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انتخاب رئیس جمهور از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰

لطف  الله میثمی

در این بازه هشت ســاله تحولات راهبردی بســیاری 
رخ داده اســت که بررسی هریک مطلب مستقلی را 
می طلبد، اما بر آنم یک سیر طولی از آن ترسیم و سیر 

عرضی آن را به آینده واگذار کنم.
یکی از ویژگی های انقلاب این بود که تمامی احزاب 
و گروه هــا در معرض تحولات چشــمگیری بودند و 
خود تشکیلات نظام هم از این ویژگی مستثنی نبود. 
نظام جمهوری اسلامی نیز از ریزش ها و رویش های 
بســیاری برخوردار بوده اســت، اما رونــد کلی این 
ریزش ها در راســتا و به نفع قانون اساسی و به ویژه اصل های ۶ و ۵۶ و کلًا اصالت 

یافتن، میزان شدن و حق الناس شدن آرای مردم بوده است.
برای نمونــه انتخابات رفراندوم گونه ای با پیام هایی مغایر با اهداف مهندسی شــده 
در زمســتان ۱۳۷۴ و بهار ۱۳۷۵ اصفهان، انتخابات ریاست جمهوری در سال های 
۱۳۷۶ و ۱۳۸۰، انتخابات شــوراها، انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۴ و 
خرداد ۱۳۸۸، انتخابات مجلس شــورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ موجب شدند که 
ریزش هایی از جناح موســوم به اصول گرا به ســمت جناح اصلاح طلب رخ دهد. 
برای نمونه یکی از وزرا از جناح مؤتلفه در ســال ۱۳۷۶ به بعد گفته بود اگر چند 
بار انتخاباتی مانند ســال ۱۳۷۶ تکرار شــود، لازم است ما طرز تفکر خود را تغییر 
دهیم و دیدگاه مرحوم امام؛ یعنی قانون اساســی و آرای مردم را بپذیریم. چنان که 
آیت الله آذری قمی هم درباره نقطه عطف خرداد ۱۳۷۶ طی رســاله ای نوشتند که 
نتایج انتخابات پیروزی قانون اساســی و آرای مردم بر ایدئولوژی سنتی بوده است. 
حمایت مرحوم امام از انشعاب روحانیون مبارز از روحانیت مبارز در سال ۱۳۶۶ و 
تحولات راهبردی هم زمان با آن، تأثیر بسزایی در این ریزش ها داشته است. حمایت 
امام از قانون اساســی به عنوان رســاله اجتماعی و اولویت احکام اجتماعی قرآن بر 
احــکام فردی و فرعی به این روند کمک کــرد. چالش هایی که مرحوم امام طی 
ده ســال با شــورای نگهبان داشــتند، روند توأمان جمهوریت و اسلامیت را نشان 
می دهد که جمله »اجتهاد مصطلح کافی نیســت« و درنتیجه کارآمد هم نیست، 
ســرآمد این چالش ها به شمار می رود. این چالش ها در صحیفه نور و صحیفه امام 

قابل مشاهده هستند.
در آستانه یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان 
برخلاف قانون اساســی، آیت الله هاشــمی رفســنجانی را رد صلاحیت کرد که با 
ادعای حجت الاســلام مصلحی، پدیده »قدرت و دیگر هیچ« را می رساند. در آن 
زمان گفته می شــد هاشــمی ۳۰ میلیون رأی می آورد و دستگاه امنیت کشور توان 
ســامان دهی مملکت را ندارد. در ورای عوامل مختلف باید به جهشی در ریزش ها 
توجه داشت که یک پدیده اجتماعی آشکار را نشان می دهد. در این سال، چالش 
بین دو روند متضاد؛ یعنی نیروهای امنیتی-نظامی با نیروهای سیاسی-قانونی مشهود 
بود. معلوم شد نامزد مطلوب ریاست جمهوری از نظر جناب حجت الاسلام حسین 

طائب، فرمانده اطلاعات سپاه، دکتر سعید جلیلی بوده است.
مردم پس از رد صلاحیت آیت الله هاشــمی در مقطع کوتاهی از هرگونه انتخابات 

مأیوس شــده بودند، ولی مســائلی رخ داد که بررسی آن بسیار مفید است. با تدبیر 
حجت الاسلام سید محمد خاتمی، طی دو هفته از ۵۰ هزار نفر نظرسنجی صورت 
گرفت که نامزد اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری پس از رد صلاحیت آیت الله 
هاشــمی رفسنجانی، دکتر حسن روحانی باشد یا دکتر محمدرضا عارف که حسن 
روحانی انتخاب شــد، گرچه در ظاهر امیدی به رأی آوری او نبود و شاید به همین 

دلیل بود که صلاحیت او تأیید شده بود.
در سال ۹۲ جهش در ریزش ها و طبقاتی شدن این ریزش ها پدیده اجتماعی نوینی 
را در جامعه رقم زد که تا پیش از آن وجود نداشت؛ بدین معنا که سران اصول گرایان 
منطقی مانند آیت الله ناطق نوری، علی لاریجانی، مهندس عباس آخوندی و علی 
مطهری با سران اصلاح طلب و اعتدالی ها متحد شدند و با تکیه بر حق شهروندی 
به تلاش های خود سرعت بخشیدند. یکی از آن ها می گفت، آیت الله ناطق نوری از 

اینکه خاتمی تا این حد به منافع ملی توجه دارد، خوشحال شده بود.
با حمایت خاتمی و انصراف دکتر عارف روند امیدوار شــدن بی نظیری در جامعه 
شــکل گرفت. رد صلاحیت آیت الله هاشــمی با سابقه ۳۵ ســاله در مسئولیت ها 
و کنشــگری نظام توســط شــورای نگهبان محبوبیت او را دوچندان کرد و باعث 
تجدیدنظر در رأی کسانی شد که حتی به ایشان نقد هم داشتند. حمایت آیت الله 
هاشــمی از روند جدید مشارکت در انتخابات بر شــکوه آن افزود، حتی برخی از 
متفکران ما بر آن بودند که ما به دلیل یارانه ها نمی توانیم رأی شهرستان ها و روستاها 
را جذب کنیم. مناظره های نامزدهای انتخاباتی در این بین نیز نقش مهمی داشت و 
مردم روی شعار روحانی که »هم سانتریفیوژ بگردد و هم اقتصاد« فکر کرده بودند. 
برای نمونه در زنجان ســتاد روحانی هیچ تبلیغاتی نکرده بود، ولی در آنجا روحانی 
رأی بالایی آورد. علت را که از روستاییان می پرسیدیم می گفتند احمدی نژاد یارانه 
می دهد، ولی انرژی، نان و همه چیز گران شــده و یارانه را خنثی کرده اســت. در 
مقابل فرزندان و جوانان نان آور ما در پرتو این شعار روحانی که »با دنیا سر جنگ 
نداریم«، زنده خواهند مانــد و نان آوری خواهند کرد، ولی در صورت جنگ هم 

گرانی خواهیم داشت و هم نان آورانمان از دست می روند.
اتحــاد اصول گرایــان منطقی بــا اصلاح طلبــان و اعتدالیون، طراحــان انتخابات 
مهندسی شــده را بســیار غافل گیر کرد، به طوری که هم هزینه رد صلاحیت بدون 
منطق یار همیشــگی امام، رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت و رأی اول خبرگان 
رهبری را پرداختند و هم اینکه به اهداف مهندسی شده خود دست نیافتند. دیدگاه 
سایر نامزدها در مناظره های ریاست جمهوری به دیدگاه های حسن روحانی کمک 
می کرد. برای نمونه دیدگاه های مهنــدس غرضی درباره تورم، محمدباقر قالیباف 
به عنــوان یــک اصول گرای مدرن، دکتــر عارف به عنــوان اصلاح طلب، مهندس 
هاشــمی طبا در حمایت از اصلاح طلبی، دکتر ولایتی در نقد دکتر ســعید جلیلی 
درباره سیاســت خارجی و همچنین بخشــی از دیدگاه ها و مطالب دکتر محســن 
رضایــی. بنابراین آرای اعلام شــده ۱۸ میلیونی )۵۹.۵ درصــد( رأی واقعی او را 
نمایندگی نمی کرد. هرچند به محض اعلام پیروزی حســن روحانی، مردم ایران از 
شامگاه تا سحرگاه به جشن و پای کوبی پرداختند که بسیار معنی دارتر از مناظره ها 

و میزان رأی اعلام شده بود و ۲۵ خرداد ۸۸ تداعی را می کرد.
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 انشــعاب اصول گرایان از افراطیــون، صف آن ها را 
از هم جدا کــرد و اصول گرایان منطقی دیگر حاضر 
نشدند هژمونی افراطیون را بپذیرند؛ جریانی که بعدها 
به پایداری موسوم شد هزینه اجتماعی بسیاری در این 
نقطه عطف پرداخت، به ویژه که با برجام یعنی تعامل 
ســازنده با جهان که نتیجه هم افزایــی جامعه مدنی 
و نظام جمهوری اســلامی بــود، مخالفت می کرد. 
پایداری ها در پی انزوایی که پیدا کرده بودند ســعی 
می کردند خطر اصلی را این اتحاد؛ یعنی پیوند حسن 
روحانــی و علی لاریجانی نشــان دهنــد. به ویژه که 

می گفتند ارتش هم با این هاست.
 درباره تحول خرداد ۹۲، آیت الله هاشــمی در مجمع 
تشخیص مصلحت، در مراسم رونمایی کتابی درباره 
خودشان به سرپرســتی جعفر شیرعلی نیا،۱ سخنرانی 
کردند و بدین مضمون گفتند که مردم در خرداد ۹۲ 
مانند جریان انقلاب اســلامی در سال ۵۷ به خیابان 
آمدند و جلو انحراف را گرفتند. معلوم اســت منظور 
ایشــان از انحراف چه بود. به نظر می رسد بینشی بود 
که اسلامیت قانون اساسی و در پی آن جمهوریت را 
به بن بست بکشاند تا در دنیا نتوانیم از اسلامیت دفاع 
کنیم، ولی مردم با هوشیاری آن را برنتافتند. من خودم 
در آن جلسه حضور داشــتم و صحبت های ایشان را 
می شنیدم و به دوستان حاضر در جلسه گفتم با منطق 
آقــای شــریعتمداری و کیهان این گونــه تحلیل های 
مبتنی بر انقلاب رنگی، مرادف با حکم اعدام است. 
هاشــمی اضافه کرد: من بعد از این تحول به خواب 
راحتــی رفتم که دیگر جمهوری اســلامی به ســوی 

انحراف نمی رود.
یازدهمین رئیس جمهور یعنی حسن روحانی، اقتصاد 
رکودی منفی شــش و تورم بالای احمدی نژاد را به 
اقتصــادی مثبت با تورم کمتر تبدیل کرد و برجام را 
هم ســاماندهی کرد. بزرگ تریــن کاری که در این 
دوره شــکل گرفت بیرون آمدن پرونده تحریم های 
ایران از فصل هفتم شــورای امنیت سازمان ملل بود 
که در پرتــو آن ابرقدرت ها می توانســتند به صورت 
قانونــی به ایــران حمله کنند و این در شــرایطی بود 
که حمله امریکا، انگلیس و چند کشــور اروپایی به 
عراق و لیبی به هیچ عنوان، وجهه قانونی نداشــت و 
فاجعه و هزینه های زیادی برجای گذاشت. ملاحظه 
کنیم اگر وجهه قانونی داشــته باشد، چه فجایعی بر 
بار خواهد آورد. هرچند تا امروز هم افراطی ها حاضر 
به قدرشناســی از این تحول رهایی بخش نبودند. در 
یک کلمه پیروزی برجام نیز ناشی از اتحادی بود که 
در سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و آقای علی لاریجانی، 
رئیس وقــت مجلس، اظهار کرد عموم مدیران نظام 
برجام را قبول دارند و مگر کســی می تواند مخالف 

آن باشد.
 از اقدام هــای مهــم این دوره مقابله با ســرمایه داری 
غیرمولــد؛ یعنی مؤسســات مالی و اعتبــاری بود که 
عمدتــاً بدون مجوز بانک مرکــزی با پول مردم بازی 
و سوءاســتفاده می کردند. این مؤسسات ۲۵ درصد 
نقدینگی مملکت را در دست داشتند و در نوسان های 
نرخ ارز و قیمت زمین و سود سرمایه تأثیرگذار بودند. 
رئیس دولت گفت: اگر بخواهیم از دست اندرکاران 

این مؤسســات نام ببریم به جاهای باریکی می رسیم. 
در ایــن مدت مال باختگان این مؤسســات تظاهرات 
بســیاری کردند و یک قاضی متأسفانه حکم داد که 
ورشکســتگی این مؤسســات از صندوق ذخیره ملی 
جبران شود. این مؤسسات در سایر بانک های کشور 
ادغام و از شفافیت برخوردار شدند، ولی کینه بسیاری 
از رئیس جمهور به دل گرفتند و یک ســر هر شــایعه 
منفی علیه دولت به آن ها برمی گشت. در چشم انداز 

ایران مطالب بسیاری در این زمینه آمده است.۲
کم کــم بــه انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 
۱۳۹۶ می رســیم که این بار نیز حســن روحانی رأی 
چشــمگیری آورد، درحالی که طرف مقابل از هیچ 
فعالیت و امکانی طی چهار سال از سال های ۱۳۹۲ تا 
۱۳۹۶ فروگذار نکرد تا آقایان قالیباف یا رئیســی رأی 
کافی بیاورند. در مناظره ها اســحاق جهانگیری نیز 
در حد یک رئیس جمهور درخشــید. آقای قالیباف 
به ایشان گفت کاندیدای نیابتی هستید، اما خودشان 
درنهایــت به نفع کاندیدای دیگری کنار کشــیدند. 
رأی اعلام شده ۲۴ میلیون بود. هرچند رأی گیری در 
ســاعت ۲۰ شب توسط شورای نگهبان متوقف شده 
و پیش بینی کارشناســان نیز بیشتر از رأی اعلام شده 

بود.
 افراطیون با یک بن بســتی روبــه رو بودند: بدین معنا 
که نخست قانون اساســی را به ظاهر قبول داشته اند، 
دوم مقام رهبری را فصل الخطاب می دانســتند، سوم 
مقام رهبــری آرای مــردم را در ۹۲ و ۹۶ امضا کرده 
بودنــد، ولی ایــن روند با دیدگاه هــای واقعی و منافع 
آن ها هماهنگ نبود و مغایرت داشــت؛ بنابراین برای 
دستیابی به منافع طبقاتی شان راهی نداشتند جز اینکه 
قاعده بازی قانون گرایــی و انتخابات را به هم بزنند. 
طبیعــی بود آن جناح پیش گفته؛ یعنی ســرمایه داری 
غیرمولــد یا مؤسســات مالی و اعتباری ایــن روند را 
برنتابند. مقام رهبری در مسافرتی که به قم داشتند به 
روحانیون گفته بودند می توانید به من نامه بنویســید و 
انتقاداتتان را مطرح کنید به شــرطی که حرکت سازی 
نشــود، ولــی این هــا در دی ۹۶ به عنــوان یکــی از 
بلوک هــای قدرت به خیابان آمدند و حرکت ســازی 
کردند و درواقع می خواستند جناح دیگر قدرت یعنی 

دولت را ســرنگون کنند. اسحاق جهانگیری، معاون 
اول، گفت دود این کارها به چشم خودتان می رود و 
دیدیم که در پی آن در هشتاد شهر ایران مردم جان به 
لب رســیده اعتراضاتی کردند که به مدت یک هفته 
به طول انجامید و در آن شعارهایی هم علیه نظام داده 

شد.
در ســر در دانشــگاه تهران، جناح چپ دانشجویان 
شــعار »اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تموم ماجرا« 
را مطــرح کردنــد، درحالی که تحول ســال های ۹۲ 
و ۹۶ ناشــی از اتحاد اصلاح طلبــان و اصول گرایان 
منطقی بود، انگشــت اتهام این شــعار علیه این اتحاد 
بــود. درواقــع با قاطعیــت می توان گفت این شــعار 
راست افراطی بود که منافع خود را در پرتو این اتحاد 
پیش گفتــه که اوج آن در انتخابــات ۹۲ بود و در ۹۶ 
هم تکرار شــد از دســت داده بود. این شعار بجز در 
اعتراضات دو شــهر ایران در هیچ شهر دیگری تکرار 
نشد،۳ اما شــبکه های ماهواره ای، بی بی سی، صدای 
امریکا، ایران اینترنشــنال، مجاهدین و سلطنت طلبان 
با ترفند »صنعت تبلیغات« به این شــعار دامن زده و 
آن را در انحصار خود درآوردند و مبنایی برای تحلیل 
سیاســی-راهبردی خود از جامعه قرار دادند و مرتب 
تکرار می کردند که مردم به این نتیجه رســیده اند که 
از اصلاح طلب و اصول گرا کاری برنمی آید؛ بنابراین 
بایــد راه دیگری انتخاب کرد ماننــد دخالت نظامی 
به ویژه در دوره ترامپ، برانــدازی، ونزوئلایی کردن 
ایران و خط مشــی های مشابه. درواقع این محافل هم 

به دام این شعار افراطی ها افتادند.
 این سؤال مطرح می شود چگونه جریان چپ شعاری 
می دهد که در راســتای منافع افراطی هاســت. البته 
این امر تازگی نداشــت و در تاریخ معاصر هم مشابه 
چنین اتفاقاتی افتاده اســت کــه منافع ایدئولوژیک 
چپ بر منافع ملی ترجیح داده شده، مانند مخالفت 
جریان چپ با شــعار ملی شــدن صنعــت نفت در 
سراســر ایران در ســال های اولیه حکومت مصدق. 
بعد از قیام ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ بدنه تشــکل چپ گرا 
تابع قیام شــد و رهبرانی را که از منافع ایدئولوژیک 
پیروی می کردند به دنبال خود کشید؛ البته این بدان 
معنا نیســت که جریان اصلاح طلب یا اصول گرا از 
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اشــکالات کم و بیش جدی برخوردار نباشــند که 
مطلب مســتقلی را می طلبد و باید به ریشــه یابی آن 

پرداخت.
در دی ۹۶ اســتارت و شــروع کار با راست افراطی، 
یکی از بلوک های قدرت در مشــهد بود. اگر یادمان 
باشــد در آبان ۴۹۸ هم محمد مهاجری از پنج سردار 
نام برد که هدفشــان سرنگونی دولت بود و دیدیم که 
آقای خاتمی طی نامه ای از مقام رهبری تشــکر کرد 
که ایشــان مانع چنین اقدامی شدند. به نظر می رسد 
رد صلاحیت ها در انتخابات ۱۴۰۰ نیز متأسفانه بیشتر 
متوجــه همین عناصر اتحــاد ۹۲ و ۹۶ بود. از رهبران 
اصلاح طلب که بگذریم حتی اســحاق جهانگیری 
و علــی لاریجانــی و محمــود احمدی نــژاد هم رد 

صلاحیت شدند.
شــاید بتوان گفــت برنده ایــن انتخابات هــا به ویژه 
انتخابــات اخیــر، حــزب رجــا یعنی رانده شــدگان 
جمهوری اســلامی باشــد، کســانی کــه انقلاب و 
قانون اساســی و نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول 
دارنــد، ولی مانع شــرکت آن هــا در چرخه مدیریت 
با این مهندســی ها می شوند. متأســفانه روزنامه های 

عربی زبــان منطقه هم به این پدیده توجه کردند که با 
این انتخابات، افراطیون در برابر تمام اقشار جامعه قرار 

گرفتند. آیا این راه به صراط مستقیم منجر می شود؟!
در انتخابات ســال ۹۶ از بیش از ۵۶ میلیون واجدین 
شــرایط رأی دادن حــدود ۴۱ میلیون نفــر یعنی ۷۲ 
درصد مردم مشارکت داشــته اند. تعداد کسانی که 
در این انتخابات رأی ندادند ۱۵ میلیون نفر یا حدود 
۲۴ درصد بوده اســت. رأی باطله یا ســفید نیز ۲.۹ 
درصد بوده اســت، درحالی کــه در انتخابات ۱۴۰۰ 
با وجود افزایش واجدین شــرایط به ۵۹ میلیون نفر، 
تعــداد ۲۹ میلیــون نفر معادل حــدود ۵۲ درصد در 
انتخابــات شــرکت نکردند و علاوه بــر آن ها ۳.۷ 
میلیون نفــر یا ۱۳ درصد نیز آرای باطله یا ســفید را 
به صندوق انداختند. آیــا میزان رأی نداده ها و آرای 
باطلــه در انتخابات ۱۴۰۰ نســبت بــه انتخابات ۹۶ 
چشمگیر نیســت؟ فرهیختگان جامعه نسبت به این 
روند نگران هستند. آیا این وضعیت در شأن ملت ما 
با داشتن ســوابقی چون انقلاب مشروطیت، نهضت 
ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اســلامی با شعار 
»جمهــوری اســلامی آری، حکومــت خودکامــه 

هرگز«، قانون اساسی ثمره انقلاب و آموزه های قرآن 
و نهج البلاغه است؟

بیاییم انقلاب و قانون اساسی ثمره آن را احیا، اجرا و 
باور کنیم. تنها راه توسعه؛ یعنی افزایش مشارکت مردم 
در چرخه مدیریت کشور را باور کنیم. تا کار به جایی 
نکشــد که وقتی می خواهیم بیــلان و عملکرد خود 
را به دنیا نشــان دهیم، بگوییم طی چهار ســال میزان 
رأی نداده هــا از ۱۵ میلیون تقریبــاً ۲ برابر افزایش پیدا 
کرده و آرای باطله نیز از ۳ درصد به ۱۳ درصد رسید

قَلَّ الِاعْتِبَارَ«؛ چه بسا مایه های عبرت 
َ
کْثَرَ الْعِبَرَ وَ أ

َ
 »مَا أ
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سیاست جامعه محور، دولت را هم به عنوان نهادی 
اجتماعی در نظر می گیرد. دولت پوشالی نیست و 
تنها از یک مرکز فرماندهی و عده ای مزدور تشــکیل نشده است. میان دولت و 
ملت همپوشانی وجود دارد و افرادی هم وجود دارند که در دو نقش کارگزار و 
مخالف ظاهر می شوند. فساد دولتی ریشه در فساد اجتماعی دارد، سوءمدیریت 
دولتی بی سروسامانی اجتماعی است. دولت نمی تواند در زمانی طولانی و بدون 
برخــورد بــا مقاومت جدی خط اســتبدادی را پیش برد، مگــر اینکه بر مردمی 
استبدادپذیر و به سهم خود مستبد، اتکا داشته باشد. میان آن مردم با بقیه مردم، 
دیواری کشــیده نشده است، هرچند می توان و باید قائل به تمایزی تحلیلی میان 

بخش های مختلف مردم بود.
از مقاله نقد بینش دولت محور - محمدرضا نیکفر

بحران خوزســتان طی روزهای اخیر به موضوع مورد بحث و بررســی ملی بدل 
شــده اســت. در چشــم اندازی کلان، این بحران محصول مسائل و معضلات 
انباشــته تاریخی اســت. بخشــی از زمینه ها و علل امروز خوزستان به تحولات 
جهانی و منطقه ای بازمی گردد که از بدو شــکل گیری دولت شبه مدرن پهلوی 
و صنعتی شــدن ایران ظهور و تکوین یافته اند؛ بخشــی نیز بــه بحران جنگ و 
پیامدهای زیســت محیطی و اجتماعی این پدیده خانمان سوز و درنهایت در افق 
نزدیک دســت تر، بخشــی نیز محصول ســوءمدیریت ها و کژکارکردی ساخت 
اقتصادی و سیاســی در سه دهه اخیر است. بررسی علل و زمینه های چندگانه و 
پیچیده ای که به بروز بحرانی از این دســت منجر می شود نیازمند تأمل و اشراف 
به ابعاد مختلف مســئله اســت. نگارنده نیز صلاحیت ورود به این بحث بدون 

اشراف کافی را ندارد.
رویکرد جامعه ایران در مواجهه با بحران هایی از این دســت چه بوده اســت؟ در 
ســال ۱۳۹۶ بررسی های تجربی نشــان می داد که ناآرامی ها و اعتراضات تا حد 
قابل توجهی، واکنشــی به خشکســالی و بیکاری جوانان بوده است؛ به عبارت 
دقیق تر بین شــورش های دی ۹۶ با خشکســالی و بیکاری جوانان در شــهرهای 
درگیر ناآرامی، همبســتگی نســبی وجود داشــت. در واقع این دو عامل، حکم 
زمینــه خفته علّی را دارند که وقوع یک رویداد در نقطه دیگری از کشــور )در 
مورد ســال ۹۶، اعتراضات از تجمعات مال باختگان ســپرده گذار در مؤسسات 
مالی غیرمجاز در مشــهد شــروع شــد( می تواند به بیدار و فعال شدن این زمینه 

خفته علّی منجر شود.
مســائل اجتماعی اغلب پیچیده، چندبعدی، انباشتی و متکی بر زمینه های خفته 
علّی هســتند. صورت بندی و ساده سازی این مســائل در قالب تضادهای رایج 
سیاسی، گونه متداولی از تقلیل گرایی است که در فضای رسانه ای و روشنفکری 
و سیاســی ایران مرسوم است. خصلت نهادینه شــده از تعارض سیاسی در عصر 
پهلــوی دوم کــه هر اتفاقی را به فســاد و ناکارآمدی سیســتم نســبت می دهد، 

همچنان در فضای فکری و سیاسی ایران تسلط دارد.
مرحوم مهندس ســحابی که به انصاف در سیاســت و پذیرش خطاپذیری بشــر 

راه غلبه بر بحران از نهادهای نمایندگی اجتماعی می گذرد

شــهره اســت، در مصاحبه ای در دهــه ۱۳۸۰ با مجله چشــم انداز ایران روایت کمال رضوی
کرده اند زمانی محمدرضا پهلوی بر اســاس توصیه های کارشناســانه گفته بود 
اســتفاده دامداران و عشــایر از مراتع و چراگاه های طبیعی باید کنترل و محدود 
شــود، اما انقلابیــون آن دوران از جمله خــود مهندس ســحابی می گفتند این 
بخشــی از طرح و نقشه امپریالیسم برای نابودی دامداری داخلی و وابسته کردن 
بیشــتر ایران به نظام سرمایه داری است. ایشــان با دیده انتقادی به این کنشگری 
خود در آن برهه می نگریســت و می گفت تضاد ما با حکومت پهلوی به قدری 
جدی شــده بود که در پس هر پدیده ای، حتی تصمیمات کارشناسی و درست 

حکومت، سوءظن به وابستگی حکومت حکم می راند.
غرض از ذکر این نمونه تاریخی، قیاس شــرایط فعلی خوزســتان نیست. روشن 
اســت که بحران خوزستان تا میزان زیادی ناشی از تصمیمات انباشته حاکمیتی 
در گذر زمان است. به علاوه، تردیدی نیست که سیاست گذاری های اقتصادی 
و اجتماعــی حکومــت و جهت گیری سیاســی آن در درازمــدت می تواند به 
بحران های انباشــته ای منجر شود که نارضایتی عمومی را در پی دارد، اما نادیده 
گرفتن علل پیچیده، از تغییرات آب و هوایی جهانی تا تحرکات منطقه ای دشمنان 
ایران نظیر اســرائیل و برخی کشورهای منطقه در بطن روابط پرتنازع ژئوپلیتیک 
تــا تعارض هایی که درون جامعه و گروه های ذی نفع محلی جریان دارد و تقلیل 
مســائل به تضاد با نظام سیاســی و بالا بردن عَلَم لزوم تغییر ساختاری حکومت 
برای غلبه بر این بحران ها، از نمودهای همین ساده ســازی و تقلیل گرایی اســت 
که اگر در فضای نزاع رسانه ای و تضادهای رایج جناحی-سیاسی معمول باشد، 
در فضای روشنفکری و نخبگان دانشگاهی که انتظار تحلیل عمیق و پیچیده و 

کارشناسانه می رود، به شدت مذموم و مایه سرخوردگی است.
مردم خوزســتان امروز نیازمنــد همدلی، اعلام همبســتگی و ادغام در اجتماع 
گاهی در  ملی ایران هســتند؛ باید حس کنند که هر ایرانی مســئول و شهروند آ
جای جای ایران نگران خوزســتان است، اما در عین حال خوزستان به آرامش و 
فرونشــاندن خشــم و پرهیز از ورود به عرصه ای که میــدان را برای ابتکار عمل 

نیروهای خشونت طلب فراهم می کند هم نیاز دارد.
در فقدان مســئله نمایندگی و ســازمان یافتگی اجتماعی، اعتراض های منفرد و 
غیرســازمان یافته گرچــه می تواند دریچه ای بــرای نشــان دادن حس حیات و 
مطالبه گری باشــد، اما مستعد غلتیدن به وادی شورش کور و پرهزینه نیز هست. 
نیروی فکری و سیاســی مشرف بر تاریخ و پیچیدگی های اجتماعی و سیاسی به 
جای تشــویق به اعتراضات منفرد و پرهزینه، باید شهروندان دادخواه را به راهبرد 
درازمدت و کم هزینه در تقویت پیوندها و شــبکه روابط چندگانه و تشکل های 
اجتماعــی فرابخواند تا بتوان امیدوار بود گروه هــای خاموش بتوانند صدایی در 
درون سیســتم و نهادهای سیاست گذار بیابند. این حداقل وظیفه مورد انتظار از 

فضای روشنفکری است.
انتظــار حداکثری تــر این اســت کــه نیروهــای فکــری و سیاســی به جای 
»بیانیه درمانی«، آســتین همت بالا بزنند، وارد میدان عمل شــوند و با تقویت 
اجتماعــات محلــی و نهادهــای نمایندگــی در اســتان های بحران خیز، بدون 
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آنکــه از موضع بــالا بــه پاییــن، پدرخواندگی و 
آمرانه بخواهند این اجتماعــات محلی و نهادهای 
نمایندگــی را زیر هژمونی رهبری خــود بیاورند و 
مدار فعالیت اجتماعــی آن ها را وارد مدار پرهزینه 
فعالیت سیاسی کنند، زمینه ای واقعی و درازمدت 
برای حل مســائل و بحران های محلی فراهم کنند. 
بــدون چنین همــت و تــلاش عملــی، نمی توان 
امیدوار بود که بحران های محلی در مسیر صحیح 
و نهادینــه برای حل تدریجی قرار بگیرند. این کار 
دشــوار، زمان بر و پیچیده اســت و با موانع متعدد 
روبه روســت، اما گریــزی از آن نیســت. این در 
حالی است که فضای مســلط جاری در نیروهای 
فکری-سیاســی، تمایل به »میان بُــر« اجتماعی و 
سیاســی دارد؛ میان بری که امکان پذیر نیست و ما 
را وارد چرخه های شــکنندگی و خشــونت مداوم 

می کند.

تمامی آنچــه گفته شــد به منزله رفع مســئولیت یا 
تطهیــر حکومــت در برابر پاســخگویی نیســت. 
حکومــت نیز به ســهم خود باید بــا تجدیدنظر و 
بازبینــی در راهبرد مشــارکت اجتماعــی پرداخته 
و تقویــت ســرمایه اجتماعی ســنتی و مدرن برای 
غلبه بــر بحران هــا را اصــل مبنایــی تنظیم کننده 
سیاســت گذاری و تصمیم گیری خــود قرار دهد. 
تعارض های درون سیســتم اجرایی و فقدان راهبرد 
هماهنگ ســازی منافــع در مجموعــه حاکمیــت 
ســبب تســلط بخشــی نگری در تمامــی اجــزای 
حاکمیت شــده است. رقابت و موازی کاری میان 
وزارتخانه ها و دســتگاه ها و سازمان ها، میان قوای 
سه گانه، میان سیســتم اجرایی و نهادهای انتصابی 
و بنیادهای وابسته به آن و گونه های متعدد دیگری 
زمینه ســاز  نظــام حکمرانــی،  تعــارض درون  از 
چندگانگــی و تعارض هــای بین ســازمانی متعدد 

شــده که ثمره آن، تشــدید بحران های اقتصادی، 
اجتماعــی، زیســت محیطی و بین المللی اســت. 
ایــن تعارض های درون سیســتم حکمرانی تناظر و 
هم پیوندی مشــخصی با تعارض هــای بین گروهی 
در بطن جامعه دارد؛ تعارض هایی که در اشــکال 
قوم گرایــی و رقابت هــای گروهــی و محلی بروز 
می یابد و مؤتلفان خود را در درون نظام حکمرانی 

نیز می یابد.
فهــم انضمامــی رنجــی که بــر مردم خوزســتان 
مــی رود، بــرای کســانی چــون نگارنــده که از 
مواهــب مرکزنشــینی بهره مند هســتند، دشــوار و 
ای  بســا ناممکن اســت، اما به قدر فهــم اندک و 
ناچیزمان در کنار مردم خوزســتان هســتیم و آن ها 
را بــه مطالبه گری آرام و نهادینه در قالب نهادهای 
نمایندگــی محلی و تقویت گروه های همبســتگی 

دعوت می کنیم.■

به نام مهربان ترین مهربانان
خدمت خواهران و برادران فرهنگی

با ســلام و احترام، ضمن نگرانی شــهروندان درباره کرونا و هزینه های انســانی آن، مســائلی که در اســتان شــهیدداده خوزســتان رخ داده است و همچنین 
خشونت های افغانستان و هم مرز شدن طالبان با میهن عزیزمان، بنا دارم مختصری درباره فعالیت های فرهنگی در چشم انداز ایران و نشر صمدیه توضیح دهم.

از بهار ســال ۱۳۶۰ که نشــریه راه مجاهد آغاز به کار کرد، دوازده ســال در شــرایط توفانی دوام آورد تا اینکه در فروردین ۱۳۷۲ توسط مرحوم حجت الاسلام 
حســینیان دادســتان دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. چهار ســال در توقیف بودیم تا اینکه در دهم خرداد سال ۷۶ تبرئه شدیم. در این مدت تیراژ و مشترکان 
را از دســت دادیم و کادر تحریریه هم به کارهای دیگر مشــغول شــدند. از سال ۷۷ تا به امروز به مدت ۲۳ ســال با تغییر نام نشریه به چشم انداز ایران، فعالیت 

مطبوعاتی را از سر گرفتیم. 
چشــم انداز ایران تاکنون بیش از بیســت بار به دادگاه رفته و خوشــبختانه در هیچ موردی منجر به تعطیل نشریه نشــده. با این وجود گرفتاری های ما کم نبوده 
اســت. همه داســتان مطبوعات را به ویژه پس از دوران خاتمی می دانیم. باید بگویم چون مالک دفتر نشریه هستم کرایه ای هزینه نمی شود، ضمن اینکه خودم 

هم هیچ گونه برداشتی از نشریه ندارم. با این وجود سال هایی از نظر مالی ضرر داده ایم و چند سال دخل وخرج ما برابر بوده است.
نشــر صمدیه از ســال ۷۸ دایر شد و تنها شــش ماه در دوران احمدی نژاد هم زمان با معاونت فرهنگی بهمن درّی توقیف بود. نشر صمدیه هم تاکنون ۱۱۰ جلد 

کتاب ارزشمند به جامعه تقدیم کرده است.
از دوســتان، آشــنایان فرهنگی و خوانندگان نشریه مشترکان که چشم انداز ایران را به طور نسبی چراغی برای روشنگری در موضوع فرهنگی و سیاسی-راهبردی 
می دانند تقاضا دارم تا آنجا که امکان دارد چشــم انداز ایران و صمدیه را مورد حمایت خود قرار دهند تا بتوانیم این فعالیت فرهنگی را ادامه دهیم. به ویژه که 
بعد از شــماره ۱۲۷ مجله، وزارت ارشــاد دیگر به نشریات کاغذ با ارز دولتی اختصاص نمی دهد و مجبوریم با ۴ برابر قیمت، هر کیلو ۲۰ هزار تومان، کاغذ را 

از بازار آزاد تهیه کنیم که تحمل ناپذیر است و ناچار به افزایش قیمت از ۳۰ به ۴۰ هزار تومان هستیم.
حمایت شــما می تواند از طریق نقد و ارزیابی مطالب تا خرید کتاب برای مطالعه و هدیه، ارســال مقاله، ترجمه مقالات مفید، پرداخت به موقع حق اشتراک یا 

همت عالی، گسترش مشترکان و ارسال نسخه الکترونیک برای آشنایان انجام شود.
با صبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست         و از رفیقان ره استمداد همت می کنم
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گفت وگو با حجت الاسلام حسین 
انصارى راد

نگاهى به عملکرد انتخاباتى شوراى 
نگهبان؛

چالش هاى انتخابات 1400 با گذشت هفته ها هنوز محل بحث 
صاحب نظران است. نشریه چشم انداز ایران در این شماره 
نخست  است.  داده  اختصاص  موضوع  این  به  را  پرونده اى 
نهاد  تصمیم گیرى  روند  از  گزارشى  مفیدى،  بدرالسادات 
اجماع ساز اصلاح طلبان ارائه مى کند. در ادامه حجت الاسلام 
شوراى  انتخاباتى  عملکرد  موشکافانه  نگاهى  با  انصارى راد  حسین 
محسن  از  خواندنى  مقاله اى  آن  از  پس  مى کند.  بررسى  را  نگهبان 
گودرزى با عنوان «بیگانگى میدان سیاست با فضاى جامعه» آمده که 
در آن نویسنده با نگاهى به نظرسنجى هاى پیش از انتخابات به تحلیل 
فضاى سیاسى جامعه و عملکرد کنشگران سیاسى مى پردازد. در انتهاى 
بخش سیاست داخلى، فصلى تازه از گفت وگوى امنیت مرز با احسان 
هوشمند منتشر شده است که به چالش هاى مرز غربى کشور و شرایط 

کنونى کشور ترکیه پرداخته است.

ز  �یا�ت  داخ�ی ز  �یا�ت  داخ�ی ا�دا ��م��م ا�دا

این فصل دیگرى است؛ 

گودرزى محسن 
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نقــش نهادهــای نظارتــی و اجرایی در 
انتخابات

انتخابات ۲۸ خرداد در حالی برگزار شد که تا یکی 
دو ماه پیش از آن، کاندیدای اصلی اصلاح طلبان 
و اصول گرایان مشخص نبود و صحنه رقابت میان 
این دو جناح سیاســی کشور توسط تحلیل گران بر 
اســاس حدس و گمان ارزیابی می شد. سایه این 
بلاتکلیفی بر ســر اصلاح طلبان به دلیل برخوردار 
نبودن از نفوذ در قدرت بســیار سنگین تر می نمود 
و تقریباً آن ها را از هرگونه سازمان دهی نیروهایشان 

برای مشــارکت در انتخابات بازداشته 
بــود. یکــی از اصلی تریــن مســائل 
اصلاح طلبان از ســویی نگرانی بابت 
نحوه بررســی صلاحیت نامزدهایشان 
توســط شــورای نگهبان و از ســوی 
دیگر تمایل برخی از شــخصیت های 
توانا و صاحــب صلاحیت این جناح 
بــرای نامــزدی در انتخابــات بــود. 
علت احتراز این اشــخاص از نامزدی 
رد  خصــوص  در  تردیــد  از  بیــش 
صلاحیتشان، متوجه ساختار متصلب 
حاکمیــت جمهــوری اســلامی بود 
کــه معتقدند در صــورت ورود آن ها 
انتصابی  نهادهــای  به عرصه قدرت، 
مانع پیشــبرد برنامه هایشان برای اداره 
کشــور خواهند بود و عملًا در مسند 
ریاست جمهوری آچمز خواهند شد.

در هر صورت جنــاح اصلاحات در 
این دوره از انتخابات علاوه بر مسئله 
نظارت استصوابی شــورای نگهبان با 
محدودیــت اعلام آمادگی چهره های 
مقبول مردمی برخوردار از مشــخصه 

اصلاح طلبی تمام عیار بــرای کاندیداتوری مواجه 
بــود. هرچند پــس از اعلام نظر شــورای نگهبان 

در خصــوص صلاحیــت نامزدها، دل نگرانی ناشــی از ثبت نــام نکردن این 
شــخصیت ها، رنگ باخت و آمدن یا نیامدنشان دیگر فرقی نمی کرد.

طــی بازخوانی رونــد تاریخی بررســی صلاحیت هــا، نوع نظارت شــورای 
نگهبان در انتخابات که بر اســاس تفســیر خود از اصل ۹۹ قانون اساسی آن 
را اســتصوابی می دانــد، از چهارمین دوره انتخابات مجلــس تاکنون همواره 
مانعــی بزرگ جلو فعالیت انتخاباتی این جریان سیاســی بوده اســت. به رغم 
ایــن اصلاح طلبان کــه در ابتدا چپ خوانده می شــدند و ســپس با پیروزی 
آقای خاتمی در انتخابات ریاســت جمهوری از دوم خــرداد ۷۶ به بعد با نام 
و گفتمــان اصلاحات در فضای سیاســی کشــور بروز و ظهــور یافتند، طی 
سالیان متمادی در موضوع بررســی صلاحیت ها، فراز و نشیب هایی را تجربه 
کرده اند. چنان که در مقاطعی فرصت برای حضور 
نیروهای اصلاحی دموکراســی خواه در بخش هایی 
از صحنــه قدرت فراهم شــده و در مقاطعی دیگر 
فضــا برای رقابت برابــر آنان با جنــاح مقابل یعنی 
اصول گراها بسیار بســته و تنگ بوده است، لیکن 
در این دوره برخورد شــورای نگهبان بسیار فراتر از 
اعمال تفسیر موســعش از نظارت بر انتخابات بود، 
به گونه ای که حقوقدانان این نحوه عمل را برخورد 
سلیقه ای با نص صریح قانون و نقض آشکار قانون 

اساسی تعبیر کردند.
شــورای نگهبــان در اقدامی بی ســابقه خود را در 
مقام قانون گذار گذاشته و شرایط جدیدی را برای 
نامزدی ریاست جمهوری تصویب کرد، درحالی که 
مطابق قانون اساسی این شورا به هیچ وجه حق تعیین 
شروط برای نامزدی ریاست جمهوری ندارد. ضمن 
آنکــه این شــرایط تعیین شــده نیز به لحــاظ ایجاد 
محدودیت هــای جدیــد فاقد وجاهــت قانونی بود 
و موجــب حذف تعدادی از نامزدهای شایســته از 
حضور برای رقابت در صحنه انتخابات می شد. به 
هر حال این اقدام شــورای نگهبان موجب اعتراض 
جمــع کثیــری از حقوقدانان و فعالان سیاســی-

اجتماعی کشور شــد. اصلاح طلبان نیز که این بار 
در ائتلافــی جدید تحت نــام جبهه اصلاحات ایران اعــلام موجودیت کرده 
بودند، بــا صدور بیانیه ای در ایــن خصوص از رئیس جمهــور آقای روحانی 

گزارشی از روند انتخابات ۲۸ خرداد
در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراها چه گذشت؟

بدرالسادات مفیدی

انتخابــات 28 خــرداد ۱۴۰۰ را در قیــاس با دوره های قبلــی انتخابات می توان به لحــاظ نقش فراقانونی نهادهــای نظارتی و تمکین 
نهادهای اجرایی، آرایش سیاســی نیروهای اصلاح طلب و اصول گرا و نحوه رقابت آن ها با یکدیگر و نیز درصد مشــارکت مردم، نقطه 
عطفی در تاریخ جمهوری اســلامی محســوب کرد. در گزارش پیش رو تلاش شــده اســت با بررســی موارد فوق، تصویری از آنچه در 

انتخابات این دوره ریاست جمهوری و شوراها گذشت ارائه شود.

علت احتراز این 
اشخاص از نامزدی بیش 

از تردید در خصوص 
رد صلاحیتشان، 

متوجه ساختار متصلب 
حاکمیت جمهوری 

اسلامی بود که معتقدند 
در صورت ورود آن ها به 
عرصه قدرت، نهادهای 

انتصابی مانع پیشبرد 
برنامه هایشان برای 

اداره کشور خواهند 
بود و عملًا در مسند 

ریاست جمهوری آچمز 
خواهند شد
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خواســتند »در مقام پاســدار اجرای قانون اساسی 
به شــورای نگهبان اخطــار نقض قانون اساســی 
بدهــد و برای تحقق رقابــت عادلانه و معنادار در 
انتخابات با مشــارکت بالای شــهروندان مداخله 
مؤثرتــری کند و از وزارت کشــور نیز مطالبه کند 
که مصوبه خلاف قانون اساســی شورای نگهبان 

را اجرا نکند«.
آقــای روحانی هــم درباره مصوبه اخیر شــورای 
نگهبان به وزارت کشــور اعلام کرد »در ثبت نام 
از داوطلبان، قوانین موجود ملاک عمل باشــد«. 
همچنین »الزامات وزارت کشور باید در چارچوب 
قانــون و با ابــلاغ رئیس جمهور عملــی گردد«. 
شــورای نگهبان اما این اظهارنظــر رئیس جمهور 
را برنتافتــه و ســخنگویش در واکنش اعلام کرد 
که »مصوبه این شورا در خصوص شرایط ثبت نام 
کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت 
کشــور و دیگر مجریان لازم الاجراســت و بدیهی 
است کســانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی 
می شــوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا 
را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشــند« و سپس این 
بار در بدعتــی دیگر در مقام قــوه مجریه مصوبه 
خود را به وزارت کشــور ابلاغ کــرد. حال  آنکه 
ابلاغ قوانین به دســتگاه های اجرایی باید از سوی 

رئیس جمهوری صورت بگیرد.
در هــر صــورت در پــی ابــلاغ مصوبه شــورای 
نگهبــان بــه وزارت کشــور، معاونــت حقوقــی 
ریاســت جمهوری اعلام کــرد »صلاحیت وضع 
معیارهــای نوعــی یــا قانون گــذاری بر اســاس 
اصــل ۷۱ قانون اساســی صرفاً بر عهــده مجلس 
شــورای اســلامی اســت که در صورت تصویب 
قانون از ســوی مجلــس ابلاغ آن نیز بــرای اجرا 
بــا رئیس جمهور اســت«. بر این اســاس معاونت 
حقوقــی رئیس جمهور وزارت کشــور را »مکلف 
دانســت تــا وظایف اجرایــی خــود در انتخابات 
ریاســت جمهوری را بر اســاس قوانیــن موجود و 

آیین نامه ها و قوانین مربوطه انجام دهد«.
به رغم این شــورای نگهبان از نظر خود برنگشــته 
و حتــی بنا بــه گفته شــاهدان در موقــع ثبت نام 
داوطلبان ریاست جمهوری در وزارت کشور یک 
میز بــرای نمایندگان این شــورا به منظور بررســی 
مدارک گذاشــته بودند تا در همــان جا پرونده ها 
را از نظر انطباق و عدم انطباق با شــرایط شــورای 
نگهبان تفکیک کنند؛ البته این پایان اقدام شورای 
نگهبان در ایجــاد محدودیت پیش روی متقاضیان 
نامــزدی انتخابــات ریاســت جمهوری نبود. اوج 
اعمــال محدودیت در هنگام اعلام اســامی تأیید 
صلاحیت شــدگان نشان داده شد. شورای نگهبان 
صلاحیــت هفت نفــر را تأیید کرده بــود که پنج 
تــن از آنان یعنی آقایان رئیســی، جلیلی، رضایی، 
قاضــی زاده هاشــمی و زاکانــی بــه اصول گراها 
تعلق خاطر داشــتند و دو تن دیگــر یعنی همتی و 
مهرعلیــزاده در طیف جریان اصلاح طلبی تعریف 
می شدند. در میان تأیید صلاحیت شدگان، اسامی 
هیچ یک از نامزدهای پیشــنهادی مطرح شــده در 

جبهه اصلاحات ایران به چشــم نمی خورد و همه 
را یک جا رد کرده بودند.

این جبهه در واکنش به رفتار سلیقه ای و فراقانونی 
شورای نگهبان در بیانیه ای اعلام کرد که »نامزدی 
برای معرفی به مردم ندارد«. از سوی دیگر شورای 
نگهبــان نامزدهای شناخته شــده دیگری از طیف 
اصول گرایان چون علــی لاریجانی و احمدی نژاد 
را نیــز رد صلاحیت کرده بــود که لااقل در مورد 
شــخص علی لاریجانی بی ســابقه و تعجب انگیز 
بود و شــبهه مهندســی کردن انتخابات پیش رو را 
افزایــش می داد. درواقع آش این قدر شــور شــده 
بود که صــدای اعتراض یکــی دو تن از اعضای 
شورای نگهبان به نحوه بررسی صلاحیت ها را هم 

درآورده بود.
آرایــش جناح های سیاســی و چگونگی 

رقابت انتخاباتی آنان با یکدیگر
از چندیــن ماه مانده به زمان برگــزاری انتخابات 
۲۸ خرداد، هرکدام از دو جناح سیاســی کشــور 
یعنی اصلاح طلبان و اصول گرایان در میان احزاب 
وابســته به خــود ائتلاف های جدیدی را شــکل 
دادند. تشــکیل نهاد اجماع ســاز اصلاح طلبان و 
شورای وحدت اصول گرایان ازجمله این ائتلاف ها 
بود. با این تفاوت که ائتلاف جدید اصلاح طلبان 
در پــی انحــلال شــورای عالی سیاســت گذاری 
هماهنگــی  شــورای  موافقــت  و  اصلاح طلبــان 
اصلاحات برای گرد هم آمدن در نهاد اجماع ساز 
صــورت می گرفت، ولی در جنــاح اصول گرایان 
این ائتلاف جدید یعنی شــورای وحدت در حالی 
اعــلام موجودیت کرد که دو ائتــلاف قبلی میان 
بخشــی از نیروهــای ایــن جریان سیاســی، یکی 
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب )شانا( به ریاست 
حداد عادل و دیگری جبهــه پایداری به دبیرکلی 
صادق محصولــی همچنان فعال بودند. شــورای 
وحدت اصول گرایان در اواسط پاییز سال گذشته 
با راهبــری جامعه روحانیت مبــارز و با دبیر کلی 
مصطفی پورمحمدی تشــکیل شد. هرکدام از این 
ســه ائتلاف، گزینه های جداگانه ای برای نامزدی 

انتخابات ریاســت جمهوری در نظر داشــتند که 
در صورت نیامــدن ابراهیم رئیســی، امکان بروز 
اختــلاف عمیق میــان اصول گرایان جــدی بود. 
شــورای وحدت اصول گرایــان به نامــزدی علی 
لاریجانی تمایل داشتند و شورای ائتلاف نیروهای 
انقــلاب به دنبــال حمایــت از قالیبــاف و جبهه 
پایــداری نیز حامی کاندیداتــوری جلیلی بودند. 
علاوه بر این ســه ائتلاف، در میــان اصول گرایان 
طیف هواداران احمدی نژاد که به بهاریون شهرت 
یافته انــد نیز با پشــتیبانی از کاندیداتــوری او در 

صحنه انتخابات حضور داشتند.
در مقابــل امــا همان طور کــه در بالا گفته شــد 
اصلاح طلبــان تنهــا بــا یــک ائتلاف یعنــی نهاد 
اجماع ســاز به انتخابات ۲۸ خرداد وارد شــدند. 
هرچنــد این نهاد در زمان اعــلام موجودیت خود 
کید کرد  یعنی در اواخر بهمن ماه ســال گذشته تأ
این ائتــلاف صرفاً به منظور فعالیــت در انتخابات 
پیش رو تشــکیل نشــده و به عنوان نهادی ماندگار 
اصلاح طلبــان  تشــکیلات  ســازمان دهی  بــرای 
در درازمــدت برنامــه دارد. در هر صــورت نهاد 
اجماع ســاز بــا ثبــت تقاضــای خــود در وزارت 
کشــور تحت نام جبهه اصلاحات ایران در آستانه 
ریاســت جمهوری و  انتخابات  ســیزدهمین دوره 
ششــمین دوره انتخابات شــوراها فعالیتش را آغاز 
کــرد. این جبهه از همان ابتدای شــکل گیری اش 
اعلام کرد »به رغم اینکه در همه حال از صندوق 
رأی دفاع می کند، ولی تحت هر شــرایطی حاضر 
به معرفی نامزد برای انتخابات ریاســت جمهوری 
نیســت. نامزد اجماعــی جبهه اصلاحــات ایران 
باید حداقل دوســوم رأی اعضای جبهه را داشــته 
باشد و درصورتی که توســط شورای نگهبان تأیید 

صلاحیت نشود، کاندیدا معرفی نمی کند«.
این در حالی بــود که در میان اصلاح طلبان عضو 
جبهه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
دو دیدگاه وجود داشــت: ۱، یــک دیدگاه معتقد 
بود تا وقتی جمهوری اســلامی را قبول داریم باید 
نهــاد انتخابات را تحت هر شــرایطی حفظ کنیم 
و اگر شــورای نگهبان همــه کاندیداهــای ما را 
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هــم رد صلاحیت کند، باز از میــان کاندیداهای 
باقی مانــده حتــی اگــر اصلاح طلب هم نباشــد 
ولی میانــه رو چون علــی لاریجانی باشــد، او را 
انتخــاب خواهیم کــرد. البته تعــداد کمتری در 
جبهه اصلاحــات ایران چنین نظری را داشــتند؛ 
۲، دیدگاه دیگر که اکثریــت اعضای جبهه با آن 
موافقت می کردند این بود که اگر شورای نگهبان 
صلاحیــت همه کاندیداهای اجماعی شــان را رد 
کند، در انتخابات شــرکت نمی کننــد و البته این 
عدم مشــارکت به معنای اعــلام تحریم انتخابات 
نیســت، بلکــه می تــوان موضوع را بــه احزاب و 
اشــخاص عضو جبهه واگذار کرد تــا اگر تمایل 

دارند، فردی تصمیم بگیرند.
به  هر حــال جبهه اصلاحات با این پیش فرض که 
در ایــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری دیگر 
کاندیــدای نیابتی نخواهد داشــت به منظور تعیین 
کاندیدای اجماعی خود در آیین نامه ای سازوکاری 
را تدوین کــرد. به موجب این آیین نامه قرار شــد 
هریــک از اعضــای جبهه اصلاحات اشــخاص 
پیشــنهادی خود برای نامزدی ریاســت جمهوری 
را به دبیرخانــه این جبهه معرفــی کنند و هرکدام 
از این اشــخاص که بالای ده پیشــنهاد داشتند به 
مجمــع عمومی جبهه دعوت شــوند و برنامه های 
خــود را ارائه دهند و ســپس در خصــوص آنان 
تــا پیش از ثبت نــام در دو مرحله یک ســوم و نیز 
دوســوم رأی گیــری انجام شــود. در ایــن فرایند 
چهارده نفر توانســتند بیش از ده پیشنهاد اعضای 
مجمــع عمومی جبهه را کســب کنند که از میان 
این افراد محمدجواد ظریف، اســحاق جهانگیری 
و مصطفــی تاج زاده به ترتیب بیشــتر از دوســوم 

اعضای ۴۶ نفره جبهه پیشنهاددهنده داشتند.
 درنهایــت نه نفــر از این چهــارده نفــر اقدام به 

ثبت نام در انتخابات کردند که 
چنان که در بالا آمد هر نه نفر 
توســط  دلیل رد صلاحیت  به 
شــورای نگهبــان از گردونــه 
رقابت انتخاباتی حذف شدند. 
بیانیه ای  جبهه اصلاحــات در 
نســبت به این رفتار ســلیقه ای 
شــورای نگهبان که صلاحیت 
نامزدهــای  تمامــی  نه تنهــا 
بلکه  خود،  اعضای  پیشنهادی 
شناخته شــده ای  نامزدهــای 
از جنــاح اصول گرایــان چون 
علــی لاریجانی و احمدی نژاد 
را تأییــد نکرده بــود اعتراض 
کــرد و ســپس بیان کــرد در 
ریاســت جمهوری  انتخابــات 
این  لیکــن  نــدارد،  کاندیــدا 
نبود  کار  پایــان  تصمیم گیری 
و تــازه اختلاف نظــر اعضای 
درباره شــرکت کردن  جبهــه 

یا شــرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری 
داشــت خود را نشــان می داد. جمعی از احزاب 

و اشــخاص حقیقی عضو جبهــه اظهار می کردند 
کــه درســت اســت عبدالناصر همتی و محســن 
مهرعلیزاده ازجمله کاندیداهای پیشــنهادی جبهه 
نبودند، ولــی به  هر حال اصلاح طلب محســوب 
می شوند و جبهه هر طور شــده باید در انتخابات 
ریاســت جمهوری شــرکت کند و از یکی از این 
دو تــن حمایت کنــد. در مقابل بخــش دیگری 
از اعضــای جبهــه معتقــد بودند حمایــت جبهه 
اصلاحات از کاندیداتوری همتــی یا مهرعلیزاده 
اشــتباهی اســتراتژیک اســت، زیرا وقتی که خبر 
تشــکیل نهاد اجماع ساز اعلام شــد بسیاری تعبیر 
کردنــد که انگار روحی تازه به جریان اصلاحات 
دمیده شده است و اصلاح طلبان قرار است این بار 
با پایبندی بیشــتر بر اصول و گفتمان خود فعالیت 
کننــد و پایگاه اجتماعی خود را بازســازی کنند. 
ضمن آنکه بارها هم در رســانه ها اعلام شد جبهه 
اصلاحات صرفاً بــه دنبال فعالیــت در انتخابات 
پیــش رو نیســت و قصــد دارد در درازمــدت در 

عرصه سیاست جریان سازی کند.
از  عــدول  هرگونــه  حــال 
تصمیماتــی کــه در خصوص 
نامــزد  انتخــاب  نحــوه 
صــورت  ریاســت جمهوری 
بگیــرد، ممکن اســت اندک 
پایگاهــی را هــم کــه اینک 
اصلاح طلبــان در نــزد مــردم 
دارند، دچار تزلزل کند. اینکه 
پیشنهادی  کاندیداهای  تمامی 
جبهــه رد صلاحیت شــده اند 
کاندیدایــی  جبهــه  دیگــر  و 
اجازه  نمی شــود  دلیل  ندارد، 
دهــد شــورای نگهبــان هــر 
برایش  جور دلــش می خواهد 
تعییــن تکلیف کند. این حتی 
بی حرمتــی بــه کاندیداهــای 
پیشــنهادی رد صلاحیت شده 
است و شایســته نیست از بین 
بخواهیم  کیلــو گلابــی  یک 
انتخــاب کنیم.  یــک کیلــو 
مردم به ویژه طبقه متوســط تحصیلکرده هم اینک 
رفتــار جبهه اصلاحــات را به نظاره نشســته اند و 

ایــن بار به راحتی از هرگونــه خطای اصلاح طلبان 
تمامــی  تاکنــون  اینکــه  ضمــن  نمی گذرنــد. 
نظرســنجی ها درصد آرای ایــن دو نفر و همچنین 
درصد مشارکت مردم در انتخابات را اندک نشان 
می دهد و بر این اساس به نظر می رسد حمایت از 

یکی از این دو نفر اشتباه است.
به رغــم این طرفداران حمایــت از یکی از این دو 
نفــر از اصرار و پافشــاری بر روی برآورده شــدن 
این خواســته خود عقب ننشســتند و هیئت رئیســه 
جبهه هــم در همراهی با آن ها تقاضای تجدیدنظر 
در تصمیــم جبهــه مبنی بــر نداشــتن کاندیدای 
رأی  بــه  دیگــر  دومرتبــه  را  ریاســت جمهوری 
گذاشــت، اما باز در هر دو دفعــه حمایت جبهه 
از همتــی یــا مهرعلیــزاده رأی نیــاورد. درنهایت 
از آنجــا که برخــی از احزاب عضــو جبهه چون 
کارگــزاران، اعتماد ملــی، ندای ایرانیــان از قبل 
تصمیم خود را برای داشــتن کاندیدای انتخابات 
ریاســت جمهوری گرفته بودنــد و حتی بعضی از 
اعضای شــورای مرکزی آن ها در ســتاد انتخاباتی 
همتی نیز فعال شــده بودند به منظور جلوگیری از 
افزایــش اختلاف نظر و نیز حفظ انســجام درونی 
از سوی سخنگوی جبهه پیشــنهادی مبنی بر آزاد 
گذاشــتن احزاب در حمایت از یکــی از این دو 
کاندیدا مطرح شــد که رأی آورد. این البته نوعی 
نقض غرض در رابطه با فلســفه شکل گیری جبهه 
بود، ولی به  هر حال با کناره گیری مهرعلیزاده در 
همین زمان تمام توجه ها از ســوی مدافعان شرکت 

در انتخابات به سمت ستاد همتی معطوف شد.
تصمیم گیــری درباره انتخابات شــوراها اما کمی 
متفــاوت بود. به این دلیل که به رغم رد صلاحیت 
گســترده داوطلبان توســط هیئت های نظارت در 
بعضی از شــهرها و روســتاها به ویژه شــهر تهران 
ثبت نام کنندگانــی با گرایــش اصلاح طلبی وجود 
داشــتند که این می توانست جبهه اصلاحات را به 
حمایت از آنــان ترغیب کند. از این لحاظ مجمع 
عمومی جبهه اصلاحات طــی رأی گیری در این 
خصوص، مشــارکت فعال در انتخابات شــوراها 
را مصــوب کرد و درنهایت هم برای شــهر تهران 
فهرست ۲۱ نفره خود را منتشر کرد. این در حالی 
بــود که اقلیتــی از اعضای جبهــه معتقد بودند از 
آنجا کــه برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری 

تصمیم گیری درباره 
انتخابات شوراها اما کمی 
متفاوت بود. به این دلیل 

که به رغم رد صلاحیت 
گسترده داوطلبان 

توسط هیئت های نظارت 
در بعضی از شهرها و 

روستاها به ویژه شهر تهران 
ثبت نام کنندگانی با گرایش 

اصلاح طلبی وجود داشتند 
که این می توانست جبهه 
اصلاحات را به حمایت از 

آنان ترغیب کند
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بــا شــوراها هم زمان اســت، کــم بــودن درصد 
انتخابات  در  مشــارکت طرفداران اصلاح طلبــان 
ریاســت جمهوری بر اساس نظرسنجی های معتبر، 
انتخابات شــوراها را هم تحت تأثیر قرار می دهد و 
احتمال پیروزی فهرســت اصلاح طلبان در شوراها 
را هم بسیار ضعیف می کند و لذا بهتر است جبهه 
در انتخابات شوراها به ویژه شورای شهر تهران هم 
ورود نکنــد، زیرا فضای اکنون با فضای انتخابات 
دو ســال پیــش مجلس خیلــی متفاوت اســت. 
در آن زمــان وقتی کارگــزاران به رغــم مخالفت 
برخــی از احــزاب اصلاح طلب و شــورای عالی 
سیاســت گذاری وارد عرصــه انتخابــات مجلس 
شــدند و بعد هم شکست سختی خوردند، جریان 
اصلاحات مورد ســرزنش قــرار نگرفت، اما الآن 
وضعیــت فرق می کنــد و جبهه تازه شــکل گرفته 
را در معــرض آســیب قرار می دهــد. ضمن آنکه 
باید بــه این نکته توجه کرد کــه رقیب می خواهد 
اصلاحــات به ایــن انتخابات مشــروعیت دهد و 
حال  آنکه هر جریانی مشــروعیت ببخشــد و بعد 
در آینــده نتواند به مردم پاســخگو باشــد، هم به 
خود و هم مردم آســیب می زند. حداقل کار این 
اســت که جبهه با مشــارکت نکردن در انتخابات 
فراقانونــی  اقــدام  ریاســت جمهوری و شــوراها 

شورای نگهبان را تأیید نکند.
در هر حال بخشــی از احــزاب و اعضای جبهه به 
کمپین ستاد همتی پیوستند و هم زمان هم فهرست 
کاندیداهای شــورای تهران را تحت عنوان لیست 
جمهــور به امضای آقای خاتمی رســاندند و آن را 
منتشــر کردند. لیکن همان طور که نظرسنجی های 
معتبــر پیش بینی کــرده بودند جریــان اصلاحات 
نه تنها در این انتخابات موفقیتی کسب نکرد، بلکه 
اعتبارش به لحاظ برخــورداری از پایگاه مردمی و 

ســرمایه اجتماعی زیر ســؤال 
رفــت. در جنــاح رقیــب هم 
دو تــن از کاندیداهــا؛ یعنــی 
زاکانی و جلیلی به نفع رئیسی 
انصراف دادند و درنهایت سه 
ائتــلاف موجــود اصول گراها 
رئیســی  کاندیداتــوری  از 
حمایت کردنــد. در انتخابات 
رئیســی  ریاســت جمهوری، 
بیشــترین رأی را کســب کرد 
و در انتخابات شــوراها به ویژه 
شورای شــهر تهران هم لیست 

اصول گرایان پیروز شد.
اعــلام  از  بعــد  روز  چنــد 
جبهــه  انتخابــات،  نتایــج 

اصلاحات ایــران با صدور بیانیــه ای اعلام کرد که 
با  ریاست جمهوری  انتخابات  »مهندسی شــده ترین 
کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی 
ایــران به ســرانجام رســید و این در حالــی بود که 
اصلاح طلبــان، اعتدال گرایــان و حتی اصول گرایان 
معتــدل و دیگــر جریان های منتقد وضــع موجود، 
نامزدهــای خود را در صحنه نداشــتند« که این امر 

»منجــر به ظهور پدیده قهر بخــش مهمی از جامعه 
با انتخابات شــد«. در عین  حــال جبهه اصلاحات 
ایــران در ایــن بیانیــه در نقدی به خــود اعلام کرد 
»نتیجــه انتخابات نشــان داد که بخــش بزرگی از 
جامعــه ایــران امیدش را بــه اثربخشــی راهبردهای 
اصلاح طلبانه از دست داده است... و باید بپذیریم 
که پاره ای از ضعف ها و اشــتباهات در میان نیروها 
و نهادهای اصلاح طلبان هــم از عوامل این کاهش 
و ریزش پایــگاه اجتماعی بوده اســت... لذا برای 
آسیب شناسی و بازسازی و نوسازی اندیشه و ساختار 

جریان اصلاحات خود را آماده خواهیم کرد«.
درصد مشارکت مردم در انتخابات

آنچــه در این دوره انتخابــات بیش از نابرابر بودن 
رقابــت میان اصلاح طلبــان و اصول  گرایان، توجه 
همه جریان های سیاســی را به خــود جلب کرد، 
کاهش چشــمگیر مشــارکت مردم بــود. در این 
میان ســهم بزرگ تر آسیب ناشی از کاهش درصد 
مشارکت در این دوره در مقایسه با دوره های قبلی 
انتخابــات در تاریخ جمهوری اســلامی، نصیب 
اصلاح طلبــان شــد، زیــرا اگر از موضوع شــبهه 
مهندســی شــدن انتخابات بگذریم، ایــن پایگاه 
اصلاح طلبان بــود که با نیامدن کثیری از واجدان 
شــرایط رأی گیری به پای صندوق دچار خدشــه 
شــد و در مقابل اصول گرایان پایگاه ثابت مردمی 
خود را در صحنه داشــتند. نتایــج انتخابات مؤید 

این ادعاست.
بر اســاس آمار اعلام شده کل آرای ریخته شده در 
صندوق برای این دوره انتخابات ریاست جمهوری 
۲۸ میلیــون و ۹۹۰ هزار رأی بــوده که از این میزان 
ابراهیم رئیسی ۱۸ میلیون و ۲۱ هزار، محسن رضایی 
۳ میلیون و ۴۴۱ هزار، عبدالناصر همتی ۲ میلیون و 
۴۴۴ هــزار، قاضی زاده هاشــمی ۱ میلیون و ۴ هزار 
رأی کســب کرده اند. مجموع 
آرای باطله و آرای کســانی که 
پای صنــدوق آمدنــد اما برگه 
رأی خــود را داخــل صندوق 
نینداختند، نیــز ۴ میلیون و ۷۹ 
هزار رأی اســت. این یعنی که 
بــه ۷ درصــد واجدین  قریب 
شــرایط رأی دادن )قریــب ۱۴ 
درصد میزان مشــارکت( یا رأی 
باطله داده اند یا برگه رأیشــان را 

با خود برده اند.
در یک مقایســه میــان درصد 
مشــارکت مــردم در این دوره 
ریاست جمهوری  انتخابات  از 
محسوب  دوره  سیزدهمین  که 
می شــود، بــا دوره های قبلــی، بیشــترین درصد 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  را  مشــارکت 
ســال ۸۸؛ یعنــی دوره دهم با ۸۵ درصد شــاهد 
هســتیم )البته در خصــوص این انتخابــات هنوز 
ابهاماتی وجود دارد(. پس از آن بیشــترین درصد 
مشــارکت مردمی مربوط بــه دوره هفتم انتخابات 
ریاســت جمهوری در ســال ۱۳۶۷ بــا ۸۰ درصد 

است که نتیجه آن پیروزی آقای خاتمی بود.
طی برآورد کلی، متوسط درصد مشارکت در تمام 
دوازده دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری ۶۷ 
درصد اســت. این میزان در ایــن دوره انتخابات 
یعنی دوره ســیزدهم به حــدود ۴۹ درصد کاهش 
یافته اســت که با کســر آرای باطله به ۴۲ درصد 
می رســد. همچنیــن در مقایســه میان ایــن دوره 
انتخابات با دوره قبــل یعنی دوازدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری نکته قابل توجه این اســت که 
میزان مشــارکت در ایــن دوره ۴۲ درصد کمتر از 
سال ۹۶ است، زیرا در انتخابات ریاست جمهوری 
دوره قبل که آقای روحانی با آقای رئیســی رقابت 
می کردنــد، ۷۳ درصــد واجــدان شــرایط پــای 
صندوق رأی رفتــه بودند، ولی در این دوره کمی 
بیش از نصف دوره قبل مردم در انتخابات شرکت 
کرده انــد. همچنین در بررســی میزان مشــارکت 
اســتان ها بــه تفکیــک در ایــن دوره انتخابــات 
کمترین میزان مشــارکت به اســتان تهــران با ۳۴ 
درصد تعلق دارد. در استان البرز نیز مشارکت ۴۲ 
درصدی اعلام شــده که قابل توجه است. بیش از 
نیمی از آرای مردم این اســتان باطله بوده اســت، 
به این معنی که درصد واقعی مشــارکت مردم این 
اســتان ۲۰ درصد یعنــی تقریباً یک چهــارم دوره 
قبل انتخابات ریاســت جمهوری در این استان -با 
توجه به اینکه ۸۰ درصد بود- اســت؛ البته بخشی 
از علت این کاهش مشــارکت را می توان ناشی از 
رویداد آبان ۹۸ در این استان ارزیابی کرد. در این 
زمینه آمار غیررســمی میزان آرای باطله شهرستان 
ماهشــهر را هم که در آبان ۹۸ در تیتر بالای اخبار 

بود، بیش از ۵۵ درصد نشان می دهد.
نکته موردتوجه دیگر درباره ســه استان اصفهان، 
فارس و خوزســتان اســت که تاکنــون هیچ آمار 
رســمی از تعــداد شــرکت کنندگان و آرای دقیق 
کاندیداها در این ســه استان اعلام  نشده و فقط به 

اعلام درصد مشارکت آن ها اکتفا کرده اند.
در عین  حال آنچه در این دوره انتخابات موجب تعجب 
است، به رغم اعلام وزیر کشور در فردای روز انتخابات 
مبنــی بر اینکه نتایج آرای کلیــه ۶۶ هزار صندوق رأی 
به امضای مشــترک مسئولان نظارتی و اجرایی رسیده، 
تاکنــون هیچ خبری در مــورد نتایج تفکیکــی آرا در 

حوزه های رأی گیری منتشر نشده است.
در هــر صورت فراتر از نتایج ایــن انتخابات و نیز 
نادیــده گرفتن جمهوریت نظام توســط نهاد ناظر 
به نظر می رســد که بــا توجه به ادامــه تحریم ها، 
بلاتکلیفی مسئله برجام، تورم و گرانی رو به تزاید 
و بحران کرونا، کشــور در شرایط بسیار پیچیده و 
دشواری قرار دارد که افزایش هرگونه شکاف میان 
مردم و حاکمیت ممکن است تمامیت ارضی این 
مرز و بــوم را به خطر بیندازد و این چاره ای ندارد 
جــز اینکه حاکمیت با تصحیح رفتار و رویکردش 
نســبت به حقوق شــهروندی، آزادی های مدنی، 
تمشیت امور اقتصادی و با تجدیدنظر در سیاست 
خارجــی، دیوار بی اعتمادی میــان خود و مردم را 

از بین ببرد.■

آنچه در این دوره 
انتخابات بیش از 

نابرابر بودن رقابت 
میان اصلاح طلبان و 

اصول  گرایان، توجه همه 
جریان های سیاسی را به 

خود جلب کرد، کاهش 
چشمگیر مشارکت مردم 

بود
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اصــل برائــت مبانــی شــرعی و فقهــی 
مســلم دارد، چرا شورای نگهبان آن را 

زیر پا می گذارد؟
قانــون اساســی در اصــل ۳۷ می گویــد:   

»اصل برائت اســت و هیچ کس از نظر 
قانــون مجرم شــناخته نمی شــود مگر 
اینکــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابت 
گــردد«. این اصل مبتنی بر مبانی مســلم فقهی 
و عقلی و مورد اجماع فقهاســت و اساس روابط 
اجتماعــی در بین عقــلای عالم و همــه جوامع 
متمدن بشــری است و شــارع حکیم بر آن صحه 
گذاشــته و آن را شرعاً و عقلا پذیرفته و این بنیاد 
روابط اجتماعــی و از مقبول ترین اصول حقوقی 
اســت که هیچ حقوقــدان و فقیهــی در صحت 
آن تردید روا نداشــته اســت. شــگفت انگیز این 
است که مسئولیت شــورای نگهبان، نگهبانی از 
قانون اساســی اســت و مصوبات مجلس اگر با 
این قانون مخالف باشــد شورای نگهبان موظف 
بــه رد آن اســت، اما شــورای نگهبــان در مورد 
داوطلبان نمایندگــی مجلس و مجلس خبرگان و 
انتخابات ریاست جمهوری با صراحت آن را زیر 
پا می گذارد و آقــای جنتی ۳۰۰ هزار نفر بازرس 
برای تجســس درباره زندگــی خصوصی افراد به 
اطراف کشور می فرســتد تا از همسایگان و افواه 
عموم از رفتار و گفتــار و حتی خلوت داوطلبان 
اطلاع دریافــت کند. آقای مؤمن کــه از ارکان 
شــورای نگهبان محسوب می شــود با اغماض از 
اصــل برائت و اصالت صحــت می گوید: »اگر 
مــردم می خواهند به آدم بــد رأی دهند که خب 
عقــل ندارند و اگر می خواهند به آدم خوب رأی 
دهند شــورای نگهبان شناسایی و تأیید صلاحیت 
می کنــد« )شــرق ۹۴/۹/۲۹( و می گوید: اگر 
بوی انحراف از کســی احســاس کنیم شبهه ای 
نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد 
)بهار ۹۲/۱/۲۴(. به علاوه شارع حکیم در مورد 

مســلمانان اصالت صحت را جاری می داند و شیخ انصاری بزرگ ترین فقیه 
دو قــرن اخیر می گوید: »اگر عمل مســلمانان حمل بر صحت نشــود نظام 
معاش و معــاد در زندگی اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی مختل می گردد و 
آنچه بدون آن نظام مختل می شــود حق اســت و آنچه موجب اختلال نظام 
می شود باطل است و از امام صادق روایت می کند که حضرت فرمود: اگر 
پنجاه نفر بگویند فلانی چنین گفته اســت و خود او بگوید نگفته ام ســخن 
او را تصدیق و ادعای پنجاه نفر را تکذیب کن« )فوائدالاصول، ج 2: ۹۳(.

آقای جنتی با صراحتی کم نظیر قانون انتخابات مصوب مجمع تشــخیص را 
که حاکم بر نظر شــورای نگهبان است و قانون اساسی که حاکمیت انسان 
بر سرنوشــت را حقی الهــی و غیرقابل نقض و انتــزاع می داند و تصریحات 
امام را که می گوید مردم در انتخابات قیم لازم ندارند و وقتی می شــنود که 
بعضــی می گوینــد انتخابات حق مجتهدین اســت آن را یک توطئه برای از 
بین بردن مجتهدین اعلام می کند و با خشم می گوید: »چند نفر پیرمرد ملّا 
سرنوشــت کشور را در دست بگیرند و مردم بروند سراغ کارشان« )صحیفه 
امام، ج ۱۸: ۳۶۸( مورد توجه قرار نمی دهد و می گوید: رد صلاحیت ها بر 
اســاس قرآن کریم انجام می شود )مصاحبه تلویزیونی، ۸۲/۱۱/۱۱( که یک 

بدعت آشکار و کمرشکن است.
آقای جنتی نســبت های ناروا و اثبات نشــده را که از گناهان بزرگ است به 
مسلمانان معروف و مؤدب به آداب اسلامی و مجاهدان معروف و مسئولان 
عالی رتبه جمهوری اسلامی منتسب می سازد و آن را به حساب قرآن و اسلام 
می گــذارد و آنان را از حقوق مســلم اجتماعی سیاســی محروم می ســازد. 
رســیدگی قوه قضائیه را به شکات رد می کند و ســخنگوی شورای نگهبان 
آقای کدخدایی حق تذکر را نیز به شورای نگهبان نفی می کند و سخنگوی 
سابق شورای نگهبان آقای الهام مدعی است در مورد ادعای التزام عملی به 
اسلام برای داوطلبان اصل عدم حاکم است و مدعی باید اثبات کند که در 

خلوت مرتکب خلاف شرع نمی شود.
حقیقت این است که بنده نمی دانم یا نمی خواهم اسم این ویران گری قانون 
و اخلاق و حق مســلم و ضروری شــرع و عقل را چــه بنامم. این در حالی 
اســت که این همه را بارها به مقام رهبری عــرض کرده ام و در گفت وگو با 

رســانه ها بارها مطرح کرده ام و هیچ ترتیب اثری مشاهده نشده است.
نظارت اســتصوابی به معنای اجرای انتخابات، وظیفه شورای 
نگهبان نیســت و بــا قانون اساســی هماهنگی نــدارد. ثانیاً 
اعمال شــورای نگهبان با قانون نظارت اســتصوابی مصوب 
مجلس و مجمع تشــخیص مصلحت هــم هماهنگی ندارد و 
تا اینجا دو درجه نقض قانون اساســی وجود دارد. شــورای 

نگاهی به عملکرد انتخاباتی شورای نگهبان

به منظور احیا و اجرای بدون تنازل قانون اساســی، در جریان و پس از انتخابات ۱۴۰۰ مســائلی در مورد قانون و قانون گرایی برایمان 
به وجود آمده بود. از آنجا که جناب حجت الاســلام حسین انصاری راد در این باره جامعیت لازم را داشته اند از ایشان تقاضا کردیم که 

به پرسش های ما پاسخ گویند.

گفت وگو با حسین انصاری راد
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نگهبــان عضــوی از قوه مقننه اســت و 
ایــن قوه نمی تواند صلاحیت کســی را 
رد یا تأیید کند. چراکــه تأیید یا رد باید 
توســط قوه قضائیه و در دادگاه صالحه 

انجام شود.
رئیس وقت مجلس خبرگان مرحوم بهشــتی   

می گوید: »چون انتخابات به وســیله عموم ملت 
و مســتقیم است خواسته شد که نظارت صرفاً در 
اختیار دولت نباشد، بلکه یک مقام مقننه دور از 
مسائل اجرایی و دور از حب و بغض که در اجرا 
پیدا می شــود بر این قسمت نظارت کند و به این 
نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن شورای نگهبان 
اســت«. یکــی از خبرگان )رحمانــی( از حدود 
اختیارات و نظارت شورای نگهبان سؤال می کند 
و می گوید باید معلوم باشــد که می تواند نظارت 
کنــد و اجرا بــه عهده دیگــران باشــد. مرحوم 
بهشتی پاســخ می دهند نظارت است و مجری 
مسلماً دولت اســت و شورای نگهبان 
هــم نمی تواند مســتقیماً دســتوری به 
دســتگاه اجرایی بدهد و می گوید اگر ما 
برای شورای نگهبان حق اظهارنظر بدهیم باید در 
اینجا قید کنیم نظارت. )شرح مذاکرات، جلد ۲: 
۹۶-۹۵(؛ بنابرایــن از نظر قانون گذار نظارت جز 
اظهارنظر معنایی ندارد و تفسیر نظارت به نظارت 
اســتصوابی که نظارت را الزام آور می کند اجتهاد 
در مقابــل نص اســت. ثانیــاً معنای تفســیر بیان 
مقصود قانون گذار اســت که باید در چارچوب 
متن و مفهوم قانــون و مجموعه قرائن موجود در 
کلام قانون گذار وجود داشــته باشــد و در اینجا 
مفهوم نظارت مطلق اســت و استطلاع جزو ذات 
مفهوم نظارت اســت و اســتصواب قیــد زائد بر 
نظارت اســت و هرگز در هیچ جا اســتصواب را 

جزو معنای نظارت ندانســتند 
و هیــچ قرینــه و علامتی در 
قیــد  بــر  قانون گــذار  کلام 
نظارت وجود ندارد و مفســر 
قانون هرگز حــق ندارد مطلق 
مطلــق  را  مقیــد  و  مقیــد  را 
معنا کند کــه در این صورت 
معنــای  در  امانــت  نقــض 
کلام قانون گذار اســت، ثالثاً 
و   ۱۳۷۰/۲/۲۲ تاریــخ  تــا 
برگزاری یازده دوره انتخابات 
و تــا زمان حیــات بنیان گذار 
همچنان  اســلامی  جمهوری 
نظارت بدون قید اســتصواب 
نظارت  رابعاً  معنا شده است. 
در قانون متعدد است، همه جا 
بــدون قیــد اســتصواب معنا 

گردیده، من جمله نظــارت مجلس بر قوه مجریه 
و نظارت شــورای نظارت بر سازمان صدا و سیما 
و نظارت وســیع و سرنوشت ســاز قوه قضائیه بر 
اجرای قانون که ســازمان بازرســی کل کشــور 
متصدی آن است و اصلی از اصول قانون اساسی 

اســت )اصل ۱۷۴(۱ که اســتصوابی در آن وجود 
ندارد و شــورای نگهبــان نیــز آن را تأیید کرده 
است و نتیجه آن باید به دادگاه ارجاع شود. اگر 
گزارش بازرســی حاکی از ســوء جریان مالی و 
اداری باشــد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با 
دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب 
مســتقیماً به مراجع قضایی صالح و مراجع اداری 
و انضباطــی مربوط ارســال و تا حصــول نتیجه 
نهایــی پیگیــری خواهــد کرد )مجموعــه کامل 
قوانین و مقررات: ص ۳۰۰(؛ بنابراین استصواب 
در مفهــوم و ماهیت نظــارت وجود ندارد و هیچ 
قرینــه ای نیز در قانون اساســی برای آن نیســت 
و تفســیر شــورای نگهبــان برخلاف یــازده بار 
انتخابات بدون استصواب تفسیر به رأی و خروج 
از رعایت امانت در تفســیر قانون اساســی است، 
درحالی که قانون مجمع تشــخیص حاکم بر نظر 
شورای نگهبان است و مرجع نهایی دادگاه است 
که نتیجه را باید مســتقیماً به وزارت کشور اعلام 
کنند و در این مرحله نظر شــورای نگهبان مطرح 

نیست.
مواضع امام خمینی نســبت به شورای 
نگهبــان چگونــه بــوده اســت؟ اگر به 
آن ها انتقاد داشــت آیا سیاســی بود یا 
جنبه فکری و مذهبی داشــت؟ با توجه 
بــه انتقاداتــی که داشــتند چــرا ترکیب 
آن هــا را تغییر نمی دادنــد؟ امام معتقد 
بــود اجتهــاد مصطلح کافــی و کارآمد 
نیســت؛ یعنی اجتهاد شــورای نگهبان 
مبتنــی بر آموزش های جــاری را قبول 

نداشتند.
بنیان گذار جمهوری اســلامی در یک مورد   

به شــورای نگهبان نصیحت می کند و می گوید: 
بــه اعضای  »تذکــر پدرانــه 
شــورای نگهبــان می دهم که 
خودشــان قبل از ایــن گیرها 
مصلحــت نظــام را در نظــر 
بگیرند چراکه یکی از مسائل 
پرآشوب  بسیار مهم در دنیای 
کنونی نقش زمان و مکان در 
اجتهــاد و نــوع تصمیم گیری 
طلبگی  بحث های  این  است. 
قابل حــل  نه تنهــا  مــدارس 
نیســت که ما را به بن بســت 
 :۲۱ ج  )صحیفه،  می کشاند« 

ص ۲۱۸(
از اعضای شورای  وقتی یکی 
گفته اند  که  می گوید  نگهبان 
سازمان  دبیر  ســلامتی،  آقای 
اســلامی،  انقلاب  مجاهدین 
کمونیســت اســت امــام خشــمناک می گوید: 
»اینکه دیگر روشن است که روی منبر و هرکجا، 
حرام است به مســلمانی نسبت کمونیستی داد به 
فرض که بگوید من نسبت ندادم این را که قبول 
دارد که گفته اســت می گویند فلانی کمونیست 

اســت آیا این توهین و گناه بزرگ از شخصی که 
عضو شــورای نگهبان اســت آن هم به مسلمانی 
که نماینده مردم تهران اســت شــرعاً چه صورتی 
دارد؟« )صحیفــه، ج ۲۱: ۵۷۹( و این در حالی 
اســت که آقای جنتی ۸۵ نفــر از نمایندگان را به 
بدترین اتهامات متهم ساخت و مدعی شد که این 
رد صلاحیت ها بر اســاس قرآن کریم انجام شده 
اســت و آنجا که مسئولان اعلام می نمایند موارد 
متعددی از مســائل مهم جامعه به لحاظ اختلاف 
شــورای نگهبان و مجلس بلاتکلیف مانده است 
امام در جواب می نویسد: »درصورتی که شرعاً و 
قانوناً بین مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل 
نشــد مجمعی مرکب از... تشــکیل گردد و در 
صــورت لزوم از کارشناســان دیگــر هم دعوت 
به عمــل آید و پــس از مشــورت های لازم رأی 
اکثریــت اعضای حاضر این مجمــع مورد عمل 
قرار گیرد«. )صحیفــه، ج ۲۰: ۴۶۴( این نظریه 
در بازنگری قانون اساســی در اصل ۱۱۳ به عنوان 
مجمــع تشــخیص قــرار گرفــت بدین صــورت 
نظر شــورای نگهبــان را در صــورت اختلاف با 
مصوبــات مجلس مــردود و قضــاوت نهایی را 
به مجمع تشــخیص واگذار کــرد. بارها گفته ام 
مجمع تشــخیص و حاکمیت مصلحت بر احکام 
اولیه از متهورانه ترین فتوای بنیان گذار جمهوری 
اســلامی اســت. کنار گذاشــتن حکم شــرعی 
و حاکمیــت چنان کــه در نظریه تصریح شــده 
است با استفاده از کارشناســان باید انجام شود، 
معنای ســخن این اســت که مصلحت حاکم در 
ابعاد مختلف نیازمند کارشناســان و متخصصان 
در ابعاد مختلف اســت و گذشته از این تصریح 
قاعده عقلی مناســبت حکم و موضوع که مورد 
قبــول عقلا و فقهاســت ایجــاب می کند که در 
مجمع تشــخیص مصلحت جز برای کارشناسان 
مختلف جایی نباید باشــد. مصلحت بهداشــتی 
ضرورتاً کارشناس بهداشت لازم دارد و مصلحت 
سیاسی کارشــناس سیاســت و مصلحت اداری 
کارشناس اداری و کارشناس جامعه شناسی برای 

تشخیص مصلحت اجتماعی لازم است.
از  یکــی  یــزدی در  مرحــوم آیت اللــه 
خطبه هــای نمــاز جمعــه گفتند تک تک 
اصول قانون اساســی مشروط به اصل 
4 قانــون اساســی اســت. اصــل 4 هم 
مشــروط بــه موازین اســلامی اســت. 
موازین اســلامی هم مشــروط به فهم 
شورای نگهبان اســت. فقهای شورای 
نگهبــان معتقدند وظیفــه آن ها تطبیق 
مصوبات مجلس با شرع و قانون است 
و نتیجه می گیرند تک تک اصول قانون 
اساســی تا از کانال شورای نگهبان رد 
نشــود مشــروعیت ندارد. آیــا مراجع 
به ویــژه مرحوم امــام و دیگــر فقهایی 
کــه قانــون اساســی را امضــا کردنــد، 
مشــروع  را  اساســی  قانــون  اصــول 
باشــد،  این طــور  اگــر  نمی دانســتند؟ 

 استصواب در مفهوم 
و ماهیت نظارت وجود 

ندارد و هیچ قرینه ای 
نیز در قانون اساسی 

برای آن نیست و تفسیر 
شورای نگهبان برخلاف 
یازده بار انتخابات بدون 

استصواب تفسیر به رأی 
و خروج از رعایت امانت 
در تفسیر قانون اساسی 

است
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آشــکارا با نظــر امــام مغایرت نــدارد؟ 
ســؤال دیگر این است که با این وصف 
آیــا ما قانون اساســی داریم یا همه اش 
فهم شــورای نگهبان اســت که آن هم 
مبتنی بر آموزش های جاری و اجتهاد 

مصطلح است؟
این اصل ۴ در سیســتم مدیریت جمهوری   

اســلامی رســمیت و قانونی بــودن آن معلول و 
برآمــده از رأی مردم اســت. در اصل نخســت 
قانون اساسی برای رسمیت یافتن به آراء اکثریت 
اســتناد شــده اســت و در اصــل ۵۶ می گوید: 
»خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش 
حاکم ساخته اســت هیچ کس نمی تواند این حق 
الهی را از انســان ســلب کند یــا در خدمت فرد 
و یــا گروهی خــاص قرار دهــد و ملت این حق 
خــداداد را از طرقــی که در اصــول بعد می آید 
اعمال می کند«. خبرگان قانون اساســی به عنوان 
نمایندگان مردم اصول قانون اساســی را تصویب 
و آن را امضــا کرده انــد و تمــام قانون اساســی 
معلول رأی مردم است و اصل ۴ نیز از رأی مردم 
رسمیت یافته است. مرحوم یزدی واقعیت بیرونی 
اعتقادات اسلامی را که شدیداً در بین فقها مورد 
اختلاف است با قانون اساسی و اصل ۴ مخلوط 
کرده اســت منهــای رأی و تصویب مردم، قانون 
اساســی و اصــل ۴ آن وجود نــدارد. قانون یک 
اجتهاد اســت و در حال تغییر و اصل آن در بین 
فقها مــورد اختلاف اســت و به خصوص محور 
حاکمیت در قانون اساســی که ولایت فقیه است 
از نظر بزرگ ترین فقهای دو قرن اخیر مانند شیخ 
انصاری و آخوند خراســانی و میــرزای نائینی و 
آیت اللــه حکیم و آیت الله خویــی و بزرگ ترین 
فقهای معاصر مانند آیت الله سیســتانی و آیت الله 

وحید خراســانی مورد قبول نیست. از این مطلب 
که بگذریم فهم شــورای نگهبان از احکام شرع 
محکوم به رأی مجمع تشــخیص مصلحت است 
و به صورت مطلق قبول نیســت. شــورای نگهبان 
از نصیحت پدرانه امام که وارد درگیری ها نشــود 
و از توهین و نســبت های بی دلیل دســت بردارد 
و اینکــه ایــن نوع اقــدام از گناهان کبیر اســت 
نه تنهــا عبــرت نگرفت بلکــه از تکفیر )انگ( و 
نســبت های بدون محکومیت قانونی در ســطح 
وسیع و گســترده دست برنداشت و این تهمت ها 
را مبنــای رد صلاحیت هــا قــرار داد و مدیریتی 
تأســیس کــرد که محصــول آن از دســت دادن 

اعتماد و رضایت ملت گردید.
آقای مصباح در تاریخ 78/6/12 گفت 
اسلام به هر مسلمانی حق داده وقتی 
دید شخصی به مقدســات توهین کرد 
خونــش را بریزد و در تاریخ 77/5/۳۰ 
گفــت مــا از آن کســانی هســتیم کــه 
قرائت 14۰۰ ســال پیش علمای شــیعه 
و ســنی را می پســندیم و هرکس گفت 
قرائت جدید از اســلام دارد باید توی 
دهانــش زد و گفت بیجــا کرده اید. آیا 
این امر مصداق جنگ داخلی و هرج و 
مرج نیســت و آیا به این معنا نیست که 
بخشــی از فقها ضرورت قانون اساسی 

را قبول ندارند؟
در اصل ۳۶ از قانون اساســی آمده اســت   

حکم بــه مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق 
دادگاه و به موجب قانون باشــد و این اصل مورد 
تصویــب عــده ای از فقهای حاضــر در مجلس 
خبــرگان قــرار گرفتــه و تمــام کســانی که در 
چارچوب جمهوری اســلامی زندگــی می کنند 

هر اجتهادی داشــته باشند موظف اند به آن عمل 
کنند و مخالفت با آن جرم و گناه است اما آقای 
مصباح از اســاس جمهوریــت و آراء عمومی را 
که مبنای قانون اساســی و مورد تأیید بنیان گذار 
جمهوری اســلامی اســت قبول ندارد و رســماً 
اعلام کرده اســت که جمهوریت شرک است و 
ما الحمدالله از آن مبرا هســتیم. تعجب و تأسف 
این است که شورای نگهبان قانون اساسی چنین 
کســی را مــورد تأیید قرار می دهــد و وی عضو 
مجلس خبرگان رهبری شمرده می شود و تعجب 
از خود مرحوم آقای مصباح اســت که وقتی رأی 
مردم را شرک می داند و تبعیت از آن را تبعیت از 
هوس های مردم می شــمارد چگونه در انتخابات 
شــرکت می کند و خــود را در مجلــس خبرگان 
نماینــده مردم می شــمارد و از طــرف مردم رأی 
می دهد و شــگفت آور اینکــه در برابر بنیان گذار 
جمهوری اسلامی که بارها بر تأثیر زمان و مکان 
کید و اصرار ورزیده اســت، آقای  در اجتهــاد تأ
مصبــاح فهم ۱۴۰۰ ســال قبــل را مبنــای فهم و 
اجتهــاد اعلام می کند و این همــان تفکر طالبان 
و داعش اســت که بزرگ ترین ضربه را بر اعتبار 
و آبروی اســلام به عنوان یک نظام حقوقی قابل 
عمل وارد ســاخته اســت. تفکر آقای مصباح و 
تحلیل آن فرصت وســیع و گســترده ای را طلب 
می کند که اینجا جای رسیدگی به آن نیست.■

پی نوشت:
۱.  بر اســاس حق نظارت قوه قضائیه نســبت به حســن 
جریــان امور و اجــرای صحیح قوانین در دســتگاه های 
اداری ســازمانی به نام »سازمان بازرسی کل کشور« زیر 
نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات 

و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       عرضه نسخه الکترونیک چشم انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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وقتی که تقریباً روشــن است که صلاحیت آقای احمدی نژاد تأیید نمی شود، چرا 
باید از مردم سؤال کنیم که آیا به این افراد رأی می دهند یا نه؟ پاسخ این سؤال بسته 

به این است که چه انتظاری از نظرسنجی های انتخاباتی داشته باشیم.
معمولًا مخاطبان از دســت اندرکاران نظرسنجی ســؤال می کنند که مردم چقدر 
در انتخابات شــرکت می کنند یا به چه کســی رأی می دهند. مهم ترین انتظاری 
که از نظرســنجی انتخاباتی وجود دارد این است که دو متغیر اصلی را پیش بینی 
کند: پیش بینی میزان مشارکت؛ و میزان رأی نامزدها. این دو هدف اصلی است. 
این پیش بینی فقط زمانی دقیق خواهد بود که در روزهای آخر و بر اســاس نتایج 
نظرسنجی های یکی دو روز آخر انجام شود. نظرسنجی های انتخاباتی دو کارکرد 
مهم دارند: یکی از آن ها، پیش بینی مشــارکت و برآورد رأی نامزدهاســت، ولی 
کارکرد اصلی آن ها شــناخت افکار عمومی، منابع تغییر و سیر تحولات کلی آن 
است. نظرســنجی های انتخاباتی در طول چندین ماه نشان می دهند فضای کلی 
افکار عمومی چگونه است، به چه چیزهایی حساس است و نامزدها را تا چه حد 
نماینــده و معرف تغییرات مطلوب خود می دانــد و ... برای نمونه می توان به دو 
نظرســنجی دی و بهمن ۱۳۹۵ در تهران اشــاره کرد که در آن فضای کلی افکار 

عمومی تحلیل شده است.
فضای افکار عمومی در زمستان 1۳99

بــا آنکه موضوعــات اقتصــادی مانند تورم، بیــکاری و وضعیت کلــی اقتصاد 
مشــکلات ملموســی بودند که اذهان عمومی به آن حســاس بود، ولی بیش از 
هــر چیز نگرانی آن ها از تزلــزل، بی ثباتی و تغییراتی بود کــه آینده را برای آن ها 
نگران کننده می ســاخت. نکته مهم دیگــر این بود که ارزیابی پاســخگویان از 
وضعیــت اقتصادی خود خوش بینانــه و امیدوارکننده بود و احســاس می کردند 
نسبت به گذشته وضعشان اندکی بهتر شده است، ولی درباره وضعیت اقتصادی 
کشــور ارزیابی منفی داشــتند و تصور می کردند وضعیت بدتر شده است. این 
تفاوت نشــان می داد احســاس عمومی مردم از وضعیت کلی کشور تحت تأثیر 
متغیرهای دیگری اســت و به مســیر کلی کشــور نظر دارند. با آنکه رضایت از 
دولت روحانی متوسط بود و حتی تعداد ناراضیان زیاد بود، ولی در کل همچنان 
روحانی را گزینه مناســب تری برای تحقق آن آینده می دانستند. در بخشی از این 

گزارش چنین آمده است:
نکته پایانی که جــای تأمل دارد نحوه مواجهه پاســخگویان با انتخابات و 
ارزیابی دولت اســت. با وجود ارزیابی هــای منفی از دولت و نمره پایینی 
که مردم بــه دولت داده اند اگر همچنان انتخابات به همان صورت دوره 
قبل برگزار شــود، میزان مشارکت و نحوه رأی دادن مردم تقریباً به همان 
شــکلی خواهد بود که در انتخابات سال 1۳92 روی داد؛ به عبارت دیگر، 
با وجود اینکه نسبت به دولت و ارزیابی عملکرد آن ارزیابی چندان مثبتی 
ندارنــد، ولی باز هم با تکرار شــرایط قبلی به همیــن دولت رأی می دهند 
تا برگزاری انتخابــات زمان زیادی مانده و فضــای انتخاباتی در هفته های 
پایانی تعیین کننده اســت و نمی توان چنین نتایجــی را مبنای برآورد رفتار 
رأی دهــی مردم قــرار داد. بــا این حال ایــن نکته نشــان می دهد بخش 

مقدمه
نتایج نظرســنجی های انتخاباتی در این دوره یک 
یافتــه مهم و البته مغفول داشــت؛ ســاختار افکار 
عمومی از پیش شــکل گرفته و ســفت و سخت 
شده است. درحالی که در سطح نیروهای سیاسی 
تکاپوهایــی –خواه به نفع مشــارکت و خواه به نفع 
رأی نــدادن- در جریان بود، ولــی عموم مردم از 
پیش تکلیف خود را روشــن کرده بودند. این تب 
و تــاب بر تصمیــم مردم اثری نداشــت. این یافته 
مهم، پرســش هایی را پیش روی همه می گذارد که 
پرداختن به آن ها بدون بازنگری در برخی مفروضات و عادت های سیاسی ممکن 
نیست. در این نوشته کوتاه سعی می کنم تااندازه ای که شواهد اجازه می دهند این 
پرسش را به سمت مضمون »پایان یک دوره« پیش ببرم. بر این اساس، تردیدهایی 
را درباره مفاهیمی مثل سیاست ورزی رسانه ای، گروه مرجع و عادت های سیاسی 
طرح می کنم و به شکل گیری ساختار افکار عمومی از سال ۱۳۹۶ می پردازم که 
شــیفت رادیکال در افکار عمومی روی داد و نخستین نشانه های ظهور »شهروند 
عاصی« را آشــکار کرد. این مطلب را نباید پاســخ به سؤال فرض کرد که چنین 
پاسخی نزد هیچ کس نیست و اساساً باید گفت پاسخ ها جایی نیستند که کشف 
شوند، بلکه پاسخ ها از خلال گفت وگوی جمعی ساخته می شوند. شرط ساختن 
پاســخ های جدید آن اســت که ایده های قبلی را بازنگری کرد و درباره دستگاه 
مفروضــات آن تردید کرد. نمی توان مفروضــات قبلی را همچنان بدیهی یا معتبر 
انگاشــت و انتظار پاسخ های تازه داشــت. از این رو، متن حاضر را باید به چشم 
کوششی برای صورت بندی اولیه و مقدماتی از پرسش نگاه کرد: پرسش از پایان 

و فکر کردن به ایده پایان.
کاربردهای نظرسنجی؛ از فهم فضای کلی تا پیش بینی

افکار عمومی در این دوره از انتخابات خصوصیتی داشــت که با دوره های پیش 
از آن متفاوت بود. معمولًا از چندین ماه پیش از انتخابات نظرسنجی ها نظر مردم 
را درباره مشــارکت جویا می شوند. تجربیات پیشین نشان می دهند هرچه به زمان 
انتخابات نزدیک می شــویم، این میزان تغییر می کند و گرایش به مشــارکت در 
انتخابات افزایش می یابد، حتی در این نظرســنجی ها اســامی افرادی که احتمال 
دارد که نامزد ریاســت جمهوری شوند به پاســخگویان ارائه می شود تا برآوردی 
اولیــه از میزان اقبال افکار عمومی یا تصور افکار عمومی از آن ها به دســت داده 
شود. ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر میزان مشارکت در ایام نزدیک به 
انتخابات تغییر می کند، پس چرا چنین سؤالی چند ماه پیش از انتخابات پرسیده 
می شــود؟ آیا بهتر نیســت که در همان زمان نزدیک به انتخابات از مردم ســؤال 
کنیم؟ یا چرا باید گرایش افراد و گروه های اجتماعی را به کســانی ســنجید که 
معلوم نیست نامزد شوند یا اگر نامزد شوند، صلاحیتشان در شورای نگهبان تأیید 
شــود؟ مثلًا وقتی روشن نیســت آقای ظریف نامزد ریاست جمهوری می شود یا 
نه، یا معلوم نیســت که صلاحیت آقای جهانگیری تأیید می شــود یا نه و یا حتی 

این فصل دیگری است
بیگانگی میدان سیاست با فضای جامعه

محسن گودرزی
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مهمی از مردم این دولت را نه به خاطر عملکرد 
خود، بلکه با توجه به گزینه های پیش روی خود 

انتخاب می کنند.
این نظرســنجی فضای غالب افکار عمومی را نشان 
می داد کــه از آینده نگران انــد، وضعیت اقتصادی 
را در گــرو تغییرات شــرایط کلی کشــور می دانند 
به ویژه چشــم امید به برجام داشــتند و درنهایت هم 
تصور می کردند این دولت روحانی است که توانایی 
انجام چنیــن کاری را دارد و در بین رقبا، او را برای 
چنین تغییری مناسب تر می دانستند. بر اساس چنین 
نتیجه ای، روشن است که کمپین انتخاباتی به سمت 
فاصله گذاری با گذشته و امیدبخشی برای تغییر در 
آینده با محوریت سیاست خارجی را در دستور کار 

خود قرار دهد.
نیروهای سیاســی معمولًا به این کارکرد نظرســنجی 
کمتــر توجــه دارنــد و چنــان درگیــر درصدها و 
ریزه کاری های نظرســنجی می شــوند که از کلیت 
نتایج آن غفلــت می کنند یا آن را یافته ای معمولی و 
بدیهی می انگارند. در این دوره، چنین غفلتی پیش 
آمد و چنان شیفته درصدها و نکات فنی نظرسنجی 
شدند که از دیدن کلیت آن درماندند، محو تماشای 

درختان شدند و جنگل را ندیدند.
بیگانگی نیروهای سیاسی و جامعه

اولیــن ویژ گی مهمی که در ایــن دوره از انتخابات 
تغییرناپذیــر  به نســبت  ســاختار  داشــت،  وجــود 
افکار عمومــی بود. تقریبــاً از شــهریورماه که در 
نظرســنجی های ایســپا ســؤال دربــاره شــرکت در 
انتخابات مطرح شــده بود تا پایان انتخابات، تمایل 
به مشارکت تغییری نکرد و حول و حوش ۴۰ درصد 
–اندکــی بالاتر یــا پایین تر- باقی مانــد. جدول زیر 

به روشنی این وضعیت را نشان می دهد.

1. تعداد پاسخگویانی که قطعاً در انتخابات شرکت 
می کنند

تاریخ نظرسنجی مشارکت قطعی

شهریور ۹۹ ۴۴.۷

آذر ۹۹ ۴۲.۱

بهمن ۹۹ ۴۳.۶

فروردین ۱۴۰۰ ۴۳.۳

۱۸-۲۰ اردیبهشت ۴۳.۸

۲۷-۳۰ اردیبهشت ۴۳.۷

۵-۶ خرداد ۳۷.۷

۹-۱۱ خرداد ۳۴.۱

۴۱ ۱۹-۲۰ خرداد

۲۳-۲۴ خرداد ۴۱.۲

۲۵-۲۶ خرداد ۴۲.۲

بــه همیــن ترتیب حس عمومی این بود که فضای جامعه انتخاباتی نیســت به این معنا کــه غالب افراد انتظار 
داشتند میزان مشارکت در انتخابات پایین باشد. اکثریت افراد پیگیر اخبار انتخابات نبودند و در شبکه روابط 
اجتماعــی خود درباره انتخابات گفت وگو نمی کردند. برای نمونه، در فروردین ماه امســال حدود ۵۶ درصد 
پاســخگویان از زمان برگزاری انتخابات اطلاع نداشــتند. در جدول زیر تصور عمومی درباره مشــارکت در 

انتخابات آمده است:

2. ارزیابی پاسخگویان از مشارکت مردم در انتخابات

تاریخ 
نظرسنجی

99
ور 
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ش

99
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99
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14
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 24
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 26

مشارکت 
424۳۳84۰4۳4751514847کم

همیــن مقدار از یافته ها به خوبی نشــان می دهــد فضای جامعه از دید اکثریت پاســخگویان فضای انتخاباتی 
نبود. بیشــتر افراد هم کم و بیش تصمیم خود را از ماه های پیش گرفته بودند، خواه کســانی که قصد داشتند 
در انتخابات شــرکت کنند و خواه کســانی که قصد مشارکت نداشتند، درحالی که در بین نیروها، جناح های 
سیاســی، احــزاب و گروه های سیاســی، انتخابات موضوع بحث بــود و هرچه به زمــان انتخابات نزدیک تر 
می شــدیم، فعالیت های انتخاباتی این جریان ها شدت می گرفت، ولی افکار عمومی در همان وضعیت پیشین 
باقی مانده بود؛ به عبارت دیگر، افکار عمومی به این نوع فعالیت ها واکنشی نشان نمی داد. هرچه تلاش آن ها 
شدت می گرفت از این سو در افکار عمومی علامتی از تغییر دیده نمی شد. این را می توان نشانه ای از بیگانگی 
نیروهای سیاسی از فضای عمومی جامعه گرفت؛ به عبارت دیگر، حساسیت های افکار عمومی و تلقی آن ها 
از انتخابات با حساسیت بخشی از نیروهای سیاسی فاصله داشت. درنتیجه، رابطه بخشی از نیروهای سیاسی با 
مردم قطع شده بود و به مانند تلگرافی درآمده بود که یک طرف دیگر پیام می فرستد، ولی به خاطر قطع سیم، 

طرف مقابل آن را دریافت نمی کند.
جداسری از کجا آغاز شد

معمــولًا در زمــان انتخابات، نظرات و رفتار مردم تغییر می کند مثلًا وقتی فضا انتخاباتی می شــود و مناظره ها 
برگزار می شــوند، ممکن است کسانی که برای شــرکت در انتخابات تردید دارند نظرشان تغییر کند یا ممکن 
اســت افرادی که هنوز نامزدشــان را انتخاب نکرده اند به خاطر کمپین های انتخاباتی یا عوامل دیگر به یکی 
از نامزدهــا گرایش پیدا کنند. به خاطر همین تغییرپذیری اســت که کمپین انتخابات معنادار اســت. از این 
زاویه، برای رقبا و ستادهایشــان سؤال مهم این است که چه عواملی روی افکار عمومی اثر می گذارد و کدام 
گروه ها ممکن است تمایل بیشتری برای رأی دادن به این یا آن نامزد داشته باشند. پیش فرض همه این سؤالات 
تغییرپذیری افکار عمومی است. اگر تغییری روی ندهد، بی معناست که سؤال کنیم چه عواملی روی تغییرات 

اثر می گذارند.
در این دوره افکار عمومی تقریباً ثابت بود. پس پرســش از تغییرپذیری و عوامل مؤثر بر آن معنا نداشــت. در 
این گونه موارد پرســش از چگونگی و چرایی است و باید پرسید چگونه افکار عمومی چنین خصلتی یافته یا 
چرا افکار عمومی از یک دوره به بعد فریز شد و تغییری روی نداد. در این صورت، باید دامنه جست وجو و 
فهم افکار عمومی را به زمان عقب تر از انتخابات برد. باید دید که از چه زمانی افکار عمومی چنین خصلتی 

پیدا کرد و در واکنش به چه شرایطی چنین ساختاری یافت.
بر اســاس نتایج نظرســنجی های زمســتان ۱۳۹۵ جامعه از دولت روحانی انتظار داشت که به مطالباتش پاسخ 
معنادار و جدی بدهد و منتظر بود علامت هایی دریافت کند که تغییری در راه است، ولی فضای افکار عمومی 
چنین علامت هایی را ندید و رفته رفته سرخوردگی اش از وضعیت موجود افزایش یافت. در دی ۱۳۹۶ با فضایی 
که در کشــور پدید آمد، افکار عمومی تقریباً از تحقق خواســته های خود مأیوس شــد. به نظر می رسد شیفت 
رادیکالی در افکار عمومی روی داده بود، به این ترتیب که نارضایتی به شــدت افزایش یافت، ســرخوردگی از 
شــیوه اداره کشور عمیق تر شد و درنهایت این نارضایتی به نهادهای مهمی چون دین سرریز شد و تردید اصول 
و سیاست های بنیادین را هم دربر گرفت. در همان زمان، نشانه های ظهور شهروند عاصی پدیدار شد. در آبان 
۱۳۹۸، شهروند عاصی شکل و شمایل روشن تری به خود گرفت و به عنوان یک بازیگر تازه در فضای عمومی 
پدیدار شــد. شهروندی که دیگر توان تحمل وضعیت و شــرایط کنونی را ندارد، امیدی به تغییر ندارد و دچار 
اســتیصال و درماندگی اســت و قادر نیست وضعیتش را تغییر دهد، در بین نیروهای سیاسی و اجتماعی پناهی 
ندارد که بتواند مشــکلات و رنج هایش را کاهش دهد و درنهایت امید به آینده ندارد و وضعیتی تیره در برابر 
خود می بیند. از این وضعیت به ســتوه آمده اســت و به شدت خشم و حتی نفرت در نظرات یا رفتارهای مردم 
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دیده می شود. این خشم و نفرت هم می تواند متوجه 
نهادها و ســازمان های حکومتی شــود و هم ممکن 

است به سوی خود جامعه معطوف شود.
ایــن وضعیت برخــلاف تصوراتی بود کــه در بین 
نیروهای سیاسی وجود داشت. آن ها تصور می کردند 
همچون سابق می توانند امیدی به تغییر ایجاد کنند و 
با طرح شعارهایی شبیه گذشــته، ترساندن از رقیب 
و حتــی وعده هایــی بــرای تغییر در سیاســت های 
اصلی، پایه های اجتماعی حمایت از خود را تقویت 
کنند. بیگانگی نیروهای سیاســی با فضای عمومی 
جامعه روزبه روز عمیق تر شــده بــود، ولی نیروهای 
سیاســی چنیــن پدیــده ای را ندیدنــد. درحالی که 
نیروهای سیاسی همچنان مطابق عادات پیشین خود 
عمل می کردند، همچنان به شــیوه گذشــته ترس و 
نفرت از رقیــب را تحریک می کردنــد و همچنان 
با اســتفاده از همان نمادهای پیشــین در پی ارتباط 
بــا جامعه بودند و همچنان با همان شــخصیت های 
همیشــگی خود در میدان ظاهر شدند. در تبلیغات 
انتخابات هم بر اســاس همین الگوها عمل کردند، 
ولی مشخص بود ساختار شــکل گرفته شده افکار 
عمومی واکنشــی به این نوع رفتارها نشان نمی دهد. 
با آنکه نتایج نظرسنجی ها به کرات این نکته را نشان 
می داد، ولی از ســر انکار واقعیت و نتایج نظرسنجی 
برآمدند و تصور می کردند با پروپاگاندا این وضعیت 
تغییــر خواهد کرد. این وضعیــت نتیجه بیگانگی یا 
جداســری نیروهای سیاســی از فضای جامعه بود. 
وضعیــت افکار عمومی و نیروهای سیاســی در این 
دوره شــبیه گفت وگوهــای نمایشــنامه »در انتظار 

گودو« ساموئل بکت، وضعیتی ابزورد بود.
جداسری و سیاست ورزی رسانه ای

این شرایط در وضعیتی است که دست کم نیروهای 
اصلاح طلــب بــه پایــگاه احتمالی رأی خودشــان 
دسترســی ندارند. بــرای مثال وقتی در نظرســنجی 

مشخص می شود که گروه های 
جوانــان  یــا  تحصیلکــرده 
بیشــتری  گرایش  تحصیلکرده 
به یک نامــزد انتخاباتی دارند، 
اولین ســؤال مهم این است که 
چگونــه می توان به ایــن گروه 
دسترســی داشــت و آن هــا را 
برای مشــارکت ترغیــب کرد، 
چون ارتباط اجتماعی منســجم 
شکل گرفته و تشکیلاتی وجود 
ندارد، لاجرم به میانجی رســانه 
با گروه ها و سنخ های اجتماعی 
ارتباط برقرار می کنند و ســعی 
می کنند پیام خــود را از طریق 
رســانه به ایــن نــوع گروه ها و 

سنخ های اجتماعی برسانند.
چندیــن عامــل موجب شــود 

پیام های ارسالی در چنین وضعیتی جنبه های عاطفی 
شدید پیدا کنند: یکی اینکه فضای رسانه ای متکثر 
اســت و حجم پیام ها هم زیاد اســت. پیام هایی که 
به نوعی متمایزند، شانس بیشــتری برای دیده شدن 

دارند. چنین وضعیتی موجب می شود که فرستندگان 
جنبه های عاطفی پیام های خود را برجســته تر کنند 
تا دیده شــوند. به همین خاطــر در پیام هایی که در 
فضــای ارتباطات جمعــی و شــبکه های اجتماعی 
منتشــر می شــوند، بر جنبه هایی مثل ترس، نفرت و 
کید می شــود. پیام هــای انتخاباتی نیز از این  کینه تأ
قاعده مستثنی نیستند. از تحریک عواطفی مثل ترس 
از رقیب گرفته تا افشــاگری فساد مسئولان و مدیران 
و غیره در این دوره از انتخابات هم مشــاهده شــد. 
پمپاژ عواطف برای تحریک افکار عمومی احتمال 
سرخوردگی و یأس طرفداران نامزد شکست خورده 

را در پی دارد.
سیاســت ورزی رســانه ای و عادت هــای 

سیاسی
 بــه خاطر نبــود ارتباط ســازمان یافته بــا گروه های 
اجتماعی، سیاســت ورزی رســانه ای برای تحریک 
افکار عمومی از افراد مشهور در حوزه های فرهنگی 
و سیاســی اســتفاده می کند تا پیام های خــود را به 
جامعه برساند. این شیوه بر درک نادرست سیاسیون 
از مفهوم »گروه مرجع« استوار 
اســت. گروه مرجــع در چنین 
ســاختاری از افــکار عمومــی 
واقعیت ندارد، بلکه ساخته ذهن 
سیاسیون اســت ولی نه به عنوان 
ابزار تحلیلی به کار می آید و نه 
به عنوان ابــزار عملی و تکنیکی 
اثــری در میدان سیاســی دارد. 
ایــن برداشــتی اشــتباه اســت 
کــه گــروه مرجــع را جمعیتی 
یکپارچه و منسجم می بیند. در 
این عــده از افراد همچون دیگر 
گروه های لایه ها و گرایش های 
متفاوت وجود دارد، عده ای از 
آنان سیاســی نیســتند، گروهی 
در سیاســت به این یــا آن گروه 
سیاســی تمایل دارند. از این رو 
در کاربــرد این عبارت بایــد مراقب بود که تصوری 
یکپارچه به جای واقعیت چندپاره و چندگانه ننشیند. 
در این نوبت نیز عده ای از سرشناسان و افراد مشهور 
بــه میدان آمدند، عده ای از شــرکت در انتخابات و 

نامزد مورد نظر خود حمایت کردند و مردم را تشویق 
به رأی دادن کردند. عده ای از چهره های سرشناس 
سیاســی و اجتماعی و هنری هم اعــلام کردند در 
این انتخابات شــرکت نمی کنند، ولی مردم پیش از 
همه این اعلام مواضــع تصمیم خود را گرفته بودند 
و ایــن بیانیه هــای تأثیری بر ســاختار افکار عمومی 
نداشــت. در دور دوم انتخابات ســال ۱۳۸۴ جمع 
وسیعی از چهره های شناخته شده فرهنگی و سیاسی 
از آقای هاشــمی حمایت کردند، ولی نتیجه به نفع 
او تمام نشد. وقتی که گرایش جامعه با گرایش افراد 
شناخته شــده شبیه به یکدیگرند به معنای این نیست 
که دومــی بر اولی اثــر می گذارد، بلکــه به معنای 
این اســت که یک فضای واحد بــر هر دو آن ها اثر 
می گــذارد. به اصطلاح فنی، رابطه بین دو این متغیر 
رابطه ای علّی نیســت، بلکه تحت تأثیر متغیر ســوم 
یعنی فضای اجتماعی سیاسی قرار دارد. این فضای 
اجتماعی سیاسی اســت که نظریات افراد مشهور و 
عمــوم جامعه را هم نزدیک می کند. بر اســاس این 
دریافت از گروه مرجع و بنا به عادت های سیاســی، 
اقداماتی مشابه دوره های قبل برای جمع کردن امضا 
و صادر کردن بیانیه برای تشــویق مردم به شــرکت 
یــا تحریم انتخابات صورت گرفــت، درحالی که به 
خاطر وضعیت جداسری، این نوع اقدامات پیشاپیش 

بی معنا شده بود و اثری نداشت.
دوره ای تازه نیازمند پرسش های تازه

این شــواهد نشــان می دهنــد عادت های سیاســی 
پیشین در تحریک افکار عمومی اثربخش نیستند. 
همچنیــن می توان نتیجه گرفت که سیاســت ورزی 
رســانه ای هم تأثیر خود را از دســت داده اســت. 
همیــن اســتدلال را می توان بــه ایده هــا، نمادها و 
شــخصیت ها تعمیم داد. چنین به نظر می آید نوعی 
از سیاســت ورزی که اوج آن خــرداد ۱۳۷۶ بود به 
پایان رســیده اســت، زیرا آن ســاختاری از افکار 
عمومی کــه میدان مهمی برای ایــن نوع بازیگری 
سیاســی بود تغییر یافته و بازیگر تازه ای که شهروند 
عاصی است به میدان آمده است. گمان کنم وقت 
آن است که این پرسش را با صراحت بیشتری طرح 
کــرد: آیا دوران یک ایده سیاســی و نمادهایش به 
پایان رســیده و آیا دوره تازه ای سر رسیده است که 

نگاه های تازه ای را می طلبد؟■

نیروهای سیاسی آن ها 
تصور می کردند همچون 

سابق می توانند امیدی 
به تغییر ایجاد کنند 
و با طرح شعارهایی 

شبیه گذشته، ترساندن 
از رقیب و حتی 

وعده هایی برای تغییر 
در سیاست های اصلی، 

پایه های اجتماعی حمایت 
از خود را تقویت کنند
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به گونه ای است که وقتی وزیر دفاع ترکیه بدون هماهنگی بغداد از این مراکز در داخل 
خــاک عراق بازدید می کنــد، دولت عراق را در جریان قــرار نمی دهد. عراق هم در 
وضعیتی نیست که نسبت به مداخله ترکیه در امور داخلی عراق و حضور وزیر ترکیه ای 

داخل خاک عراق بجز اعتراض اقدام دیگری انجام دهد.
گفت وگوی ســه جانبه مصر، اردن و عــراق در خاک عراق پیامی تند 

به ترکیه نیست؟
به نظر می رســد مخاطب این پیام بیشتر ایران است. هرچند بیان کردند هدفشان   

برگرداندن عراق به دنیای عربی اســت. این ها جملاتی اســت که نخست وزیر عراق 
هــم تأکید کرد ما داریم احیای نقش منطقه ای می کنیم. این حرف مهمی اســت و 
دولت عراق را هم به ســمت نزدیک تر شــدن به دنیای عرب می برد. فراموش نکنیم 
عراق در ســال های اخیر بنا به شرایط ویژه ای که داشــته و نیز بنا بر تهدیدات امنیتی 
داعش و سایر دلایل، واردات اسلحه به این کشور زیاد بوده و رتبه یازده را در پنج سال 
گذشــته در واردات اسلحه به دست آورده است. نوع روابطی که با کشورهای منطقه 
برقرار می کند و نقشی که برای تلاش در گفت وگوی ایران و عربستان بازی کرد هم 
در همین راستاســت. آقای کاظمی گفت نشست ســه جانبه مصر، اردن و عراق در 
چارچوب بازیابی نقش منطقه ای بغداد برگزار شده است. فراموش نکنیم مصر و اردن 
از برقراری روابط کشــورهای حاشــیه خلیج فارس با اسرائیل خرسند نیستند و با سفر 
رهبران مصر و اردن به عراق تلاش می شود بنیان های تازه ای از روابط منطقه ای تنظیم 

شود؛ یعنی مخاطب این روابط تنها ایران نیست، بلکه عربستان هم هست.
مخاطب این حرف، هم ایران می تواند باشد هم ترکیه.

بله. ضمن آنکه گوشــه چشــمی هم به ترکیه دارد. به بحث ترکیه برگردیم. این   
مسئله مطرح شد که دولت ترکیه از طریق اقتصادی و تأسیس پایگاه در حال گسترش 

نفوذ خودش در کشور عراق بوده و این برای سیاست خارجی ایران هم مهم است.
درباره پایگاه ها بیشتر توضیح می فرمایید؟

دولت ترکیه از دوره فروپاشــی دولت عثمانی و شکل گیری دولت ترکیه جدید،   
یک نگاه توســعه طلبانه و الحاق گرایانه به بخش هایی از عثمانی ســابق دارد؛ ازجمله 
نیم نگاهــی به موصل و بخش هایی از عراق دارد. گاه بــه این رویکرد از زاویه میثاق 
ملی نیز توجه می شــود که مبنایی برای ادعای ترکیه درباره این مناطق تلقی می شود. 
مســئله دیگر مسئله ترکمن ها در خاک عراق است که دولت ترکیه به عنوان بخشی از 
سیاســت های منطقه ای خود در نظر داشته است. اقلیت ترک یا ترکمن و ترک تبار در 
دیگر کشــورها هم یکی از اهداف توجه دولت ترکیه در دهه های گذشته بوده است. 
ترکیه درباره ترکمن های عراقی نیز به ویژه ترکمن های ســنی مذهب سیاست حمایتی 
در پیــش گرفته اســت. در هر حال برخی از شــخصیت های کُــرد و عرب عراقی و 
کید دارند که ترکیه در ســال های گذشــته به بهانه های  تحلیل گران دیگر کشــوها تأ

هژمونی طلبی دولت ترکیه و 
منافع ملی ایران
امنیت و مرز در گفت وگو با احسان هوشمند

 بخش چهارم

با ســپاس از اینکه این فرصت را در اختیار نشریه چشم انداز ایران 
قرار دادید. در ادامه سلسله گفت وگوهای امنیت و مرز به مرزهای 
شــمال غربی رســیده ایم. نظر به اهمیت راهبــردی روابط ایران و 
ترکیه و فراز و نشیب های دهه های اخیر لازم است بحث مفصلی را 
به این موضوع اختصاص دهیم. در آغاز درباره وضعیت کلی کشور 

ترکیه در سال های اخیر توضیحاتی ارائه کنید.
خیلی خوشــحالم در چشــم انداز موضوع مرز و کارکردها و پیامدهای مرز در   

حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و منطقه ای و امنیت جمعی را بررسی 
می کنم. پیش از این اشــاره شد که سرنوشت کشــورهای منطقه کاملًا به هم وابسته 
اســت؛ یعنی وقتی سوریه ناامن می شود، ترکیه هم تحت تأثیر قرار می گیرد یا بی ثباتی 
افغانســتان، از چین تا ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. کما اینکه بی ثباتی افغانســتان 
می تواند موجب گســترش آوارگان و ورود آن ها به ایران و بعد از آن به ترکیه شــود. به 
 عبارتی نابســامانی های منطقه در چند دهه گذشته نشان داد نه فقط در حوزه امنیتی، 
بلکه در حوزه اجتماعی هم سرنوشت کشورها به هم پیوسته است. ثبات یک کشور 
تا حدود زیادی تحت تأثیر ثبات منطقه ای است. اضافه می کنم در منطقه ای که ایران 
در آن قرار گرفته، ســطح توســعه یافتگی چندان امیدبخش نیست. این منطقه دارای 
کشورهای عموماً توسعه نایافته و بی ثبات و درگیر بحران های بزرگ است. همچنین در 
منطقه ما مردم سالاری نهادمند نشده و کشورهای منطقه تجارب تلخی از خونریزی در 
دهه های گذشته را تجربه کرده اند. مثل درگیری های حوزه کردی با دولت ترکیه که 
ده ها هزار نفر تلفات داشته است، بی ثباتی افغانستان و عراق که ده ها هزار نفر تلفات 
داشــته، جنگ ایران و عراق و درگیری ها در سوریه که همه تلفات زیادی داشته اند. 
به عبارت روشــن تر این تجارب تلخ هم در سرنوشــت به هم پیوسته کشورها خودش 
را نشــان می دهد. پس منطقه میراث دار مختصــات و ویژگی هایی ازجمله بی ثباتی، 
توسعه نیافتگی و مسائل مزمن توسعه ای و نیز ضعف نهادهای دموکراتیک است. یکی 

از این کشورها ترکیه است.
ترکیه کشــوری اســت که با ایران مرز مشــترک دارد. این هم مرزی از طریق اســتان 
آذربایجان غربی از ایران و استان های وان، ایغدیر، حکاری و آغری از ترکیه است ۵۰۰ 
کیلومتر مرز مشترک که بخش زیادی از آن کوهستانی و بخشی هم دشت است. در 
این زمینه نکته اول این اســت که بی ثباتی های گذشــته ترکیه و درگیری این کشــور با 
پ ک ک؛  یعنی حزب کارگران کردســتان ترکیه موجب شده دولت ترکیه در ارتباط با 
همسایگانش مسئله پ ک ک  و کردها را مدنظر قرار دهد، خصوصاً جایی که ممکن 
اســت پ ک ک  رفت وآمد و نفوذ داشــته باشــد. ترکیه به همین بهانه به خاک عراق 
وارد شــد، چون رهبری و مقر بخش زیادی از نیروهــای پ ک ک  در منطقه قندیل؛ 
یعنی درون خاک عراق و نزدیکی مرز سه کشور ترکیه و عراق و ایران قرار دارد. گفته 
می شــود در حال حاضر دولت ترکیه در خاک عراق حدود هفتاد پایگاه دارد و بیش 
از ۳۰ هزار نفر نیرو هم در خاک عراق مســتقر کرده اســت. ایــن پایگاه های نظامی 

احمد هاشــمی: در شــماره های پیشــین در گفت وگو با احســان هوشــمند به اهمیت مرزهای گســترده ایران با کشــورهای همسایه 
پرداختیم و از فرصت های بالقوه ای که از دســت رفته ســخن گفتیم. در بخش چهارم این سلســله مباحــث نگاهی داریم به اهمیت 
راهبردی کشــور ترکیه. شــاخص های اقتصادی ترکیه در سال های اخیر رشد چشمگیری داشــته و این کشور در حال تبدیل شدن به 

قدرتی منطقه ای است. همین موضوع اهمیت شناخت سیاست های دولت ترکیه را بیشتر نمایان می کند.
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در همین دوره اســت که واردات گاز ترکیه از ایران هم 
در حال کاهش است. ترکیه در موقعیتی که ایران گرفتار 
بحران های داخلی و خارجی است رشد می کند و حتی 
بازارهای سنتی ایران را هم هدف قرار داده، درحالی که 
ایران در این شرایط درگیر مسائل جدی داخلی است و 
وضعیت شاخص های اقتصادی نیز نگران کننده است. 

تحریم و کرونا هم اوضاع را بدتر کرده است.
بحران های سیاســی ترکیه هم زیاد اســت. 
مثــلًا احــزاب رقیــب ازجمله حــزب آینده 
با حضــور عبداللــه گل و داوود اوغلو و نیز 
گولنیست ها برای دولت دردسرهای زیاد 
درســت می کنند. نزدیک 5۰ هزار زندانی 
دارنــد کــه رقــم کمی هــم نیســت. بدهی 

خارجی زیادی هم دارند.
به این مسئله هم می رسیم، اما دقت کنیم ترکیه از   

نظر اقتصادی رشد چشــمگیری داشته است و به ۱۱۴ 
کشور دنیا چای صادر کرده است که رقم بزرگی است. 
ترکیــه ۱۵۰ میلیارد دلار در قاره آفریقا ســرمایه گذاری 
کرده است و اگر اشتباه نکنم، ۲ میلیارد دلار خدمات 
عام المنفعه در آنجا داشته است. روابط اقتصادی ایران 
بــا آفریقا را با روابط ترکیه با آفریقا مقایســه کنید! کما 
اینکه خط انتقال گاز به روســیه و اروپا از راه ترکیه هم 
روابط ترکیه و روسیه را تحت تأثیر قرار داده است. همه 
این ها به ما می گوید ترکیه ظرفیت اقتصادی چشمگیری 
پیدا کرده، اما این ظرفیت اقتصادی هم زمان با افزایش 
قدرت ترکیه، میل به افزایش قدرت سیاسی و امنیتی و 
نظامی را هم در پی داشته است؛ یعنی بین توسعه طلبی 
نظامــی و افزایــش قدرت اقتصــادی ترکیــه رابطه ای 
وجود دارد. نمی شــود بدون تحلیل اقتصادی به تحلیل 
نظامی گری در ترکیه پرداخت. افزایش قدرت اقتصادی 

با توسعه طلبی در ترکیه نسبت مستقیمی دارد.
در ترکیه به موازات رشــد چشــمگیر اقتصادی و ثبات، 
هم زمان توســعه طلبی سیاســی اقتصــادی، فرهنگی و 
نظامــی این کشــور هم در حال رشــد اســت. همین 
الآن ترکیــه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ســریال 
در دنیاســت. برخــلاف قبــل، بدهی خارجــی ترکیه 
بیشــتر ســرمایه گذاری شــرکت های خارجی اســت. 
ترکیــه حدود ۴۳۶ میلیارد دلار بدهــی خارجی دارد و 
یکی از بدهکارترین کشــورهای دنیاست، اما فراموش 

بین المللی، ترکیه با اقتصاد بیمارش به آخر خط نزدیک 
می شود. در همان موقع ترکیه بدهی چشمگیری داشت 
و ســالانه ۳۰ میلیارد دلار بهره قرض هــای خارجی را 
می پرداخت. این ها مربوط به دوران بولنت اجویت است 
که در حال گرفتن وام و تحمل شــرایط ســختی بود و 
دولت هم کســری بودجه ســنگینی را تجربه می کرد. 
به تدریــج بعد از اینکــه زمینه ها بــرای روی کار آمدن 
آ ک پ پیش آمد، دولت به تدریج توانست با برنامه ریزی 
و کار کارشناسی مشکلات را در حوزه اقتصادی پشت 
سر بگذارد؛ البته این وضعیت با افت وخیز نیز همراه بود. 
با وقوع کرونا باز ترکیه مانند بســیاری از کشــور درگیر 
مشــکلاتی شــد، اما به نظر می رســد در حال گذر از 
مسائل و پیامدهای کروناست. به عنوان نمونه در ماه های 
اخیر آمار جالبی درباره اقتصاد ترکیه منتشر شده است. 
ترکیه در ماه مه امســال نســبت به ســال گذشته ۶۵.۷ 
درصد رشــد صادرات داشــته اند. در ایــن یک ماه ۱۶ 
میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار صادرات داشته اند. همچنین 
خبرهایی از صادرات مبلمــان ترکیه به بازارهای امریکا 
منتشر شده است. صادرات ترکیه 
بــه لیبی ۶۷ درصــد افزایش یافته 
اســت. حجم صــادرات ترکیه به 
خاورمیانــه در دوره پنج ماهه اول 
ســال جاری میــلادی بیش از ۱۰ 
میلیــارد دلار؛ یعنــی ۱۵ درصــد 
نسبت به سال گذشته رشد داشته 
است. صادرات سیستم های تهویه 
مطبوع ترکیه طی پنج ماه نزدیک 
به ۲.۵ میلیارد دلار بوده اســت. 
صادرات ترکیه در حوزه های دیگر 
مانند کشــاورزی، ماهی قزل آلا، 
مرکبات و پوشاک رشــد داشته که نشان می دهد ترکیه 
به ســرعت پس از کرونا رشــد می کند. وزیر بازرگانی 
ترکیه می گوید صادرات همچنان لکوموتیو رشد کشور 
ترکیه است و اقتصاد کشور چیزی حدود ۵ تا ۷ درصد 
رشد داشته است. ارزش تولید ناخالص داخلی ترکیه در 
سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ به ۱۸۸ میلیارد دلار رسیده و تولید 
ناخالص داخلی هم در ســه  ماهه اول سال با ۲۹ درصد 
افزایش نســبت به سال گذشــته به یک تریلیون و ۳۸۶ 
میلیارد و ۱۷۴ میلیون لیر می رســد. ترکیه به بزرگ ترین 
تولیدکننده فرش ماشــینی جهان تبدیل شده است. این 

مختلف میزان نفوذ خود را در عراق تشدید کرده است.
برای روشــن شدن این مســئله ببینیم که چگونه ترکیه 
در ســوریه و عراق برنامه های نظامــی خودش را جلو 
می بــرد؛ یعنی به بهانــه امنیت مرزها اقدام به اســتقرار 
نیرو و پایگاه نظامی و حتی اشــغال بخشــی از خاک 
این کشــورها کرده اســت. اگر قفقاز را به این مناطق 
اضافــه کنیم، مســئله را برای ما روشــن تر می کند که 
ترکیه در جــوار مرزهای ایران به لحاظ نظامی اقدامات 
تــازه ای را پیش می برد که در یکصد ســال گذشــته 
سابقه نداشته است. آقای بدر الزیادی، عضو کمسیون 
امنیت مجلس عراق، هفته های گذشته در مصاحبه ای 
گفــت ترکیه در عراق هفتاد پایــگاه نظامی با ۳۰ هزار 
نیــرو دارد؛ یعنی حــدود ۱۶ کیلومتر وارد عمق خاک 
عراق شــده است، درحالی که چند سال پیش ترکیه ده 
تا پانزده پایگاه نظامی در عراق داشت. رسانه های ترک 
گزارش می دهند ۱۰ هزار نیروی ترکیه در عراق هســت 
و در بعضی جاها تــا ۴۰ کیلومتری درون خاک عراق 
هم آمده اند. هم پاســگاه و هم پایــگاه دارند و منطقه 
را اداره می کنند. برخلاف ســنت دولت های سکولار 
ترکیه در دوره حاکمیت گروه اسلامی آ ک پ، دولت 
ترکیه در ســال های گذشــته حدود ۶۰ هزار نفر نیروی 
مســلح در خارج از ترکیه مستقر کرده است؛ یعنی پس 
از امریکا، ترکیه بیشترین میزان نیروی نظامی در خارج 
از مرزهای خود را مســتقر کرده است؛ به عبارت دیگر 
یک هفتم نیروهای مسلح ترکیه در خارج از کشورشان 
خدمت می کنند. اگر رقم به ســمت ۱۰۰ هزار نفر برود 
به معنای حدود یک چهارم از نیروی نظامی خواهد بود. 
ضمن اینکه درمجموع در حوزه هایی از اقلیم کردستان، 
پهپادهای ترکیه ۲۴ ساعته در آسمان هستند، به ویژه در 
مناطقــی که پ ک ک حضور داشــته باشــد؛ بنابراین 
دولــت ترکیه به بهانه پ ک ک  حوزه کاری خودش را 
تعریف کرده اســت. در سوریه نیز ارتش ترکیه حضور 

در  را  اقدامــات  همیــن  و  دارد 
دستور کار قرار داده است.

 نظامی گــری و افزایــش حضور 
نظامــی در خــارج از مرزهــای 
ترکیه را از منظر اقتصادی نیز باید 
تحلیل کرد. وقتی در حوالی سال 
۲۰۰۰ میــلادی به اقتصــاد ترکیه 
توجه کنیم می بینیــم ترکیه یکی 
از بدتریــن دوره هــای اقتصادی 
خودش را طی می کرد؛ به عبارت 
دیگر ضمن مشکلات ساختاری 
اقتصادی و آسیب پذیری تولیدات 

صنعتی، فساد گسترده ای وجود داشت. در همین سال 
هفدهمین قرارداد استندبای برنامه تثبیت اقتصادی ترکیه 
با همکاری صندوق بین المللی پول را به اجرا گذاشــت 
که بلکه تا حدودی شفاف ســازی شــود. به هر ترتیب 
ترکیه بعد از بحران شدید اقتصادی سال ۹۴ میلادی در 
ســال ۱۹۹۹ به تدریج و کم کم شروع به رشد اقتصادی 
کــرد. هرچند ترکیه در ســال ۲۰۰۰ میلادی تورم مزمن 
۷۰ درصد را تجربه کرد و بخش های مختلف اقتصادی 
مانند نساجی و پوشاک آن در وضعیت بدی بودند. در 
ایــن وضعیت به قول یکی از مقامات اقتصادی صندوق 

ترکیه در سال 2۰۰۰ 
میلادی تورم مزمن 

7۰ درصد را تجربه کرد 
و بخش های مختلف 

اقتصادی مانند نساجی 
و پوشاک آن در وضعیت 

بدی بودند
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نکنیم که بدهی به تنهایــی نمی تواند اقتصاد ترکیه را از 
پای دربیــاورد، همان طور که بدهکارترین کشــور در 
دنیا امریکاســت. رتبه های بعدی هــم بریتانیا، آلمان، 
فرانســه، هلند، لوکزامبــورگ، ژاپن و ایتالیا هســتند. 
به عبارتی کشــورهایی کــه اقتصاد پویایــی دارند، آن 
بدهی در راســتای تولید ملی خودش را نشان می دهد. 
با وجود بدهی به خارجی ها، دولت ترکیه با رشد باثبات 
اقتصادی که در پیش گرفته می تواند از پس هزینه ها هم 

بربیاید و نفوذ خودش را در منطقه افزایش دهد.
ترکیه کشــوری اســت کــه اقتصاد آن دگرگون شــده 
اســت. از سوی دیگر بدهی فراوانی هم دارد. در درون 
کشــور اختلافات به شــکل کم ســابقه ای رشد کرده 
اســت؛ به ویژه در دو سال گذشته که شوک های ارزی 
جدیدی به ترکیه وارد شــده و نرخ برابری لیر به شدت 
کاهش یافته و کسری بودجه را به دنبال داشته، اما این 
اختلافات درونی جامعه ترکیه است که آن کشور آن را 
چند شــقه کرده است. همان طور که شما هم پرسیدید 

تعداد زندانیان در ترکیه زیاد است 
که مســئله مهمی است. الآن در 
کشــور ترکیــه بنا بر برخــی آمار 
نزدیک به ۲۴۴ هــزار نفر زندانی 
هستند که ۸۵ هزار نفر بازداشت 
موقــت و ۳۰ هــزار نفر بــا اتهام 
تروریسم زندانی هســتند. این را 
هم فراموش نکنیم که در اتحادیه 
اروپــا بیشــترین تعــداد زندانیان 
سیاســی مربوط به ترکیه اســت. 
ترکیه ۳۸۱ زنــدان دارد و بیش از 
ظرفیت خودشــان زندانی دارند. 
حــدود ۵۰ هــزار زندانی به علت 
اتفاقات سال ۲۰۱۶ گرفتار شدند 
که آمار دقیقی از آزادشــده ها در 

اختیار نیست.
درمجموع درباره ســه شــاخص 
صحبــت شــد. اقتصــاد ترکیــه 
دگرگون شده و رشد مثبتی دارد؛ 
از بدهکارترین  هم زمــان یکــی 
کشــورهای دنیاســت؛ در ترکیه 
اختلافات سیاســی زیاد اســت. 
این مســئله را هم باید اضافه کنم 
که ترکیه با رشــد اقتصادی، میل 
بــه تهاجمــی شــدن در منطقه و 

توســعه طلبی پیدا کرده و در طول صد ســال گذشــته 
بیشــترین دخالت در منطقه را ترکیه داشته است. شاید 
این مســئله هم ناشــی از تحولات اقتصادی و سیاسی 
بزرگی باشد که ترکیه پشت سر گذاشته است؛ به عبارت 
دیگر یک کشور ضعیف با درآمد کم و تولید ناخالص 
داخلی بسیار کم نمی تواند در اقصی نقاط دنیا دخالت 
و بلندپروازی کند. در این شــرایط ترکیه چشــم انتظار 
هر نقطه در منطقه اســت که به سرعت در آنجا دخالت 
کند. از تجربه تونس، مصر، لیبی، سوریه، عراق، یمن، 
قطر و عربستان تا قفقاز و اخیراً در افغانستان برای مسلح 
کردن ژنرال دوستم و ازبک ها رد پای ترکیه را می بینید. 
ترکیه در مزارشــریف هم نفوذی برای خودش دست و 

پا کرده اســت. ضمن اینکه بیش از هزار نیروی نظامی 
ترکیه در کشــور افغانســتان حضور دارند. پس با ترکیه 

جدیدی روبه رو هستیم.
در ترکیه ده هــا مرکز مطالعه راهبردی وجود دارد که بر 
مسائل راهبردی مورد علاقه ترکیه تمرکز دارند. مراکزی 
دربــاره مطالعات امریکا و اروپا و مســائل اقتصادی و 
سیاســی و امنیتی و مطالعــات خاورمیانه. اینک مرکز 
مطالعات ایران یعنی مرکــز مطالعاتی مرتبط با ایران در 
ترکیه افزون بر مطالعــات پنهان، بخش زیادی از توجه 
مطالعاتی خــود درباره ایــران را به زبان هــای ترکی و 
انگلیســی و فارسی منتشر کرده و گردانندگان این نهاد 
در رسانه های فارســی زبان مســتقر در خارج از ایران، 
رسانه های درون کشــور و نیز رسانه های ترکیه حضور 
چشمگیری دارند. ضمن آنکه دولت ترکیه تعدادی از 
قوم گرایان افراطی پان ترک ایرانی را به عنوان گزارشــگر 
در رســانه های خود به ویژه در بخش ایران رســانه های 
ترکیه به کار گرفته است. تصور کنید در ایران قرار باشد 
تعــدادی از فعــالان تجزیه طلب 
ترکیه ای مثلًا هواداران پ ک ک  
در رسانه های دولتی و خصوصی 
ایران به کار گرفته شوند، واکنش 

ترکیه چه خواهد بود!
تا اینجــا به سیاســت های 
لطفــاً  پرداختیــد.  ترکیــه 
بیــن  بکنیــد  مقایســه ای 
منطقــه ای  سیاســت های 
ترکیــه و ایران کــه هرکدام 
چقدر به اهداف خودشان 

در منطقه رسیدند؟
در ســال های گذشته دولت   

ایران در برخی از کشورهایی که 
نام بردم حضور مستشاری داشته 
تجاری  مهم ترین شریک  است. 
ما چه کشــوری اســت؟ کشور 
عــراق؛ یعنــی از دوره جنگ و 
خونریزی شــدیدی کــه با عراق 
داشتیم به تدریج بعد از فروپاشی 
صدام روابطی را شکل دادیم. در 
دوره ای کــه در اقتصاد وضعیت 
مناســب تری داشــت توانستیم به 
برخی از کشــورها ازجمله عراق 

صادرات زیادی داشته باشیم.
وقتــی صدام ســقوط کرد تجار عــراق به ما 
روی آوردند. متأسفانه شیب تراز تجاری ما 
نزولی بوده و کم کــم عراقی ها برای روابط 

تجاری به سمت ترکیه و چین رفتند.
ما برخلاف ترکیه سیســتم هوشمندی که کیفیت   

تولیدات و میزان صادرات را بسنجد نداریم؛ یعنی فساد 
و ناکارآمدی موجب شــده در ایــران در بهبود کیفیت 
محصولات و صادرات که آینده و اعتبار صادرات یک 
کشــور است چندان موفق نباشــیم. همچنین بر میزان 
صادرات هم نظارتی نیست. یک باره مثلًا گوجه فرنگی 
نایاب می شــود و می گویند به عراق صادرات شده، اما 

به نام و به شکل گوجه فرنگی هم نبوده و معلوم نیست 
چطور، اما درمجموع در سال گذشته صادرات زیادی 
بــه چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانســتان داشــتیم. 
این ها نشــان می دهد نوع ارتباطات ما با کشورهایی که 
نام بردم به نســبت باثبات اســت، اما گاهی می شنویم 
برخــی محصولات مــا در آن کشــورها جنجال ایجاد 
می کنــد و برمی گرداننــد، اما این را نمی شــود تعمیم 
داد و بســیاری از محصــولات ما که کیفیتشــان ثابت 
شــده جای پای خودشــان را باز کرده اند، اما خصلت 
رو به رشــد ندارند. ضمن اینکه درباره بقیه کشــورها 
هم همین گرفتاری را داریم. بجز افغانستان و عراق ما 
در کشورهای دیگر نتوانستیم صادرات منظم و موفقی 
داشــته باشــیم. دقت کنید ترکیه چه تنوع عظیمی در 
صــادرات محصولات دارد. آیــا کل محصولات ما به 
۱۴۴ کشــور صادر می شــود، درحالی که ترکیه فقط به 
۱۴۴ کشــور چای صادر می کند؟ حمایت دولت ترکیه 
از صادرات بسیار بالاست. یک کالای ترک در بانه از 
ترکیه ارزان تر است، چون دولت ترکیه صادرات خودش 
را از عوارض گمرکی معاف کرده اســت، حتی اگر به 
ترکیه همچون بسیاری از کشــورهای حامی صادرات 
برویــد و کالا بخرید و طبق پاســپورت فاکتور صادر 
کند، وقتی به فرودگاه برویــد و فاکتور را ارائه بدهید، 
۱۰ تا ۱۵ درصد پول برگردانده می شود، اما ما با تولیدات 
ملی چه می کنیم؟ آیا سیاست حمایتی کارآمدی درباره 

تولیدات و صادرات در ایران وجود دارد؟
ترکیه در نهادهــای بین المللی چه می کند؛ 
را  خــودش  نفــوذ  ترکیــه  چگونــه  یعنــی 

بین المللی می کند؟
 ترکیــه در ایــن حوزه نیــز برنامه هــای ویژه خود   

را تعقیــب می کند. به عنوان نمونه یکــی از برنامه های 
ترکیه در حوزه سیاســت منطقه ای و خارجی، تشکیل 
و فعالیــت شــورای همــکاری کشــورهای ترک زبان 
است. ترکیه به دنبال گســترش ارتباطات با کشورهای 
ترک زبان یا کشــورهایی اســت کــه ترک تبارها در آن 
ساکن هستند و شورای همکاری کشورهای ترک زبان 
در ســال ۲۰۰۹ تأســیس شده اســت. این گروه شامل 
کشــورهای جمهــوری آذربایجان، ترکیه، قزاقســتان، 
قرقیزستان، ازبکســتان بوده و مجارستان به عنوان عضو 
ناظر حضور دارد و تمایل افغانســتان و ترکمنستان برای 
گفت وگو و عضویت ابراز شده است. شنیده ام اوکراین 
هم درخواســت عضویت در این شــورا را داده است. 
این کشــورها حدود ۱۴۵ میلیون نفــر جمعیت دارند و 
به اصطــلاح حدود هزار میلیارد دلار هم تولید ناخالص 
داخلی دارنــد؛ بنابراین ارتباطاتــی در حوزه اقتصادی 
بین این کشورها ممکن است شکل بگیرد. شاید برای 
خوانندگان شما جالب باشد که مطرح شده آیا نیاز است 
ایــران به عنوان ناظر به این گــروه بپیوندد؟ به خصوص 
که گروهی از تجزیه طلبان ایرانی در ســال های گذشته 

دراین باره فعالیت هایی داشته اند!
دولت ترکیه تلاش می کند در حوزه های مختلف نفوذ 
خــود در منطقــه را افزایش دهد و منافــع ملّی خود را 
تأمین کند. از تجارب تاریخــی خود نیز در این حوزه 
اســتفاده می کند، مثلًا کشــورهایی که از نظر دینی و 
مذهبی برای ترکیه هدف باشند و با ایدئولوژی خلافت 

 یک کالای ترک در بانه 
از ترکیه ارزان تر است، 

چون دولت ترکیه 
صادرات خودش را از 
عوارض گمرکی معاف 

کرده است، حتی اگر به 
ترکیه همچون بسیاری 

از کشورهای حامی 
صادرات بروید و کالا 

بخرید و طبق پاسپورت 
فاکتور صادر کند، 

وقتی به فرودگاه بروید 
و فاکتور را ارائه بدهید، 

۱۰ تا ۱5 درصد پول 
برگردانده می شود، اما 
ما با تولیدات ملی چه 

می کنیم؟ 
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عثمانی جور دربیایند؛ یعنی از منظر دینی و تجربه دیرین 
ترکیه یعنی عثمانی همســویی هایی داشته باشد. بر این 
اســاس کشــورهایی چون تونس و مصر و لیبی هم که 
بخشی از خلافت عثمانی بوده اند یا دیگر نقاط آفریقا 
موردتوجه قرار می گیرد و در شمار کشورها می گنجد. 
ترکیه روی این کشورها سرمایه گذاری ویژه ای داشته و 
نفوذ خود در این مناطق را تعقیب می کند که لزوماً در 
همه این کشــورها موفق نبوده است. در کشورهایی   از 
شــاخص های زبانی و قومی استفاده می کند، مثلًا در 
قفقــاز و جمهوری آذربایجان یا در ازبکســتان و دیگر 
کشورهای آسیای میانه تا چین این سیاست را در دستور 

کار قرار داده است.
 در این شــرایط ایــران باید چــه راهبردی 

داشته باشد و چه سیاستی پیش گیرد؟
برای پاســخ به این پرسش ابتدا باید پاسخ داد که   

هدف از عضویت یا عدم عضویت در چنین شــورایی 
چیســت؛ یعنی ایــران چه اهدافــی را تعقیب می کند. 
آیا اهداف اقتصادی اســت؟ آیا برای خروج از انزوای 

منطقه ای و جهانی است؟
ایران اینکه عضو پیمان های مشــابهی اســت؛ مانند اکو 
که بــا ده عضو و ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت برای توســعه 
اقتصادی کشــورهای منطقه با مشــارکت ترکیه تأسیس 
شده است. ســؤال اساسی این اســت که آیا تجربه اکو 
آسیب شناســی شــده اســت؟ آیا اکو برای کشور منافع 
اقتصادی قابل توجهی در پی داشت؟ آیا ترکیه اجازه داد 
ایران از ظرفیت اکو اســتفاده کند؟ اساســاً سیاست های 
بین المللی و خارجی جمهوری اســلامی اجازه می دهد 
در ایــن پیمان های همکاری بتوانیم منافع ملی کشــور را 
تضمین کنیم و پیش ببریم؟ متأسفانه تشکیلات اکو که 
با اهداف اقتصادی و تجاری و ادغام تجارت کشورهای 
عضو و توســعه زیربنای حمل ونقل این کشــورها شکل 
گرفت، بســیاری از ایده هــا در قالب اکــو باقی ماند و 
دســتاورد اقتصــادی قابل توجهی نداشــت. بــا بیش از 
ســی ســال تاریخ اکو و افزایش اعضا، کشورهای عضو 
نتوانستند نقش مهمی در تجارت در میان اعضای اکو و 
تجارت جهانی به دســت آورند. مشکلات زیادی مانند 
سیاســت گذاری ها مطرح  شده و نتیجه این بوده که اکو 
آورده اقتصادی باثبــات و قابل اعتنایی برای ایران در پی 
نداشته است. مشکل کجاست؟ اگر این مشکل مشخص 
شــد و معلوم شــد همچنان این مشــکل پابرجاست، آیا 
می توان با ورود به اتحادیه ها و شــوراهای چندجانبه دیگر 
بر مشــکل غلبه یافت؟ یا اینکه اگر هم زمان عضو ده ها 
نوع دیگر از شــوراهای مشابه شــویم باز همچنان مسائل 
ساختاری برقرار و آورده زیادی نصیب ایران نمی شود! با 
این ملاحظه مشخص می شود که ورود به معادلات جدید 
نمی تواند آورده اقتصادی زیادی برای کشور در پی داشته 
باشــد، مگر آنکه پیش از آن مســائل داخلی مدیریت و 
آسیب شناسی شود و سیاست گذاری صادراتی و حمایتی 
شــفاف و قانونمندی بر مناسبات اقتصادی حاکم شود. 
پس با این توضیحات باید مشــخص شــود کــه ورود به 
شورای کشورهای ترک زبان آورده اقتصادی قابل توجهی 

برای ایران در پی ندارد.
از بعدی دیگر آیا ورود به این شــورا و شوراهای مشابه 
موجب می شود تا روابط ایران با منطقه و جهان تقویت 

شــود؟ این پرســش نیز متأســفانه داری پاسخی منفی 
اســت. کیفیت روابط ایران با دیگر کشــورهای تابعی 
از مســائل و ملاحظــات ایدئولوژیــک و سیاســتی و 
ملاحظات منطقه ای اســت که با عضویت در شورای 
کشورهای ترک زبان حل نمی شود؛ یعنی جنس مسائل 
پیش روی سیاست خارجی کشور به گونه ای است که با 
تجدیدنظر بنیادین در سیاســت های منطقه ای و جهانی 
می شــود به روابط پایدار با کشــورهای منطقه و جهان 
امیدوار بود. نمی توان با عضویت در شورای کشورهای 
ترک زبان امیــدوار به رفع تنهایی منطقه ای و بین المللی 
ایران شــد! مگر عضویت در اکو یا پیمان شــانگهای 
و ســازمان کنفرانس اســلامی موجب شده تا جایگاه 
ایــران در منطقه و جهــان تقویت شــود؟ ضمن آنکه 
جنس شــورای کشــورهای ترک زبان نیز از جنس اکو 
و شــانگهای و کنفرانس اسلامی نیست. ترکیه در این 

شورا بازی خاص خود را تعقیب می کند.
اگر واقعاً اراده کشــور بر تقویت روابــط بین المللی و 
منطقه ای است، بهتر اســت درباره ترکیه و عربستان از 
طریق تقویت روابــط دوطرفه و گفت وگوهای دوطرفه 
و روی آوردن به روابط دوطرفه اقدام شــود و برای رفع 
و حل وفصل مســائل فی مابین اقدام شــود، نه از طریق 
عضویت در شــوراهای قومی ساز. ترکیه همسایه بسیار 
مهمی برای کشــور اســت و ضروری اســت مسئولان 
کشور و متولیان سیاســت خارجی کشور برای تقویت 
و تعمیــق روابط بــا ترکیه به صــورت دوجانبه گام های 
حساب شــده و کارشناسی شــده ای را بردارند؛ یعنی با 
اســتفاده از تجاربی چون پیمان ســعدآباد در پی یافتن 
روش های منطبق با شــرایط جدید برای انعقاد پیمان ها 
و قراردادهای امنیتی و سیاسی و اقتصادی مستحکمی 
باشــند. راه تقویت روابط با جهان و کشورهای منطقه 
و ازجمله از مســیر عضویت در شــورای کشــورهای 

ترک زبان نمی گذرد!
نکته بعدی این است که اساســاً آیا ورود به پروژه های 
قومی در عرصه بین المللی مطابق با منافع ملی ماست؟ 
آیا سیاســت اصولی کشــور برای پرهیز از قومی سازی 
روندهای سیاســی در ســطوح داخلــی و منطقه ای در 
تعارض با این مســئله نیســت که مســئله قومی را وارد 
سیاســت های بین المللــی کنــد؟ آیا مصلحت اســت 

گروه های قومی و نیروهای سیاســی و مقامات رسمی 
درگیر موضوع قومی در ابعاد پیچیده بین المللی بشوند؟ 
آیا همین اتفاق نمی تواند تبعات امنیتی پیچیده ای در پی 
داشته باشد؟ در جهان امروز تشکیل شورای کشورهای 
اســلاو زبان یــا ژرمن تبار یــا مانند آن بجز گســترش 
توسعه طلبی و خشونت های منطقه ای دستاورد دیگری 

می تواند داشته باشد؟
ضمن آنکه اگر چرخشــی در سیاســت کشور نسبت 
به این موضــوع روی دهد، باید لوازم اجتناب ناپذیر آن 
را هم بپذیرد و در آینده در موارد مشــابه نیز سیاســت 
مشــابهی در پیش گیرد، چراکه ایران کشوری تاریخی 
و تمدنی اســت که میراث دار امپراتــوری کهنی بوده 
و درنتیجــه ســکونتگاه ادیــان مذاهــب و لهجه ها و 
گویش ها و زبان های مختلفی اســت. اگــر در آینده 
شــورای کشوری ســنی مذهب شــکل گرفت، چون 
در ایران گروهی از هم وطنــان با جمعیت قابل توجهی 
سنی مذهب هستند با هدف تقویت روابط سیاسی و با 
اهداف اقتصادی باید ایران عضویت شورای کشورهای 
ســنی مذهب را در دســتور کار قرار دهد؟ اگر کنگره 
ملی کُرد تشــکیل شــد با همین اهداف باید عضویت 
در چنین شــورای احتمالی در دســتور کار قرار گیرد؟ 
حد یقف این رویکرد چیســت؟ منافع ملی کجای این 
سیاســت گذاری قــرار می گیرد؟ از منظــری دیگر آیا 
اگر ایران شــورای همکاری کشــورهای آریایی تبار یا 
ایرانی زبان را تشکیل بدهد، با توجه به حضور قابل توجه 
کردهای ترکیه در این کشور و ایرانی زبان بودن کردهای 
ترکیه، دولت ترکیه حاضر اســت به عضویت این شورا 
دربیاید؟ قطعاً خیر! چون ترکیه نمی خواهد وارد شورای 
همکاری کشورهایی بشود که بازی سیاسی تهران پشت 
آن باشــد؛ یعنی ترکیه هوشیارتر از آن است که با بازی 
مفروض تهران خــود را درگیر چنینــی مجامعی کند! 
به خصوص اینکه اگر برگردیم به ۳ هزار سال قبل تاریخ 
ایران و جنگ هایی را که ایران درگیر آن ها بوده بررسی 
کنیم، همواره بیشترین تنش ها در مرزهای غربی بوده. 
از دوره یونــان تا روم و بیزانــس و عثمانی، بزرگ ترین 

شکست ها هم در این جنگ ها بوده است.
نکتــه دیگر این اســت که در یکصد ســال گذشــته با 
تلاش های دشمنان کشــورهای منطقه ازجمله اسرائیل 
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و نیز سرمایه گذاری دولت ترکیه، پان ترکیسم در منطقه 
رشد کرده اســت. اگرچه شروع پان ترکیسم در قفقاز و 
میــان تاتارها بود، اما پان ترک هــا در ترکیه پایگاه دارند. 
تلاش زیادی هم کردند تــا بخش هایی از چین تا اروپا 
را هم درگیر بازی مخاطره انگیز خود در حوزه مســائل 
قومــی و زبانی کننــد. این جریان قدرتمند با پشــتوانه 
اقتصادی مبنایی را می سازد که به افزایش هژمونی ترکیه 
منجر می شود؛ به عبارت دیگر ژئوپلیتیکی که مبنای خود 
را از ترک بودن می گیرد دقیقاً ضد تمدن ایران اســت و 
یکــی از مهم ترین دیگری ها خود را تمدن و موجودیت 
کشــور ایران می داند. قطعاً این شورا با منافع جغرافیای 
فرهنگی یا جغرافیای سیاســی- فرهنگی کشورمان در 
تعارض اســت و ورود ایران به عنوان نشــانه فرسودگی و 
درماندگی سیاسی تلقی خواهد شد؛ یعنی سطح واکنش 
ایران هم تنزل و نشانه ای از تسلیم طلبی تلقی خواهد شد.

 تأکید کردم اگر ایران بخواهد مبنایی را برای کشورهای 
شــیعه مذهب یا آریایی تبار یا ایرانی زبان تأسیس کند و 
بگوید علویان ترک هم شیعه هستند و بیایید عضو شوید، 
یا کردها و بخش هایی از جمعیت ترکیه آریایی تبارند و 
شورای متشکل از افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و 
هند و دیگر کشورها تشکیل شود و از ترکیه درخواست 
شود که عضو شوید، قطعاً ترکیه چون این شورا را ناظر 
به منافع ملی و نیــز هژمونی طلبی ترکیه   نمی بیند، وارد 
نخواهد شد. سوابق صد سال گذشته رقابت های ایران و 
ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز می تواند راهنمای عمل 
مقامات ما باشد. همچنین اگر ایران بپذیرد عضو چنین 
شــورای همکاری بشویم، عملًا اقرار کرده که چون با 
مسئله افراطی گری قومی در ایران مواجه هستیم و مسئله 
قوم گرایــی در ایران ابعاد پیچیده ای پیدا کرده اســت، 
بــرای امتیاز دادن به جریان های تجزیه طلب و افراطیون 
هم می پذیریم که در میان ملت های ترک قرار بگیریم. 
اینجاست که مفهومی نادرست مانند ملیت ترک داخل 

ملت و ســرزمین ما رسمیت پیدا 
می کند کــه در تعــارض جدی 
با منافع و انســجام ملی اســت و 
در  مخاطره انگیــزی  پیامدهــای 
داخــل کشــور خواهد داشــت؛ 
یعنی عملًا چندملیتی بودن ایران 
پذیرفته شده اســت، درحالی که 
ایران کشور یک ملتی یعنی ملت 
ایران اســت و اقوام بزرگ ایرانی 
اعــم از آذری و کــرد و بلوچ و 
دیگــر ایرانیــان بخــش بااهمیتی 
از ملــت بزرگ ایران را تشــکیل 

می دهند.
مســئله ای دیگری که می خواهم 
تأکید کنم این است که اگر ایران 

وارد چنین بازی هایی شود، باید پیامدهای و اثرات این 
اقــدام در تقویت افراطی گری قومی را بررســی کند. 
ترکیه در دهه گذشــته بر تحرکات خود در شمال غربی 
ایران افزوده است. مسئله حمایت از تیم تراکتورسازی 
در رسانه های ترکیه و منطقه بخشی از این بازی است. 
همچنین حمایــت از گروه های تجزیه طلب ضد ایرانی 
در ترکیه و مجوز فعالیت آن ها مانند مرکز مطالعات تبریز 

در ترکیه را هم باید با دقت بررسی کرد. گروه مطالعات 
تبریز در ترکیه قانون اساسی خیالی خود بعد از فروپاشی 
جمهوری اســلامی را منتشــر کرده اســت. آیا در این 
شــرایط ورود به شورای همکاری کشورهای ترک زبان 
بازی در زمین ترکیه علیه منافع ملی کشورمان نیست؟ 
تأکید می کنم کشــور ترکیه در قالب مطالب رسانه ای 
و در کشــور جمهوری آذربایجان در قالب برنامه های 
رســانه ای و دانشــگاهی و کتاب های درســی نسبت 
به شــمال غرب ایران چه رویکــردی دارد؟ آیا رویکرد 

منطبق با قاعده حسن هم جواری است؟
در نــگاه دیگری، اگر ایران وارد این شــورای همکاری 
شــود، مجبور می شود نمایندگانی برای جلسات بفرستد 
و برای نشــان دادن حسن نیت و اراده خود گروهی هم 
مسئول بشوند. آیا می خواهیم درباره حضور ترک زبانان 
ایــران گــزارش بدهیم؟ ایــران چــه اهدافــی را با چه 
مکانیسم هایی در این سازوکار فراملی پی خواهد گرفت؟

 به نظر می رسد دشمنان همبستگی ملی در طرح چنین 
مباحثی اهداف خــاص خود را طرح می کنند، اما اگر 
از میان مســئولان کشور کسانی به دنبال ورود به چنین 
شــوراهایی هســتند، باید برآورد دقیقی از سیاست های 
منطقه ای ترکیه و مســائل داخل کشــور داشته باشند. 
وقتی کشــور برای تربیت کادر در حوزه سیاست های 
منطقه و جهانی ضعف هــای فراوانی دارد و زمانی که 
یکــی از فرمانداران اســتان آذربایجان غربــی به دیدار 
رئیس جمهــور آذربایجان مــی رود و تعظیم می کند و 
در حد دست بوســی خم می شود، آیا می خواهیم برای 
شــورای همکاری این چنیــن نمایندگانــی را به ترکیه 
بفرستیم؟ وقتی فراکســیون نمایندگان ترک در مجلس 
دهــم تشــکیل شــد و وارد بحث های قومی شــد در 
شــهرهایی مانند نیشابور هم مسئله قومیتی رسوخ کرد. 
ترکیه به دنبال اتصال به آســیای میانه و خلیج فارس از 
طریق ایران است. آیا می خواهیم گفتار ترک گرایی ضد 
ایرانــی را به صورت رســمی وارد 

سیاست های کشور کنیم؟
در ترکیه کتاب ایران ترکان منتشــر 
شده اســت. کتابی که رئیس میز 
ایــران در ترکیــه آن را کار کرده و 
کشکولی درباره مسائل ترک های 
ایران اســت. این فرد قبلًا مسئول 
اطلاعات یکی از استان های ترکیه 
بود و بعــد رئیس میز ایران شــد. 
در ایــن کتاب اشــاره می کند که 
در کجای ایران ترک ها هســتند و 
هرکجــا چقدر تعدادشــان چقدر 
اســت. یک بخش درباره مسائل 
اســت،  ایران  ترک های  اقتصادی 
درباره نیروهای سیاسی ترک ایران 
اســت، منابع مالی گروه های تجزیه طلب ترک، داستان 
پیشــه وری و درواقع اطلاعات عمومی وســیعی درباره 
ترک های ایران است. یک فصل هم درباره نیروهای ملی 
ایرانی است که علیه پان ترکیسم فعال هستند و توانسته اند 
گاهی بخشــی کنند؛ البته  در مورد مســائل قومی ایران آ
نمی دانیم در ایران رئیس میز ترکیه و سایر نهادهای امنیتی 
می تواننــد همان طور کتاب دوجلدی قطور و مفصلی در 

زمینه مسائل ترکیه منتشر کنند یا خیر. درمجموع در این 
شرایط که ترکیه چنین فعالیت هایی دارد باید مراقب باشیم 
که در زمین آن ها بازی نکنیم. کشــور به اندازه کافی و 
بیش از ظرفیت های کشــور درگیر مسائل پیچیده ای در 
داخل و در منطقه اســت و بیش از این بار بر دوش ملت 

ایران را سنگین نکنیم.
در این شــرایط چه باید کرد؟ با چه هویتی 

باید وارد شویم که این کار انجام نشود؟
ما اساســاً نباید وارد شــوراهایی بشویم که هویت   

ایرانی را نفی می کنــد. ورود متغیرهای قومی و تباری 
در عرصــه داخلی و منطقه و بین المللی بجز نشــاندن 
بذر شــکاف و اختلاف و نژادپرســتی و افراطی گری 
برای کشــور پیامد دیگری ندارد. کشــور ما هیچ وقت 
فارس گرا نبوده که بخواهیــم فارس زبان های منطقه را 
تحریک کنیم. ایران یعنی کشــوری که در آن زبان و 
ادیــان و اقوام مختلفی هســتند. در این چارچوب باید 
سیاست های کشــور را تعریف کنیم و فراموش نکنیم 
اگر بخواهیم وارد این بازی ها بشویم، دستگاه حاکمیت 
به صورت رسمی مروج قوم گرایی خواهد شد. یک  بار 
هم این تجربه را داشــته ایم که بخشی از حاکمیت تیم 
فوتبال تراکتورســازی تبریز را در سال ۸۸ تقویت کرد، 
اما بعداً به مســئله ای در سطح ملی تبدیل شد. هر نوع 
تلاش در ترکیه برآمده از اراده شــخص آقای اردوغان 
است. شخصی سازی سیاست خارجی در ترکیه کاملًا 
مشهود است. عوامل ذهنی و سایر علایق شخصی که 
رؤســای جمهور را به راه های متفاوت می کشــاند باید 

دراین باره نیز تحقیق و مطالعه شود.
ضمــن اینکه ورود ما به این شــورا یک بعد داخلی هم 
دارد. به محض اینکه ما وارد این شورا شویم باید اجازه 
داده شــود در داخل کشــور هم فعالیت هایی صورت 
بگیــرد کــه خودبه خــود اقدامات ضد امنیــت ملی با 
پرچم های قوم گرایی مشــروعیت حقوقی و قانونی پیدا 

خواهد کرد.
تأکید می کنم ترکیه در ســال های گذشــته اگر تلاش 
کرده در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در قفقاز، 
سوریه و عراق نفوذ کند، حتماً در مورد ایران هم تلاش 
داشته است و تا حدودی در برخی مناطق یارگیری هم 
داشته است. یک تحلیل در بین برخی گروه های افراطی 
در ترکیه و پان ترک ایرانی این اســت که درصورتی که 
جمهوری اســلامی بر اثر فشار خارجی یا اعتراض های 
داخلــی به فروپاشــی یا تضعیــف نزدیک شــود، در 
بخش هایی از مرزهای غربی کشور جریان های کردی 
مسلح می شــوند و بخش های کردنشــین را به صورت 
دوفاکتو خودمختار می کنند. اینجاست که منافع ترکیه 
به خطر می افتد؛ بنابراین دولت ترکیه باید آماده باشد در 
صورت تضعیف جمهوری اسلامی به سرعت همچون 
ســوریه و عراق بخش هایــی از ایران را اشــغال کند و 
اجازه شکل گیری جریان کردی را در مرزهای خودش 
ندهد که در غیر این صورت ترکیه در همسایگی عراق، 

سوریه و ایران با جریان کردی روبه رو خواهد بود.
ابعــاد داخلی موضوعات مرتبــط با مرز در 
استان های شمال غرب را به ادامه گفت وگو 

در شماره های بعد موکول می کنیم.■

به عبارت دیگر 
ژئوپلیتیکی که مبنای 

خود را از ترک بودن 
می گیرد دقیقاً ضد 

تمدن ایران است 
و یکی از مهم ترین 

دیگری ها خود را تمدن 
و موجودیت کشور ایران 

می داند
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امریکای جدید و خاورمیانه جدید
دنیای اقتصاد- 1 خرداد

ســید حسین موسویان، دیپلمات فعال ایرانی، معتقد است در مورد خاورمیانه دو 
طرز تفکر در امریکا وجود دارد:

کید روی ســلطه اســرائیل در خاورمیانه و ســامان دهی اعراب زیر  نظــر اول، تأ
نظــر اســرائیل که این نظر پمپئو و جان بولتون اســت و ترامــپ مجری این نظر 
کید روی بحران فلســطین از طریق دو دولت در کنار هم و  بــود؛ و نظر دوم، تأ
مصوبات سازمان ملل است که کشورهای منطقه هم این را می پسندند. این نظر 

دموکرات هاست.
گفتنی اســت هر دو حزب مایل نیســتند در خاورمیانه، مانند سابق امریکا هزینه 
کنــد و دیگر اینکه امریکا به لحاظ نفت و گاز خودکفا شــده و نیازی به نفت 

منطقه ندارد.
کید هر دو حزب روی چین و هند و روســیه است و نگران آن هستند که خلأ  تأ
امریکا در خاورمیانه توســط چین و روسیه پر شود. دموکرات ها روی همکاری 
در خلیج  فارس نظر دارند به طوری که ایران و عربســتان روی کشــورهای دیگر 

سلطه نداشته باشند.

دیپلماسی متفکرانه
کانال مطالعات راهبردی امریکا- 17 اردیبهشت

ســناتور جمهوریخواه، رند پال: پس از تقریباً بیســت سال ما فقط در عراق و 
افغانســتان بیش از ۷ هزار کشته دادیم و بیش از ۵۰ هزار نفر از اتباع امریکایی 
در این دو کشــور زخمی شــدند و بیش از ۵.۴ تریلیــون دلار هزینه کرده ایم 
و ایــن ارقام حتــی کل هزینه های انســانی و پولی مــا را در خاورمیانه بزرگ 
در مدت زمان مشــابه دربر نمی گیرد. علاوه بر این هیچ راهی برای برشــمردن 
تأثیرات زندگی هایی که از هم پاشــیده شدند و روابطی که از بین رفتند، وجود 

ندارد.
 برخی می گویند این هزینه جنگ است. شاید این طور باشد، اما در هر جنگ، 
تلفات باید اهدافی را محقق ســازد. هدف بایــد ایجاد وضعیتی برای صلح بهتر 
باشــد. برای تحقق این مهــم، وجود یک نظریه پیروزی ضــرورت دارد. ما این 
را به استراتژیســت ها و افسران آینده در دانشــکده های جنگ یاد می دهیم، اما 
پس از تقریباً بیســت ســال جنگ، ما هیچ یک از این موارد را به صورت منسجم 
تجربــه نکردیم. مــا هنوز نه به پیروزی نزدیک تر شــده ایم و نه حتی واقعاً تصور 

واقع گرایانه ای از پیروزی داریم.

بیداد ظلم در فلسطین
ســناتور برنی ســندرز در توئیتــی گفــت: »ایالات متحده باید به شــدت علیه 
خشــونت های متحدان افراط گرای اسرائیلی خود در شرق قدس اشغالی و کرانه 
باختری موضع گیری کند و روشن کند که نباید اخراج خانواده های فلسطینی از 

خانه شان ادامه داشته باشد«.

چرا عنوان »قرائت نبوی از جهان« را کنار گذاشتم؟
سایت مجتهد شبستری - 1 خرداد

برای خوانندگان آثار این جانب این پرســش پیش آمده که چرا نگارنده مقالات 
»قرائت نبوی از جهان« این عنوان را کنار گذاشت؟ پاسخ کوتاه این پرسش این 
اســت که در آن عنوان دو مدعای تاریخی مســلم گرفته شــده بود: اول اینکه 
تمامی متن فعلی قرآن از نگاه تاریخی اثر یا آثار یک شــخص اســت که »نبی« 
بوده اســت و جهان را وحیانی قرائت کرده اســت. دوم اینکه آن شخص همانا 

حضرت محمد پیامبر اسلام است.
من متوجه شــدم مطالعات تاریخی که تاکنون درباره متن قرآن انجام شده برای 
مطمئن شــدن از آن دو مدعای تاریخی کافی نیســتند. در این صورت صداقت 
علمی ایجاب می کرد آن عنوان را گرچه بســیار جذاب می نمود رها سازم. پس 
از این توجه بود که دیدم آنچه از آن بحث ها برای من باقی می ماند همین اســت 
که بگویم ما می توانیم از متن فعلی قرآن »خوانش پدیدارشناســانه« و »خوانش 
روایــی« ارائه کنیم و این ارائه تحت همین دو عنوان، فعلًا در همین وب ســایت 

قابل خواندن است.

نامه موسویان به حیدر مصلحی
سید حسین موسویان- 11 خرداد

آقای ســید حســین موســویان طی نامه ای خطــاب به حجت الاســلام حیدر 
مصلحی، وزیر اســبق اطلاعات، به تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ به مطلبی از ایشــان 
پاســخ داده که ایشــان گفته اند هرگاه جان کری می خواســته با دکتر ظریف 
ملاقــات کند، فردی را می دیده که قبلًا معاون بین الملل شــورای عالی امنیت 
ملی بوده. آقای موســویان ضمن تکذیب این ادعــا، توضیحات کاملی را در 
این نامه منتشــر کرده که به نظر قانع کننده می آیــد. امیدواریم آقای مصلحی 

نیز توضیحات خود را بدهند.

چشم ها و گوش ها
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سخنان یوسی کوهن را چطور برداشت کنیم؟
کانال تلگرامی عبدالله شهبازی- 21 خرداد

یوســی کوهن، رئیس ســابق موســاد، درباره عملیات اطلاعاتی در ایران کاملًا 
حساب شــده ســخن گفته و بــا نتانیاهو و داویــد برنع، رئیس جدید موســاد، 
هماهنگ بوده است. این سخنان اهداف مهمی را در دو حوزه سیاست داخلی 

و سیاست منطقه ای ایران دنبال می کند:
۱.  رادیکال و امنیتی کردن سیاست داخلی ایران:

این ســخنان معطوف به نقشــه ای است که بر اســاس تجربه گذشته به ویژه دهه 
۱۳۶۰، با هدف متلاشــی کردن نظام جمهوری اســلامی ایران از درون طراحی 
شــده است، از طریق ایجاد فضای »نفوذهراســی«. هم اکنون در ایران »فضای 
گاهی هایی به دست آمده هرچند هنوز  ضد نفوذ« تا حدودی شــکل گرفته و آ
خام و در نطفه است. این رویکرد اگر به بلوغ رسد و غنای فکری و سمت گیری 
پخته و دقیق پیدا کند می تواند لطمات جدی بر پایگاه اســرائیل در داخل ایران 
وارد کند، ولی اگر به »نفوذهراســی« تبدیل شــود می تواند پیامدهای سیاسی و 
اجتماعی خطرناک داشــته باشــد. این عملیات می تواند به »مهندسی سیاسی« 

ایران از طریق تشدید اختلافات جناح های سیاسی بینجامد.
۲.  تشدید تنش های منطقه ای از طریق عملیات فالس فلگ:

زمانی که ایران خود را در برابر نفوذ اطلاعاتی به شــدت آســیب پذیر ببیند طبعاً 
می کوشــد از اهرم های کارآمد خود در منطقه استفاده کند و مستقیم یا از طریق 
متحدانش این ضعف را جبران کند. با استفاده از این بستر، شبکه ها و نیروهای 
شریک و همکار اسرائیل در ایران می توانند به اقداماتی مشکوک و تحریک آمیز 
دســت زنند که در دهه های گذشته شاهد موارد متعدد آن بوده ایم؛ اقداماتی که 
به دلیل ضعف بنیه فکری نهادهای مســئول هیــچ گاه به عنوان »عملیات فالس 
فلــگ« )پرچم دروغین( مورد تحقیق دقیق قرار نگرفتند و عموماً با انتســاب به 

افراطی گری توجیه شدند.

حجت الاسلام رئیسی و برجام
مهدی نصیری- توییتر

آقای رئیسی، برجام را که اصول گرایان خسارت محض، ذلت بار و آتش زدنی اش 
می خواندند، پذیرفت و نشــان داد که آماده اســتفاده از میوه های شیرین آن که 
آزاد شدن احتمالی ده ها میلیارد دلار است در دولت خود است. خب بحمدالله 

فاتحه آرمان انقلابی برجام ستیزی نیز خوانده شد.

ده سال رقابت ممنوع؟!
رحمت الله بیگدلی- 5 تیر

امیرحســین قاضی زاده هاشمی، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سؤالی 
پیرامون یکدست شدن قوا گفت:

لازم بود کشــور به مدت ده سال یکدســت اداره شود. بعد از ده سال نهادهای 
دموکراتیک برگردند! با انتخابات امســال این کار انجام شد. بعد از طی ده سال 
نهادهای دموکراتیک برمی گردند و فعالیت می کنند یا جریانات سیاسی خود را 

احیا می کنند و باز می توانند به قدرت برگردند!
نکته:

۱. ســخنان این کاندیدای اصول گرا به این معناســت که مدت ده ســال اجازه 
رقابت در عرصه سیاســی را نخواهیم داد و بعد از ده ســال که این نســل عوض 
شــد، اگر ما توانســتیم افکار عمومی را به نفع خودمان شــکل بدهیم به صورت 

قطره چکانی اجازه رقابت سیاسی خواهیم داد!
۲. قاضی زاده هاشــمی نگفته اســت که چرا این ده ســال را برای اهداف خود 

انتخاب کرده اند و قرار است در این ده سال چه کنند؟!

سه راه برای اصلاح طلبان
تاجزاده-توییتر- 7 تیر

سید مصطفی تاجزاده: سه راه اصلاح طلبان: اول، بقای تشکیلاتی، رسانه ای و انتخاباتی 
به هر قیمت. دوم، صبر و ســکوت اعتراضی تا زمان شکست پروژه یکدست سازی 
حکومت. ســوم، دفاع از اصلاحات ساختاری و تبیین مخاطرات یک نفره، مطلقه و 

غیرپاسخگو شدن قدرت، حتی اگر با تضییقات جدید مواجه شوند.

نسبت طالبان و تشیع از منظر ایران
علیرضا صالحی- شعوبا- 7 تیر

کید بر شــیعه کش نبودن طالبان در جمهوری اســلامی ایــران باعث بروز  تأ
حساســیت های مذهبی خواهد شــد؛ چراکه به دیگری، یعنی اهل سنت این 
پیام را می رســاند که ایران فقط به فکر شــیعه اســت و اگر کل کشور درگیر 
جنگ و خونریزی شــود، برایش مهم نیســت. یکی از دلایل کافر دانســتن 
خود طالبان توســط داعش ارتباطشــان با ایران اســت؛ یعنی طالبان به واسطه 
ارتباط با شــیعه و به زعم آنان رافضی، توســط برخــی جریان های تندتر متهم 
هســتند و ایــن نوع موضع گیــری ایران، باعــث تقویت گفتمــان داعش در 
کید کرده و  افغانســتان خواهد شــد. درواقع ایران هم بر گفتمان مذهبــی تأ
زمینه ســاز تفرقه مذهبی شــده اســت و هم شــیعیان را از متحد مذهبی خود 
رنجانــده اســت. آنچه در این زمان که نیروهــای خارجی در حال خروج از 
کشــور هستند، اولویت دارد، حفظ دماء مسلمین و تلاش برای توقف جنگ 

و خونریزی در کشور است.

روشنفکران انقلابی
نشست خبری- 7 تیر

حجت الاسلام علی یونســی وزیر اطلاعات )در دولت محمد خاتمی( در یک 
مصاحبه ای به مناســبت شهادت های انفجاری هفتم تیر به صورت غیرمستقیم به 

برخی تشکل ها اشاره کرد و گفت:
خیــل عظیم متحجران، واپس گرایان و متعصبــان مخالف انقلاب بودند؛ البته 
وقتی همه مردم وارد انقلاب شــدند آن ها هم آمدند و خانه را تصرف و آن ها 
را بیــرون کردنــد و امــروز جایی برای افکار بهشــتی ها و مطهری ها نیســت. 
این مشــکلی اســت که در انتخابات به این شــکل ظهور پیدا می کند که همه 
یــاران امام خمینــی )س( و انقلاب را طرد می کنند. این مشــکل هســت که 
یــک نفر روحانی با افتخار می گوید من به شــورای نگهبان رفتم و قانع کردم 
که هاشــمی رفسنجانی باید رد صلاحیت شــود. آیت الله مصباح یزدی شدیداً 
مخالف شــخصیت هایی مثل مرحوم شــریعتی، آیت الله طالقانی و به طورکلی 
روشــنفکران انقلابی آن روز بود. کیهانی که امروز می بینیم به شــدت گرفتار 

افراط  و تفریط شده است.

نگرانی مرعشی برای مقام رهبری
خبر آنلاین- 12 تیر

آنچه به عنوان یک ایرانی و کسی که عمیقاً به جمهوری اسلامی علاقه مندم، از 
آن نگرانی دارم این است که مسئولیت های دولت، متوجه رهبری شود.

از این دولت هایی که روی کار آمدند )شــاید بجز دولت اول آقای هاشــمی 
تا حــدودی( با آنچه مطلوب رهبــری بوده، فاصله داشــتند جز دولت آقای 

رئیسی.
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دولت و برجام
کانال عباس عبدی- 12 تیر

رابطه برجام و دولت روحانی از هم اکنون نیز قطع شــده اســت. ترکیب گروهی 
که عهده دار رســیدگی به مذاکرات اســت، به صورت قاطع به نفع اصول گرایان 
اســت، پس تأیید و رد یا شکســت و موفقیت آن به عهده دولت و جناح متبوع 
آن اســت. توپ برجام در زمین دولت آینده و مجلس و به طورکلی اصول گرایان 

است.
از یک ســو عده ای علاقه ندارنــد که این کار پیش از ۱۲ مــرداد و در دولت 
جدید انجام شــود و از سوی دیگر عده ای هم هستند که اساساً خواهان خارج 
شــدن از برجام هســتند و عجیب اینکه توضیح نمی دهد اگر این خط مشی را 
رهبــری تأیید می کند و با آن موافق اند، پس چرا تاکنون اجرایی نشــده اســت 
و اگر موافق نیســتند، چرا این گــروه همچنان بر تحقق این سیاســت زیان بار 

کید دارند؟ تأ

فــرض کنیم به هر دلیلی معجزه شــد و توانســتید منابــع ارزی لازم برای 
تأمیــن نیازهای ضروری کشــور را بدون حل برجام فراهــم کنید، در این 
صورت گمــان نکنید که می توان برجــام را دور زد و بی خیال اجرای آن 
شــد؛ زیرا تحقق برجام بیش از هر چیز پیــام مهمی برای فعالان اقتصادی 
و جوانان و کارآفرینان دارد که اوضاع آینده به وفق مراد اســت و می توان 

کار کرد.
این ها به معنای آن نیســت که هر چه از طرف آمریکایی گفته شد پذیرفته 
شــود، ولی باید توجه داشــت که در هر حال دولت آینده و آقای رئیسی 
و جریــان اصول گرایی در یک دوراهی سرنوشت ســاز قــرار دارند. دیگر 
نمی تــوان مثل گذشــته غیرمســئولانه شــعار داد. بهتر و ضروری اســت 
که تصمیم خود را تحت فشــار جریان غیرمســئول در میــان اصول گرایان 
نگیریــد، آنــان همان قدر کــه در دوران روحانی و پیــش از آن در زمان 
اصلاحات غیرمســئولانه نظــر می دادند، اکنون هم در همان مســیر گام 

برمی دارند.

مواضع و ابهامات ترسناک
روزنامه اعتماد-2۳ خرداد

امیــن زاده: هیچ رویدادی پــس از پایان جنــگ تحمیلی، به انــدازه ارجاع 
پرونده هســته ای ایــران به شــورای امنیت به توســعه ملی ایــران لطمه نزده 
اســت. بدون شــک ضعف مدیریت، بی تدبیری و بی خردی در اداره امور، 
فســاد ســازمان یافته، دخالت نهادهای غیرمســئول و دولــت پنهان در امور، 
دخالت هــای امنیتی هــا و حــذف نیروهای خردمنــد و توانــا از حوزه های 
مختلــف، همه تأثیــرات عمیقی در بروز بحران های بزرگ اقتصادی کشــور 
داشــته اســت، اما هیچ کدام از این ضعف ها و مفاســد به اندازه فســاد بسته 
شــدن درهای اقتصــاد جهان به روی ایــران در خرد کــردن اقتصاد ایران و 
فقیرتــر کردن ملت ایــران مؤثر نبوده اســت. متقابلًا هیــچ راه حلی به اندازه 
گشــوده شــدن درهای اقتصاد جهان به روی اقتصاد ایران، در تغییر فوری و 
بهبود مؤثر وضعیت اقتصادی کشــور کارآمد نیست. پرسش ها مسیر بحث ها 
را از سیاســت خارجی به عنوان مهم ترین عامل بحران اقتصادی کشــور دور 

می کند.
ابتدا باید از صدا و ســیما پرســید که چرا مقرر شــده که ابربحران تحریم های 
جهانی علیه ایران یعنی بزرگ ترین مانع حل بحران اقتصادی کشــور و توســعه 
ملــی، در مناظره های انتخاباتی در حاشــیه بماند؟ چــرا به صراحت از نامزدها 
پرســیده نمی شــود چه نگاهی نســبت به رفــع تحریم ها دارند؟ چرا پرســیده 
نمی شــود اگر به جــای دولت کنونــی بودند در برابر فشــار عظیــم تحریم ها 
چــه می کردند؟ و اگــر عملکرد دولت روحانی، بهتریــن کار ممکن در برابر 

تحریم ها نبوده راه حل مطلوب آنان چیست؟

تقسیم بندی راهبردی جدید
یکی از اصلاح طلبان سرشــناس معتقد اســت که اکثریت جامعه خاموش اند 
و برخــی هم کنشــگر رادیکال برانداز و ارزشــی هســتند. اکثریــت، هزینه 
کنشــگری رادیکال ها را خطری برای زندگی خود و آینده کشــور می دانند. 

چه باید کرد؟

راه را بر مدح گویان قدیم و جدید ببندیم
توصیه مسیح مهاجری به رئیسی- شهر خبر- 17 تیر

دولتــی که به اســم امام زمان خواندیــد و در حقیقت باور بــه انتظار و ظهور و 
مهدویت را پایش قربانی کردید نه تنها نگاه ها را مشتاقانه به سوی مفاهیم مهدوی 

نبرد که خسارتی سنگین هم به اعتقاد انتظار زد.
دوباره آن راه را نروید. حضرات بزرگوار نگذارند کسی با این سویه رفتاری خود 
را به آنان برســاند. اگر دهان متملقان را باید خاک پاشــید، راه رسیدن به روی 

بازیگران با مفاهیم مقدس را هم باید دیوار کرد.
مراقب کلمات باشــیم و آقای رئیســی هم مراقب مدح گویان قدیم و جدید 
باشــد کــه همان بلا را بر ســر او نیاورند که بر ســر دیگــران آوردند. آقای 
رئیسی به گفته خودشــان باید خادمِ جمهور باشند و کارگزار امین جمهوری 
اســلامی پس می تــوان این خواســته را تصریح کــرد که راه بــر متملقان و 
کاســبانِ کلمات ببندند نه آیت الله، نه دکتر که ســید ابراهیم رئیســی باشند، 
خادمِ جمهور! شــان خدمت به جمهوری که ۲۴۰ هزار شهید داده است، از 

بالاتر است. هر عنوانی 

دو نامه دلسوزانه به رئیس قضا
آقایــان دکتــر علــی مطهــری و دکتر محمــود صادقی کــه هــردو کاندیدای 
ریاســت جمهوری بودند و خدمات زیادی در کارنامه خود دارند پیشــنهاد های 
خــود را طــی دو نامــه جداگانه به  ترتیــب در تاریخ ۱۵ تیــر و ۱۹ تیر به جناب 

حجت الاسلام اژه ای رئیس قوه قضائیه تسلیم کردند.
مــا نیز این پیشــنهاد ها که جنبــه حرفه ای و کارشناســی دارد تأییــد می کنیم و 

امیدواریم که گام های مثبتی در اجرای آن برداشته شود.

به حق چیزهای نشنیده
کیهــان کــه خود را طــراح میدان های راهبــردی می داند، جریــان انحرافی 
طالبــان را تأیید می کــرد اما پس از از واکنش های افــکار عمومی ایرانیان و 
همچنیــن عملکرد خشــونت بار طالبان در پی هزینه هــای اجتماعی زیاد نظر 

خود را تغییر داد.
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اذعان روزنامه صهیونیستی به پیروزی مقاومت فلسطین
فارس- 26 اردیبهشت

روزنامه صهیونیســتی هاآرتص در مطلبی با اشــاره به اینکه حوادث کنونی به 
نفع جنبش حماس اســت، نوشــت: »تشــدید تنش هــا به پایان برســد یا نه، 
حمــاس به آنچه می خواســت رســید؛ بویــژه اینکه تصاویر حمــلات آن به 
تل آویو و انتقام گیری از حوادث قدس موجود است، پلاکاردهای بزرگ در 
تمجید حماس و رهبران آن و دفاع حماس از قدس و ناموس فلســطینیان در 
مســجدالاقصی وجود دارد و در طولانی مدت پیــروزی ضمنی برای حماس 
خواهد بود، جنبشی که به اســرائیل حمله می کند و عامل بازدارنده ای برای 

آن است«.
در همین ارتباط »افرایم هالیوی« رئیس ســابق موســاد گفت: »ما در آستانه 

فاجعه قرار داریم. این، تاریکی پیش از پرتگاه اســت«.

»رانــی دانیــل« تحلیل گــر نظامــی و افراطی صهیونیســت نیز کــه از افراد 
نزدیــک به فرماندهان ارتش رژیم صهیونیســتی گفت: »من مطمئن نیســتم 
که فرزندانم در اینجا، آینده ای داشــته باشــند و گمان نمی کنم که آن ها در 

بمانند«. اینجا 
همچنین »بنی موریس« مورخ اســرائیلی نیز نوشــت: »طی چند سال آینده 
اعراب و مســلمانان پیروز خواهند شــد و یهودیان در این ســرزمین به اقلیت 
تبدیل می شــوند، یا طرد یا کشته می شــوند و خوش شانس کسی است که به 

آمریکا و اروپا فرار کند«.
رســانه های اسرائیلی بامداد امروز یکشنبه از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار 
عملیات راکتی در تل آویو و شــهرک های صهیونیست نشــین اطراف غزه از 
حمله عسقلان و اشدود، هم زمان با پایان مهلت دوساعته حماس خبر دادند.

کیــد کرد که  »ابوعبیــده« ســخنگوی گردان های القســام روز گذشــته تأ
مقاومــت فلســطین برای موشــک باران تل آویو و دیگر شــهرهای فلســطین 

اشغالی به مدت شش ماه آمادگی دارد.

جنگ اسرائیل هرگز پایان نخواهد یافت/ این جنگ هویت 
است

مرکز مطالعات خلیج فارس -26 اردیبهشت

برای اســرائیلی ها و فلسطینی ها، خشــونت قومی یک مشکل موقتی نیست. 
این یک مســئله هویتی ماندگار است. تشــنج هایی که با اخراج خانواده های 
فلســطینی در محله شــیخ جراح در بیت المقدس آغاز شــد، نشــان از عمق 
فاجعه اســت: دو جامعه در تــلاش برای انکار هویت یکدیگر هســتند. در 
ســال های پــس از درگیری های ۲۰۱۴ غــزه، این حس در میان اســرائیلی ها 
و آمریکایی ها وجود داشــت که درگیری بین اســرائیلی ها و فلســطینی ها به 
پایان نرســیده اما مهار شده اســت. این دیدگاه با توافقنامه آبراهام در تابستان 

تقویت شد. گذشته 
با این وجود، درگیری بین اســرائیلی ها و فلســطینی ها در هســته اصلی خود 
مربــوط به هویت اســت. دیپلمات ها نمی توانند این وضعیــت را از بین برده 
یــا برطرف کنند. حتی زمانی که موشــک ها و توپخانه ها متوقف شــوند هم 
اســرائیلی ها و فلســطینی ها هرگز به این فکر نمی افتند که چگونه با یکدیگر 
زندگی مســالمت آمیز داشته باشند زیرا آن ها از اراده جمعی برای به رسمیت 

نیستند. برخوردار  دیگری  شناختن وجود 

در میــان تصاویر وحشــتناک تر کــه در روزهای اخیر از اســرائیل بیرون آمد، 
فیلمی در شــهر لود قابل تأمل بود، جایی که یهودیان اسرائیلی در حال سنگسار 
اتومبیل های همشــهریان خود که فلســطینی هســتند بودند و یک فرد مســلح 
یهودی اســرائیلی یک شهروند فلســطینی اسرائیلی را کشت و دو نفر دیگر نیز 
در لود جان خود را از دســت دادند و از طرف دیگر شــهروندان عرب پرچم 
حمــاس را در دســت داشــتند، به یک کنیســه حمله کردنــد و قصد خود را 
برای »آزادســازی فلســطین« اعلام نمودند. لود تنها مورد خشونت نبود زیرا 
اســرائیلی ها - یهودیــان و عرب ها - در خشــونت های بیــن جامعه در نواحی 
مختلف غرق شــده اند. اوضاع در لود به حدی وخیم شــد کــه پلیس مرزی 
برای تلاش جهت برقراری نظم مجبور شــد از کرانه باختری نیرو اعزام شود.

کامــلًا واضح اســت که حتی پس از ۷۳ ســال تــلاش نه تنها بــرای ادغام 
فلســطینیان در جامعه اســرائیل، بلکه برای تضعیف هویت آن ها و نامیدنشان 
تحت عنوان »عرب اســرائیلی« با شکســت مواجه شــده اســت. فلسطینیان 
شــهروند اســرائیل خود را بقایای جمعیتی می دانند که پیش از ایجاد اسرائیل 
وجود داشــته و بنابراین آن ها با پســرعموهای خود در کرانــه باختری و نوار 
غزه هویت مشــترکی دارند که از ایشــان سلب شده اســت. مطمئناً می توان 
فهمید که چرا شــهروندان فلســطینی اســرائیل اکنون در خیابان ها هســتند و 
پیش تــر نبوده اند، به وضــوح مجموعه ای از حــوادث بیت المقدس، آن ها را 
برانگیختــه اســت تا بار دیگر مخالــف قدرت دولت و جامعه ای باشــند که 

انکار می کند. آن ها  موجودیت 

آیا اسرائیل معادله جدید را می پذیرد؟

کانال تلگرام »نگاه دیگر«- 25 اردیبهشت

صابر گل عنبری: حماس در صدد تحمیل معادله جدیدی به اســرائیل است که 
تأثیرگذاری عملــی این جنبش در مواجهه با آن را فراتر از مرزهای غزه به قدس 
و کرانــه باختری هم تســری دهد؛ به این معنا که معادله ای بازدارنده را شــکل 
دهد که مانع تداوم حملات به مســجدالاقصی و کوچاندن فلســطینی ها شود. 
این معادله در یک دهه اخیر میان غزه و اسرائیل شکل گرفته بود که اگر طرفی 
علیــه دیگری اقدام کند، باید منتظر واکنش آن باشــد و همین نوعی آرامش را 
به این منطقه بازگردانده بود. هم ترور گاه و بیگاه فعالان فلســطینی در نوار غزه 
پایان یافت؛ هم تا حدودی محاصره این منطقه کاهش یافت؛ اما برای اســرائیل 
تــن دادن به تســری این معادلــه در قبال تحولات قدس و کرانه باختری بســیار 

سخت است.
همچنان نظر نگارنده این اســت که جنگی گســترده و طولانی بعید اســت. 
طــی این چهار روز، تلاش های دیپلماتیک فشــرده ای بــرای خاموش کردن 

آتشِ شــعله ور شده صورت گرفته اســت؛ از جانب مصر، قطر، سازمان ملل 
و طرف هــای دیگــری؛ اما تا به حــال نتیجه بخش نبوده اســت. فعلًا نظر به 
شکســتن قواعــد متعارف درگیری از جانب فلســطینی ها با توســعه حملات 
موشکی خود و تبدیل شدن حمله به تل آویو به امری عادی، احتمالًا نتانیاهو 
بــه این حــد از حمله به نوار غزه اکتفا نکنــد و درصدد یک اقدام معنادار و 
مهــم برای رهایی از انتقادات داخلی اســت؛ همچون یک ترور بزرگ یا... 
امــا حمله زمینی به نوار غزه اتفاق نمی افتد؛ ولی احتمال درگیری های زمینی 

مرزی وجود دارد.
هرچند تاکنــون برنده درگیری هــا میان عرب ها و یهودیان در اســرائیل، 
فعــلًا نتانیاهو بوده اســت و این مســئله نوعی شــکاف در جبهه مخالف 
وی ایجاد کرده و برخی راســت گرایان تندروِ جدا شده از او و پیوسته به 
اردوگاه مخالــف مثل نفتالی بنــت را به بازنگری در خصومت خود با او 
واداشــته اســت؛ اما تداوم این درگیری ها در کنار بالا گرفتن اعتراضات 
در کرانــه باختری موجــب نگرانی نهادهــای امنیتی و ارتش نســبت به 
خروج اوضاع از کنترل و شــکل گیری یک انتفاضه سراســری گســترده 
شــده اســت؛ از این رو، این مســئله می تواند برقراری آتش بس را تسریع 

کند.



امین یارى

نقدى بر کتاب «اقتدارگرایى ایرانى در 
عهد پهلوى» محمود سریع القلم؛

مهدى جامى

وحى»  اثرگذار  «پیام  مقاله  دوم  بخش  در  میثمى  لطف االله 
گفت وگوى  به  برشمرد  قبل  شماره  در  که  نکاتى  بر  علاوه 
موفق موسى (ع) و هارون اشاره کرد و آن را با گفت وگوهاى 
ناموفق تاریخ معاصرمان مقایسه کرده و راه برون رفت براى 

گفت وگوى موفق را نشان داده است.
مهدى جامى در بخش اول نقدى بر کتاب «اقتدارگرایى ایرانى در عهد 
پهلوى» محمود سریع القلم که در جست وجوى ریشه ها و علل بنیادى 
دست نیافتن ایرانیان به وضعیت مطلوب، على رغم سه خیزش مردمى 
در یکصد سال اخیر است پرداخته و درواقع نقد او به این است که 
مؤلف تا چه حد درکى متناسب با توسعه یافتگى دارد و تا چه حد در 

بیان و صورت بندى قرائت خود تواناست.
امین یارى در مقاله «محمد داراشکوه، شهید راه اندیشه» به زندگى 
علمى شهید داراشکوه و نحوه شهادت او و اینکه او که بود و چه کرد 
مى پردازد. درواقع داراشکوه، معمارِ بزرگ آشتى اسلام با دین هندو 
بود و مى خواست با ترکیب و تلفیق این دو آیین که در ظاهر ناسازگار 
به منازعاتِ مذهبى  برافرازد و  کاخِ وحدت دینى را  به نظر مى رسند 

در قلمرو هند پایان ببخشد.  

ز  ا�د��ه ز  ا�د��ه ا�دا ��م��م ا�دا

محمد داراشکوه، شهید راه 
اندیشه؛
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در جلسه قبل چه گذشت؟
در جلســه قبل مباحثی مطرح شد و بحث امروز 
من این اســت کــه وحی مراتــب دارد و مراتب 
آن از پیامبــر تا زنبور عســل متفاوت اســت. آن 
وحــی ای که به زنبور عســل می شــود نتیجه اش 
شــیرینی و شفای عسل اســت و وحی ای که به 
انسان به ویژه انسان اجتماعی می شود، نتیجه اش 
پیــام اثرگــذار و تعالی بخــش و متن آفرین وحی 
است که موجب کرامت انسانی است و مخلوق 
بــودن همــه انســان ها و برابری آن هــا را مطرح 
می کند. اساس حقوق بشر هم همین است. همه 
انســان ها مخلوق خدا و برابرند. همه انسان ها با 
خدا ارتباط مستقیم دارند و این مانع فیض بخشی 
دیگران هم نمی شود؛ ما معلمانی داریم که به ما 
یادآوری می کنند، ولی ارتباط مستقیم و وجودی 

با خدای خالق همیشه برقرار است.
 مطلب دیگر گمشــده ای بــود که مطرح کردم: 
انســان دعامندی که عین ربط با خداســت و به 
اوج پرسشــگری و نیازمنــدی می رســد، فوران 
می کند و قرآن صاعد می شــود و بعد به صورت 
قرآن نازل به خودش فرود می آید و در دســترس 
قــرار می گیــرد )تنزیــل(. ما فرامــوش کرده ایم 
که کتاب هایی که در دســت ماســت طی چنین 
فراینــدی نــازل شــده اند. روش پیدایش وحی 
چنیــن بوده و به نظر من روش فهم قرآن هم باید 
همان طور باشــد کــه انبیا خودشــان را مخاطب 
خــدا و در معرض وحی قــرار داده اند و در اوج 
پرسشــگری و نیازمندی، خدا آن ها را بی نصیب 

نگذاشته است.
در جلسه گذشته از آیه ۱۱۰ سوره کهف استفاده 
کردم که مفســران و مترجمــان دچار اختلافات 
گرامری و ترجمه ای درباره آن هســتند. فهرستی 
ارائه دادم که اکثر مفســران معروف ترجمه شان 
را بدون استثناء و بدون وقف، انجام داده اند که 
خــودم نیز همین گونه می اندیشــم. پس از آن به 

آیه ۱۰۸ انبیا و ۳۰ فصلت استناد کردم و امروز هم علاوه بر آیات ذکر شده 
ذي یُصَلّي  به آیه ۴۳ احزاب اســتناد می کنم. در این آیه آمده است: »هُوَ الَّ
لُماتِ إِلَی النّورِ وَکانَ بِالمُؤمِنینَ رَحیمًا«  عَلَیکُــم وَمَلائِکَتُهُ لِیُخرِجَکُم مِنَ الظُّ
)احزاب: ۴۳(. او کســی است که به شما درود می فرستد و ملائکه اش هم 
درود می فرســتند. این درود ملائکه به تعبیر آیت الله جوادی آملی و دیگران 
تأیید داشتن و مؤید بودن از طرف خداست و هدف هم این است که ما از 
ظلمت به نور رهنمون شــویم. آیه ۳۰ فصلت هم در همین راستاست: »إِنَّ 
لّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا 

َ
لُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ أ هُ ثُمَّ اســتَقاموا تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذینَ قالوا رَبُّ الَّ

تي کُنتُم توعَدونَ«. کســانی که منطقشــان منطق وحی  ــةِ الَّ بشِــروا بِالجَنَّ
َ
وَأ

ذِي خَلَقَ«: گفتند رب ما الله اســت سپس در  كَ الَّ  بِاسْــمِ رَبِّ
ْ
اســت؛ »اقْرَأ

این راه اســتقامت کردند، ملائکه الله بر آن ها فرود می آیند و در خدمتشان 
قرار می گیرند. بنا به تعبیر بعضی مفســران، فرود ملائکه معادل وحی است. 
ملائکه هم مراتبی دارند؛ روح القدس، جبرئیل، روح الامین و رسول الکریم 
همــه ملائکه اند. همان طور که در جلســه قبل یکی از دوســتان گفتند، در 
آیه ۸۷ بقره حضرت عیســی مــورد تأیید روح القدس قــرار می گیرد و این 
انحصاری هم نیســت و برای پیامبران دیگر هم بوده اســت و به یک نسبتی 
برای بقیه انسان ها نیز اســت. ملائکه به یک نسبتی در خدمت مؤمنین هم 
قــرار می گیرند. در داســتان آدم )ع( هم می بینیم کــه آدم در فرایند جعل، 
خلافت و تعلیم اســما قــرار گرفت و بعد از این مثلث، قــدرت »انباء« به 
ملائکه پیدا کرد و این آدم مقرب مســجود ملائک شــد. مسجود ملائک 
شــدن همین اســت که بتواند از رود نیل بگذرد. توانایی انسان خیلی زیاد 
می شــود. به هرحال این آیه هایی که مربوط به مســجود ملائک شــدن آدم 
هســتند )آیه ۳۰ ســوره فصلت و آیه ۴۳ ســوره احزاب(؛ همــه دال بر این 
اســت که ملائکه بــه مؤمنان درود می فرســتند و در خدمت افراد موحد و 

پراستقامت درمی آیند و به آدم سجده می کنند.
 این ها همه مراتب وحی اســت به کسی روح القدس نازل می شود به کسی 
بخشــی از ملائکه نازل می شود. مراتبی بودن وحی را حتی آیت الله جوادی 
دْناهُ بِــرُوحِ الْقُدُسِ« )بقــره: ۸۷( به طور مفصل بیان  یَّ

َ
آملــی در ذیل آیه »أ

کرده اســت. توصیه می کنم در تفصیل این بحث، تفســیر آیت الله جوادی 
آملــی از آیه ۸۷ بقره را مطالعــه بفرمایید. بعد هم به خطبه ۲۲۲ نهج البلاغه 
مَهُمْ فِي ذَاتِ  استناد می کنند که آمده است »عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي فِکْرِهِمْ وَ کَلَّ
عُقُولِهِــمْ«؛ یعنی بندگانی هســتند از عموم مردم که خدا در فکرشــان نجوا 
می کند و در ذات اندیشه ورزی شــان هم خدا با آن ها حرف می زند. ایشان 
می گوینــد کــه این امر منحصر به انبیا نیســت. به هر حــال درود و تأیید و 
ســجده ملائکه همه معادل وحی اســت و وحی هم مراتبــی از بالا تا پایین 

پیام اثرگذار وحی

لطف الله میثمی

 بخش دوم
آنچه در پی می آید، بخش دوم از ســخنرانی لطف الله میثمی در شهریور سال ۱۳۹۱ در جلسات قرآن ماهانه با موضوع »پیام اثرگذار 
وحی« است. گفتنی است در همان زمان نقدهایی به این دو سخنرانی شد که آقای میثمی نیز توضیحاتی داشته است و در نزد مجله 

موجود باشد. پاسخ به برخی از آن نقدها در ادامه این بخش خواهد آمد.
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دارد؛ مثلًا در خطبــه ۲۳۴ نهج البلاغه حضرت 
علــی )ع( می گویــد من در کنــار پیامبر بودم و 
صدای رفت وآمد ملائکه را می شنیدم. پیامبر به 
حضرت علی )ع( می گویند تو می بینی هرچه را 
من می بینم و می شنوی هرچه را من می شنوم جز 

اینکه تو مقام تبلیغ و رسالت نداری.
امــروز در جامعه می بینیم که ما به اســم »دین« 
عقب افتاده ایم. در ریشه یابی این مسئله می بینیم 
کــه وقتــی می خواهیــم جامعه را ســازمان دهی 
کنیم، می گوییم وحی و دین در دســترس نیست 
و نمی دانیم چیســت و قابل استدلال هم نیست. 
اگر اساس روابط ما وحی باشد و وحی هم قابل 
استدلال نباشــد و در دسترس هم نباشد، خوب 
مــا در توهمیــم و نمی توانیم جوابگــوی توده ها 
باشــیم و برای کارهای مان دلیل نداریم و اصلًا 
نمی دانیم که دین چیســت. یکی از روشنفکران 
دینی ما می گوید که خود دین غیرقابل دســترس 
اســت و هرچه ما می گوییم فهم ما از دین است 
و پیامبــر هم یک شــخصیت ویــژه ای بوده که 
مدرکات ویژه ای داشــته اســت. وقتی پیامبر را 
»ویژه« بدانیم، برای ما هم الگو نمی شــود و ما 
نمی توانیم او را »اســوه« کنیم. یــا می بینیم که 
مسعود رجوی و برخی مسئولان، قبل از انقلاب 
واقعاً آدم هــای خوبی بودند، چه شــد که وقتی 
به ولایت، حاکمیت، ریاست گروه و تشکیلات 
رســیدند به انحراف کشیده شدند؟ خوب وقتی 
در یک حکومــت وحیانی، وحی در دســترس 
نباشــد، نمی تواننــد هــم جوابگو باشــند. ما به 
لحاظ معرفتی در کارمان اشکالی داریم. این در 
حالی اســت که خداوند بارها قسم خورده است 
که تو بشــری. پیامبر هم خــودش می گوید که 
من بشــرم، کفــار هم می گفتند که تو بشــری و 

همه در طول تاریخ در بشــر 
بودن پیامبر وحدت داشــتند. 
این بشــر -محمد بن عبدالله 
من  کــه  می گفــت  »ص«- 
گرفتم،  قــرار  وحی  مخاطب 
هــم  اجــرا  فهمیــدم،  را  آن 
کردم و مــورد تأیید خدا هم 
این چیست  قرار گرفتم. پس 
نیســت و  قابل دســترس  که 
مجری  است؟  استدلال ناپذیر 
ایــن وحــی پیامبر بــوده که 
نهج البلاغه  بوده،  بشــر  یک 
حضرت علی)ع( هم ترجمان 
قرآن در زمان خودشان است.

 ســؤال این اســت کــه چرا 
چنیــن انحرافــی در جامعــه 
مســلمین پیدا شده است که 
بگوینــد »وحــی« غیرقابــل 
این در حالی  دسترس است؟ 

اســت که یک »مؤمــن آل فرعون« بــا فرعون 
بحث می کند در حالــی که از دو طبقه متفاوت 
يَ  نْ یَقُولَ رَبِّ

َ
 تَقْتُلُــونَ رَجُلًا أ

َ
بودند و می گوید »أ

هُ« )غافر: ۲۸( آیا می خواهی مردی را بکشــی  اللَّ
که می گویــد رب من الله اســت؟ پیام وحی را 
به فرعون می گوید و جلوی کشــته شدن موسی 
را هم می گیرد. پیام وحی این قدر روشــن است: 
 باسْــم ربّک الّذی خلــق« )علق:۱(. رب 

ْ
»اقْرأ

ما ممکن اســت رئیس پالایشــگاه باشد، رئیس 
شرکت نفت باشد، رئیس مملکت باشد، یا منطق 
ارسطو و دیالکتیک و هرمنوتیک باشد. این ها را 
می تــوان به الله ارتقا داد. یــک منحنی صعودی 
داریم که هــر چه در ذهن داریــم، می توانیم به 
الله ارتقا دهیــم و گفتمان تعالی بخش و اثرگذار 
داشته باشــیم. این گمشده ماست که نمی توانیم 
به خــدا برگردیــم. خدا بارهــا به مــا می گوید 
»توبه«، »انابه«، »تأویل« و بازگشت به خدا، اما 

این بازگشت به خدا برای ما گمشده ای است.
برای تقریب به ذهن، ارسطو سه اصل دارد که به 
اولیات ارســطویی معروف اند 
و می گویــد کــه هیچ چیزی 
قابل اعتبار نیســت مگر اینکه 
به این اولیــات برگردد، حتی 
دو دو تا چهارتا؛ و این اولیات 
تا زمان رنســانس و حتی بعد 
از آن هــم مبنای علــم بوده 
اســت کــه می توانند بــه این 
اولیاتی ارجــاع و به آن اعتبار 
دهند. یا مارکس می گفت که 
اصل اساسی من »ماده ازلی- 
ابــدی« اســت و همــه باید 
همه چیز را به این اصل ارجاع 
دهند تــا اعتبار مارکسیســتی 
پیــدا کند و عــده ای هم این 
کار را کرده انــد؛ امــا ما که 
خدای خالق آســمان و زمین 
و اول الاولین را داریم، تأویل 
بــه خــدا و ارجاع دهنــده به 
خدا را »خطــای نابخشــودنی« می دانیم؛ یعنی 
اگر کســی ادعا کند که باید به خــدا برگردیم، 
تعجب می کنند که این همه دســتاورد معرفتی و 

این همه علما هســتند، باید بــه آن ها رجوع داد. 
»فإن تنازعْتمْ فی شــی ءٍ فردّوه إلی الله« )نساء: 
۵۹( این ســیر، گمشــده ماســت و ما باید آن را 

بازگردانیم.
از مجموعه این داده ها، من به این نتیجه رســیدم 
که کلًا قــرآن و انبیا  -از حضــرت آدم تا پیامبر 
خاتم- یــک متدولــوژی واحــد دارنــد؛ همه 
هســتی محور و معادبــاور بوده انــد و بر اســاس 
این هســتی محوری و معادباوری، عمل مســتمر 
صالــح انجــام می داده اند و این روششــان بوده 
اســت. حضرت محمــد )ص( در صلح حدیبیه 
با همین متدولوژی، صلــح را تنظیم کرد و هیچ 
وحی خاصی به ایشان نشده بود. در جنگ احد 
هم پیامبر با طراحی شــخصی خودشــان جنگ 
را طراحــی کردنــد و بعد که جنگ تمام شــد، 
آیاتی نازل شــد و ایــن جنگ مــورد تأیید خدا 
قرار گرفت. بــه نظر من با ایــن روش می توانیم 
مشکلات را حل کنیم و به دیکتاتوری و خشونت 
نرســیم و حکومــت وحیانــی، یــک حکومت 
شــعبان بی مخ پــرور نباشــد. جوابگو باشــیم و 
اســتدلال کنیم و نشــود مثل تعبیر غلطی که از 
شخصیت های عرفانی می کنند و هرکس سؤالی 
می کنــد، می گویند بیا زیر لــوای من تا هدایت 
شــوی. راه حلی که طی ســال های ممارســت با 
قرآن و مســائل راهبردی به نظر من رســیده این 
اســت که قرآن الگوی جامعه بــدون حذف آن 
می توانــد یک مدل رهگشــا برای حــل تضادها 
باشــد. به ویژه که تجربه حذف هــای زیادی را 
پشــت سر گذرانده ایم که با ملاک و معیار قرآن 
نبوده اســت. برای نمونه در ســوره مائده آیات 
۸۰ به بعــد ملاکی برای مرزبندی یهود، نصارا و 
مســلمان مطرح می شــود که گرچه هر سه ایمان 
آوردنــد و خــدا و دین را قبول داشــتند اما قرآن 
ملاک اســتکبار، خودبزرگ بینی و خودبرتربینی 
را مطــرح می کند؛ نه با خــدا – بی خدا، با دین – 
بی دین و باایمان – بی ایمان که از این نمونه ها در 
قرآن زیاد است. در ادامه به تجربه حذف نیروها 

در کشور خودمان می پردازم.

 قرآن و انبیا  -از 
پیامبر  تا  حضرت آدم 

خاتم- یک متدولوژی 
واحد دارند؛ همه 

و  هستی محور 
بوده اند  معادباور 

و بر اساس این 
و  هستی محوری 
عمل  معادباوری، 

انجام  صالح  مستمر 
می داده اند و این 

روششان بوده است
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آغاز دهه ۵۰ تحلیل اکثر روشنفکران این بود که 
جهان به ســمت ایدئولوژی مارکسیســم حرکت 
می کند. از شــاخ آفریقا تا کوبــا و موزامبیک، 
تقریباً همه جا در حال مارکسیســت شدن بودند. 
امــروزه اما می گوینــد جهان به ســمت مذهبی 
شــدن در حــال حرکــت اســت. اکبــر گنجی 
در زنــدان جزوه ای بــه نام »مانیفســت لیبرال-

با ریاست جمهوری  دموکراسی« نوشــته بود که 
»بوش« در امریکا هم زمان شــد. انتخاب جرج 
بوش به عنوان رئیس جمهور امریکا، تیر خلاصی 
بر لیبرال -دموکراسی در امریکا زد. در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۰۴ امریکا، نیویورک تایمز 
مقالــه ای بــه قلم »تومــاس فریدمن« بــا عنوان 
»دو ملت زیر ســایه خدا« منتشر کرد.۱ فریدمن 
در ایــن مقاله می گفت ملت امریــکا که دارای 
یک حکومت و قانون اساســی سکولار هستند، 
ایــن بــار تنها بــه انتخــاب یــک رئیس جمهور 
نپرداخته اند، بلکه به یک امریکای جدید با یک 
قانون اساسی جدید رأی داده اند. او مدعی شده 
بــود که ۷۵ درصد مردم امریکا مذهبی هســتند 
و آن ها رئیس جمهوری مذهبــی می خواهند که 
از گزاره هــای مذهبی هم اســتفاده کند. جرج 
ســوروس در کتاب رؤیــای برتــری امریکایی۲ 
نوشــته اســت که بوش طی دو ماه ۹۹ بار از این 
گزاره که »هرکس با ما نیســت دشــمن ماست« 
اســتفاده کرده اســت. درواقع این گزاره عدول 
از دموکراســی اســت. یا گــزاره ای چون محور 
شــرارت، گزاره هایی مذهبــی بودند که بوش از 
آن  زیــاد اســتفاده می کرد. ســوروس همچنین 
می نویســد، نئوکان هایــی کــه در امریــکا رأی 
آورده و حاکم شده اند، دو مؤلفه یا دو مشخصه 
دارنــد: یکی اینکه بنیادگــرای مذهبی اند و دوم 

اینکه بنیادگــرای بازارند. این 
را جــرج ســوروس می گوید 
که خودش یکــی از موافقان 
نظام سرمایه داری است. پس 
بــا انتخاب بــوش و نئوکان ها 
ســمت  به  امریــکا  حرکــت 

مذهب بروز عینی یافت.
زمانــی کــه مــن در امریکا 
بــودم، مردم امریــکا را ملتی 
که  ما  می دانســتم.  دعامنــد 
به انــدازه  مســلمان هســتیم، 
آن هــا دعامند نیســتیم. حتماً 
یکــی از اعضای خانواده باید 
قبل از ســه وعده غذایی که 

در روز می خورنــد، دعا بکند. اینکه یک نیروی 
مافوقی را قبول دارند و به درگاهش دعا می کنند 
در همه آن ها هســت. یکی از اساتید من نظرم را 
در مورد جامعه امریکا پرســید. در جواب گفتم 
که ثبــات جامعه امریکا صرفاً میلیتاریزم، نفت و 
بودجه های نظامی نجومی آن نیســت، ثبات این 
کشــور حاصل دعامندی ملت آن است، اگرچه 

مسئولان از این امر سوءاستفاده می کنند.

نوام چامســکی، دو یا ســه ماه بعــد از پیدایش 
داعش اظهارنظری بدین مضمون داشت که دنیا 
دارد مذهبی می شود. منتها مذهبی که دو مؤلفه 
دارد: یکی اینکه ضد ناسیونالیســم و ملی گرایی 
اســت و دیگری اینکه ضد سوسیالیسم و جریان 
چپ اســت. این اظهارنظرها همه می گویند دنیا 
به ســمت مذهبی شــدن در حرکت است. منتها 
این مذهب حاکم -  از نوع داعشــی- به نظر من 

به نوعی دست پخت فراملیتی های نفتی است.
شــرکت های فراملیتــی دو دشــمن دارند: یکی 
ناسیونالیســم که می گوید ما مالک ســرزمینمان 
هســتیم و ایــن ســرزمین شــامل روی زمیــن و 
زیرزمیــن و خشــکی و دریــا و همــه منابع آن 
می شــود، اما فراملیتی ها این مرزها را به رسمیت 
نمی شناســند و معتقدنــد ســرمایه بــه هیچ مرز 
جغرافیایــی قائــل نیســت. یکــی هــم جریان 
چپ و سوسیالیســت ها هســتند که بــا عدالت 
اجتماعــی و توزیــع برابــر اقتصــادی و نظــام 
به شــدت مخالف  موافق انــد که  سوسیالیســتی 
منافع فراملیتی هاســت. چامســکی هم می گوید 
مذهبی کــه دارد در دنیا حاکم می شــود چنین 
ویژگی هایــی دارد؛ یعنــی هم ضد ناسیونالیســم 
و هم ضد سوسیالیســم اســت؛ اما می پذیرد که 
دنیا دارد مذهبی تر می شــود. محمد بســته نگار 
درباره قرائت مهندس بازرگان از دموکراســی در 
غرب می گوید دلیل نهادینه شــدن دموکراســی 
در غــرب، روح برادری و برابری در مســیحیت 
اســت. درواقع ارزش های برآمده از مســیحیت 
و روح جمعی مســتتر در آن، زمینه دموکراســی 
در غرب اســت و اگر غیر از این بود دموکراسی 
در غرب به این صورت که امروز هســت، اتفاق 
نمی افتاد. به هرحال باور به ارزش های مشــترک 
است که جریان ها را در کنار 

هم قرار می دهد.
در  داعــش  ظهــور  امــروزه 
جدیدی  بحث هــای  منطقــه 
را پیرامــون مذهــب به وجود 
و  خشــونت  اســت.  آورده 
به حدی  آن هــا  جنگ طلبــی 
اســت که گویی هیــچ وجه 
مشــترکی برای ســخن گفتن 
با آن ها وجود نــدارد. زمانی 
که داعش بــروز اجتماعی و 
رســانه ای پیدا کرد، برخی از 
متفکــران ما گفتنــد عملکرد 
داعــش و آنچــه او می گوید 
درســت شــبیه به فقه شــیعه ماســت. بــا چنین 
رویکــردی مذهب در یک بحرانــی فرومی رود 
کــه باید این بحــران را حل کــرد و تنها راه حل 
این بحران هم تمســک به حقوق بشــر است. به 
نظر من، این یک میلیارد و چند میلیون مسلمانی 
کــه در دنیــا هســتند و برخی هم موافــق تفکر 
داعش اند، حقوق بشــری را که ظاهراً منتســب 
به غرب اســت نمی پذیرند. باید توجه داشت که 

آن ها غرب را هم کافر می دانند. پس بهتر اســت 
به کتابــی که این هــا قبول دارند، بــه قرآنی که 
ظاهراً خود را پیرو آن می دانند، توســل جوییم. 

چون غیر از این، توافق ممکن نیست.
ما در ایران ۱۲۰ سال تجربه قانون اساسی داریم و 
این تجربه، فقه مصطلح را هم درنوردیده است. 
حق شهروندی را به رسمیت شمرده، حتی اصل 
۵ ولایت فقیه مشروط به پذیرش عامه یعنی آرای 
مردم شــده اســت )قانون اساســی مصوب سال 
۵۸(. قانون اساســی ما هم حقوق شــهروندی را 
قبــول دارد، پس ما در ایــران می توانیم در کادر 
قانون اساســی کار کنیم. مرحوم آیت الله آذری 
قمی در ســال ۷۶ گفت قانون اساســی و آرای 
مردم بر ایدئولوژی ســنتی پیروز شده است. در 
منطقه هم مســلمانان می گویند مــا قرآن را قبول 
داریــم. پس باید در کادر کتاب و در چارچوب 
متنی کــه پذیرفته اند با آن ها مواجهه کنیم. چون 
بــه هر حال همــه مدعی اند این کتــاب را قبول 
دارنــد، پس می توانیم با آن ها، به وســیله قرآن، با 
توجــه به پتانســیلی که دارد و بــا توجه به دانش 
نسبی ای که ما از آن داریم، برخورد تعالی بخش 

داشته باشیم.
در ایران ما فدائیان اســلام را داشــته ایم که دکتر 
ســید حســین فاطمی را ترور کردنــد، کودتای 
۲۸ مــرداد را تأییــد کردند، با ســید ضیاءالدین 
طباطبایــی چــون ســید بــود ارتبــاط نزدیک و 
خوبی داشــتند و پســر عم خطابش می کردند و 
وقتی مصدق پیروز شــد، آمدنــد و گفتند تمام 
مشروب فروشــی ها باید تعطیل بشــود، همه باید 
باحجاب شــوند، در چهــارراه مولوی اســلحه 
می کشیدند و با زور اسلحه می خواستند زن ها را 
محجبه کنند. در مقابل آیت الله کاشــانی گفت 
در مجلــس قانونی بگذرانیم و شــش ماه اجازه 
دهیم که این مشروب فروشــی ها فرصتی داشــته 
باشــند تــا کاســبی جایگزینی پیدا کننــد و بعد 
جمع کنند، فدائیان می گفتند خیر، باید فوری و 
بلافاصلــه تعطیل کنند. آن عنصر زمان و تکامل 
تدریجی ای که در صدر اســلام بــوده و بعد از 
۲۳ سال حرمت شــراب مطلق شد، به طوری که 
تا ســال ۲۱ بعثت، مورد توجه آن هــا قرار نگرفته 
بود. هنوز هم در توجــه به عنصر زمان و تکامل 
تدریجی در متون دینی نمی شود. او که حضرت 
محمــد)ص( و پیامبــر خدا بود، ۲۳ ســال طول 
کشید تا جامعه به رشدی نسبی برسد، در جامعه 
ایران که تــازه می خواهد وارد فاز قانونی بشــود 
یــک روزه که نمی شــود تحولات عمیــق ایجاد 
کرد. به واســطه همین مرحله سوزی ها بود که رو 
در روی مصــدق و حتــی رو در روی کاشــانی 
قــرار گرفتنــد. کاشــانی را تهدید بــه مرگ هم 
کردند. کاشــانی هم در واکنش بــه رفتار آن ها 
گفت هرکســی که مشروب فروشــی ها را ویران 
کند در خط انگلیس اســت. یا اخوان المســلین 
در کشــورهای عربی یک دیدگاهی داشــتند که 
ناسیونالیســم و امپریالیســم و صهیونیســم، مثل 

دنیا به سمت مذهبی 
شدن در حرکت 

است. منتها این 
مذهب حاکم -  از نوع 
داعشی- به نظر من 
به نوعی دست پخت 
نفتی  فراملیتی های 

است
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لــولای در هم عرض هم هســتند و هیــچ فرقی 
با هــم ندارند. همیــن دید بود که موجب شــد 
نســبت به ناسیونالیسم عرب در زمان عبدالناصر 
مســئله دار شوند و زمانی که سید قطب به زندان 
افتاد به تکفیر ناسیونالیســم رســیدند و رساله ای 
نوشــتند تحت نام »تکفیر ناسیونالیسم«. معتقد 
بودند که ناسیونالیسم و صهیونیسم و امپریالیسم 
همه کفرند و چون آن دو تا در دســترس نبودند، 
عمدتاً بــه درگیری با ناصــر پرداختند و حتی به 
خــط ترور ناصــر هم رســیدند. وقتی که ســید 
قطــب اعدام شــد، آیت الله طالقانــی در زندان 
بود، مهندس بازرگان و ســحابی و دیگر دوستان 
می خواستند ختم بگیرند، آقای طالقانی مخالف 
بود و می گفت بار مبارزات ضد امپریالیســتی و 
ضد صهیونیســتی بر دوش ناصر بــود، اما این ها 

می خواستند ناصر را ترور کنند.
در اینجــا دو بینــش کاملًا متضــاد وجود دارد: 
یکــی بینش طالقانــی که به زمــان و تکامل بها 
مــی داد و می گفــت در این مقطع ناسیونالیســم 
عــرب یک ناسیونالیســم رزمنده اســت و نباید 
تکفیــر بشــود و بینــش اخوان المســلمین که به 
تکفیــر ناصر رســیدند. با توجه به ایــن تجربه ها 
امروز نیز باید وضعیت ســنجی تاریخی و دورانی 

کرد تا به »چه باید کرد« برسیم.
تجربه ای دیگــر که بارها به آن اشــاره کرده ام، 
تجربه ســال ۵۵ در زندان قصر اســت. شــایعه 
کردنــد که هفت تن از علما یک فتوایی داده اند 

تحریرالوســیله  طبــق  کــه 
اعــلام  خمینــی  آیت اللــه 
کرده انــد کــه هرکــس خدا 
اســت.  ندارد نجس  قبول  را 
آقایــان طالقانــی و منتظــری 
می گفتنــد چنیــن چیــزی را 
اصلًا ما امضا نکرده ایم، ولی 
ساواک  که  جوسازی هایی  با 
داشــت، این را به عنوان یک 
انداختند. شرایط بعد  فتوا جا 
از رویدادهــای ســال ۵۴ هم 
بود. عملکرد بهرام و شــهرام 
و خطایی  بــود  اشــتباه  واقعاً 
بــزرگ و فاحــش مرتکــب 
شــدند و جوی ایجاد کردند 
که برخی بچه هــای مذهبی، 
مارکسیســم  بــه  را  ســاواک 
نــوع تقــی شــهرام و اصولًا 
می دادند.  ترجیح  مارکسیسم 
ایــن عملکرد موجــب ایجاد 
و  شــدید  قطب بندی هــای 
جدایــی صف ها و ســفره ها 
حســینی،  به طوری که  شــد. 
ساواک،  شکنجه گر  و  جلاد 
چــون مدعــی نمازخوانــدن 
بود را پاک می دانســتند، اما 

بچه های مارکسیســتی که شعار عدالت می دادند 

و مبارزه هم می کردند و شــکنجه هم می شدند 
نجس می دانســتند. بعد از انقلاب، امام خمینی 
علی رغم آنچه در تحریرالوسیله بود، بیان کردند 
همه مردم از دزد ســرگردنه تا مثــلًا کارتر، همه 
خداجو هستند. به هرحال این قطب بندی ای که 
به وجود آمده بود را با آزاد کردن عده ای در ۱۵ 
بهمن ۵۵، به جو بیرون زندان کشــاندند و چپ 
و راســت در ایران به وجود آمد. در دانشــگاه ها 
در کتاب خانه ها، کوهنوردی ها که مشترک بود، 
انشقاق افتاد و »جابه جایی اضداد و طبقات« در 
جامعه به وجود آمد. تا سال ۵۴ که هژمونی نسل 
جوان بــود و دیدگاه نیروهایی 
مثــل شــریعتی، مجاهدین و 
فدائیان دســت بالا را داشت، 
این  با  مخالفتی  روحانیت هم 
فضا نمی کرد، اما بعد از چند 
ســال و متعاقب اتفاقات سال 
۵۴ دیدیــم که آن هــا به زیر 
رفتنــد و روحانیت غیرمکتبی 
آموزش هــای  عمدتــاً  و 

ارسطویی حاکم شد.
 بازجوی ارشــد ســاواک به 
زندان آمد و گفت اســتراتژی 
ما ســه مرحلــه دارد، جدایی 
مسلمانان،  از  مارکسیســت ها 
جدایی مارکسیست ها از هم و 
جدایی مســلمانان از هم. بعد 
اشــتباهات  اثر  در  انقلاب  از 
همیــن  تلویحــاً  طــرف،  دو 
اســتراتژی تداوم یافت. چنان 
حذف نیرویی در انقلاب شد 
کــه دیگر از انقــلاب چیزی 
انقــلاب ما در  باقــی نماند. 
میان انقلابات دنیا، بیشــترین 
بچه هــای  داشــت.  را  کادر 
زندان کتابی نبود که نخوانده 
باشند. کتب تمام متفکرین و 
انقلابیــون، تاریخ تمام انقلاب ها اعم از انقلاب 

کبیر فرانســه، انقلاب شوروی، انقلاب انگلیس 
و ... مطالعــه شــده بودند. مع هــذا انقلابی که 
این همه کادر تربیت شــده داشت، چنان به جان 
هــم افتادنــد و هم را قلع وقمــع و حذف کردند 
که از ایــن کادر انقلابی و از این انقلاب چیزی 

باقی نماند.
با توجه به این وضعیت و این شــرایط بینشــی و 
این تجارب، ما در شــرایط امروزین، در مواجهه 
با مذهــب با ویژگی حذف که بــروز نموده چه 
می توانیــم انجام دهیم؟ ایــن مذهبی که الآن در 
منطقــه و حتی جهــان نمود دارد و هــر روز بر 
ابعاد و گســتره عملکردش افزوده می شود، یک 
مذهب جنگ طلب و خشونت گســتر اســت که 
در مواجهه با آن تنها راهی که برای ما باقی مانده 
اســت، اصلاح دینداری و اصلاح دین است. به 
قول اکبر گنجی این مسلمانان را که نمی توان در 
دریا ریخت، پس برای برخورد با آن ها با اســتناد 
به قــرآن و دریافت صحیح آموزه های قرآنی باید 
به اصلاح دینی بپردازیم. چراکه قرآن تنها کتابی 
است که می توانیم با بازگشت به آن به عنوان یک 
متن اصیــل مذهبی که جوابگــوی جامعه بدون 
حذف اســت، خرافاتــی که در بســتر زمان، به 
دین اضافه شــده را از دین بزداییم و عنصر زمان 
و تکامــل در متن دین را در خــود جا بیندازیم. 
چراکه شعار بازگشت به قرآن، شعار روشنفکری 

دینی بوده است.
مرحــوم بــازرگان، زمانــی که نهضــت آزادی 
تأســیس می شــد، می گفت اســلام یک گوهر 
گران بهایــی بوده که از بــالای کوه آمده به گل 
و لای آغشــته شــده و ما بایــد گل و لای آن را 
بزداییم و گوهر ناب آن را دریابیم. روشــنفکری 
دینی با شــعار بازگشــت به سرچشــمه زلال دین 
شــکل گرفــت. انجمن هــای اســلامی بــا این 
شــعار و هدف ایجاد شــدند و معتقد بودند که 
آقای بــازرگان ما را مســتقیماً با سرچشــمه دین 
که همان آیات قرآن اســت، آشــنا کرد. درواقع 
بــازرگان دین را ملی کــرد. روشــنفکری دینی 
تا ســال ۵۴ بســیار موفق بود. از ۵۴ بدین ســو، 

در اینجا دو بینش 
کاملًا متضاد وجود 

دارد: یکی بینش 
طالقانی که به زمان 

و تکامل بها می داد و 
می گفت در این مقطع 

عرب  ناسیونالیسم 
ناسیونالیسم  یک 

رزمنده است و نباید 
بینش  و  تکفیر بشود 

اخوان المسلمین 
ناصر  به تکفیر  که 

با توجه به  رسیدند. 
نیز  امروز  این تجربه ها 

وضعیت سنجی  باید 
تاریخی و دورانی کرد 

تا به »چه باید کرد« 
برسیم
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مســائلی پیش آمد که نواندیشــی دینی ظهور و 
بــروز پیدا کرد. به  نظر بنده بین نواندیشــی دینی 
و روشــنفکری دینی تفاوت هست. برای اصلاح 
دین دو راه وجــود دارد. باید توجه داشــت که 
اصــلاح دینی تا خاتمیــت حضرت محمد)ص( 
همواره وجود داشــته اســت. توراتــی که کتاب 
هدایت و نور بوده، چرا کافی نبوده و بعد از آن 
انجیل آمده اســت؟ وقتی انجیل آمد و در کنار 
تورات به عنوان کتاب هدایت و نور مطرح شــد، 
آیــا کافی نبود؟ چرا قرآن آمــد؟ بعد از خاتمیت 
پیامبر اسلام که دیگر پیامبری نیامده؟ در دوران 
خاتمیت حاملان دین چه می کنند؟ آیا این روند 
اصلاح دینی که پیامبران نسبت به یکدیگر انجام 
داده اند تــداوم می یابد؟ آیا طی ۲۳ ســال نزول 
وحی، قبض و بســطی در شــریعت رخ نداد؟ به 
هرحــال ما دو راه پیــش رو داریم: یکی اصلاح 
دینداری اســت که به معنای بازگشت به اصل و 
سرچشــمه است، بازگشــت به متن و زدودن آن 
از اضافات و خرافات و برداشــت های نادرست. 
این اصلاح دینداری کســانی چون سید جمال، 
اقبال، شــریعتی و مجاهدین بنیان گذار است که 

همچنان به قوت خود باقی است.
اما یک اصلاح دین هم داریم. چیزی که دکتر 
ســروش می گوید. ایشــان از قبض و بسط فهم 
ما از شریعت ســخن گفت و گفت که شریعت 
ثابت اســت و این فهم ما از شــریعت است که 
دچــار تحول می شــود؛ اما آیت اللــه طالقانی با 
طرح بحث ناســخ و منســوخ و محکم و متشابه 
در تفســیر آیه ۱۰۶ ســوره بقره و ابتدای ســوره 
آل عمــران، به بحــث تحول در اصل شــریعت 
هم می پــردازد؛ یعنی تحول در شــریعت را هم 
قبــول دارد. منتها با یــک ظرافتی این تحول در 

شــریعت را مطرح می کند و 
آن این است که در کادر دین 
را می پذیرد؛  تحول شــریعت 
یعنــی برخــی حرام ها حلال 
مســیح  حضرت  می شــوند. 
قاً لِما بَینَ  می گوید: »وَ مُصَدِّ
حِلَّ لَکمْ 

ُ
وْراةِ وَ لِ یدَی مِنَ التَّ

مَ عَلَیکمْ وَ  ذی حُــرِّ بَعْــضَ الَّ
قُوا  فَاتَّ کمْ  رَبِّ مِــنْ  بِآیةٍ  جِئْتُکمْ 
طیعُونِ« )انعام / ۵۰(: 

َ
هَ وَ أ اللَّ

از چیزهایی  برخــی  آمــده ام 
که بــر شــما حــرام بوده اند 
را برایتــان حــلال کنــم. در 
قــرآن همچنیــن می خوانیــم 

مَ  عامِ کانَ حِلاًّ لِبَنی إِسْــرائیلَ إِلاَّ ما حَرَّ »کُلُّ الطَّ
وْراةُ  لَ التَّ إِسْــرائیلُ عَلی نَفْسِــهِ مِــنْ قَبْلِ آن تُنَــزَّ
ــوْراةِ فَاتْلُوها آن کنْتُــمْ صادِقینَ«  تُــوا بِالتَّ

ْ
قُــلْ فَأ

)آل عمــران/ ۹۳(؛ یعنی اصل بر حلیت اســت، 
مگر اینکه چیزی را اطمینان کامل داشــته باشیم 
که و مضراتش بیشــتر از فواید آن برای انســان 
و محیط زیســت ممکن است باشد. یکی دیگر 
از پاســخ های »چرا قرآن« در این رابطه اســت. 

چون قرآن هم می توانــد متدولوژی و چگونگی 
اصلاح دین را به ما بگوید و هم ما را در اصلاح 

دینداری هدایت کند.
چالــش  چنــد  اســلام  دنیــای  در  هم اکنــون 
بــزرگ و کوچــک وجــود دارد که نــام آن ها 
ایــن  گذاشــته ام.  کاذب  قطب بندی هــای  را 
قطب بندی ها که منشــأ خشــونت های بســیاری 
بوده انــد عبارت اســت از باخدا-بی خدا که در 
سال ۵۵ به عنوان یک چالش بنیادین عمل کرد و 
نتایج منفی بسیاری برای ایران، جامعه اسلامی و 
جنبش عظیــم انقلابی ۵۷ به ارمغان آورد. دوم، 
چالــش بی دین و بــا دین که عــده ای جامعه را 
تقسیم به دو گروه کلی دیندار و بی دین می کنند 
که ایــن نیز چالشــی جدی و منشــأ خشــونت 
است. ســوم، چالش مؤمن و کافر است. اینکه 
عده ای ایمان دارند و عــده ای ایمان ندارند. از 
چالش های دیگر می توان بــه چالش بین عقل و 
شــرع، چالش بین علم و دین، چالش کلام خدا 

یا کلام محمد بودن قرآن اشاره کرد.
در ســیر مطالعاتی که روی بنی اسرائیل طی این 
ســال ها داشــته ایم، با توجه به تعــدد مذاهب و 
جنگ طلبی و خشونت گســتری و عقب ماندگی 
مذهب موجود و مصطلح به تجربه بنی اســرائیل 
بــه رهبــری حضرت موســی رســیدیم و دیدیم 
که حضرت موســی وحدت همراه با پیشــرفت 
این قومــی را که دوازده تیره یــا فرقه بوده اند و 
حتی آبشــان در یک جوی هم نمی رفته اســت، 
حفظ کرده اســت. در عین چند فرهنگی بودن 
بنی اســرائیل، اما موسی توانسته بود وحدت آن ها 
را حفــظ کنــد و حتی ترقی هــم دهد. وحدت 
تعالی بخــش، نــه وحــدت صوری و نمایشــی. 
پرســش گری قوم بنی اسرائیل نســبت به موسی 
به طوری کــه  بــوده،  اوج  در 
می کردنــد؛  بهانه جویــی 
امــا در عیــن حــال می بینیم 
جواب گویــی در اوج بــوده 
اســت، حــذف نیرویــی در 
کار نیســت و اعمــال زور و 
خشــونت هم نمی شود؛ یعنی 
حضرت موســی با صبوری و 
خویشــتن داری، خصوصاً در 
پاســخ گویی  گاو  ذبح  قضیه 
می کنــد و بنی اســرائیل را به 
مرحلــه ای از رشــد و تکامل 
به کشتن گاو  می رســاند که 
رضایت می دهنــد. یا دوازده 
چشــمه برای آن ها ایجــاد می کند کــه هرکدام 
از یک چشــمه بهره مند شــوند، اما کانونی ترین 
هدف موســی حفظ وحدت ایــن قوم و برخورد 
تعالی بخش با آن ها جهت گام برداشــتن به سوی 
خداســت. درواقع اولین جامعه دینی که الگوی 
دیگــر پیامبــران نیز بوده اســت و جامعه ســعی 
می کرده اســت دســتورات دین را اجرا کند. در 
این الگــو، اختلافــات و تضادها بــا گفت وگو 

حل وفصــل می شــوند. در دنیــای معاصــر ما، 
مصدق و کاشــانی در فضای نهضت بزرگی که 
مهم ترین تحــول آن روز دنیا بود، تضادهاشــان 
به جایی رســید که به کودتا و ســرنگونی دولت 
ملــی مصــدق انجامید؛ امــا در الگــوی جامعه 
دینی، موســی با هارون و سامری و دیگران تمام 
تضادهای موجود را بــا گفت وگو حل می کنند. 
گفت وگوهای روشــمند و معطوف به مقصودی 
که به عنوان الگوی رفتاری انسان در قرآن معرفی  
شده است. در ســازمان مجاهدین به عنوان یک 
ســازمان مدرن، بهرام و شــهرام، تضادهایشان با 
مجید شــریف و دیگران را با کودتا حل می کنند 
و گفت وگــو هیــچ نقشــی در این بیــن ندارد. 
بعــد از انقلاب، مرحوم امــام و مرحوم منتظری 
کــه ســرآمد طلبه های زمــان خودشــان بودند، 
تضادهایشــان به نامــه ۶ و ۷ و ۸ فروردین ۶۸ و 
مسائلی که می دانید کشیده شد. بعد از انقلاب 
حــذف نیــرو عریان بــود و به جایی رســید که 
بنیان گذار ولی فقیه هم حذف شــد، درحالی که 
می بینیم که الگوی موســی در ۳۵۰۰ سال پیش 
به عنوان جامعه ای بــدون حذف، برای امروز ما، 

الگوی مناسبی است.
متأسفانه روشــنفکران ما یک مدل تحلیلی دارند 
و آن هم گذار از ســنت به مدرنیته است. گذار 
از سنت به مدرنیته الگوی کاملًا راهگشایی برای 
ما نیســت، چون هم در ســنت و هم در مدرنیته 
خشــونت و حذف نیرو بوده و گستره ای وسیعی 
هم داشــته اســت. ما اگر بخواهیم از توسعه ای 
پایــدار برخــوردار باشــیم بایــد از تمــام نیروها 
اســتفاده کنیم. چرخه مشارکت را وسیع و مدار 
حضور نیروها را بازتر و بازتر کنیم. زمان مصدق 
یک چنین الگویی به وجود آمد. مصدق از تمام 
نیروهای داخل اعم از سلطنتی، مراجع، بازاری، 
دانشــجو و استاد، کارگر و کشاورز استفاده کرد 
تا شــرکت نفت ایــران و انگلیس را خلع ید بکند 
و ایرانیان به منافع و حقوقشــان برســند. الگویی 
که از همه نیروهای محرکه اجتماعی و سیاســی 
و اقتصادی کشور اســتفاده کرد، اما متأسفانه با 

کودتا از بین رفت.
بــه نظر من بــرای حل بحران هــا و چالش های 
امروزیــن جوامــع بشــری و خصوصــاً دنیای 
اســلام باید به قرآن و الگوهایی که قرآن معرفی 
می کنــد رجــوع کنیم، امــا این پرســش پیش 
می آیــد که با وجــود اینکه قرآن مدعی اســت 
کتابی است برای همه و وحدت بخش همگان 
است، چرا در دنیای اسلام در فهم اجرای قرآن 
این همه تفرقه وجــود دارد؟ دلیل این همه تفرقه 

چیست؟■

پی نوشت: 
۱. »دو ملت زیر سایه خدا«، توماس فریدمن، چشم انداز 

ایران شماره ۲۹.
۲. این کتاب توســط نشــر صمدیه با ترجمــه لطف الله 

میثمی منتشر شده است.

گذار از سنت به مدرنیته 
الگوی کاملًا راهگشایی 

برای ما نیست، چون 
هم در سنت و هم 

در مدرنیته خشونت 
و حذف نیرو بوده و 

گستره ای وسیعی هم 
داشته است
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کتــاب اقتدارگرایــی در عهد پهلوی نوشــته دکتر 
محمود سریع القلم، نمونه دیگری از زنجیره ظاهراً 
پایان ناپذیری از کتاب هایی است که منطق بنیادین 
آن ها بر اســاس مقایســه ایران و اروپا شکل گرفته 
اســت و اینک می توان گفت بــه مکتبی تاریخی 
در شــناخت ایران تبدیل شــده اســت: »مکتب 

تطبیق«.
فــارغ از اینکه مؤلفان ایــن مکتب به رویکرد خود 
گاه باشــند یــا نباشــند، مشــخصه های واحدی  آ
در کارهــا رویکــرد و روش شناسی شــان ملاحظه 
می شود. همه آن ها که صادقانه در این مسیر کوشیده اند با درجات معین خواهان 
رشــد و توســعه ایران بوده اند و در مجموع بهترین امکانات فکری دوره خود را 
بــرای فهم مســائل ملی ما به کار گرفته اند، اما امــروز در پرتو نگرش های جدید 
و تحولات اجتماعی ایران و رشــد نخبگان و کثرت شــهروندان ضروری اســت 
در ایــن روش و مدعیــات آن بازنگری صورت گیرد. هر نــوع برخورد با تاریخ 
متکی به نوعی گزینش اســت. این امری اســت که در برخورد با خبرهای روز و 
فکت های شناخته  شده هم جاری است؛ بنابراین، مسئله اصلی در نقد و بازنگری 
هر رویکردی این است که چه چیزهایی را گزینش می کند و چه چیزهایی را که 
بایــد گزینش می کرده از نظر می اندازد. بــه تعبیر دیگر به چه چیزی بها و اعتبار 
می دهد و نقش آن را در شــناخت مســئله خود اولویت می بخشــد. آنچه اغلب 
تألیفات »مکتب تطبیق« را مسئله دار می کند دقیقاً همین اعتبارهای نامعتبر است.

اصل شــناخت اروپا و تحولات آن و دلایل برتری یافتــن آن در علم و فنّاوری 
و کســب تفوق و ثروت، هم مطلوب اســت و هم ضرورت دارد. در این زمینه 
شاید پیشــتاز همه، ترجمه ای باشد که یکصد ســال پیش علی دشتی از کتاب 
تفوق آنگلوساکسون مربوط به چیست ادمون دمولن به دست داده است )چاپ 
اول: ۱۳۰۲(. تأمل در احوال ملل راقیه چنان که دشتی هم در مقدمه خود بر آن 
کید دارد بسیار آموزنده اســت، ولی مؤلفان »مکتب تطبیق« عمدتاً گرایشی  تأ
در شــیفتگی به غرب نشــان می دهند یا دســت کم برای شناخت جهان، غرب 
را اســاس می گیرند؛ بنابراین، در تصور بهشت ســازی از مدرنیســم اروپایی و 
اروپامرکزی نقش پیدا کرده اند. چیزی که با روحیات انسان مستعمراتی نزدیک 

است.
میزان شــناختی که از مطالعه تاریخ مدرنیسم اروپایی به دست می آوریم تقریباً 
همیشه محدود است به میزان شناختی که از خود و تاریخ وطن خویش داریم، 

اما مقایسه یک به یک، یا تطبیق تاریخ ما با تاریخ غرب راهی پردست انداز است 
و چه بســا رهزن تحقیق و رهیابی به توسعه. چنین رویکردی صورت دیگری از 
خوارداشــت خود از راه یکی پنداشــتن ما و غربیان است. محقق در این روش 
»سر تا پا فرنگی« می شود، یا آن را تبلیغ می کند و ناچار از خود بیگانه می افتد 
و می خواهــد خود را در صورت »دیگری« بازشناســی کند و اصلًا با او یکی 
شــود. پیشتاز نقد این مشی و نگرش، فخرالدین شادمان در کتاب تسخیر تمدن 
فرنگی بــا مقدمه عباس میلانی اســت. کتاب او نقد روحیه آدم مســتعمرات 
است، وقتی که بســیاری فکر می کردند باید اجازه داد فرنگ ما را تسخیر کند 
چراکه »فرشــته صلح است و ســعادت«. پیام تســخیر تمدن فرنگی آن است 
کــه »تنها راه و یگانه چاره آن اســت که ما تمدن فرنگــی را بگیریم و پیش از 
آنکه محصور و اسیرش شویم خود مسخرش کنیم. ساده لوحانی که می گویند 
بگــذار تمدن فرنگی ما را بگیرد، گمان می برند که تمدن فرنگی دوســت ما و 
طالب پیشــرفت حقیقی ماســت. روس و ژاپن تمدن فرنگی را گرفتند و امروز 
از خود عالم و نویســنده و هنرمند و کاشــف و مخترع و کشتی ســاز و معمار 
و طبیــب بزرگ دارند و تمدن فرنگ الجزایــر را گرفت و اکنون عرب بیچاره 
این ســرزمین نه فرانســه می داند و نه عربی و در مملکت خود بنده است« )با 

تلخیص، صص ۵۰-۵۱(.
در کتاب هایی که بر محور تطبیق نوشــته شده مؤلفان با میزانی شناخت از تاریخ 
تحــولات اروپا، در قرون جدید بــه تاریخ ایران نگاه می کننــد و آن تحولات و 
مشــخصه های مرتبــط با آن را نمی یابنــد )بنابراین در زبان آن هــا »ما نداریم« و 
»نداشــته ایم« مکرر اســت( و ناچار توصیه و تصور می کنند نخست باید همان 
تحولات در ایران شــکل گیرد تا هرگونه رشد و توســعه و پیشرفتی ممکن شود. 
مؤلفان این کتاب ها تصور می کنند همه اقالیم عالم باید از همان راهی به توســعه 
دست یابند که اروپا رفته اســت )مثلًا: راه رشد سرمایه داری(. گرچه این تصور 
خاصه در مطالعات روشنفکران چپ سابقه زیادی دارد، در دو دهه اخیر سرحلقه 
این مؤلفان محمدعلــی همایون کاتوزیان بوده اســت. کاتوزیان میراث چپ را 
در تحلیل تاریخ ایران بر اســاس دوره بندی تاریخ اروپــا دنبال کرده و به احکام 
دترمینیســتی مشــخصی رسیده اســت و روش او را اینک بســیاری از مؤلفان و 
مدرســان و برنامه ریزان و سخنرانان و روشــنفکران عرصه عمومی در ایران دنبال 

می کنند و احکام جزمی خود را ارائه می دهند.
 محمود ســریع القلم کتاب خود را »قرائتی در میان قرائت های گوناگون از علل 
توســعه نیافتگی« )ص ۱۴( می شمارد. چیزی که دیگر مؤلفان آن را تحت عنوان 
علــل عقب ماندگی مطــرح کرده اند. ادعاهای اصلی او را کــه در همان مقدمه 

نقدی بر کتاب 
»اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی« محمود سریع القلم

مهدی جامی

 بخش اول
دســت نیافتن ایرانیان به وضعیت مطلوب، علی رغم ســه خیزش مردمی در یکصد ســال اخیر این پرسش را در ذهن نخبگان ایرانی 
برانگیخته که ریشــه ها و علل بنیادی این مســئله را جست وجو کنند. محمود سریع القلم یکی از این نخبگان است که چند کتاب در 
این راســتا منتشــر کرده است. نوشته زیر نقدی است بر نظریات این استاد علوم سیاسی، با این امید که در بستر این تعاطی افکار به 
اندیشــه ای برتر دســت یابیم. کتاب اقتدارگرایی در عهد پهلوی را نشــر گاندی در ۱۳۹7 منتشر کرد. کتاب به چاپ سوم نیز رسیده 

است.
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بیان می شــود، می توان در چند »گزاره منفی«/»ما 
نداریم« از این قرار خلاصه کرد:

۱. هنوز دولت نداریم. هنوز ملت نشده ایم: »فرضیه 
Nation- بنیادی این تحقیق این است که ایران هنوز

State نشده است« )ص ۱۲(؛
۲. توسعه نیافته ایم: پیشرفت و توسعه یافتگی محتاج 
حرکت در مســیر ملت-دولت شــدن اســت )البته 
مؤلف در همه کتاب همان عبارت انگلیســی را که 
در بالا عیناً نقل شد استفاده کرده است نه »دولت-

ملت«( )همان جا(؛
۳. اجمــاع نداریــم. قــرارداد اجتماعــی نداریم: 
»طی ۱۷۰ سال گذشــته ایرانیان در میان خود توافق 
نداشــته اند که در چه مســیری می خواهند کشور را 

بسازند و اولویت های آنان چیست.« )همان جا(؛
۴. ثبــات سیاســی نداریــم: »تاریخ سینوســی این 
کشور ناشی از فقدان ساختاری« دولت-ملت است 

)همان جا، نیز ص ۱۶۵(؛
۵. رهبری گروهی و سیســتمی نداریم: ســقوط هر 
دو پهلوی »ناشــی از اقتدارگرایی فردی« بوده است 

)ص ۱۳(.
مســئله من در نقد حاضر آن اســت که مؤلف تا چه 
حد درکی متناسب با توسعه یافتگی دارد و تا چه حد 

در بیان و صورت بندی قرائت خود تواناست.
درک بوروکراتیک از توسعه

مؤلف در آغاز کتاب می گوید کانون توسعه یافتگی 
سیســتم های غیرمتمرکز اســت، اما بلافاصله نشان 
می دهد منظورش از سیستمی برای پیشرفت »وجود 
قواعد، آیین نامه ها، مقررات و در نهایت قوانین« )ص 
۱۸( اســت. چنین تبیینی نشــان می دهد او توسعه را 
بوروکراتیک می فهمد. درست است که بوروکراسی 

بخشــی و مرحله ای از مدیریت 
اجتماعی در غرب بوده اســت، 
اما خلاصه کردن بحث توســعه 
در قواعــد و مقــررات نگاهی 
به توسعه است.  بسیار ظاهربین 
می توان به سادگی ملاحظه کرد 
کــه در وطن خود مــا قواعد و 
قوانین و مقــررات وجود دارد، 
اما توسعه یافتگی مطلوب مؤلف 
در آن دیــده نمی شــود )یعنــی 
همه آن گزاره های منفی که یاد 

شد(.
مسئله توسعه طبعاً نیازمند مبانی 
فکــری و گفتمانی و فلســفی 
یعنــی آن مقــررات و  اســت؛ 
قوانیــن بایــد بر پایه ای بایســتد 
تا معنادار باشــد، امــا مؤلف از 
بحث در این زمینه تن می زند و 
از  به سادگی می گوید: »منظور 
مبانی فلســفی چیست؟ اصالت 
جامعه، اصالت تشکل، اصالت 

کارآفرینــی، اصالــت فکــر و برنامه ریزی و شــاید 
مهم تر از همه اصالت بنای یک سیســتم حکمرانی 
غیرفــردی.« )ص ۱۹(، کتــاب او هیــچ بحثی در 

مورد این اصالت ها ندارد، اما تکیه اصلی اش بر نقد 
حکومت فردی است که پس از این به شیوه بحث او 
خواهیم پرداخت. خود او بی اعتنایی اش را به بحث 
از مبانی تلویحاً چنیــن توضیح می دهد: »برخلاف 
اروپا و امریکا، کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، 
برزیــل و مالــزی از حل وفصل مباحث فلســفی در 
فرآیند توســعه یافتگی شروع نکردند، بلکه از اجماع 
نخبگان سیاسی در حوزه پیشرفت اقتصادی و سپس 
تحول در حوزه مدنی امر تغییر را آغاز کردند« )ص 
۲۳(، امــا چند ســطر بعد که صحبــت از ضرورت 
ایجاد سیستم می کند، می پرسد: »چرا سیستم سازی 
در ایــران تحقق پیــدا نکــرد؟ آیا سیستم ســازی با 
فرهنگ عمومی ایرانی ســنخیت دارد؟«. پرســش 
اخیــر، او را در کنــار مؤلفانی 
چــون مقصود فراســتخواه قرار 
می دهد که آماج اصلی بحثشان 
مسئله دار بودن فرهنگ عمومی 
ایرانیان است و آن را پایه چیزی 
می نامنــد کــه عقب ماندگی یا 

توسعه نیافتگی می دانند.
و  فــرد  منهــای  توســعه 

فرهنگ
تصــور بوروکراتیــک و حتــی 
مکانیکــی دکتر ســریع القلم از 
توســعه منجر به آن می شود که 
معتقد شــود: »وجــود جدول 
ورود قطــار بــه یک ایســتگاه 
در طــول ۲۴ ســاعت ]که در 
نصــب  اروپــا  ایســتگاه های 
منظــم  را  ذهن هــا  می شــود[ 
می کنــد، بــه شــهروندان توان 
برنامه ریزی می دهــد و زندگی 
مدنــی را نظــم می دهد« )ص 
۲۴(، اما نظم اجتماعی برابر با نظم ایســتگاه راه آهن 
یــا فرضاً نظــم کارخانه کفش ملی نیســت. جامعه 
را نمی شــود کوک کرد؛ البته در قرن بیســتم چنین 

تصوراتی وجود داشــت )که در فیلــم عصر جدید 
چارلی چاپلین تصویر شده است(، اما در اواخر این 
قرن و در قرن حاضر که قرن بیست ویکم است چنین 
تصوری از جامعه بسیار دور از فهم جدید از تکاپوی 
اجتماعی اســت. با این  همه او معتقد است با وجود 
»سیســتم« خطاهای فردی کم می شــود )ظاهراً هم 
در مقامات بالا و هم در شهروندان(؛ بنابراین از دید 
او »درجه احساس، هیجان، کینه، انتقام، عصبیت، 
بی حوصلگی مزاج و خســتگی در سیستم ها تعطیل 
است« )ص ۲۶( و این درکی ماشینی از جامعه است 
و جامعــه مطلوب را در غلبه سیســتم بــر فرد تصور 

می کند.
شــاید مفهوم »اصالت جامعــه« از نظر مؤلف -که 
پیش تر از آن یاد کردیم- همین است. »سیستم سازی 
مدرنیته« نه تنهــا ما را از خصایل فردی رها می کند، 
بلکه »بــا جغرافیا، تاریخ، دیــن، ادبیات، قومیت و 
آب و هــوا ]هم[ کاری نــدارد« )همان جا(. به این 
ترتیب، توســعه مطلوب دکتر ســریع القلم توسعه ای 
اســت منهای آدم و فرهنگ او! )همچنین بنگرید به 
ص ۴۴: »تحــول عظیم فنّــاوری و ارتباطات باعث 
شــده که کاریزما اهمیت خود را از دســت بدهد و 
عواملی مانند ایدئولوژی، فرهنگ، تاریخ و جغرافیا 

از برجستگی سابق برخوردار نباشند«(.
به طورکلی از نظر مؤلف، توســعه ای مطلوب است 
که در آن فرد در خدمت ماشــین توســعه باشــد و 
بــس. »نقش مدیر در نظام مدیریت جدید نقشــی 
هماهنگ کننده است و نه ضرورتاً تصمیم گیرنده. 
خصوصیات شــخصی افــراد در فهم موضوعات و 
پردازش داده های جدید به حداقل می رســد« )ص 
۲۷(. می توان فهمیــد مؤلف چیزهایی در نظر دارد 
کــه بگوید امــا در بیــان آن دقــت لازم را ندارد. 
فهــم جدید از مدیریت اصــولًا ربطی به این ندارد 
کــه مدیر تصمیــم نگیرد یا خصوصیات شــخصی 
اعضای ســازمان و سیســتم به حداقل برسد، بلکه 
منظور این اســت که مدیر با تیم خود تصمیم بگیرد 
و هر شــخصی در بهترین موقعیتی که توانایی آن را 
دارد مشــغول کار بشــود تا از بهترین استعدادهای 
فردی در کنــار کار جمعی برای یک هدف واحد 
ســازمانی بهره بهینه برده شود، اما در صورت بندی 
نادقیــق مؤلف، دیگر فرقی میان رهبران مختلف در 
یک کشــور نمی مانــد. آنگلا مرکل با جانشــینش 
فــرق ندارنــد. اوبامــا بــا ترامــپ فرق نــدارد و 
ویژگی های »شخصی« مدیران تعیین کننده نیست؛ 
بنابراین، چه مارگارت تاچر بر ســر کار باشــد چه 
بوریــس جانســون نباید انتظــار مدیریت و رهبری 
متفاوتی داشــت و چون روشن است که این تفاوت 
وجــود دارد صورت بندی مؤلف اســت که نادقیق 
و غیرمطابق با واقع و دور از تجربه توســعه اســت 
و تــا حد زیادی میل بــه بی اختیار کردن فرد دارد. 
اختیــار چنیــن رویکــردی، از قرار، بــرای متزلزل 
ســاختن خودکامگی فردی اســت، اما برای مهار 
خودکامگی نیازی نیســت فــرد را غیرمختار و در 
خدمت سیستم تعریف کنیم وگرنه خطر این وجود 
دارد که به جــای مبارزه با خودکامگی در صورت 

هر نوع برخورد با 
تاریخ متکی به نوعی 

گزینش است. این امری 
است که در برخورد با 

خبرهای روز و فکت های 
شناخته شده هم جاری 
است؛ بنابراین، مسئله 

اصلی در نقد و بازنگری 
هر رویکردی این است 

که چه چیزهایی را 
گزینش می کند و چه 

چیزهایی را که باید 
گزینش می کرده از نظر 

می اندازد
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فــردی آن، خودکامگــی در صورت سیســتمی و 
حزبی و پادگانی آن را تقویت کنیم.

محمود سریع القلم با چنین رویکردی که در آنجایی 
برای فرد دیده نشــده است تاریخ مدرنیته را نیز مرتباً 
تحریــف می کند یا به اصولی چنــد -که در اصلی 
بودن آن هــم تردید اســت- تقلیل می بخشــد. در 
این زمینه مثال ها زیاد اســت. یــک نمونه در دنباله 
بحث بالاســت که می گوید: »مدرنیته به جای فرد 
گروه هــای کاری را نهادینه کرد. قــدرت و اقتدار 
یــک مدیــر می توانــد او را ... از گــوش کردن و 
اصلاح محروم کند. زندگی مدرن... زمینه ای ایجاد 
می کند که مدیــر به مدیریت خــود هرمی ننگرد« 
)ص ۲۹(. روشــن اســت که تاریــخ مدرنیته چنین 
چیزی را تأییــد نمی کند. اینجا هم مؤلف روایتی از 
مدرنیته را که خیلی متأخر است به جای کل مدرنیته 
و تاریخ آن نشــانده است. در مدرنیته مدیران مقتدر 
و حتــی خودکامه کم نبوده انــد و مدیریت تا همین 
اواخر شــکل هرمی قاطعی داشــته است و هنوز هم 
در بیشتر سازمان ها و شــرکت ها قاطعانه هرمی و به 

نوعی پدرسالار است.
بهشت پنداری از مدرنیته

این نحوه روایت از مدرنیســم، خواه ناخواه بنیادش 
بر بهشــت پنداری از مدرنیته اســت. چنین چیزی با 
واقعیت فرســنگ ها فاصله دارد. این همان مشــکل 
آشــنای گروه هایی از روشــنفکران ماست که فکر 
می کنند مدرنیته رهایی بخش اســت و هر طور شده 
بایــد مخاطب را قانع کرد که بــه آن تن دهد، حتی 
اگر شــده بــا تزئین آن با میــزان زیــادی از عناصر 
بهشــتی صفت کــه در واقعیــت وجود نــدارد، اما 
راستش را بخواهید این نحوه معرفی از مدرنیته خود 

امری ضد مدرنیته اســت، زیرا 
مدرنیته خواستار نگاهی عینی و 
به فکت هاست.  ابژکتیو  سرد و 
مشکل چنین رویکرد و روشی 
آن اســت که کمتر به شناخت 
تاریخ و فرهنگ وطن و بیشــتر 
به شــناخت تاریــخ و تحولات 
اروپا متکی اســت و در تحلیل 
اســت،  وطنی  هرچه  رویدادها 
و  نادرســت  و  ناقــص  و  بــد 
و  تلقی می شــود  دورریختنــی 
اســت خوب  فرنگــی  هرچــه 
و خــوش و زیبا و خواســتنی. 
ایــن دوگانه ســازی از اســاس 
مشکل ســاز اســت و تاکنــون 
عدیــده ای  مشــکلات  هــم 
بــرای اندیشــه مدنــی و تدبیر 
مدینــه ما در ایــران ایجاد کرده 
اســت. بخشــی از گرایــش به 
از  این دوگانه ســازی هم ناشی 
از شــناخت و تحلیل  ناتوانــی 

انتقــادی مؤلفه هــای وطنی و جهانی اســت. یکی 
از مشــکلات این روش آن اســت که فرد ایرانی را 
موجودی استثنایی ترسیم می کند که اخلاق ویژه ای 

دارد- که در دیگر جهانیان نیست- و همین اخلاق 
مسئول توســعه نیافتگی و عقب ماندگی فرد و جامعه 
ایرانی معرفی می شود )این را در نقد کتاب ما ایرانیان 
فراستخواه به تفصیل نشان داده ام: در دو شماره ۱۲۳ 

و ۱۲۴ چشم انداز ایران(.
دکتر ســریع القلم هم گزاره های استثناپندار بسیاری 
در معرفــی و توصیــف فرهنگ و سیاســت ایرانی 
دارد کــه درواقع امر، اصولًا اســتثنا نیســت و امری 
عمومی و بشــری اســت. برای نمونه: »تاریخ ایران 
و روابط اجتماعی و سیاسی درون آن، تاریخ روابط 
افراد اســت که به طور طبیعــی می تواند مخلوطی از 
اســتدلال، نیاز، تقاضا و در عین حال رقابت منفی، 
کینه، حســد، عصبانیت و احساســات باشد« )ص 
۳۵(. خیلی ســاده است که بپرســیم آیا فقط تاریخ 
ایران چنین اســت؟ آیا مثلًا در تاریخ دیروز و امروز 
امریکا و فرانسه و بریتانیا این طور نیست؟ آیا آدم های 
مدرن طبیعتشان عوض شده است؟ آیا تصور مؤلف 
دانشور ما این است که غربی ها برای روابط شخصی 
اعتباری قائل نیســتند؟ رقابت منفــی نمی کنند؟ از 
حسد و کینه و احساســات عاری شده اند؟ شاید تا 
دو دهه گذشــته که جهان هنوز مثل امروز شبکه ای 
نشده بود، می شــد چنین تصوری از غرب داشت و 
آن را به مخاطب فروخــت، ولی امروز که جهان از 
راه ماهــواره و شــبکه های وب از هر خبر کوچک 
گاه می شــود چطــور می تــوان چنیــن  و بزرگــی آ
مرزبندی هایی بین انسان ایرانی و انسان غربی کشید 

و انتظار قبول آن را داشت؟
در قرن نوزدهم و بیستم و تا پیش از نهضت استقلال 
دوم  پســاجنگ  دوران  در  مســتعمره  کشــورهای 
جهانی، این تصور به راحتی جهان شــمول شــده بود 
که گویی انســان غربی ویژگی های خاصی دارد که 
انسان مســتعمراتی ندارد. امری 
کــه بــرای توجیه رابطــه نابرابر 
انسان برتر غربی و انسان مادون 
مســتعمراتی شاید ضروری بود؛ 
امــا این اندیشــه با پایــان همان 
دوره اســتعمار مُرد و تمام شد. 
امروز کســی باور نمی کند که 
حتی نخبگان سیاســی غرب از 
باشــند که  برخوردار  فضایلــی 
زمانــی نه چندان دور شــاخصه 
دانسته می شد  بودن  »جنتلمن« 
سیاسی  اغلب شخصیت های  و 
به آن ممتــاز و مبتهج بودند، یا 
بــا قواعد آن بــازی می کردند. 
تصویر جهــان در پنجاه ســاله 
اســت،  شــده  دگرگون  اخیــر 
ایــن  امــا چنان کــه پیداســت 
ایــن گروه  برای  تصویر هنــوز 
از روشــنفکران ما نشکســته و 
به روز نشــده اســت. نگاهی به 
منابع فرنگی کتاب ســریع القلم هم گویای آن است 
که اغلب منابــع مؤلف مربوط به دهه ۸۰ میلادی و 

قدیم تر است.

توسعه تخیلی
تصــوری که مؤلف از ســازمان و سیســتم دارد هم 
به نظام اجتماعی در ایــران ربطی پیدا نمی کند. در 
هیچ صفحه ای از کتاب نمی توان تأملی درباره نظام 
اجتماعی در ایران یافت که به ما بگوید ســازمان و 
سیستمی که فرضاً در سنت ایرانیان بوده چیست. آیا 
در تاریخ و ســنت ایرانی در همین دویســت سیصد 
ســال اخیــر نظم و نظــام معینی پیدا نمی شــود؟ او 
می گوید »ســازمان است که انســان ها را قاعده مند 
می کنــد« )ص ۳۵(، امــا نمی گویــد قاعده مندی 
امروز انسان ایرانی -فارغ از خوب و بد قواعد جامعه 
ایران- برآمده از کدام ســازمان است )حتی سازمان 

معیوبی که باید اصلاح شود و ارتقا یابد(.
به عبــارت دیگر، ســریع القلم می خواهد ســازمان و 
سیســتمی در جامعه ایرانی برقرار شود، اما شناختی 
از نظم و نظام فعلًا و عملًا موجود در ایران به دست 
نمی دهــد. به همین ترتیــب از کتــاب او نمی توان 
دریافت کــه حتی اگــر نظریــه او را پذیرفتیم، آن 
ســازمان و سیســتم را چگونه ایجاد کنیم. با به بیان 
دقیق تر چگونه از نظام اجتماعی فعلی خود به ســوی 
ســازمان و سیســتمی برویم کــه او توصیه می کند. 
نظریه او مثل نمایش آینده ای است که روشن نیست 

با چه ابزاری و از چه راهی می توان به آن رسید.
کتــاب اقتدارگرایــی ایرانی در عهــد پهلوی اصولًا 
با همین مشــکل آغاز می شــود. مؤلــف کتاب آن 
را بــه ایرانیانــی تقدیــم می کند که در ســال ۱۴۲۲ 
زندگــی می کننــد و در جامعــه آنان ســی ویژگی 
دیده می شــود ازجمله اینکه: »اخلاق مدنی به طور 
چشــمگیری رشــد خواهد کرد.«/ »نرخ مهاجرت 
به حداقل خواهد رســید.«/ »نارســایی های محیط 
زیســتی بــا آمــوزش و فنّــاوری روز حــل خواهد 
شــد.«/ و حتی »نیاز شــهروندان به خرید اتومبیل 
کمتر خواهد شــد.«، این آینده پــردازی بدون ارائه 
نقشــه راه چیزی جــز خیال پردازی نیســت. زمانی 
سوسیالیســت ها آرزوهای بزرگــی می پروراندند که 
به »سوسیالیســم تخیلی« شــهرت یافت و حال این 
گروه از تکنوکرات هــا و بوروکرات های ما در حال 
خیال پردازی انــد بــدون اینکه نشــان دهند چگونه 
می شــود به چنان وضعی در ۲۲ ســال آینده رسید. 
)مگــر فکر کنیم این کار بعد از پیوســتن به اقتصاد 
جهانی خودبه خود انجام می شود؛ بنگرید به بندهای 

بعدی(.
جنبــه دیگر از تخیلی بودن نگرش نویســنده خروج 
از کانکســت زمانی در بحث ها و نقدها و اگرهای 
تاریخی اســت. مثــلًا دربــاره پهلــوی اول و دوم 
می نویســد: »به کار نگرفتن اقشار وسیعی از جامعه 
به تدریج به مشکلات سیاسی حکومت تبدیل شد« 
)ص ۱۵۳( ایــن حرف به صــورت کلی و خاصه در 
روزگار ما درســت اســت، امــا در دوره پهلوی اول 
اصولًا مــردم ما عمدتاً روستانشــین بودند و اخلاق 
رعیتی داشــتند. به عبارت دیگر، هنوز شهروند نشده 
بودند و به میزان زیادی پیرو ارباب و پدر و بزرگ تر 
و رهبــر جامعه و محــل خود بودنــد. نمی توان هر 
حکمی را که امروز می تواند مصداق داشته باشد، به 

برای متزلزل ساختن 
خودکامگی فردی 

است، اما برای مهار 
خودکامگی نیازی 

نیست که فرد را 
غیرمختار و در خدمت 

سیستم تعریف کنیم 
وگرنه خطر این وجود 

دارد که به جای مبارزه 
با خودکامگی در صورت 

فردی آن، خودکامگی 
در صورت سیستمی و 

حزبی و پادگانی آن را 
تقویت کنیم.
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دوران هایی برد کــه ویژگی های جمعیتی و فرهنگی 
دیگری داشته اســت. برای مشارکت سیاسی، مردم 
هم نیازمند رشــد معینی در قــدرت انتخاب و رأی 
هســتند و هم ســطحی از مهارت های مدنی که در 
حکمرانی به کار آید و این رشد در جوامع پدرسالار 
و عمدتاً روستانشــین آســان به دست نمی آید که بر 
اساس آن بتوان حکمی تاریخی داد یا نقدی تاریخی 
مطرح ساخت و اصولًا بدون دقت در کردوکار یک 
جامعــه در هر زمــان معین چگونه می تــوان درباره 

احوالات مردم و حکمرانان آن سخن گفت؟
ارتش الگوی سازمان برتر

مؤلف در خــلال مباحث خــود جامعــه آرمانی و 
توســعه یافته خود را نیز اینجا و آنجا آشــکار ساخته 
اســت، اما اینجا هم مشــکل همچنان برقرار است؛ 
زیرا نگاه او بر ســطح این جوامــع می لغزد و ناچار 
الگویی که معرفی می کند بیشــتر اســباب تشویش 
اذهان عموم مخاطبان اســت تا آرامش و الگوگیری 
و حرکت به ســوی همانندی به آن جوامع. توصیف 
برخی از این جوامع به شدت ساده سازی شده است 
مثــل ژاپن که نــگاه مؤلف بــه آن از ورای چندین 
حجاب است. وانگهی با معرفی ارتش ژاپن به عنوان 
الگوی توســعه سرود یاد مستان می دهد: »مهم ترین 
و بزرگ تریــن ســازمانی که امپراتــوری میجی ... 

ایجاد کرد ســازمان ارتش بود و 
ارتش ژاپــن مبنایی بنیادی برای 
تقلید در سازمان دهی اقتصادی، 
بازرگانی و طی چندین دهه تغییر 
مدنــی و اجتماعی و در نهایت 
 .)۳۸ )ص  گردیــد«  سیاســی 
ســازمان  به عنوان  ارتش  معرفی 
الگــو ضمناً این نکته را نشــان 
می دهد مؤلــف هیچ توجهی به 
سازمان هایی که ممکن است به 
محدودسازی تکاپوی اجتماعی 
بپردازنــد، نــدارد. نگاهــی به 
ارتش های همسایه مثلًا پاکستان 
و ترکیــه و عــراق دوره صــدام 
یــا در کشــورهای دورتــر مثلًا 
برمه به خوبی نشــان می دهد هر 
سازمان و سیســتمی به ویژه نوع 
نظامی آن برای توسعه اجتماعی 

و اقتصادی مطلوب نیست.
نمونــه دیگــر از ســازمان های 
جنبش ها  برآمدن  محدودکننده 
و رهبــران پوپولیســت در یکی 
دو دهــه اخیــر در اروپاســت. 
»آن  است:  معتقد  ســریع القلم 
روی نهادســازی و در مقابــل 
نهادســازی، پوپولیســم است« 
گــزاره ای  ایــن   .)۴۶ )ص 

اســت که هم نسبت به پوپولیســم پرخطاست و هم 
نهادسازی را امری مقدس و معصوم و بی خطا جلوه 
می دهد که از آن پوپولیســم درنمی آید. واقعیت اما 
این اســت که گروه های پوپولیســتی امروزه یکی از 

ســازمان یافته ترین گروه هــای اجتماعی انــد. کافی 
است فعالیت های ترامپ را دنبال کنیم و مثلًا به طور 
خاص به یکی از نظریه پردازان مشــهور او استیو بنن 
توجه کنیم که رســماً و عملًا به دنبال ایجاد مکتب 
و کالــج و ســازمان دهی نه تنهــا در امریــکا که در 
کشــورهای دیگر بوده و کارهای او متوقف نشــده 
اســت )و می خواهد ترامــپ را در انتخابات بعدی 
کنگــره وارد کند و به جای پلوســی رئیس مجلس 

بنشاند(.
در توسعه، نه سنت مهم است نه ماهیت 

حکومت
الگوی دیگری که سریع القلم معرفی می کند امارات 
متحده عربی اســت: »در تجربه غیراروپایی به ویژه 
در... امــارات متحده عربی تحــول در حوزه های 
اقتصــادی و حرکت تدریجی در جهت مشــارکت 
مــردم در تصمیم گیری هــا از جانــب حاکمیــت 
آغاز و اتخاذ شــده اســت« )ص ۴۹( و این حرف 
درباره کشوری اســت که اقتصادش چنان که برنارد 
فریمون، استاد حقوق، نشان داده مبتنی بر برده داری 
مدرن اســت و انتخابات در آن بسیار جدید است و 
هنوز هم به صورت کامل برگزار نمی شود؛ یعنی همه 
شهروندان در آن حق رأی ندارند )اولین بار که اصولًا 
انتخاباتی در این کشــور برگزار شد سال ۲۰۰۶ بود و 
در آن حدود ۶ هزار و ۷۰۰ نفر 
حق رأی داشتند و در تازه ترین 
انتخابــات کمتــر از ۳۴۰ هزار 
نفــر )بنگرید به آمــار راهنمای 
انتخابات(، درحالی که جمعیت 
این کشــور بیش از ۹ میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر اســت؛ اما از نظر 
فرمول  »نزدیک تریــن  مؤلــف 
وضعیت  خاورمیانه  در  توســعه 
کشور امارات است به طوری که 
صورتــی از ســنت های بومــی 
و محلــی حفظ شــده ولــی در 
حکمرانــی اقتصــادی و مدنی 
مســلط  جریان های  به  کشــور 
جهانــی پیوســته اســت« )ص 
۵۳(. من البتــه دقیقاً نمی فهمم 
که منظور از صورت سنت های 
بومی چیســت. ولی اگر منظور 
او این اســت که صورتی بدون 
سیرت را حفظ کنیم یا صورتی 
را با سیرت فرنگی ادامه دهیم، 
توصیــه بــه چیــزی اســت که 
چندین دهه اســت روشنفکران 
ملــی ما بحــق بــا آن مبــارزه 

کرده اند.
اما از نظر مؤلف نه ســنت مهم 
اســت و نه ماهیــت حکومت. 
توســعه ربطی به نــوع رابطه مردم و دولــت ندارد: 
حاکمیــت توســعه خواه می تواند مثل کــره جنوبی 
نظامی باشــد یا مثل چین کمونیستی یا مثل امارات 
»پادشــاهی« )ص ۴۹(. آنچه مهم اســت باز بودن 

به روی اقتصاد جهانی اســت: »تصمیم آن ها برای 
تحــول و پیوســتن به اقتصــاد جهانــی تعیین کننده 
بــود« )ص ۵۰(. کمــی بعد به ایــن اقتصاد جهانی 
و جریان های مسلط می رســیم، اما همین جا مؤلف 
سخنانی متناقض می آورد و می گوید: عموم رهبران 
ایــن کشــورها »متوجــه بودند که بدون مشــارکت 
بخش خصوصی، سندیکاهای کارگری و گروه های 
مردم نهاد ]غیردولتــی[ نمی توانند به اهداف کمّی و 
کیفی توســعه دست یابند.« )همان جا(. فعلًا درباره 
چیــن و کره و ویتنــام حرف نمی زنیم امــا آیا واقعاً 
امارات نمونه ای از این تز اســت؟ آیا هیچ سندیکای 
کارگری در امارات وجود دارد؟ گروه های غیردولتی 
اماراتی فعالیت دارند؟ بخش خصوصی اماراتی کار 
می کند؟ یا امارات، به تعبیری، باراندازی بین المللی 
اســت کــه شــرکت های بــزرگ غربــی اداره اش 
می کننــد؟ آیا واقعاً امارات که تازه چند دهه اســت 
از بریتانیا مســتقل شــده، با یــک جمعیت محدود 
و ســرزمین کوچــک -که زمانی جزیــره کیش ما 
می توانســت نقش امروز آن را بازی کند- می تواند 
مدل کمال مطلوب توســعه برای ایــران با جمعیت 

متنوع و تاریخی کاملًا متفاوت باشد؟
نکته اساســی در این است که اگر ماهیت حکومت 
اهمیتی نداشــته باشــد، اصولًا چرا باید سریع القلم 
به خــود زحمت دهد و در نقــد اقتدارگرایی ایرانی 
بنویسد؟ اقتدارگرایان یا خودکامگان ایرانی در دوره 
معاصر هیچ یک از توســعه روی برنگردانده بوده اند 
و همه بســته به توانایی مالی و امکانات زیرســاختی 
و حمایــت اجتماعی کــه از آن برخــوردار بوده اند 
خواهان نوســازی و اخذ ابزار غربی و تجهیز ارتش 
و نهادهای خدماتی کشــور بوده اند و در آن مســیر 
حرکت کرده اند. پس نقد ایشان چه ضرورتی داشته 

است؟
دعوت به پذیرش استعمار نو

ســریع القلم کمی بعد شــرح دقیق تری از نظر خود 
می دهد: »حاکمیت در کشــورهای درحال توســعه 
برای آنکه به نسبتی از رشد و توسعه اقتصادی دست 
یابنــد لازم بود چنــد اصل را بپذیرنــد« )ص ۵۰(. 

سپس این اصول را برمی شمارد:
• »اول، پیوستن به نظام اقتصاد سرمایه داری جهانی 
و فرآیندهای تقســیم کار ]بین المللی[، مزیت نسبی 
]هر کشور[ و سهم بازار جهانی ]در آن کشور و آن 

کشور در جهان[«؛
• »دوم، ســهیم شــدن در ســود و ثروت با شرکای 

خارجی«؛
• »ســوم، سهیم شــدن در اقتدار سیاسی و تصمیم 
ســازی و تصمیم گیــری اقتصــادی بــا بازیگــران 
تعیین کننــده سیاســی و اقتصادی داخلــی ]و طبعاً 

خارجی[«؛
• »چهارم، آمادگی برای شفاف سازی تدریجی کار 
و فعالیت اقتصادی و سیاســت گذاری اقتصادی از 
یک طرف و شفاف ســازی عملکرد قــوه قضائیه و 

رسانه ها از طرف دیگر«.
بــه ایــن ترتیب، چه بســا پایــه نقد او آن اســت که 
اقتدارگرایــان ایرانــی یک ســره تــن به ایــن اصول 

این نحوه روایت 
از مدرنیسم، 

خواه ناخواه بنیادش 
بر بهشت پنداری از 

مدرنیته است. چنین 
چیزی با واقعیت 

فرسنگ ها فاصله 
دارد. این همان مشکل 

آشنای گروه هایی از 
روشنفکران ماست که 
فکر می کنند مدرنیته 

رهایی بخش است و هر 
طور شده باید مخاطب 
را قانع کرد که به آن تن 
دهد، حتی اگر شده با 

تزئین آن با میزان زیادی 
از عناصر بهشتی صفت 

که در واقعیت وجود 
ندارد



۳7۳7 تیر و مرداد  1400 شـماره 128

نداده اند؛ اصولی که از یک طرف معنای اقتصادی 
و نوســازانه )=اســتعماری( »از فرق ســر تا نوک پا 
فرنگی شــدن« است و از ســوی دیگر دستور کار 
پذیرش اســتعمار جدید اســت )یعنی تداوم تســلط 
قدرت استعمارگر بعد از استقلال( که نمونه نزدیک 
و همســایه ما همان امارات است، بدون اینکه لزوماً 
بخش ســوم و چهارم در آن تحقق یافته باشد. )برای 
نمونه همین اواخر، امارات کنشــگری اردنی را که 
در این کشــور زندگی می کرد، بــه خاطر انتقادهای 
فیس بوکــی اش از »خاندان حاکــم در اردن« به ده 

سال زندان محکوم ساخت!(
از نظر ســنجش منطق کتاب آموزنده است که این 
دستور کار که به قول مؤلف به خصوص در دهه های 
۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در آســیا بــه نمونه کــره جنوبی و در 
امریــکای لاتین به نمونه شــیلی تحقــق پیدا کرده 
است، مقدمه ای می شود برای نقد رژیم پهلوی پدر 
و پسر )قس: ص ۵۱( که در آغاز ۱۹۸۰ اصولًا دیگر 

وجود نداشته است.
از اینجــا مؤلــف توســعه اندیش وارد بحث دیگری 
می شــود که »فقدان اجماع فلســفی و نظری میان 
جریان هــای فکــری و سیاســی مســلط و به تبع آن 

امــا  باشــد،  آن هــا«  حامیــان 
پیــش از اینکه بــه محتوای این 
بحث برســیم مخاطــب کتاب 
کــه در صفحه مقابــل »اصول 
چهارگانه« بالا )ص ۵۰ کتاب( 
به بحث مبانی فلســفی و نظری 
می رســد )ص ۵۱ کتــاب(، با 
خود فکــر می کند آیــا منظور 
این اســت که آن اصــول خود 
از مبانی فلســفه و نظریه توسعه 
اســت؟ یا هدف نهایی از مبانی 
فلســفی و نظری توسعه رسیدن 
به آن اصول چهارگانه اســت؟ 
مؤلــف طــرح بحثــی در ایــن 
بودن  ندارد. گرچه جازم  زمینه 
او در رهایی بخشــی آن اصــول 
چهارگانــه نشــان می دهــد که 
رسیدن به آن ها هدف غایی در 
هــر مبنای فلســفی و نظری در 
بحث توسعه اســت؛ دست کم 
بــرای کشــورهایی مثــل ما که 
بنا بــه توصیه مؤلف بر اســاس 
آن اصــول بایــد با پیوســتن به 
کشورهای راقیه سرمایه دار خود 

را نجات دهیم.
آیین نامه  به مثابه  فلســفه 

رانندگی
سادگی یا بهتر اســت بگوییم ساده دلانه بودن رابطه 
آن اصول را با فلسفه و نظریه وقتی بهتر می فهمیم که 
بدانیم خود مؤلف فلسفه را چندان جدی نمی گیرد. 
یکــی از محورهــای کتــاب او و توصیه های مکرر 
در مکرر او این اســت که باید »قرارداد اجتماعی« 
داشــت و به آن تن داد؛ اما شــگفت آور اســت که 

درک او از ایــن تعبیــر کلیــدی و مهــم و صاحب 
ادبیات وسیع، آن است که »قرارداد اجتماعی مانند 
آیین نامــه راهنمایــی و رانندگی اســت« )ص ۵۳(. 
خیلی روشــن است که ســریع القلم در اینجا معنایی 
برای قرارداد اجتماعی تراشــیده کــه هیچ ربطی به 
»قرارداد اجتماعی« که موضوع بحث های مختلف 
اندیشــمندان سیاســی از هابز و روســو تــا کانت و 

متفکران معاصر است، ندارد.
مسئله قرارداد اجتماعی، رضایت و حاکمیت، آزادی 
فــردی، رابطــه قانون گــذاری و مــردم و به طورکلی 
مشروعیت نظام سیاسی بر اساس اراده عمومی است، 
امــا به نظر او، »قــرارداد اجتماعی همــه را در مقابل 
مقررات فعالیت اقتصادی، زندگــی مدنی، پرداخت 
مالیات و حقوق اجتماعی مساوی می پندارد«. با این 
تقریر، قرارداد اجتماعی فرقی با اصل مساوات و برابری 
ندارد، جز اینکه »قراردادی است برای همکاری بدون 
ورود به حریم شخصی« )ص ۵۳(. به نظر من، صرفاً 
با یک دید غیرفلسفی می توان مسئله قرارداد اجتماعی 
را به صورت تکنوکراتیک و بوروکراتیک آن تقلیل داد. 
هر نوع قــرارداد یا پیمان جمعی مبتنی بر درک معینی 
از مســئله نظم اســت؛ بنابراین بحث اصلی این است 
که هــر جامعــه ای چگونه نظم 
یافته و چگونــه آن نظم می تواند 
اعتلا یابــد و ضمن کاســتن از 
تنش هــا و نارســایی های آن، در 
خدمــت روابط پویاتــر و بازتر و 
گیرد. گرچه  قرار  کارگشــاتری 
مقوله نظم امری ثابت و همیشگی 
نیســت و انعطاف پذیر است، اما 
وارداتی هم نیست. نمی توان نظم 
اجتماعی را از دیگر کشورها وارد 
کرد، حتی اگر مثلًا قانون اساسی 
را که اساس نظم حکمرانی است 
هم از کشــورهای دیگــر آورده 
باشیم. اصولًا در تحولات نظم، 
تعییــن قوانین و مقــررات دولتی 
صرفاً بخشــی از یــک مجموعه 
عوامل اســت. به سادگی می توان 
مشــاهده کــرد کــه حتــی در 
جوامــع اروپایی که نظــم آن ها 
مطلوب فرض می شود و قواعد و 
مقررات کشورهای آن حوزه در 
اساس تقریباً همسان است، نظم 
اجتماعــی و ویژگی های روابط 
انسانی از یکی به دیگری متفاوت 
اســت. به همین دلیل است که 
آلمــان را نمی توان کنار فرانســه 
نشاند و بریتانیا را نمی توان مانند 
ایتالیا دانست و کشورهای شمال اروپا عالمی دارند که 

از کشورهای جنوب متمایز است.
در مورد ایران یا جوامع همسایه آن از ترک و تاجیک 
و عــرب و دیگران می تــوان ملاحظه کــرد که پایه 
روابــط اجتماعــی خیلی منعطف تر اســت و قواعد 
و قوانیــن دولتی بــر آن تأثیر قاطع نــدارد -حتی در 

امــور حکمرانی. بدون بحث از نظــم این جوامع و 
به رســمیت شــناختن تمایزهای آن نمی توان بحثی 
معنــادار از قرارداد یا پیمان جمعی و اجتماعی کرد؛ 
به عبــارت دیگر، شــناختن تمایزهــای نظم یابی در 
این جوامع بخشــی از تعریف مســئله است و صرفاً 
از راه مقایســه این نظم با نظم های اروپایی نمی توان 
به نتیجه رســید؛ تحقیر نظم خــودی و تقدیس نظم 
اروپایی هم بی نتیجه اســت. نظم ما را باید مســتقل 
از الگوهای ذهنی متأثر از غرب شــناخت. مثلًا در 
دیــدار اخیر پاپ با آیت الله سیســتانی، تمایز نظم و 
اقتــدار اجتماعــی دو رهبر مثال زدنی اســت. پاپ 
»مرجع انحصاری« کاتولیک هاســت، اما سیستانی 
مرجــع انحصاری شــیعیان نیســت. اینکه شــیعیان 
می توانند در یک نظم عرفی و شــناور »چندین رهبر 
مذهبی« داشته باشــند، انعطافی مهم است که اگر 
منحصربه فرد هم نباشــد، ویژگی جامعه ایشان است 
و توانایی خاص آنان را در نظم بخشــی به خود نشان 

می دهد.
بــه همین ترتیب، دیگر ســویه ها و صورت های نظم 
هم مســتقلًا باید مطالعه شود. مثلًا انواع مرجعیت ها 
یا اتوریته هــای اجتماعی از یــک جامعه به دیگری 
متفاوت اســت. حرف شــنوی قواعد خــاص خود 
را دارد و از نظــم معینــی در هــر جامعــه پیــروی 
می کند. به علاوه، امتیــازات اجتماعی و نحوه ارتقا 
و تحــرک اجتماعی و میزان باز-و-بســته بودن آن 
و نیز امتیازات طبقاتــی صورت های دیگری از نظم 
اجتماع اند. بحث از اینکه چه کسانی در هرم قدرت 
بالا می روند و مصدر امور می شوند و امتیاز و منزلت 
کســب می کنند بحثی مهم از ســازمان نظم در هر 
جامعه است. از سوی دیگر قانون و قواعد و مقررات 
به شــیوه ای که در اروپای غربی می بینیم بخشی از 
فرآیند حــل اختلاف اســت؛ بنابراین، اگــر از این 
منظــر به نظم اجتماعی خــود بنگریم که ما چگونه 
اختلاف هــا را حــل می کنیــم یا به یــاری یکدیگر 
برمی خیزیــم و اختلاف هــا را نادیــده می گیریم یا 
اصلًا چگونه در مقابل »قانون بد« رفتار می کنیم )و 
چقدر از قوانین را بد و نامناســب می بینیم( و از آن 
فاصلــه می گیریم و به آن بی اعتنایی می کنیم، آنگاه 
تــوان گفت که به فهــم نظم به روایــت ملت خود 

نزدیک تر شده ایم.
در هر حال، هر طور بــه موضوع نگاه کنیم، غیبت 
بحث کافی درباره »قــرارداد اجتماعی« و مباحث 
مربوط به آن در اندیشــه سیاســی و مخالفان آن در 
کتاب ســریع القلم کاستی بزرگی اســت. محقق و 
مؤلفی که ایده مرکزی خود را چنین ناقص و نارســا 
بشناســد و بشناساند باید گفت که اعتنایی به اندیشه 
فلسفی-سیاســی ندارد و بریده از سنت فکر فلسفی 
و سیاسی سیر آفاق می کند یا عجله دارد با رد شدن 
از مباحــث نظری وارد بحث و توصیه عملی شــود؛ 
اما چطور ممکن است بتوان در غیاب فکر و فلسفه 
اجتماعــی -که معرفت قوم و جامعه معین را ممکن 
می کند- چیزی معنادار و معتبر و عملی در اندیشــه 

و عمل سیاسی به مردم ارائه کرد؟
ادامه دارد...■

به سادگی می توان 
مشاهده کرد حتی در 

جوامع اروپایی که نظم 
آن ها مطلوب فرض 
می شود و قواعد و 

مقررات کشورهای آن 
حوزه در اساس تقریباً 

همسان است نظم 
اجتماعی و ویژگی های 

روابط انسانی از یکی به 
دیگری متفاوت است. 

به همین دلیل است که 
آلمان را نمی توان کنار 

فرانسه نشاند و بریتانیا 
را نمی توان مانند ایتالیا 

دانست و کشورهای 
شمال اروپا عالمی دارند 

که از کشورهای جنوب 
متمایز است
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1- تولد و تعلّقاتِ داراشکوه
داراشــکوه در ۲۹ صفرِ ســال ۱۰۲۴ ه.ق در یک 
خانــواده مســلمان حنفی مذهب، در هندوســتان 
تولد یافت. او فرزندِ ارشدِ شاه جهان و نیز ولیعهد 
شــاه جهان، امپراتوری گورکانــی هند بود و طبق 
رسوم معمول دربارِ پادشاهان تیموریِ هند تربیت 
شــد. به مادرش »ممتاز محــل«، علاقه خاصی 
داشــت، بدین دلیل درگذشــتِ مــادرش، وی را 
بســیار متألــم و متأثر ســاخت. وقتی بــه مرحله 
ازدواج رســید با دخترعموی خــود »نادره بیگم« 
بر ســرِ ســفره عقد نشســت. پس از یک ســال 
ازدواج، صاحب دختری شــد که دایه اجل او را 

به حضانت برداشت.
به ســبک بودا ســلوک عرفانی را بر جاه و جلال 
درباری ترجیح داد. علوم اسلامی و طریقِ ارشاد 
را از اساتید برجســته مسلمان و هندو یاد گرفت. 
هنر خطاطی و خوشنویســی را از ملاعبدالرشــید 
خوشــنویس آموخت و جزو نقاشــان زمان خود 
شــد. تاریخ و شــعر و ادب را به خاطر سپرد. در 
اسب ســواری و تیرانــدازی و هر آنچه در شــأن 
یک شــاهزاده بود مهارت یافــت. مدارج نظامی 
را به ســرعت پیمود، اما در اردوکشی های نظامی 
مردِ موفقــی نبــود. درواقع، منازعــات نظامی و 
اقتدارگرایی با روحیــه حقیقت بین و نگاهِ عرفانیِ 
داراشکوه نســبت و ســنخیتِ چندانی نداشت. 
تعلقــات عاطفــی که بین او و پــدرش بود باعث 
می شد اغلب اوقات در کنار پدر بماند و درنتیجه 
در قضایای نظامی و امور سیاســی تجارب زیادی 
به دســت نیاورد. شــاه جهان، او را بــدون اینکه 
عملًا در کوره جنگ پخته شــود به مناصب عالیه 
نظامــی برمی گزیــد که همین امر باعث می شــد 

طعم تلخ شکســت های پی درپی را بچشــد. در مــدت فرمانروایی اش به هر 
کجا می رسید به سراغ علما و حکما می رفت و با آن ها به مباحثه می نشست. 
با بســیاری از مشــایخ زمانش مراوده و مکاتبه داشــت. هرچند به اشــراق و 
عرفان، علاقه روشــنی نشان می داد و عملًا در طریق عرفان گام می نهاد، اما 
مانند بودا و مهاویرا و ابراهیم ادهم نمی توانســت به طور کلی از تاج و تخت 

روی بگرداند.
به چندین زبان، ازجمله زبان سانسکریت، تسلط ماهرانه ای داشت. برحسب 
همین تســلط، پنجاه اوپانیشاد را از زبان سانســکریت به زبان فارسی ترجمه 
کــرد که از منظر اندیشــمندان، کتاب مذکور یکی از منابع بســیار موثق در 
محافل علمی به شــمار می رود. محضر فرزانگان و بــزرگان علم و عرفان را 
غنیمت می شــمرد. در عرصه تألیف و در قلمرو ترجمه زبردست و ماهر بود؛ 
بــه همین دلیــل، یکی از مؤلفان و مترجمان ســده یازدهم هجری به شــمار 
می رود. به ملاشــاه میانجیو که یکی از مربیــان  عرفان او بود با دید  ارادت 
می نگریســت. در تصوف و عرفان آرای خاص و نظریات شــاذی داشــت. 
داراشــکوه این نظر مشــهور را که کمال را نهایت نیست مردود می دانست. 
در نامه ای به ملاشــاه می نویســد: »مراتب صوفی را کمال و نهایت هست و 
از ترقــی می ماند بعد از کمال. بلکه نزد این ]فقیر شکســته[، از ترقی ماندن 
ترقی اســت. چه در هر مرتبه کمالی اســت و کمال  مرتبه ترقی، عدم ترقی 
اســت«.۱ داراشــکوه همین نامه را با این عبارت زیبا به پایان می برد: »و الله 

بس و ما سِوَی الله هوس«.۲
ملاعبدالطیف ســلطانپوری، معلم خصوصی وی، گرایــش به مباحث الهی 
را در وی برانگیخــت. بــه تحقیق مبتنــی بر تطبیق، علاقه خاصی داشــت. 
تــورات و انجیل و قرآن و کتب هندوان را با دقت و تعمق مطالعه می کرد. به 
عرفان و تصوف عموماً و بــه طریقه قادریه، خصوصاً، تعلق خاطر می ورزید. 
از جویندگان پرشــور حقیقت شــمرده می شــد. مطالعه عمیــق متون مقدس 
هنــدوان، نــگاه متفاوت با نگاه متشــرعان و متعصبان دینــی در او به وجود 
مــی آورد. در طریق تحقیق به این نتیجه رســید که توحید ناب در متون دینی 
هنــدوان موج می زنــد. بر این باور بود که اختلاف میــان دو مکتب هندو و 
اسلام در سطح عرفانی فقط جنبه لفظی دارد. می کوشید با استعداد نبوغ آمیز 
خویــش، در جامعه متکثر هند، دو آیین بزرگ هندو و اســلام را به همدیگر 
پیوند زند و موجب وحدت مســلمانان و هندوان شــود، لیکــن با تعصب و 

محمد داراشکوه، شهید راه اندیشه
گذری بر حیاتِ علمی و شهادتِ محمد داراشکوه، فرزند شاه جهان

 امین یاری

نوشته پیش رو شاهکارهای قلمی و شهادت داراشکوه را بر سبیلِ اجمال بیان می کند و نشان می دهد داراشکوه که بود و چه کارنامه 
درخشانی داشت. قدرتِ قلمی او انسان را متحیّر می سازد که با آن سن و سال نسبتاً اندک چه معجزاتی آفرید. آن شاهزاده اندیشمند 
با درخشش خویش در دیار هند، که به موزه ادیان و مذاهب شهرت دارد، ذهن و زبان اهل قلم را به خود معطوف می نماید. داراشکوه، 
معمار بزرگ آشتیِ اسلام با دین هندو بود، می خواست با ترکیب و تلفیق این دو آیین که در ظاهر ناسازگار به نظر می رسند کاخِ وحدتِ 
دینی را برافرازد و به منازعاتِ مذهبی در قلمروِ هند پایان ببخشد. با این اشاره نکات کلیدی و فصول مهم زندگیِ آن فیلسوفِ عارف، 

به شیوه ایجاز و اختصار به عزیزان فرزانه و ارباب نظر عرضه می شود.
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تصلب فکری آن دوران مواجه گردید و شد آنچه 
باید نمی شــد؛ البته مانند هر انسان دیگری گاهی 
بــه اموری بســیار ســطحی و خرافه آمیز همچون 
ســحر و اســتخاره، اقبال و عنایت نشان می داد. 
هرچنــد چنین اَعمالِ عامیانــه در قیاس با کارنامه 
علمی و مقام عرفانــی اش، به منزله پانویس جزئی 
در برابر یک متن پربرگ و مهم به شمار می رود.

2- عقاید و تألیفات داراشکوه
 داراشــکوه کــه مســلمانی حنفی مذهــب بود، 
صاحب آثار ســودمندی اســت که در ادامه این 
نوشــتار به آن ها اشاره خواهد شــد. او با عبور از 
تعصبــات مذهبی و دینــی به مطالعــات تطبیقی 
اهمیــت مــی داد و عمــلًا تکثرگرایــی دینــی را 
مشــروعیت می بخشــید. چون در جست وجوی 
حقیقــت بــود در مطالعات خویــش هیچ حد و 
مــرزی نمی شــناخت. به عرفان و تصوف عشــق 
می ورزیــد و سلســله قــادری را بــر مبنای یک 
الهــام غیبی بهترین سلســله اهل راز می دانســت 
کــه می توان در رســاله حق نما و کتاب ســکینه 
الاولیاء به این موضوع پی برد. داراشکوه تألیفات 
ارزشــمند و آثار برجسته ای دارد که می توان آن ها 
را به دو دســته تقســیم کــرد: ۱. آثار وابســته به 
فرهنگ اســلام؛ ۲. آثار مربوط به فرهنگ هندو. 
رساله های اســلامیِ او مقدم بر آثار هندو است. 
با لحاظ تاریخ کتابت بــه تبیین آثار وی پرداخته 

می شود:
الف: »سفینه الاولیاء«

نخســتین و معروف تریــن تألیــف از دســته اول 
آثار داراشــکوه اســت که در ماه رمضان ســال 
پایــان  بــه  بیست وپنج ســالگی  در  ۱۰۴۹ق.ه 
رســانید. در این اثر زندگانی ۴۱۱ تن از مشــایخ 
صوفیه نوشــته شــده اســت. ســفینه الاولیاء را 
بــرای مطالعــه تراجم  می توان کتاب مســتندی 
احوال مشــایخ صوفیه دانست. اثر مذکور، یکی 
از تذکره هــای مهم و معروف عرفانی اســت که 
داراشــکوه آن را در هندوســتان تألیف نمود. از 
منظر دکتر جلالی نائینــی: »این گنجینه عرفانی 
مشتمل بر حالات بســیاری از مشایخ و محدثین 
بزرگ از صدر اســلام تــا پایان نیمه اول ســده 

می باشد«.۳ یازدهم 
ب: »سکینه الاولیاء«

دومین اثری اســت که در بیست وهشت ســالگی 
در ســال ۱۰۵۲ ه.ق آن را فراهــم آورد و به شــرح 
زندگانــی عرفــا و اهل تصوف سلســله قادری که 
هم عصر خود بودند پرداخت. داراشــکوه در این 
کتاب، ارادت و دلبستگی خاص خود را به مشایخ 
قادریه نشــان می دهد و ایشــان را مصــون از آفت 
می داند. این اثر در راســتای بیان حالات شخصی 
داراشکوه و روابط او با سلسله قادریه منبع معتبری 

به شمار می رود.
ج: »رساله حق نما«

ســومین اثر داراشکوه اســت که در سال ۱۰۵۶ 
ه.ق پایان یافت. در رابطه با موضوعاتی همچون 

عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم 
لاهــوت، هویت رب  الاربــاب و وحدت وجود 
بحث می کند. در این رســاله، داراشــکوه رسماً 
خــود را کســی می داند که مرحلــه عالی عرفان 
را تجربه کرده اســت. داراشــکوه در مقدمه آن 
ادعا می کند از طریق مکاشــفه به او نمایان شده 
اســت که بهترین سلسله اهل راز، سلسله قادریه 
اســت. وی با تصریح به اینکــه فتوحات مکیه، 
فصوص الحکم ابن عربی، سوانح غزالی، لوایح 
و لوامــع جامی و لمعات عراقی را خلاصه کرده 
اســت به مقــام عرفانــی و توان علمــی خویش 
اشــارات روشنی دارد. داراشــکوه این کتاب را 
چکیده کتاب های یادشــده می دانــد: »هر که 
به شــرف کامل صحبت مکمل نرســیده باشد و 
او را شــناخت کامل نبود، این رســاله را بخواند 
و بــه نظر تفکــر و تأمل بنگرد و از ابتــدا تا انتها 
یک به یک را در عمل آرد؛ امید اســت که پی به 
مطلب برده از مشــرب صافی توحید که منتهای 
کمــال انســانی عرفان اســت بهره منــد گردد و 
مطلبــی که بــه آن، اوراق کتب خلف و ســلف 
پــر اســت و مــردم آن را درک نمی توانند کرد 
دریابد، و خلاصه فتوحات و فصوص و ســوانح 
و لوایــح و لمعات و لوامع و جمیع کتب متصوفه 

بفهمد«.۴ را 

د: »حسنات العارفین« )شطحیات(
برجســته  و  بــاارزش  تألیفــات  از  دیگــر  یکــی 
داراشــکوه به شــمار می رود که نــگارش آن در 
ســال ۱۰۶۲ ه.ق آغاز شد. حســنات العارفین را 
شــطحیات نیز می نامند. این کتاب جُنگی است 
از ســخنان برگزیده یا کلمات قصار و شطحیات 
عارفان سلســله های مختلف راز. کتاب یادشــده 
از بــاب مقابلــه با نفــاقِ متشــرعانِ کج اندیش و 
در راستای تحســین سالکان می باشــد، چنان که 
دکتــر شــایگان می نویســد: »دارا همچنیــن به 
ریاکاری ها و تزویرگری های متشــرعان که بسیار 
متمایل به ســخت گیری و اَشــکال ظاهری بودند 
کید می کند که این شطحیات  حمله ور شــده و تأ
را به منظور ارائه حجتی قطعی به نفع ســالکان راه 
خدا و بســتن زبــان ناهیان ســطحی، گرد آورده 

است«.۵
البتــه داراشــکوه مبتکــر جمع آوری شــطحیات 
نیســت. »اولیــن صــور شــطحیات را در میــان 
صوفیان بزرگ ســده دوم هجری امثــال ابراهیم 
ادهم بلخی و رابعه عدویــه می توان یافت. بایزید 
نخســتین عارفی است که شطحیات را جلوه داده 
و شــوریدگی درونی خود را به طــور وضوح بیان 
کرده است. پس از او حســین بن منصور حلاج 
به تفصیل در این موضوع سخن گفته است. بیشتر 
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شــطحیات صوفیــه بر پایه وحــدت وجود و همه 
خدایی قرار گرفته و بی شــک چنیــن افکاری با 
فلســفه »براهمانیســم« و ادب »ودانتا« بی ارتباط 
نمی تواند باشــد. داراشــکوه کــه پایبنــد به این 
افکار و تحت تأثیر متصوفه اســلام و فقرای هندو 
قــرار گرفته بود در صدد برآمد کتابی مشــتمل بر 
شطحیات مشایخ گذشــته و معاصر خود درآورد 
و بدین منظور حســنات العارفیــن را ترتیب داد. 
ایــن تألیف را بعــد از ملاقات با بابــا لعل انجام 
داد«.۶ داراشــکوه در این کتــاب از قول بابا لعل 
می نویسد: »در هر قومی، عارف کامل می باشد 
که حق ســبحانه و تعالی به برکت او ]آن قوم[ را 

نجات می دهد«.۷
ه: مجمع البحرین

داراشــکوه در ســال ۱۰۶۵ ه.ق بــا اطلاعــات 
عمیقی که از عرفان اســلامی و هندو داشــت به 
تألیف مجمع البحریــن پرداخت. تصریح می کند 
»اختلاف میان متصوفه اسلامی و صوفیان هندو، 
لفظی و ســطحی اســت«.۸ این کتــاب یکی از 
جالب ترین آثار اوست که اصالت و عمق اندیشه 

خویــش را در آن بــه اثبــات 
مجمع البحریــن  می رســاند. 
و اوپانیشــاد، زمینــه بدفهمی 
متشــرعان و قشــریون را مهیا 
ساخت و پایان حیاتش را رقم 

زد.
اشــتراکات  بــه  داراشــکوه 
کید  دیــن هنــدو و اســلام تأ
می ورزید و در راســتای تبیین 
وجــوه مشــترک آن دو آیین، 
تمام تــوان خویــش را به کار 
دینی  وحدت  ایجاد  می بست. 
و انســجام ملی بیــن هندو و 

مســلمان، بزرگ ترین خدمتی بود که »به دســت 
این شــاهزاده روشــنفکر و وسیع المشرب به حد 
زیادی نیرو گرفت«.۹ داراشــکوه بر این باور بود 
که »تمــام ادیان، یــک حقیقت واحــد را تعلیم 
می دهنــد«.۱۰ همیــن نکته را مولانــا جلال الدین 

محمد بلخی تعبیر دیگری مطرح کرده است:
حق، شب قدر است در شب ها نهان

تا کنــــد جان، هر شبی را امتحـان
نه همه شب ها بود قدر، ای جوان

نه همه شب ها بود خالی از آن۱۱
 یعنــی حق و حقیقت در اختیــار و انحصار یک 
مذهب و دین خاصی نیســت، بلکــه هر کس و 
هر مســلک، از حقیقت مطلق بهره ای متناســب 
بــا قابلیت و فهم خویش دارد. حق، چون شــب 
قدری اســت که در شــب ها نهان می باشد. اگر 
چنیــن دریافتی، در جوامع دینــی خصوصاً و در 
میان ملــل مختلف عموماً تحقق می یافت، با یک 
»جامعه بدون حــذف« و بدون منازعات مذهبی 
مواجه می شــدیم و حقــوق هر انســانی را از آن 
باب که انســان اســت ارج می نهادیم. متأســفانه 
همیــن بسترســازی هایی که در راســتای این همه 

انســجام صورت پذیرفته بود توســط اشــخاصی 
چون محمدعلی جناح، زایل گشــت و درنهایت 

به تجزیه هند و پاکستان منجر شد.
داراشــکوه متون مقــدس هندوان را آســمانی و 
وحیانی می دانســت که بــر بنیاد توحید اســتوار 
گشته اســت. مجمع البحرین که مصداق روشنی 
بر آمیختگی دو فرهنگ اســلام و هندو اســت با 
ایــن بیت به ظاهــر متناقض نما و پارادوکســیکال 

آغاز می شود:
به نام آنکـــــــه او نامی ندارد

به هر نامی که خوانی، سر برآرد
داراشــکوه در عبارتــی شــطح آمیز می نویســد: 
»حمد موفــور یگانه ای را که دو زلف اســلام و 
کفــر را که نقطــه مقابل هم اند بر چهــره زیبای 
بی مثل و نظیر خویــش ظاهر گردانید و هیچ یک 

از آن ها را حجاب رخ نیکویی خود نساخته:
کفر و اسلام در رهش پویان

 وحــده لا شریک له گویان«۱۲
داراشــکوه پس از آنکه به اسرار و دقائق تصوف 
اســلامی تســلط می یابد بــه تحقیق در مشــرب 
با  موحــدان هند می پــردازد. 
بعضــی از کامــلان و عارفان 
هنــد مصاحبت پیدا می کند و 
با تطبیق آرای فریقین-هندو و 
اســلام- به این نتیجه می رسد 
کــه جــز اختــلاف جزئی و 
لفظی، اختلاف دیگری وجود 
که  می داند  داراشکوه  ندارد. 
ایــن کتاب بر مذاق قشــریون 
خــوش  خشک اندیشــان،  و 
نخواهــد آمــد و اعتراضــات 
جــدی را بــه وجــود خواهد 
آورد؛ لذا تصریح می کند این 
رســاله برای کسانی است که مثل من می اندیشند 
و قلمــرو فکری مشــترکی داریم. بــا لحاظ این 
قضایا می نویسد مجمع البحرین را »موافق کشف 
و ذوق خود برای اهل بیت خود نوشــته ام و مرا به 

عوام هر دو، کاری نیست«.۱۳
و: سرّ اکبر )سرّالَاسرار، اوپانیشاد(

دو سال پس از نگارش مجمع البحرین به ترجمه 
پنجاه اوپانیشاد اهتمام ورزید »و کاری را انجام 
داد که در ســده نوزدهم بسیاری از هندشناسان 
از راهنمایــی این شــاهزاده برخوردار شــدند و 
در ترجمــه اوپانیشــادها، از دانــش و ســلیقه و 
فهــم او اســتفاده کردند«.۱۴ اروپا در شــناختن 
فلســفه اوپانیشــاد، مدیون ترجمه فارســی است 
که با قلم داراشــکوه نــگارش یافت. این ترجمه 
بعــداً بــه زبان های دیگر مرســوم اروپــا درآمد. 
وقتــی ترجمه لاتیــن اوپانیشــا به دســت آرتور 
شــوپنهاور، فیلســوف مشــهور آلمانی، رسید و 
آن را مطالعــه کــرد به مضامیــن و مفاهیم عالی 
آن پــی بــرد و از آن به عنــوان بزرگ ترین مزیت 
قرن نوزدهم یاد کرد. شــوپنهاور اظهار داشــت 
در جهان مطالعــه، »هیچ چیز به اندازه تحقیق در 

متن اصلی اوپانیشــاد، سودمند و موجب ارتقای 
روحی نمی باشــد و این کتاب تســلای زندگانی 
من اســت و در مــرگ نیز موجب تســلای من 
خواهد بود«.۱۵ به باور بعضی از اســاتیدِ برجسته 
ادیــان و عرفان هیچ ترجمــه ای مزیت و اهمیت 
ترجمه داراشــکوه را نــدارد؛ زیرا منشــأ و منبع 
همه ترجمه ها به هر زبانی که باشــد همانا ترجمه 
داراشــکوه از زبان سانســکریت به زبان فارسی 
اســت. بنا بــر تصریحِ دانشــمند شــهیر هندی 
دکتر تاراچند، داراشــکوه در تهیه متن فارســی 
اوپانیشادها از مســاعدت عالم ترین پاندیت های 
)معلمان مذهب هنــدو( زمان خویش برخوردار 
بود. او توانســت لغات غامــض و اصطلاحات 
ســخت اوپانیشادها را به روشنی و با حفظ امانت 
ترجمه کند. داراشــکوه ترجمه اوپانیشادها را نه 
از روی صرفاً کنجکاوی علمی، بلکه برحســب 
انجــام  حقیقت طلبــی  ذائقــه  و  عرفانــی  ذوق 
داد. او »چــون در طلــب حقیقت بــوده در اثر 
مطالعــه و تحقیق کامــل و مصاحبت و تماس با 
هنــدوان باایمان و اهل علم به این نتیجه رســید 
که اوپانیشــادها منبع اصلــی و ذخایر علم اعلی 

می باشد«.۱۶
کتاب ســرّ اکبــر یا سرّالاســرار، ترجمــه پنجاه 
اوپانیشاد است از متن سانسکریت که داراشکوه 
در ســنه ۱۰۶ه.ق یعنی دو ســال پیش از مرگش 
در شــهر دهلی در مدت شــش ماه به فارســی 
نقــل کرد. ســرّ اکبر در میان آثار دســته دوم او 
کــه مربوط به کتــب مقدس هندوان می شــود، 
مهم ترین اثر محســوب می شود که به تعبیر دکتر 
جلالی نائینی »در بین آثار داراشــکوه، هیچ یک 
شهرت »ســرّ اکبر« را به دست نیاورده است«. 
داراشــکوه در پی مطالعــات تطبیقی خود به این 
نتیجه رسید که وداها جزو کتب مقدس هندوان 
به شمار می رود و دارای ریشه وحیانی و آسمانی 
است؛ یعنی »بر انبیای پیشین در زمان های بسیار 
قدیم نازل شده«.۱۷ به نظر داراشکوه، اوپانیشاد 
»کتــاب ســماوی و سرچشــمه تحقیــق و بحر 
توحید اســت و مــواق قرآن مجید، بلکه تفســیر 
آن اســت«.۱۸ داراشــکوه در مقدمه ســرّ اکبر، 
تــورات و انجیل و قرآن را کتاب هایی می داند با 
مفاهیم و مضامین مجمــل و مرموز که »امروز، 
داننــده آن رمزها کمیاب اســت«.۱۹ او در بیان 
این مجملات و رموز، به اوپانیشــادها روی آورد 
تــا »از آن تفصیل آن اجمال دانســته شــود«.۲۰ 
داراشــکوه، چهار کتابِ: رگ بیــد، ججر بید، 
ســام بید و اتهربن بید را آسمانی می داند که »بر 
انبیای آن وقــت که بزرگ ترین آن هــا برهما که 
آدم صفی الله اســت با جمیع احکام نازل شــده 
و این معنــی از همین کتاب، ظاهر اســت«۲۱ با 
تصریح تمام می نویســد: »جمیع اســرار سلوک 
و اشــغال توحید صــرف«۲۲ در آن چهار کتاب 
منــدرج می باشــد. داراشــکوه تصمیــم گرفت 
خلاصه چهار کتــاب مذکور را »بی کم وزیاد و 
بی غرض نفسانی به عبارت راست به راست لفظ 

حق و حقیقت در 
اختیار و انحصار یک 
مذهب و دین خاصی 

نیست، بلکه هر کس و 
هر مسلک، از حقیقت 

مطلق بهره ای متناسب 
با قابلیت و فهم خویش 

دارد
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بــه لفظ ترجمــه نموده بفهمد کــه این جماعت 
که آن را از اهل اســلام این قدر پوشیده و پنهان 
می دارند، در آن چه ســرّ اســت«.۲۳ او خلاصه 
چهار کتاب یادشــده یا اوپانیشاد را که سرّ اکبر 
و یــا سرّالاســرار، از عناوین دیگر آن می باشــد 
»خلاصــه توحیــد« و »منتهــای مطلــب جمیع 
اولیــا« می نامد و بــه این نکتــه تصریح می کند 
که اوپانیشــادها، »بی شک و شــبهه اولین کتاب 
سماوی و سرچشــمه تحقیق و بحر توحید است 
و موافق قرآن مجید، بلکه تفســیر آن اســت«.۲۴ 
داراشــکوه در راستای اثبات مدعای خود، مبنی 
بــر اینکه اوپانیشــاد، کتاب آســمانی و وحیانی 
اســت به آیات ۷۷، ۷۸، ۷۹ و ۸۰ ســوره واقعه 
اســتناد می جوید: »اِنّهُ لَقُــرآنٌ کریمٌ. فی کِتابٍ 
ــهُ اِلّا المُطَهَــرونَ. تَنریلٌ مِن رَبِّ  مَکنُونٍ. لایَمَسُّ
العالَمیــنَ«. آنــگاه در مقام تفســیر برمی آید و 
می نویســد: »اینکه در قرآن آمده است اِنّه لَقُرآنٌ 
کریــمٌ. فی کِتابٍ مَکنــونٍ؛ یعنی قرآن کریم در 
کتابی اســت که آن کتاب پنهان اســت. پس به 
تحقیــق که »کتاب مکنون«، ایــن کتابِ  قدیم 
]اوپانیشــاد[ باشــد«.۲۵ او با تمــام اخلاص و با 

ترجمه  بــه  اطمینــان  کمــال 
گماشت  همت  اوپانیشــادها 
و خواننــدگان آن را کســانی 
دانســت که بــه ابدیــت راه 
ترجمه  »این  یافــت:  خواهند 
را کــه به ســرّ اکبر موســوم 
الهــی  کلام  ترجمــه  اســت 
نموده  دانســته، ترک تعصب 
اســت تــا طالبــان حقیقت با 
خوانــدن آن، بــی  زوال و بی 
خوف و بی اندوه و رســتگار 

به ابدیت راه بیابند«.۲۶
داراشکوه، اســلام و هندو را به منزله دو قرائت از 
یک حقیقت می دانست. به باور او این دو قرائت، 
نبایــد به تقابــلِ مســلمانان و هنــدوان بینجامد. 
داراشــکوه بر این عقیده بود که »حقیقت، ملک 
طلق و منحصــر به یک مذهب خاصی نیســت، 
بلکه کتب مقدســه جمیع ادیان اگر چنان که باید 
مطالعه شــوند همه یک حقیقت واحد اساسی را 
تعلیم می دهند. اســاس عقیده بــه توحید خدای 
متعال از اوپانیشــادها ظاهر می شــود«.۲۷ وی که 
یک شــاهزاده صوفی مشــرب از دودمــان تیمور 
لنگ به شــمار می رفــت به این نتیجه رســید که 
اصــل وحــدت ذات در دل اوپانیشــادها مــوج 

می زند.
ترجمــه ابتکاریِ اوپانیشــادها، خدمت بزرگی به 
فلســفه و ادب هند محســوب می شود: »یکی از 
خدمات گرانبهای داراشــکوه به فلســفه هندو، 
همانا جمع آوری متن سانســکریت اوپانیشــادها 
و نقــل و ترجمــه آن ها به زبان فارســی اســت. 
ظاهراً پیش از داراشــکوه کتابی که جامع پنجاه 
اوپانیشــاد باشــد موجود نبوده«.۲۸ تــا آن زمان 
چنیــن ترجمــه ای با این ســبک و ســیاق وجود 

نداشته است. اوپانیشــادها، متن مهمی است که 
کمال اندیشــه پیروان آن رانشــان می دهد. بنا بر 
تحقیق دکتر شــایگان »اوپانیشــادها قسمت آخر 
وداها هســتند و به همین علت آن ها را »ودانتا« یا 
»پایان ودا« خوانده اند، چه اوپانیشــادها درواقع 
مغز و هسته تعلیماتِ وداعی به شمار می آیند«.۲۹ 
به باور دکتر شــایگان »این اثــر چه از نظر درک 
ارزش گــذاریِ  داراشــکوه بــر مفاهیم فلســفی 
هنــدی و چــه از نظر بــه دســت آوردن ملاک 
و معیــار درک فلســفیِ او کمــک مهمــی برای 
خواننده شــمرده می شــود. بین آثار داراشکوه، 
هیچ یک شــهرت ســرّ اکبر را به دســت نیاورده 
اســت«.۳۰ دکتر شریعتی با لحن و ادبیات خاص 
خود و بســیار شیوا و دلنشــین به عظمت و غیبی 
بودن اوپانیشادها اشــاره می کند: »در بعضی از 
پاراگراف ها یا نوشــته ها و سرودهای اوپانیشادها 
چنــان روحی متعالی و اندیشــه ای بســیار بزرگ 
عرفانی مــوج می زند که به هیــچ وجه نمی توانم 
بی ارتباط بودن این هــا را با غیب باور کنم. حالا 
از چه طریق، به چه وســیله و چه کسانی، نه من 

می دانم و نه تاریخ«.۳۱
ترجمــه اوپانیشــادها بــا ذوق 
و ذائقــه ظاهربینــان و مفتیانِ 
به  نیامــد و  متشــرع ســازگار 
همراهِ علــل دیگر، مقدمه قتل 
داراشــکوه را فراهم آورد. این 
کتاب دســتاویز مناسبی برای 
زیب  اورنگ  کسانی همچون 
شد تا خلق را علیه او بشوراند 
و وی را به عنوان یک شخصِ 
مرتــد و واجب القتل بداند. به 
باور دکتر جلالی نائینی »دارا، 
اوپانیشادی،  افکار  تأثیر  تحت 
از آن رو که در متون اوپانیشــادها نظریه وحدت 
وجود و همــه خدایی و عدم دوگانگی و وحدت 
ذات نمایان است و این افکار با معتقدات بعضی 
از صوفیــه به ویژه صوفیان مســلمان هند نزدیکی 
دارد، قــرار گرفتــه اســت. او با بررســی ادبیات 
مذهبی هنــدو چنیــن فهمیده و اســتنباط کرده 
که بیدها ازجمله کتب ســماوی انبیای ســلف و 

اوپانیشادها شرح و تفسیر آن هاست«.۳۲
ز: دیوان داراشکوه

از دیوان داراشــکوه به عنوان »اکســیر اعظم« نیز 
یاد شــده است. با توجه به تحقیقات دکتر جلالی 
نائینــی، دیــوان داراشــکوه از تصــورات عالیه و 
عمــق چندانــی برخوردار نیســت و یک شــاعر 
متوســط هندی محسوب می شــود. مع الوصف، 
روح تصوف و اشــراق بــا لحاظ مشــایخ صوفیه 
قــادری در اشــعار وی کاملًا هویداســت: »از 
آنچه از اشــعار داراشــکوه باقیمانده چنین روشن 
می شــود کــه در اشــعار او، روح تصــوف بنا بر 
طریقــه قادریه، بر اســاس وحدت وجود رســوخ 
یافته اســت. احساســات شــاعری وی غالباً و بر 
پایه منطق و تفکر عالی نیســت، بلکه بیشتر جنبه 

اشــراق دارد«.۳۳ دارا به سبب وابستگی به سلسله 
قادری، تخلص »قــادری« را برای خود برگزیده 
بود. ابیاتی چند از دیوان داراشکوه که شطح آلود 

و تصوف آمیز و انتقادی می باشد:
هم محمـــــد تویی و هم الله

این عنــایت، تو راست ارزانی
***

بهشت آنجـــــا که ملایی نباشد
ز ملا، شور و غوغــــایی نباشد

در آن شهـری که ملا خانه دارد
در آنجـــــــا هیچ دانایی نباشد

***
هر که می در جام وحدت درگرفت

زاهدان شهر را چون خـــــر گرفت
***

خواهی که شوی داخل ارباب نظر
آن قال به حال بایدت کرد گذر

از گفتن توحیــــد موحد نشوی
شیرین نشود دهانت از نام شکــر

ح: نامه های عرفانی
نامه های عرفانی یکی دیگر از آثار داراشــکوه به 
شمار می رود. داراشــکوه نامه ای را که به محمد 
دلربا -از اســتادان خویش- می نویسد با این بیت 

شروع می کند:
به نام آنکه نامش عین ذات است

وجود او منــــــزه از صفات است
علاوه بــر نامه هــای عرفانی که به زبان فارســی 
نوشته است مکتوبی هم به زبان سانسکریت دارد 
که از اطلاعات وســیع وی در ادب سانسکریت 

حکایت می کند.
ط: طریقه الحقیقه )رساله معارف(

این کتاب که منسوب به داراشکوه می باشد نیمی 
به نثر و نیمی به نظم با ســبکِ مزیّن و با استخدام 

صنایع ادبی نگارش شده است.
ی: مکالمه داراشکوه و بابا لعل

شــامل گفت وگوهایی میان داراشــکوه و مرتاضِ 
هندو - بابا لعل - اســت. دکتر جلالی نائینی در 
راستای این مناظرات زیبا می نویسد: »داراشکوه 
در ایــن گفت وگوها، شــیفته اخلاق و آداب وی 
گردید و همین شــیفتگی، او را بر آن داشت تا در 
برخــی از کتاب های خود، ماننــد مجمع البحرین 
و حســنات العارفین، بابــا لعل را جــزو عارفان و 

کاملان به شمار آورد«.۳۴
شــهادت  و  نظامــی  منازعــات   -۳

داراشکوه
داراشــکوه از دو ســو مورد حمله قــرار گرفت: 
سیاست و دیانت. به خاطر نگاهِ متساهل و باور به 
تکثر دینی، با تعصب مذهبیِ متشرعان مواجه شد. 
از ســوی دیگر، ولیعهد بودن و جانشینی او برای 
برادرش، اورنگ زیب، قابل تحمل نبود. اورنگ 
زیب با بهانه قرار دادن گرایش داراشکوه به آیین 
هنــدوان، او را به ارتــداد متهم کــرد، اما هدف 
نهایی اورنگ زیب، غلبه سیاســی بر داراشــکوه 

داراشکوه، اسلام و 
هندو را به منزله دو 

قرائت از یک حقیقت 
می دانست. به باور او 

این دو قرائت، نباید 
به تقابلِ مسلمانان و 

هندوان بینجامد
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و حــذف وی از عرصه قدرت بود. اورنگ زیب 
برخــلاف آرای پــدرش، عمــل کرد؛ زیــرا پدر 
عملًا و علناً از داراشــکوه حمایت می کرد و او را 
جانشین مشــروع خویش می دانست. در این نزاع 
خانوادگی، مراد بخش که برادر دیگر داراشــکوه 
بود با اورنگ زیب به همکاری پرداخت، هرچند 

بعداً خود نیز در دام اورنگ زیب گرفتار آمد.
 پــس از مکالمات و مقدمــات صلح که به نتیجه 
نرســید در نبرد ســختی که بیــن اورنگ زیب و 
داراشــکوه درگرفت، داراشکوه شکست سنگینی 
را متحمل شــد. بنا بر تحقیق دکتر جلالی نائینی 
»در نهم رمضان ســال ۱۰۶۸، برابر بیستم خرداد 
در جنگــی کــه در ســموگر۳۵ در نزدیکی اگره، 
واقع شــد محمد داراشکوه شکســت خورد«.۳۶ 
اورنــگ زیب، پس از آنکه داراشــکوه را به زانو 
درآورد مراد بخش را دســتگیر و روانه زندان کرد 
و برادر دیگرش، شــجاع، را با شکســت سختی 
مواجه ســاخت و پدرش را در حصر خانگی نگه 
داشــت تا بــدون هیچ مزاحمت بر مســند قدرت 

دست بیابد.
داراشــکوه پــس از تلاش هایــی که انجــام داد 
درنهایت در پنجه تقدیر گرفتار آمد. می خواســت 
بــه ایران پنــاه آورد تا با حمایــت حکومت ایران 
قدرت ازدســت رفته خــود را بازبیابد کــه توفیق 
رفیق راهش نشد. از روی ناچاری به ملک جیون 
افغانی پناهنده شــد که او نیز با پشــت پا زدن به 
اصول انســانی و قواعد اخلاقی، داراشــکوه را به 
اورنگ زیب تسلیم داشــت. دکتر جلالی نائینی 
می نویســد: »تحقیق این واقعه این است که روز 
چهارشــنبه ۲۱ ذی الحجه سنه ۱۰۶۹، آخرین روز 
حیات داراشکوه بوده است. چون این روز سپری 
شــد و شــب هنگام فرارســید، در ســیاهی شب، 
دژخیمان سنگدل به زندگی او پایان دادند. جسد 
داراشــکوه را به نــام اینکه خارج از دین اســلام 
اســت غســل ندادند، ولی ظاهراً علت واقعی این 
بوده که کشــتن او با طــرز فجیعی صورت گرفته 
اســت و نمی خواســته اند خبر این جریان ناهنجار 
دور از عــدل و داد در خــارج منعکــس شــود. 
خاصه اینکه ســعی داشــتند چگونگی سرنوشت 
داراشکوه را از دسترس اطلاع پدر سالخورده اش 
دور نگاه دارند، ولی شاه جهان در بدترین احوال 
گاهی یافت و  از مــرگ فرزندِ برومند خویــش آ
غم بر غمش افزود. داراشــکوه به اتهام خروج از 
دین اســلام به فتوای دین فروشان بدون آنکه واقعاً 
محاکمه ای به عمل آید و پرسشی از او بشود غیاباً 
محکوم گردید، لیکن در قبرســتان مسلمانان، آن 
هــم در کنار جد خود همایون همچون شــهدای 
راه حق و حقیقت با لباسی که در تن داشت دفن 
شــد؛ و این امر بهترین دلیل اســت که مخالفان 
در اقامــه اتهام بی دینی صادق نبودند وگرنه اجازه 
نمی دادند جســد او در گورســتان مسلمانان دفن 

شود«.۳۷
اورنگ زیب دو پســرِ داراشــکوه، سلیمان شکوه 
و سپهر شــکوه را به اســارت گرفت و در زندان، 

دفتر حیاتشــان بسته شــد. بالاخره سیاستِ سیّئه 
اورنگ زیب بر فضای معنوی و جوِ آشتی جویانه 
هندوســتان سایه گســترد. خنجر شریعت بر قلبِ 
طریقــت فرورفــت. در چنیــن جــوّ جنون آمیز، 
خورشــید داراشــکوه در پشــت حجاب تعصب 
پنهان گشــت، اما مرگِ او نتوانســت درخشــش 
علمــی و اندیشــه روشــن داراشــکوه را از دیده 

دانایان و اهلِ راز پنهان کند.
 بــه بــاور بعضــی از محققــان اگــر شــمع عمر 
داراشکوه به اتهام واهی ارتداد خاموش نمی شد، 
هند به دو بخش پاکســتان و هندوســتان تقســیم 
و تجزیــه نمی گردیــد. داریــوش شــایگان نقل 
می کند: »به یاد دارم کــه در گفت وگویی که با 
راجارائو، دانشــمند بزرگ هند و اســتاد دانشگاه 
تگــزاس در ژاپن داشــتم، هنگامی که ســخن از 
داراشــکوه به میان آمــد راجارائو با دریغ بســیار 
افســوس، مرگ داراشــکوه  گفت: »افســوس، 
فاجعه بزرگ شــبه قاره هند است. قتل او به دست 
بــرادر قشــری اش اورنگ زیــب، در عصر ما به 
جدایی هند از پاکســتان منجر شــد«.۳۸ از منظر 
دکتر تاراچند، داراشــکوه که از شوقِ عشقِ الهی 
سرشــار گشــته و به حد اعلای وحدت رسیده و 
به عالم انکشــاف دســت یافته بود »در راه ایمان 
خویش شــهید گشــت و مظلوم تعصبات سیاسی 

و مذهبی شد«.۳۹
با نهایت افســوس، او که تشنه شراب وحدت بود 
در آغاز به پایان رســید. به بهانه بی بهای ارتداد و 
به اتهــام گرایش به آیین هندو، توســط برادرش، 
اورنگ زیب، در چهل وچهار ســالگی، تیغ تکفیر 
بر حلقومش نهادند و به زندگی اش خاتمه دادند. 
ارتــداد، این لکــه ننگین و نقطه ســیاه در قلمرو 
تاریخ، تنها حربه مهیبی است در حذف فرزانگان 
و نوادر روزگار کــه نمی خواهند چون عامه مردم 
بیندیشــند و اهل تمکین در برابر متولیانِ احول و 
مفتیانِ خشک اندیش باشند. چنان که اشاره شد، 
قتل او ســبغه سیاسی نیز داشت تا سیادت سیاسی 
و جانشــینی اش تحقق نیابد. اســتبداد سیاسی با 
اســتحمار دینی درهم آمیخت و به قتل داراشکوه 
انجامید. پشــتوانه شــرعی که همان صدور فتوای 
اعدام از طرف ملاعبدالقــوی و همفکرانش بود 
سیاســت توســعه طلبانه اورنگ زیب را تسهیل و 

توجیه کرد.
آری! داراشــکوه همیشه با بینش و دانش خویش 
می درخشــد و می شــکوفد. او زنده است، چون 
زندگان بر ســرِ ســفره علم و معرفت وی حضور 
دارند. داراشکوه هرچند به شکل فجیعی به خون 
خویش درغلتید، اما پس از آن تولد دیگری یافت 
و نامش به عنوان شاهزاده فیلسوف و عارفِ شهید 
در کتــاب تاریخ به ثبت رســید. بنا بــر قضاوتِ 
زمان، اورنگ زیب و حامیانش جزو نیرنگ بازان 
و بازندگانــی هســتند که تاریخ از نام و یادشــان 
شــرم می کند. داراشــکوه با جاری ساختنِ خون 
ســرخِ خویش در انــدام تاریخ، جاودانه شــد و 
حیــات ابدی یافت. غالباً بزرگان علم و اهالیِ راز 

به تنهایی پنــاه می برند و در پنــاه تنهایی آثار بس 
سودمند و ســترگی از خود به یادگار می گذارند. 
گویا دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی، بیت زیر 
را در توصیف این دســته از نوادر روزگار ســروده 

است:
باید بچشد عذاب تنهــــــایی را

 مردی که ز عصر خود فراتر باشد۴۰■

پی نوشت:
۱.  اوپانیشاد، مقدمه، ص ۱۶۰.

۲.  همان، ص ۱۶۱.
۳.  اوپانیشاد، ج ۱، ص ۲۰۲.
۴.  اوپانیشاد، ج ۱، ص ۲۱۳.

۵.  در آییــن هندو و عرفــان اســلامی، ص ۱۷، ابونصر 
ســراج شــطح را چنین معنی کرده اســت: »شطح نوعی 
شــیوه بیان اســت با ظاهری غریب، غیرعــادی و عجیب 
به منظور توصیف وضع و حال خلســه و جذبه ای که یک 
قدرت غلیانی و جوشنده صوفی را مسخر و از خود لبریز 
می کند«. هانری کربن، شــطحیات را به پارادوکس های 

الهامی ترجمه کرده است. )همان، ص ۱۶(
۶.  همان، ص ۲۱۶.
۷.  همان، ص ۲۱۶.

۸.  اوپانیشاد، مقدمه، ص ۱۶۳.
۹.  اوپانیشــاد، قسمت مقدمه دکتر تاراچند، ص ۳۱۳.

۱۰.  اوپانیشــاد، قسمت مقدمه دکتر تاراچند، ص ۳۱۴.
۱۱.  مثنوی معنوی، دفتر دوم، بیت ۲۵۳۶-۲۵۳۵.

۱۲.  همان، ص ۲۱۷.

۱۳.  همان، ص ۲۱۹.
۱۴.  اوپانیشاد، قسمت مقدمه، ص ۱۶۴.

۱۵.  اوپانیشــاد، قسمت مقدمه دکتر تاراچند، ص ۳۰۸.

۱۶.  اوپانیشــاد، قسمت مقدمه دکتر تاراچند، ص ۳۰۹.
۱۷.  همان، ص ۲۲۰.

۱۸.  اوپانیشاد، ص ۱۹.
۱۹.  همان، ص ۳.
۲۰.  همان، ص ۴.

۲۱.  همان.
۲۲.  همان، ص ۵.

۲۳.  همان.

۲۴.  همان.

۲۵.  همان.

۲۶.  همان.
۲۷.  اوپانیشــاد، قسمت مقدمه دکتر تاراچند، ص ۳۰۹.

۲۸.  اوپانیشاد، ص ۲۲۸.
۲۹.  داریوش شــایگان، ادیان و مکتب های فلسفی هند، 

تهران، انتشارات امیرکبیر، ج ۱، ص ۸۸.
۳۰.  داریــوش شــایگان، آیین هندو و عرفان اســلامی، 
ترجمه: جمشــید ارجمند، تهران، نشــر فــرزان، ۱۳۸۲، 

صص ۲۰-۱۹.
۳۱.  علی شریعتی، تاریخ و شناخت ادیان، تهران، شرکت 

سهامی انتشار، ج ۱، ص ۲۲۹.
۳۲.  همان، ص ۱۶۸.

۳۳.  اوپانیشاد، ص ۲۴۰.
۳۴.  اوپانیشاد، ص ۲۴.

35.  Samugarh
۳۶.  همان، ص ۱۷۴.

۳۷.  همان، صص ۱۹۰ و ۱۹۲، با تلخیص.
۳۸.  داریــوش شــایگان، آییــن هند و عرفان اســلامی، 
ترجمه: جمشــید ارجمند، تهران، نشر فرزان، ۱۳۸۲، ص 

.۳
۳۹.  اوپانیشاد، مقدمه دکتر تاراچند، ص ۳۱۱.

۴۰.  محمدرضــا شــفیعی کدکنی، گزینة اشــعار، چاپ 
هشتم، تهران: انتشارات مروارید.
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در مقاله گذشــته از اهمیت و منزلتِ والای دادگرایی 
و دادپیشگی در نظر فردوسی، به اجمال، سخن رفت، 

اینك به ادامه این مبحث می پردازیم:
1 ـ دادگری و دینداری

در چندیــن جــای شــاهنامه، مقولــه »داد« در کنارِ 
»یزدان پرستی« آمده و »عدالت پیشگی« و فریاد رسیِ 
درماندگان و احســاس مســئولیت در برابرِ ناتوانان و 
ســتمدیدگان کاری خداپســند و مطابق با آیین تلقی 

شده است:
یزدان پرســت و  داد  بــر  نگیریــم دســت بدی را به دســتبباشــیم 

)شاهنامه )چاپ مسکو(، چاپ هرمس )جیبی(، داستان رستم و سهراب، ص 994(
و نیز:

دل و هــوش و فرهنــگِ فرخ نــژادتــو را ایزد ایــن زورِ پیــلان که داد
تــا دســت فریادخــواه بگیــری بــر آری ز تاریــك چــاهبــدان داد 

)همان، داستان بیژن و منیژه، ص 625(
همچنین، در بســیاری از داستان های شــاهنامه، توصیه های مکرر و مؤکدی در باب 

رعایت عدل و انصاف ـ به ویژه خطاب به پادشاهان و حکمرانان ـ مشاهده می شود:
جهان پر ز خوبی و آســایش استوگر شــاه با داد و بخشــایش است

)پادشاهی کسری نوشین روان...، ص 1442(
در جایی دیگر، مجدداً بر همراهی دادگری و دینداری تأکید کرده است:

دلِ زیردســتخُنُك)۱( شــاه با داد و یزدان پرست باشــد  کــزو شــاد 
جهــان را به دیــن رهنمونــی کندبه داد و به بخشــش فزونی کند)۲(
کَند)۳( بــه بخشــش ز دل رنــج بپراکنــدبــه داد و بــه آرام گنــج آ

)پادشاهی شاپور ذوالاکتاف، ص 1276(
و نیز:

مِهــانبجــز داد و خوبی مکــن در جهان فَــرّ  و  بــاش  کِهــان  پنــاهِ 
)همان، پسر اردشیر، ص 12۳8(

و در شــرح پادشاهی بهرام گور، از اندیشــه و آرزوهای عدالت گرایانه او بدین شرح 
یاد می کند:

مــن آییــنِ  داد  از  جــز  مبــاد آز و گردن کشــی دیــنِ مــنمبــادا 
دلِ زیردســتان بــه مــا شــاد بــادهمــه کار و کــردار مــن داد بــاد
پس از مرگ روشن شود یاد من)۴(گــر افزون شــود دانــش و دادِ من

)همان، ص 1۳42(
و نیز:

نهــاد نیکــو  آییــن  و  بگســترد بر هر ســوی مهــر و دادبکوشــید 
)همان، ص 1218(

و در جایی دیگر، در توصیف حکمرانیِ کسری  نوشین روان، عدالت پیشگی را نه تنها 
موجب رفاه و آسایشِ مردم که منشأ آسودگیِ خیال و احساس امنیت و شادکامی برای 

خود پادشاه می داند:
خــود ایمن بخســپی و از داد شــادگــر ایمن کنــی مردمــان را به داد

)همان، ص 16۰۰(
با توجه به ملاحظات یادشده، شگفت نیست که »داد« ازجمله پربسامدترین واژه های 
گاهی از شاهد مثال های بیشتر رجوع کنید به فرهنگ واژه نامه  شاهنامه باشد. )برای آ

شاهنامه، اثر وُلف ذیل کلمه »داد« و مشتقات آن.(
2 ـ ستم ستیزی

ســتم مــا  از  نپســندد  که باشیم شــادان و دهقانِ دژمَ)۵(جهانــدار 
)پادشاهی کسری...، ص 1452(

مبارزه با جور و ســتم موضوع عمده و پیام اصلیِ بسیاری از داستان ها و حماسه های 
شاهنامه است که به اقتضایِ رویدادها و مباحث گوناگون، از زبان پادشاهان، وزیران، 
سرداران و پهلوانان آرمانی فردوسی- چه در بخش های اساطیری و پهلوانی شاهنامه و 
چه در بخش های تاریخی آن-  با تعبیرهایی بس شــیوا و گویا بیان شده است که در 

سطور آینده از موارد شاخص آن ها یاد می شود:
پادشاهی هوشنگ

حکیم طوس، در توصیف شــیوه حکمرانی هوشنگ،  از نخستین فرمانروایان دوران 
اساطیری شاهنامه، چنین می گوید:

چنین گفــت بر تخت شاهنشــهیچو بنشســت بر جایــگاهِ مِهی)۶( 
بــه هــر جــای پیــروز و فرمانــرواکه بــر هفت کشــور منم پادشــاه

اخلاق مداری و انسان دوستی در سرود ه های حکیم طوس

احمد کتابی

 بخش چهارم
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پیروزگــر یــزدانِ  فرمــانِ  به »داد« و دهش تنگ بســته کمربــه 
)هوشنگ، ص 15(

درباره ضحاک
فردوسی، ضمن شرح داستانِ ضحاكِ مار دوش، موبد فداکار و ازجان گذشته ای را در 
برابر این ستمگر می ایستاند. این روحانی واقعی، با نهایت شهامت، ضحاك آدمکش 

را این گونه به باد انتقاد می گیرد:
کــه جز مرگ را کــس ز مادر نزادبدو گفت: »پَردخته کن سر ز باد)۷( 
کــه تخــتِ مهــی را ســزاوار بودجهانــدار پیــش از تــو بســیار بود
شــمرد شــادمانی  و  غــم  برفــت و جهــان دیگری را ســپردفــراوان 
ســپهرت بســاید)۱۰( نمانی به جایاگــر بــاره)۸( آهنینی بــه پای)۹(
بــه خاك انــدر آرد ســر و تخت توکسی را بُوَد زین سپس تختِ تو)۱۱(
بُــوَد آفریــدون  او  نــام  بُــوَدکجــا  را ســپهری همایــون  زمیــن 
خــوار«... زند بر سرت گرزه گاوسار)۱۲( ببنــدَت  و  زاد  بگیــردْت 

)ضحاك، ص ۳۰(
فریدون

کنده از داد و آسایشش، »زمانه بی  فردوسی، درباره فریدون که در دوران حکمرانیِ آ
اندوه گشت از بدی« چنین اظهارنظر می کند:

هــر آن بــوم و بر، کان نــه آباد دیدهــر آن چیــز کــز راه بیــداد دیــد
چنانك از رهِ هوشــیاران سَــزَد)۱۳(به نیکی ببســت از همه دســتِ بد

)فریدون، ص 48(
منوچهر

این پادشاه در آغاز سلطنتش، راه و رسمِ حکمروایی اش را این گونه وصف می کند:
دیــن... هر آن کس که در هفت کشور زمین ز  بتابــد  و  داد  ز  بگــردد 

زبــون داشــتن مــردمِ خویــش رانماینــده)۱۴( رنــج درویش)۱۵( را 
بــه رنجــور مــردم نماینــده رنــجبر افراختن سر)۱۶( به بیشی و گنج)۱۷(
بدترنــدهمه ســر به ســر نــزد مــن کافرند بدکنــش  اهریمــنِ  وز 

)منوچهر، ص 8۳(
)برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به مقاله دکتر رزمجو، پیشین، صفحات ۲۹۴ـ۲۹۸(. 

باری! به باور ســراینده شــاهنامه، مشروعیت فرمانروایی پادشــاهان که در اصل، 
از فَرِّ کیانی و ایزدی نشــأت می گیرد، مشــروط و منوط بدان اســت که پادشاه و 
کارگزارانــش با دادورزی و خردمندی و مردم دوســتی حکومت کنند و موجبات 
آســایش و آرامش و رضایت خاطر مــردم را فراهم آورند. بنابراین، اگر پادشــاه 
یا حاکمی ســتم  پیشــه کند و بیداد ورزد یا با بی خردی و سبک ســری، در تأمین 
آســایش مردم کوتاهی کنــد و از خدمتگزاری بدانان تن زنــد، فَرِّ ایزدی از وی 
منتزع می شــود و روزگار سروری اش به انجام می رســد، و این همان اصلی است 
که در  فرهنگ سیاســی امروز، از آن به »اراده مردم« تعبیر می شــود و در جوامع 
ســعادتمندی که در آن ها مردم سالاری حاکم است، به صورت رأی مردم و تمایل 

عمومی تجلی می یابد. 
)امین ریاحی، ص 199(

شــایان توجه و تأمل اســت که حتی ضحاك، مظهر بیدادگری و ستم پیشــگی هم  
ســرانجام به این نتیجه می رســد که جز بــا اتکا به رضایت مندی و پشــتیبانی مردم 
گاه می شود،  فرمان  نمی توان سلطنت کرد، و چون از بالا گرفتن نارضایی عمومی آ
می دهد همگان جمع شوند و با تهیه طومار یا استشهادی از او اعلام پشتیبانی کنند. 
کاوه آهنگر، نماد توده های ســتمدیده و ناراضی مردم که ضحاك همه پســرانش را 
جز یك تن به قتل رســانده اســت، طومار را از هم می درد و از کاخ برون می آید. 
چرم پیش بندِ آهنگری خود را سَرِ نیزه می کند و به مثابه درفشی برمی افرازد و رهبری 

مردم را برای براندازی حاکمِ ظالمِ مردم خوار در دست می گیرد.

نمونه دیگر را در سرانجامِ کار قباد پیروز می یابیم: وی سردار پیروزمند و شایسته خود ـ 
سوفرای ـ را ناجوانمردانه به قتل می رساند. مردم که از شنیدن خبر ارتکاب این جنایتِ 
فجیع به خشــم آمده اند، دست به شــورش می زنند و قباد را در بند می کشند و برای 

تحمل مجازات به پسر سوفرای تسلیم می کنند.
امثال نمونه های یادشــده در شاهنامه کم نیســت. از این رو، به جرئت می توان گفت 
آنچه فردوسی در باب نکوهش و سرزنش پادشاهان و حاکمان ستمگر یا ناشایست و 
دعوت آنان به دادورزی و مردم گرایی سروده، در نوع خود، بی نظیر یا لااقل کم نظیر 

است.
از دوره های اســاطیری و پهلوانی شاهنامه که بگذریم، در دوران تاریخی نیز، سخنان 
ارزنده و آموزنده فراوانی از فردوسی در ستایش دادگری و نکوهش ستم ورزی سراغ 
داریم از آن جمله: در کارنامه اردشــیر بابکان، پادشــاه غیر عــادل و بیدادگر، فاقد 

شایستگیِ شهریاری شناخته و به منزله شیر درنده تلقی شده است:
بــر او تاج شــاهی ســزاوار نیســتنیازد)۱۸( به داد او جهاندار نیســت
مرغــزار... چنان دان که بیدادگر شــهریار در  درنــده  شــیر  بــود 

)پادشاهی اردشیر، ص1226(
بهرام گور نیز دادگری را شیوه مطلوب خود برای حکمرانی می داند و بر ای نیل بدین 

هدف، از خداوند یاری می  جوید:
مــن آییــنِ  داد  از  جــز  مباد آز و گردن کشــی دینِ)۱۹( منمبــادا 

)پادشاهی بهرام گور، ص 1۳42(
و نیز:

کــه نیــرو دهــد آشــکار و نهــانهمــی خواهــم از کــردگار جهان
دامنــم... که با خاك چون جفت گردد تنم ســتمدیده ای  نگیــرد 

)همان، ص 1۳81(
همچنین از خسرو انوشیروان در بابِ ضرورت  عدالت پیشگی برای پادشاه چنین نقل 

شده است:
که چون شاه را  دل بپیچد)۲۰( ز دادچنیــن گفــت نوشــین روان قبــاد
شــاهکند چرخ منشــور)۲۱( او را ســیاه نیــز  ورا  بخوانــد  ســتاره 
بُــوَدســتم   نامه)۲۲( عــزلِ شــاهان بُوَد بیگناهــان  درددلِ  چــو 
بود بــی داد  آنکــه  نَبُــرد  به گنــج و به تخت مهی شــاد بودســتایش 

)پادشاهی اشکانیان، ص 1178(

یادداشت ها:
۱ ـ خوشا به حالِ

۲ ـ بیفزاید
۳ ـ گرد آورد

۴ ـ پس از مرگ، از من به نیکی یاد خواهد شد.
۵ ـ غمگین

۶ ـ بزرگی، کنایه از سلطنت
۷ ـ سر را از باد نخوت و غرور خالی کن

۸ ـ حصار
۹ ـ استوار، پابرجا

۱۰ ـ ناتوانت می کند، از پای  می اندازدت
۱۱ ـ پس از چندی، فرد دیگری صاحب تاج و تخت تو خواهد شد.

۱۲ ـ گرزِ به سانِ سَرِ گاو
۱۳ ـ آن گونه که راه و روش هوشمندان است.

۱۴ ـ رساننده، موجب و باعث
۱۵ ـ بینوا، ناتوان از نظر مالی

۱۶ ـ تکبر ورزیدن، تفاخر
۱۷ ـ مال و ثروت

۱۸ ـ پیشه نکند، نپردازد.
۱۹ ـ کنایه از روش و شیوه عمل و رفتار

۲۰ ـ منحرف شود.
۲۱ ـ کارنامه

۲۲ ـ سند، فرمان



گفت وگو با هاشم آقاجرى

گفت وگو با سمیه توحیدلو

توهم توسعه؛

ز ا��صاد و �و��ه ز ا��صاد و �و��ه��م ا�دا ��م ا�دا

داء ظلم و دواء عدالت؛

نگاهى  اقتصاد  بخش  در  نشریه  از  شماره  این  در 
در  مهم  سرفصلى  مشروطه؛  موضوع  به  داشتیم 
از زمینه هاى  ایران که نمى توان آن را  تاریخ معاصر 
پرونده  این  آغازین  مطلب  کرد.  جدا  اقتصادى 
نگاه  با  وى  آقاجرى؛  هاشم  با  است  گفت وگویى 
این  در  و  است  کرده  بررسى  را  مشروطه  موضوع  توسعه اى 
گفت وگویى  دوم  مطلب  در  مى گوید.  توسعه  توهم  از  بررسى 
عصر  در  را  عدالت  موضوع  وى  توحیدلو.  سمیه  با  داشتیم 
عدالت  چندگانه  مفاهیم  و  داده  قرار  بررسى  مورد  مشروطه 
را در آن برهه زمانى شرح و بسط داده است. شرایط اقتصادى 
است.  پرونده  این  سوم  مقاله  موضوع  مشروطه  آستانه  در 
درنهایت نیز گفت وگویى با سالار کاشانى درباره رابطه مشروطه 

با مدرنیته داشتیم.
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 در ماجــرای مشــروطه، ایده آزادیخواهــی و عدالت جویی پیروز 
شــد، اما نتوانســت جامعه را به ســرمنزل سعادت برســاند و آن را 
به چکمه هــای یک دیکتاتور ســپرد تا شــاید او مصلح باشــد. چرا 

مشروطه خواهان نتوانستند آن آرمان ها را تحقق بخشند؟
برای بررســی همه جانبه و دقیق مشــروطیت و تحولات بعدی آن نیاز اســت به   

عقب تر نگاهی بیندازیم. مشــروطیت واکنشی به فرایند آشنایی ایران با دنیای جدید 
گاهی نسبت به واپس ماندگی آن دوران بود. این مواجهه ابتدا میان نخبگان و دیوانیان  آ
بود و بعد گســترش پیدا کرد. ایران قاجاری در آغاز قرن ۱۹ وارث دو واپس ماندگی 

بود: یکی در چارچوب منطق کلاسیک؛ و دیگری در چارچوب منطق مدرن.
در دوره صفوی شــاهد رشد و شــکوفایی در چارچوب منطق کلاسیک هستیم، اما 
این رشد نسبت به دوران سیاه پیش از آن رخ داده بود؛ دورانی که به گمان من یکی 
از بدترین دوره های تاریخ ایران است. من از این دوره به افغانیزه شدن ایران -ناظر به 
وضعیت نیم قرن اخیر افغانســتان- تعبیر می کنم؛ یعنی جامعه ای فاقد نظم و ثبات و 
به شدت قبیله ای شده و درگیر جنگ های داخلی ممتد و دست به دست شدن قدرت. 
ضمن آنکه با ســقوط صفویان نه تنها رشــد و شکوفایی متوقف می شود، بلکه شاهد 
نوعی فرایند قهقرایی و رو به عقب هم هســتیم. حدود شــصت تا هفتاد ســال توازن 
ناپایدار و شــکننده میان قــوای گوناگون در همه مناطق ایران تــداوم پیدا می کند تا 
درنهایت قبیله قاجار موفق می شــود این توازن را به هــم بزند و قدرت واحد مرکزی 

ایجاد کند.
پــس ما گرفتــار واپس ماندگی مدرن )در نســبت بــا اروپا( بودیم و بعــد از صفویه 
واپس ماندگی کلاسیک هم اضافه شد و در چنین وضعیتی وارد قرن نوزدهم شدیم.

اولیــن ضربه هایــی که متوجه می شــویم چه فاصله ای بیــن ما و اروپا وجــود دارد، 
ضربه هــای نظامی یا همان جنگ های ایران و روس اســت. به همین دلیل هم نوعی 
گاهی نســبت به بحران در میان دیوانیان، در تبریز و میان اطرافیان عباس میرزا  خودآ
به وجود می آید. بعد از آن شــاهد جهت گیری در میان برخی از دیوان سالاران ایرانی 

برای اصلاح هستیم.
قرن نوزدهم ایران را با چند سرشــت نما خلاصه می کنم. یکی اینکه موقعیت ایران به 
موقعیت پیرامونی همراه با نوعی وضعیت نیمه استعماری فروغلتیده است، درحالی که 
در دوره قبل، خارج از ســپهر جهان ســرمایه داری هستیم. ایران بنا به عللی مستعمره 
نمی شــود. یک علت این اســت که ایــران با دو قدرت بزرگ روس )در شــمال( و 
انگلیس )در جنوب و شــرق( هم مرز است، اما دولت قاجاری به لحاظ سیاسی یک 
دولت مســتقل نیســت. برای اینکه خودش را حفظ کند مدام امتیــاز می دهد. این 
موقعیت نیمه استعماری ما را از نظر سیاسی و اقتصادی در مدار وابستگی قرار می دهد 

که موجب هجوم کالاهای انگلیســی و روس و فشــار اقتصادی-سیاسی در قالب 
معاهدات به ایران می شــود. درنتیجه اقتصاد کارگاهی ما رو به فروپاشی می گذارد و 
بازارهای ایران و طبقه تاجر ورشکسته می شود و از دل آن هم بورژوازی کمپرادور و 

تاجران دلال شکل می گیرد.
 این بورژوازی کمپراردور تیپ های شاخصی هم داشتند؟

 همان تجاری که باعث شکســته شدن تولید پیشــه وری و سنتی بازار شدند و   
شروع به تأسیس دفاتری برای وارد کردن کالای خارجی کردند.

عنصــر دیگر در این دوران سیاســت خودکامه ســلطنت ســنتی اســت. این جامعه 
توســعه نیافته و عقب مانده گرفتار اندیشه های خرافی فکری هم هست که در مقابل 
علم مدرن مقاومت می کند. با این توصیفات شــاهد این هستیم که اصلاح طلبی از 
بالا که در دوره عباس میرزا، قائم مقام، امیرکبیر، میرزا حســین  خان سپهسالار و میرزا 
علی  خان امین الدوله که آخرین وزیر اصلاح طلب آن دوره اســت پیگیری می شــد 
به بن بســت می رسد. به این دلیل که ســاختار سیاسی سنتی خودکامه ای وجود دارد 
که در کنار اســتعمار خارجی تمام هم و غمش حفظ خودش است. در عین حال، 
جامعه ایران در این دوره هم تکاپوی فکری دارد و هم تکاپوی سیاسی. در این دوره 
چاپخانه وارد ایران شــده و روزنامه درمی آید. چــه روزنامه های معتدل داخلی و چه 
روزنامه هــای تحول طلب خارجی که قاچاق وارد ایران می شــود. روزنامه هایی مانند 
اختر، حبل المتین و قانون از عثمانی و اســتانبول و مصر و قفقاز وارد ایران می شود. 
بعد هم نوشــتن رساله های گوناگون و انتقادی از طرف منورالفکران و دیوان سالاران 
آن دوره که نمونه بسیار است؛ بنابراین شاهد یک سلسله تحولات فکری و آشنا شدن 
ایرانیان با جهان پیرامون هســتیم. این آشنایی از ســه کانال انجام می شود؛ عثمانی، 

قفقاز و هند.
در عیــن حال در کنــار تکاپوهای فکری، تکاپوهای اجتماعــی هم داریم. جنبش 
تنباکو یکی از نخستین جنبش های جدید بی سابقه در ایران است که بر اساس اتحاد 
بــورژوازی ملی ایران با روحانیون و توده مردم شــکل می گیــرد. بورژوازی مؤثر در 
گاهی  جنبش تنباکو، در درجه اول بر اساس منافع طبقاتی و در درجه دوم بر اساس آ
ملــی حرکت می کنند و ایــن اولین جنبش توده ای جدید در تاریخ ایران اســت که 
گاهی دینی تا زمانی  گاهی دینی اســت. آ گاهی ملــی آمیخته به نوعی آ مبتنــی بر آ
گاهی ملی تبدیل شــود روندی را طی کرد. مثــلًا در جریان جنگ ایران و  کــه به آ
روس می بینیم که علما استعمار را نمی شناسند. درنتیجه احکام و فتاوای جهادی که 
صادر می کنند در این جهت است که بجنگیم تا دارالاسلام در اختیار دارالکفر قرار 
نگیرد. در جنبش تنباکو هم همین ایده را دارند که نباید اقتصاد مسلمانان زیر سلطه 
گاهی دارد و به میرزای شیرازی نامه می نویسد که  کفار برود. سید جمال است که آ

توهم توسعه
نقدی بر انگاره توسعه آمرانه
گفت وگو با هاشم آقاجری

مهدی فخرزاده: مشــروطه طلیعه بروز ســال ها تلاش مصلحان و منورالفکران دوران برای نوســازی جامعه ایران بود. قیامی گسترده 
بــا آرمان هایــی بزرگ برای جامعه ای درگیــر مصائب مختلف. هرچند این تلاش هــا در بدو امر با رقم زدن حماســه هایی بزرگ کامیاب 
شــد، اما این کامیابی در فرایند تحقق آرمان ها و ایجاد ثبات در جامعه تداوم نداشــت. بی ثباتی جامعه هر علتی که داشت، بخشی از 
روشنفکری را به جمع بندی توسعه قهرآمیز رساند. مدلی که گاهی امروز هم زمزمه آن شنیده می شود. از هاشم آقاجری، تاریخ نگار 

و استاد دانشگاه تربیت مدرس، درباره عواقب آن رویکرد در دوران مشروطه و از آنچه بر سر آرمان های مشروطه آمد پرسیدیم.
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این کمپانی ها دارند می آیند و بخشی از مکانیسم های 
استعماری که ادامه سرمایه داری مدرن است را برایشان 
توضیــح می دهد. اگر رســاله روحانیــون آن دوره را 
بخوانید، مســئله را در چارچــوب جنگ های صلیبی 
می بیننــد. کما اینکه بنیادگرایی اســلامی هم تا امروز 
همین دیدگاه را دارد؛ یعنی تصور می کند سرمایه داری 
ادامه جنگ های صلیبی است درحالی که سرمایه داری 
دیــن ندارد و هرچند در آفریقــا و امریکای جنوبی از 
مســیحیت اســتفاده کرده اما هدفش مسیحیت نبوده 

است.
جنبش دیگر که مــن آن را در چارچوب جنبش های 
اجتماعی ایران تحلیل می کنم؛ جنبش بابیه است. این 
جنبش بیان کننده مطالبات بخشــی از طبقه متوســط 
شهری ایران و بخشی از دهقانان و روستاییان ستمدیده 
ایران در اقتصاد فئودالی آن دوره است که می خواهند 
وضعیت را در جهت عدالت و تجددخواهی دگرگون 
کنند. این ها همه ناامید می شــوند و نتیجه این ناامیدی 
خشــم انباشته ای می شــود که از اســلحه میرزارضای 
کرمانی به قلب ناصرالدین شاه شلیک می شود. قاعده 
کلی این اســت که وقتی رفرمیســم درون سیستمی و 
اصلاحات از بالا به بن بســت برسد، ناگزیر باید منتظر 

انقلاب از پایین باشیم.
انقلاب مشــروطیت حاصل ناامیدی از اصلاحات از 
بالا از یک ســو و تکاپویی از پایین از ســوی دیگری 
است برای برطرف کردن موانع اصلی توسعه یابی ایران 
که شــامل نفوذ سیاســت خارجی و فروپاشی اقتصاد 
داخلی اســت. باید توجه داشــت که بحران اقتصادی 
بســیار گســترده بود. در دوره مظفری خزانه به قدری 
خالی بــود که علاوه بر امتیازاتی که می دهند شــروع 
به فروش مناصب و القــاب می کنند و درواقع ایران را 

می فروشند تا پول به دست بیاورند.
در چنین زمینه ای به انقلاب مشروطه می رسیم. در این 
انقلاب رهبری کلاسیک وجود ندارد، بلکه نیروها از 
طیف های مختلف زیر چتر یک گفتمان جمع شدند. 
تجربه گذشــته به آن ها گفته بود که پیش شرط توسعه، 
استقلال و آزادی، حکومت قانون است. آن ها به دنبال 
تغییر ســاختار بودند. باید توجه داشته باشیم که منظور 
از عدالت خانــه برخــلاف برخی سوءتفســیرها، نهاد 
قضاوت نبود، چون این نهاد از دوران باســتان در ایران 
بود. از زنجیر انوشیروان گرفته تا دوران صفویه که شاه 
دو روز در هفتــه را به دادخواهی مردم گوش می داد تا 
دیوان عدالت در دوره ناصری نشان می دهد این مطالبه 
به اشکالی وجود داشت. منظور از عدالت در مشروطه، 
حکومت مبتنی بر قانون بود. حکومتی مبتنی بر نظام 
نمایندگی و پارلمانی که مظهــر عدالت و آزادی بود. 
در آن دوره بحث تفکیک قوا مطرح بود. روزنامه ها و 
رساله های آن موقع می گفتند ما حکومتی می خواهیم 
که همه قوا در اختیار شــخص شــاه نباشد و تفکیک 
قوا صورت بگیرد و مهم ترین قوه هم پارلمان باشد که 

نمایندگان مردم هستند.
حکومت شوندگان نمی خواستند و حکومت کنندگان 
هم نمی توانســتند. گفتمان و نیــروی بدیل هم وجود 
داشــت. انقلاب به پیروزی رسید، حتی پس از کودتا 
علیه مشــروطه و به توپ بســتن مجلس، با همگرایی 

نیروهای مشــروطه خواه باز هم مشــروطه پیروز شــد. 
گفتمان مشروطه آن چنان قدرتمند بود که مجتهد اول 
تهران، شــیخ فضل الله وقتی در مقابل مشروطه ایستاد 
و از اســتبداد دفاع کرد، توســط مشــروطه خواهان از 
میان برداشته شــد. درباره شیخ فضل الله یک نکته را 
باید بگویم که او درکی ســنتی و آناکرونیک داشت. 
او این همه مقابل مشــروطه ایستاد، اما یک جمله علیه 
قراردادهای اســتعماری ازجمله قرارداد ۱۹۰۷ روس و 

انگلیس نگفت.
مشروطه پیروز شد، اما فردای پیروزی مشروطه خواهان 
در تهران و تشــکیل مجلس دوم، شــکاف آغاز شد. 
این شــکاف دلایلی داشــت. یکی این بــود که هنوز 
فرهنگ گفت وگــو در میان آن ها نهادینه نشــده بود. 
آن ها مکانیســم های مذاکره و مصالحه را که دو اصل 
مهم دموکراسی مدرن اســت نمی شناختند. در همان 
اوایل کار می بینیم خلع ســلاح مجاهدین ستارخان با 
مکانیسم مذاکره حل نمی شــود و به درگیری نظامی 
کشــیده می شــود. مشــکل دیگر این بود که احزاب 
شــکل گرفت، اما فرهنگ حزبی بــه وجود نیامد. بنا 
بر قانون مشــروطه، پارلمان نهاد قدرتمندی شده بود. 
در آنجا دو حزب قدرتمند با هم درگیر بودند، بنابراین 
دولت هایــی در آن دوره به وجــود آمدند که بی ثبات 
بودند. عامــل دیگر چــپ روی بود. برخــی با توهم 
الگوبرداری از انقلاب فرانســه دســت به ترور زدند. 
عامل دیگر مخالفت روس و انگلیس بود. آن ها در دو 
قرارداد ۱۹۰۷ و بدتــر از آن در ۱۹۱۵ ایران را بین خود 

تقسیم کرده بودند.
درواقع با یک تحلیل ســه سطحی می توان علل موفق 
نبــودن مشــروطه را گفت: یکی نیروهــای اجتماعی 
و زیســت جهان ایرانی، دیگری سیســتم یــا دولت؛ و 
درنهایت نظام جهانی. می بینیــم که هیچ یک بر وفق 

مراد مشروطه خواهان نیستند.
 از مجلــس دوم به بعد ایران باید بــه فکر اصلاحات 
می بود. وقتی ســاختار سیاسی متحول شــده و قانون 
اساســی تدوین  شــده و تفکیک قوا اتفاق افتاده باید 
برنامه هایــی در جهت اصلاح و بهبود و توســعه ایران 
ریخته و اجرا شــود. به همین منظور مورگان شوستر به 

ایران می آید، اما دو عامل دست در دست هم می دهند 
و مأموریــت مورگان شوســتر را نــاکام می کند؛ یکی 
ارتجاع داخلی که اصلاحات مالی و اقتصادی شوستر 

به نفعش نبود و یکی هم روس و انگلیس.
درواقــع شــاید بتــوان گفــت در آن دوره 
مشروطه خواهان بر موانع مشروطه فائق 
نیامدنــد. اگر بخواهیم به دنبال مشــکلی 
در خود آن ها باشــیم به چــه عناصری باید 
اشاره کنیم؟ یعنی روشنفکران در آن دوره 

چه باید می کردند؟
 توجــه کنید که علی رغــم اختلافاتی که وجود   

داشت مشروطیت توانســت جبهه مقابل یعنی استبداد 
سیاســی و دینی را شکســت بدهد. درســت اســت 
در ظاهــر حدود پانزده ســال از ۱۲۸۵ تــا ۱۲۹۹ چهار 
مجلس داشــتیم، اما در عمل فقط چهار سال مجلس 
داشتیم. مسئله فقط روشنفکران نیست و مسئله ساختار 
سیاســی و اجتماعی و موقعیت ایــران هم در داخل و 
هم در سپهر جهانی اســت. ۱۹۱۴ جنگ جهانی اول 
شروع می شــود. این جنگ تأثیرات زیادی می گذارد 
و به ایران هم می رســد. اگر بخواهم با یک متدولوژی 
خلاف واقــع تحلیل بکنم می پرســم اگر فرض کنیم 
شهریور ۱۳۵۹ صدام به ایران حمله نمی کرد و جنگ 
هشت ساله نداشتیم آیا مسیر تحولات ایران از ۵۹-۶۰ به 
بعد همانی بود که اتفاقی افتاد؟ قطعاً نه. قبل از جنگ 
جهانــی، اولتیماتوم روســیه را داریم کــه مجلس دوم 
فرومی پاشد. زمان جنگ جهانی اول کشور ما از همه 
جهات به اشــغال نیروی خارجی درمی آید. در ۱۹۱۷ 
انقلاب اکتبــر اتفاق می افتد. انقلاب اکتبر برای ایران 
یــک نعمت بزرگ بود و در عین حال نقمت هم بود. 
با انقلاب اکتبر بلشویک ها نیروهای نظامی روسیه را از 
ایران خارج کردند. روسیه مشغول جنگ های داخلی 
خودش شد و صحنه داخلی ایران برای انگلستان خالی 
از رقیب شــد. اینجا بود که انگلیــس تصمیم گرفت 
از خلأ قدرت اســتفاده کنــد و ایــران را به قیمومت 
خــودش درآورد. قــرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدولــه حرکتی 
کاملًا فکر شــده بود. این اتفاق محصول غیرمستقیم 
و پیامد ناخواســته انقلاب اکتبر بود. چون تا قبل از آن 
انگلیسی ها هر کاری می خواستند بکنند بایستی روسیه 
را به حســاب می آوردند. چون همیشــه روسیه قدرت 
رقیب در مقابل انگلســتان در ایران بود. آن ها هیچ گاه 
نمی توانستند طمع کنند که همه ایران را تصرف کنند. 
قــرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله که درواقع قرارداد قیمومت 
انگلیس بر ایران بود شکست خورد. چون یک ائتلاف 
گسترده ملی ضد استعماری اتفاق افتاد. کودتای سوم 
اســفند ۱۲۹۹ پیامد غیرمستقیم شکست قرارداد ۱۹۱۹ 
بود؛ یعنی وقتی انگلیســی ها دیدنــد نمی توانند از آن 
طریق ایــران را به قیمومت دربیاورنــد و تصمیم خود 
مبنی بر یکپارچه کردن ایران به زیر ســلطه خودشــان 
را عملی کنند از این مســیر وارد شدند. در این کودتا 
سید ضیاء بازوی سیاسی و رضاخان هم بازوی نظامی 

است. پشت این مسئله هم انگلیسی ها هستند.
حدود پانزده سال از ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۰ شاهد ایرانی هستیم 
که دولت ها در آن بی ثبات هســتند و مشــروطیت در 
ایران پیش نرفته اســت، ناامنی سراســری شده است، 

عبدالحسین تیمورتاش
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ارتجــاع داخلــی در بخش های ضد مشــروطه و بین 
زمیندارانی که مخالف مشروطه بودند توطئه می کرد، 
حــکام محلی ناامنی ایجــاد می کردنــد و جهان هم 
درگیر جنگ شد. در سال آخر جنگ در اثر گسترش 
بیماری و پاندمی آنفولانزای اسپانیایی به علاوه قحطی 
شاهد مرگ ومیر گسترده ای می شویم. این ها همه موانع 

مشروطه بود.
 امــا بخشــی از روشــنفکران در مواجهــه 
بــا همین موانــع، از نوســازی آمرانه دفاع 

کردند.
 در میــان برخی از روشــنفکران به مــرور چنین   

ایده ای شکل گرفت. این ایده حاصل دوگانه آزادی و 
توسعه سیاسی یا امنیت و توسعه اقتصادی بود. در میان 
بخشی از روشنفکران ایده دوم رشد کرد. روزنامه هایی 
در آن دوره هســتند که مروج این ایده هستند. روزنامه 
»نامه فرنگستان«، »کاوه« و »شفق سرخ« هستند که 
شعار اخذ کامل تجدد غربی را ترویج می کردند. غیر 
از این ها روزنامه »آینده«، »ایرانشــهر« و »رستاخیر« 
روزنامه هایی بودند که اخذ گزینشــی تجدد را ترویج 
می کنند. وقتــی به این روزنامه ها نگاه می کنم می بینم 
علی رغم تفاوت ها در چرایــی علل عقب ماندگی ها، 
در یک محور مشــترک هستند که می گویند ابتدا باید 
مسئله آزادی و دموکراسی و مشروطیت را داخل پرانتز 
بگذاریم و برویم دنبال دولت مقتدر و به نوعی نوسازی 
آمرانه. راه حل این روشنفکران به تعبیر برینگتن مور در 
کتاب ریشــه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، 
الگویی محافظه کارانه و فاشیستی است. به عبارتی از 
نوعی بناپارتیسم استقبال می کنند. از سال ۱۳۰۲ پروژه 
جمهوری خواهی مطرح شــد و مورد استقبال قزاق ها، 
بخشی از روشنفکران و بخشــی از نیروهای چپ هم 
قرار گرفت. شــعار جمهوریخواهی شکســت خورد، 
چون از نظر کســانی مانند مدرس و مصدق این شعار 
اصیل نبود، بلکه تاکتیکی برای ســقوط قاجاریه بود. 
از ســال ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ می بینید ناامنی زیاد می شــود. 
قزاق ها و انگلیسی ها شرایطی ایجاد کردند تا خواست 
دولت مرکزی مقتدر گســترش پیدا کند و اصلاحات 
اقتصــادی بر اصلاحات سیاســی مقدم شــود و برای 
اینکه اصلاحات اقتصادی بشــود، ایده تجدد آمرانه و 
نوســازی از بالا مبنا شد و مثلًا علی دشتی در روزنامه 
خودش، شفق سرخ از میکادو و ناپلئون ایران صحبت 

می کند.
برآمدن رضاشاه حاصل همه آن مسائل پانزده ساله بود. 
پراکندگی جبهه مشروطه خواه هم عامل مهمی بود. با 
تمام این اوصاف سلطنت رضاشاه به هیچ وجه در یک 
روند قانونی اتفاق نیفتاد. من موافق نیســتم که شرایط 
به گونه ای عادی برای ظهور یک ناجی اقتدارگرا آماده 
بــود. مشــروطه خواهان و آزادی خواهانی نظیر مدرس 
نظم را توأم با آزادی و مشــروطه می خواستند، به همین 
دلیل هم با نخســت وزیری رضاخان سردارسپه موافق، 
اما با ســلطنت او مخالف بودند، زیــرا رئیس الوزرا در 
برابر نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی مسئول بود 
و رضاخان این را نمی خواست. به همین دلیل مجلس 
با تهدید، زور، کوشــش های غیرقانونــی و فریبکارانه 
امثال تدین، داور، نصرت الدوله فیروز و تیمورتاش رأی 

به انقراض قاجاریه و تأسیس پهلوی داد. تمام این افراد 
هم بعدها به دست رضاشاه حذف شدند.

 اما به هر حال در دوران رضاشاه برخی از 
اصلاحات انجام شــد که شاید با آن فضای 

بعد از مشروطه ممکن نبود.
 بســیاری از ایده هایــی کــه در زمــان پهلــوی   

اول اجرا شــد، ایده های مشــروطیت بــود. مثلًا ایده 
ســاختن راه آهن، بانک، ارتش ملی و واحد ایده های 
مشــروطیت بود. صنیع الدوله رساله راه نجات را نوشته 
بــود و آنجا دربــاره ضرورت راه آهن در ایران ســخن 
گفته بود، اما چرا راه آهن در ایران ســاخته نشد؟ چون 
روس و انگلیــس موافــق نبودند. دولــت ناصری هم 
می خواســت خودش را حفظ کند و لذا به خواســت 
این دولت هــا تمکین می کرد. سیاســت موازنه مثبت 
به قول دکتر مصدق اســاس کار دولت قاجار بود. در 
مشروطیت ایده تجددخواهی همراه با آزادیخواهی بود 
و آن ها دولت مدرن و دموکراتیک می خواســتند که با 
بخشــی از نگاه دینی هم همسازی داشته باشد نه آنکه 
سرکوبگر باشد. ما می بینیم که گفتمان میرزا فتحعلی 
آخوندزاده هژمونیک نشد. بسیاری از روشنفکران آن 
دوره فهمیده بودند اگر بخواهند پارلمان و قانون را در 
ایران نهادینه کنند، باید آن را به نحوی با اســلام همراه 
بکنند؛ یعنی از قرآن برای نهادینه شــدن مســئله حزب 

استفاده می کردند و خیلی مسائل دیگر.
دقیق تر اگر بگویم پروژه مشروطیت پروژه تجددخواهی 
دموکراتیک مبتنی بر نوعی همسازگری و همنوایی میان 
فرهنگ مــدرن و فرهنگ ملی و دینــی ایران بود. در 
عین حال بــا توجه به تنوع قومی ایران و اینکه ســنت 
ممالک محروســه در ایران داشتیم که حکومت های 
ایران می فهمیدند ارمنســتان و گرجســتان را نمی شود 
مثــل یزد و کرمــان اداره کــرد، بر همین اســاس در 
انقلاب مشروطه می بینیم یک پایه قدرت انجمن های 
ایالتی ولایتی اســت. مشروطه تنوع ایران را به رسمیت 
می شــناخت و این هیچ ارتباطی با آنچه رضاشاه کرد 
نداشــت. مجلس پنجم با آزادی به انقراض قاجاریه و 
ســلطنت رضاخان رأی نداد. مصدق و مدرس و حتی 
تقــی زاده رأی ندادند، چون خلاف قانون اساســی و 
نوعی کودتا با زور و ارعاب نظامیان بود. بخش اندکی 

از روشــنفکران از تجددخواهی آمرانه استقبال کردند، 
امــا بخش بزرگی از نســل انقلابیون مشــروطه به این 
آرمان ها وفادار بودند. از زمانی که قرارداد وثوق الدوله 
بسته شــد جنبش هایی شــکل گرفت. در آذربایجان 
جنبش خیابانی، در گیلان جنبش جنگل، در خراسان 
جنبش محمدتقی پســیان و در تهران جنبش مدرس و 
نمایندگان آزادیخواه و مشــروطه طلب ضد دیکتاتوری 
را داشــتیم، اما بعدها دچار تشتت شدند و آن اتفاق ها 

افتاد.
درمجمــوع به نظر من مشــروطه یک هســته مرکزی 
داشــت که مدرنیته بود و یک پوســته ســخت افزاری 
داشت که بوروکراسی، راه آهن، سازمان ها و جنبه های 
ابزاری بودند. رضاشاه بخش دوم را که جسم مشروطه 
بود اجرا کرد، اما روح مشروطیت را دفن کرد. بسیاری 
از برنامه های رضاشاه، ایده های مشروطه بود که توسط 
تیموررتاش برنامه ریزی می شــد. خــود تیمورتاش هم 
قربانی دیکتاتور شد. پروژه رضاشاهی روح مشروطیت 
را کــه حکومت قانــون، پارلمان مســتقل، انتخابات 
آزاد، جامعه قدرتمند، احزاب مســتقل، ســندیکاها و 
اتحادیه بودند، به اضمحلال کشاند. این ها در آن دوره 
پانزده ساله زنده بودند. اگر پروژه مشروطیت دچار این 
پارازیت نشده بود، خسارتی که جامعه مذهبی ما دید، 
کمتر می شــد. زنان در انقلاب مشروطیت فعال  شده 
بودند. مدارس دخترانه شــکل گرفته بود، اما رضاشاه 
با کشــف حجاب چه کرد؟ یــک واکنش در جامعه 
مذهبی و ســنتی آن دوره ایجاد کــرد که خانواده های 
مذهبی زنانشــان را به درون خانه کشــاندند. تجارب 
مســتقیمی از بســتگانم دارم که چطور دخترانشان را 
چون نمی خواستند بی حجاب باشند، نگذاشتند درس 
بخوانند. پروژه مشــروطه به روایت مشــروطه خواهانی 
که گفتمانشان هژمونیک شد، این نبود که ایدئولوژی 
شوونیســتی مبتنی بــر دولت ملت ســازی اقتدارگرای 
سرکوب گرایانه حاکم بشود. این ایدئولوژی نطفه های 

تجزیه طلبی را در ایران منعقد کرد.
فرآینــد دولت-ملت ســازی مــدرن ما مشــکل دارد. 
بسیاری از اقوام مرزنشین ما از آذربایجان و بلوچستان و 
خوزستان هنوز انتگره نشده اند. درحالی که مشروطیت 
می خواســت همه شــهروندان ایران، شــهروندان برابر 

وثوق الدوله
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حقوق در یک دولت دموکراتیک باشــند و همه اقوام 
در ساختن ایران مشارکت کنند. آن شوونیسم که اهل 
خاک و خون نژاد بود چه بر ســر ما آورد؟ به خصوص 
در گفتمــان برخــی مانند نوبخت که یــک گفتمان 
راسیستی نژادپرستانه است. بلندکردن علم پان ایرانیسم و 
نژاد آریایی و تحمیل فرهنگ یک گروه بر همه اقوام تا 
امروز باقی مانده است! اتفاق های دوره های بعد هم به 
این عوامل اضافه شد. در سال ۱۳۲۴ پیشه وری و حزب 
دموکرات پیش آمد و جلوتر بعد از انقلاب ماجراهای 

ترکمن صحرا و خوزستان و کردستان را داشتیم.
مــن فکر می کنم دولت رضاشــاهی از یک جهت در 
مسیر مدرنیزاسیون گام هایی برداشت؛ یعنی دادگستری 
با بوروکراســی مدرن به همت داور درست شد. ارتش 
واحد به قیمت قتل عام ســپهبد امیراحمدی در لرستان 
و ســرکوب همه اقوام ایرانی ایجاد شــد. درواقع هزینه 
مدرنیزه شــدن ایران، خالی شــدن مشروعیت مردمی 
سیســتم بود که خودش را در شــهریور ۲۰ نشان داد. 
خیلی مقایسه معناداری است که چگونه با قشون ایلیاتی 
نامنظم، رئیسعلی دلواری توانست در مقابل انگلیسی ها 
مقاومت کند، اما ارتش منظم رضاشاهی با آن همه ادعا 
در زمان خودش نتوانست. برای اینکه این ارتش برای 
ســرکوب مردم و ایلات ساخته شــده بود. این ارتش 
ســرکوبگر در مقابل دشــمن خارجی نتوانست کاری 

کند و اســلحه را گذاشت و فرار 
کرد. عده معــدودی که ماندند 
به خاطر روح ملی خودشان بود.

 پــس می تــوان بــر ایــن 
راه  کــه  ایســتاد  اصــل 
توســعه هیچ گاه از اقتدار 
نخواهــد  دیکتاتــوری  و 

گذشت؟
 ایــن توســعه اگــر اتفــاق   

بیفتد ناپایدار اســت. من درسی 
از تاریــخ معاصــر ایــران گرفتم 
کــه در ایران جنبــش طبقاتی به 
معنای مارکسیستی کلمه با توجه 
به شــرایط ایران شــانس پیروزی 
ندارد. پیروزی هایی که در تاریخ 
معاصر ایران به دســت آورده ایم 
ســابالترن۱  پیــروزی  همــواره 
)فرودســتان( بــوده اســت. این 
واژه را از گرامشی وام می گیرم. 
منظورم از جبهه ائتلافی فرودستان 
هم فقرا نیست، بلکه تمام کسانی 
است که سلب حق شده اند و من 

فکر می کنم اصطلاح مســتضعف در قرآن به سابالترن 
خیلی نزدیک است، چون مستضعف قرآنی به معنا فقیر 
و ضعیف نیست. بلکه صاحبان حق است که در مقابل 
استبداد، اســتعمار، استثمار، اســتخفاف و استحمار 
 humiliation می ایســتد. من اســتخفاف را معــادل
می گیــرم که در مقابــل diginity )کرامت( اســت. 
گاهی  استخفاف به نظر من از آنچه مارکس به عنوان آ
کاذب، در تأسیس ســلطه می گوید ریشه ای تر است. 

اســتخفاف نوعی کرامت زدایی وجودی از زیردستان 
اســت و قرآن هم می گوید فرعون »فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ« 
طَاعُوهُ. درواقع این 

َ
یعنی قومش را استخفاف کرد و فَأ

اطاعت نتیجه استخفاف است. وقتی استخفاف نهادینه 
شــد خودبه خود نتیجه آن تن دادن به ســلطه است. به 
این ترتیب به نظر من همه نهضت ها و انقلابات تاریخ 
معاصر ما حتماً یکی از پیش شرط های آن جبهه ائتلافی 
بوده اســت. یک ائتلاف گســترده از نظــر طبقاتی، 
اجتماعی، فکری و سیاسی. ما هر موقع این ائتلاف را 

داشته ایم، پیروز شده ایم.
درسی که باید بگیریم این است که ویژگی جنبش ها 
و انقلابات ایران این بوده اســت که بــا هزینه خیلی 
کم پیروزی سیاســی به دســت می آوریم، اما بعد از 
این نقطه عطف پیروزی سیاســی، برای اینکه تمرین 
دموکراسی نکرده ایم اختلافاتی آشکار می شود که در 
جبهه ائتلافی زمینه آشکار شدن نداشته است و چون 
بلد نبودیم این اختلافات را با روش های دموکراتیک 
حل کنیم، بــه تضاد و درگیری منجر می شــد. یک 
نمونه را بعد از انقــلاب ۵۷ در ایران دیده ایم. منطق 
حذف و انحصارطلبی و اینکه من حق مطلق هســتم 
و دیگــری باطل مطلق اســت و باید باطــل مطلق را 
ســرکوب کنیم همه نیروها را دچار مشــکل کرد. از 
مشــروطه تا ۵۷ این سرشت نمای فرهنگ سیاسی که 
هم مذهبی و هم غیرمذهبی در 
آن سهیم بوده، حل نشد و ادامه 

یافت.
این ویژگی به عدم تمرین 

دموکراسی برمی گردد؟
فرهنــگ    از  ناشــی  ایــن   

سیاسی اســت. فرهنگ سیاسی 
در روشــنفکران و نخبــگان باید 

نهادینه شود.
 این امر باید چطور تحقق 

پیدا می کند؟
 از طریــق راهی اســت که   

هم اکنــون داریــم در آن قــدم 
برمی داریــم. مقصــد از راه جدا 
نیســت. هر حــزب و گــروه و 
جریانی که به ما وعده مقصدی 
بدهــد، امــا راهــی که مــی رود 
خلاف آن مقصد باشــد، جریان 
اگــر مــن  خطرناکــی اســت. 
شــعار جامعــه ای را می دهم که 
دموکراســی در آن باشــد و الآن 
دموکرات نباشم نشان می دهد که 
من نیروی خطرناکی هســتم. وقتی من کار اقتصادی 
می کنــم و شــعار حرکت به ســمت برابــری و نظم 
سوسیالیســتی می دهم، اگر با همکاران این گرایش ها 
را پیاده نکنم یعنی به عدالت رفتار نکنم و به اســتثمار 
رفتار کنم به آن مقصد نخواهم رســید. یکی از حقوق 
انسان حق شناسایی است و شناسایی یعنی به رسمیت 
شــناختن دیگری که با من مخالف اســت. باید با او 

گفت وگو کنم و به حقوق او احترام بگذارم.

 اینکــه به هــر دلیلــی نیرویــی را خطرناک 
بدانیم دســت را باز نمی گذارد که دیگران 
را قضاوت کنیم و به اختلاف برسیم؟ همین 
مقصد باید تعین راه باشــد نوعی خود حق 

انگاری در خود ندارد؟
 ما بایــد از هم اکنون تمرین جامعه ای را بکنیم   

کــه می خواهیــم به ســمت آن برویم. اگــر غیر از 
این باشــد ماکیاولیســم به معنای بد کلمه است که 
وســیله هدف را توجیه می کند. اگر جامعه عاری از 
خشــونت را در رؤیا دارم، هم اکنون نباید خشونت 
کنــم. نمی توانم بگویــم الآن خشــونت می کنم و 
وقتــی به قــدرت رســیدم صلح طلب می شــوم. هر 
سیســتمی در هــر ســطح در فرایند دفــع و جذب، 
کاراکتر خودش را می ســازند. امــکان ندارد که ما 
راهــی را برویم که تا لحظه آخر راه جهنم باشــد اما 
انتظار داشــته باشیم که ناگهان معجزه بشود و جهنم 

به بهشت تبدیل بشود.
فرهنــگ سیاســی، فرهنــگ گفت وگوســت. اگر 
سیستمی در نســبت خودش با زیست جهان، جامعه، 
مردم عادی رابطه ای ســلطه آمیز و مبتنی بر ســرکوب 
و اســتضعاف در تمــام وجوه باشــد، اگر رفرمیســم 
درون سیســتمی به بن بست برســد، چه بخواهیم و چه 
نخواهیم، نتیجه ضروری و منطقی آن انقلاب از پایین 
اســت. با نصیحت و موعظــه و خواهش هم نمی توان 

جلو آن را گرفت.
نسل ما چرا به ســمت راه حل های مسلحانه رفت؟ 
چــون سیســتم در عمــل اصلاح پذیر نبــود. وقتی 
خاطرات هوشــنگ نهاوندی را می خوانید انسداد 
روزافــزون سیســتم را می بینید کــه حتی دو حزب 
فرمایشــی هم تحمل نشدند و به یک حزب تبدیل 
شــدند. مهندس بازرگان که آن جمله را در دادگاه 
گفت، داشــت واقعیتــی را پیش بینــی می کرد که 
اتفاق افتــاد. امروز هــم همین اســت. اگر امروز 
رفرمیســم درون سیستمی به بن بســت برسد و همه 
ناامید بشــوند و اصلاح طلب درون سیستمی نتواند 
کاری بکنــد، بســته شــدن ایــن افــق راه را برای 
رســتاخیز از پایین باز می کند. در ســال ۸۸ شاهد 
بودیم مــردم درنهایت مســالمت می گفتند رأی ما 
کجاست، اما چگونه با مردم برخورد شد؟ در سال 
۹۶ و ۹۸ چــه اتفاقاتــی افتاد؟ اگر خشــونت های 
سیســتم ادامه پیــدا کند، دور به دســت کســانی 
می افتد که مردم را به خشــونت تشــویق می کنند، 
کســانی که می گوینــد برای گذار باید دســت به 
اســلحه برد؛ البته من جنگ مسلحانه را برای ایران 
امروز یــک خطر بزرگ می دانــم، ولی خیلی فرق 
اســت بین اینکه ما از خشــونت اســتقبال نکنیم و 
اینکــه چقدر زمینه هــای عینــی آن را به ضرورت 
تبدیل کند. به نظر من وحدت گفتمانی و وحدت 
نیروهای تحول خواه یک پیش شرط گذار کم هزینه 

و بدون خشونت است.■

پی نوشت:
1. subaltern

من موافق نیستم که شرایط 
به گونه ای عادی برای ظهور 

یک ناجی اقتدارگرا آماده 
بود. مشروطه خواهان 
و آزادی خواهانی نظیر 

مدرس نظم را توأم با آزادی 
و مشروطه می خواستند، 

به همین دلیل هم با 
نخست وزیری رضاخان 
سردارسپه موافق، اما با 

سلطنت او مخالف بودند، 
زیرا رئیس الوزرا در برابر 

نمایندگان مردم در مجلس 
شورای ملی مسئول 
بود و رضاخان این را 

نمی خواست
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موضوع محوری ما در این گفت وگو، عدالت است. عدالت 
را روح مشــروطه می داننــد. یکی از خواســته های اصلی در 
دوران مشروطه تأســیس عدالت خانه است و خواسته دوم 
هــم محدود کردن قدرت شــاه که این هم بــه عدالت ختم 
می شــود. به نظر شما چه اتفاقی در آن بازه زمانی افتاده که 

موضوع عدالت آن قدر پررنگ شده؟
 ماجــرای عدالت با مســئله مشــروطه عجین اســت و ایــن هم دلایل   

مختلفــی دارد. یک دلیل ســرریز دانشــجویان بورس گرفته اســت که در 
زمان امیرکبیر به خارج رفته و در زمان مشــروطه برگشته اند. هرچند خواست 
عدالــت فقط به زمانه مشــروطه مختص نیســت و ۳۰ تا ۳۵ ســال پیش از 
مشــروطه، رســاله یک کلمه نوشته شده است و نشــریه قانون درمی آمده و 
همه این ها مقدمه ای برای ایجاد مشــروطه هســتند. در ایــن دوران آرام آرام 
یک جماعــت تحصیلکرده غرب به ایران برمی گردند و حدود ۲۲۰ روزنامه 
پیش از مشــروطه منتشر می شــود که بســیار جالب توجه است. همین طور 
شکل گیری قانون در فرانسه و غرب و برابری در قانون، محتوای عدالت در 

مفهوم مدرن را وارد ادبیات مشروطه می کند.
ناظم الاســلام کرمانی پیش از مشــروطه حرفی دارد که بــه نظر من برای 
فهــم آن دوره جملــه ای کلیدی  اســت. می گوید هر دوره بســته به اینکه 
داء چیســت، دواء خودش را دارد.  می گوید زمانی که داء اســتبداد باشد 
دواء شــور است. زمانی که داء ظلم باشــد، دواء عدل است و زمانی که 
داء شرک اســت، دواء توحید است. به نظر می آید این ها مسائل آن دوران 
اســت: اســتبداد، ظلم و شــرک. در مورد شــرک، در آن دوره بخشی از 
ادبیات دینی ما درگیر مســئله مواجهه با دین است و امثال سید جمال الدین 
اسدآبادی، میرزای نائینی، میرزای شیرازی در آن دوره این مسئله را مطرح 

کرده اند.
در رابطه با ظلم، در آن زمان یکســان نبودن رویه ها خیلی مطرح بوده است؛ 
یعنی بعد از قانــون تنظیمات که امیرکبیر وضع کرده و تنظیمات دوم که در 
زمان سپهســالار مطرح شده، یک سری تنظیم مجدد شکل می گیرد که ذیل 
آن جماعتی که قانون خواه هســتند درخواســت قانونی را می کنند که نظم و 
نســخ بدهد، حتی روزنامه قانون هم تقاضای شکل گیری یک نظم را دارد. 
در آن زمان اســتبداد مســئله اصلــی نبوده و ظلم و چگونه رســیدن به نظم 
جدید خواســته اصلی مشروطه خواهان است. در رساله یک کلمه و روزنامه 
قانون عدالت و ترقی کنار هم مطرح می شــوند؛ یعنی نســل جدیدی که از 
غرب آمده این تصور را دارد که آبادانی شــکل نمی گیرد، مگر با اســتقرار 

عدالت و عدالت باعث افزایش ثروت، قدرت و پیشــرفت جامعه می شود.
 نکته این اســت که این ها مبتنی بر قانون و پیشرفت به سمت عدالت رفتند. 
در زمان مشــروطه، خواست عدالت پررنگ می شود، اما رفته رفته اختلافاتی 
بین مشــروطه خواهان و کســانی که به مشروعه خواهان مشــهور شدند پیش 
آمد. با ورود مشــروعه خواهان و ورود امثال شــیخ محلاتــی و علامه نائینی 

بحث هایی حول عدالت شــکل گرفت کــه مفاهیم جدید ذیل عدالت پیش 
آمــد. اگر بخواهم جمع بنــدی کنم، باید بگویم در چنینــی فضایی بود که 
عدالت آمد و شــکل گرفت. بخشــی از خواســته اســتقرار عدالت از بدنه 
اجتماعی بود. بخشــی ماحصل تحصیلکردگان غرب بود. بخشــی به علت 
قوانینی بود که در زمان امیرکبیر و سپهسالار شکل گرفته و بدون اجرا مانده 
بود و بخشی هم خواســت اجتماعی تجار و اتفاقات اقتصادی بود. عدالت 
در فلســفه اسلامی یک رکن است. به این دلیل هم خیلی راحت جا افتاد و 
رشد کرد؛ البته محل های متفاوتی داشت و به علت چندگانگی مبادی ورود 

دچار چندگانگی تعریف شد.
 بحث ترقی و عدالــت را مطرح کردید. در آن دوره مفهوم 
آزادی هــم وجــود دارد؟ آیــا آزادی در کنــار ســایر معیارها 
دیده می شود یا اینکه عدالت را مسیری می دانند که آزادی 
هم در همان مســیر محقق می شــود و این دو همپوشــانی 

معنایی پیدا می کنند؟
 در روزنامه صوراســرافیل یا نشــریات دیگر به شــکل پراکنده مفهوم   

آزادی را می بینیم. در رســاله یک کلمه هم به آن اشــاره شــده، اما در تنبیه 
الامــه و تنزیــه المله نائینی به شــکل جدی وجود دارد و در قانون اساســی 
۱۳۲۵ قمری نیز به حریت توجه شده است. حریت یا آزادی مسئله ای است 
کــه شــیخ فضل الله به آن هجمه می کنــد. به همین دلیل هم ســیل مفاهیم 
مرتبــط بــا آزادی و تبیین نظریــه آزادی و جایگشــت آن در مبانی دینی در 
بحث های آن دوران مشــهود است. یکی از کســانی که به این مسئله خیلی 
خوب پرداخته است اسماعیل محلاتی است؛ اما آزادی به چه شکل است؟ 
حتی با همان چیزی که علامه نائینی تصویر می کند، آزادی همان تصویری 
است که امروز جان رالز می دهد. طبق اصل اول رالز یکی از اصول عدالت 
برابری در حقوق اساســی اســت. حقوق اساسی هم آزادی بیان، تجمعات، 
طبع، باور و عقیده اســت. مجموعه افرادی مانند ثقه الاســلام که در فضای 
دین هم ســنتی تر هســتند دیدگاه های این چنینی دارند. حالا توجه کنید که 
این نگاه متشرعین و روحانیون است. مسئله آزادی در رسائل و کتب اغلب 
روشــنفکران آن دوره هم به وضوح دیده می شــود و موضوع آزادی در کنار 
مســاوات و عدالت اســت؛ یعنی عدالــت زنجیــره ای از آزادی و برابری و 
حقوق اســت. وقتی شــیخ فضل الله نوری دربــاره آزادی صحبت می کند 
می گویــد ما عبد و بنده ایم و حریت معنادار نیســت و در تباین با عبد بودن 
است. نائینی هم در جواب توضیح می دهد که حریت در چه اصولی هست 
و به نظر مهم ترین مواجهه با آزادی و عدالت در همین دوران برای ما شکل 

می گیرد.
 یک سؤال کلیدی در حوزه عدالت که شما هم به آن اشاره 
کردیــد، برداشــت های مختلــف از عدالــت اســت. تعریفی 
که به طور ســنتی از عدالت داریم، بیشــتر به امــام علی )ع( 

داء ظلم و دواء عدالت
بررسی مفهوم عدالت در عصر مشروطه
گفت وگو با سمیه توحیدلو
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منســوب اســت که هــر چیــز در جای 
خــودش قــرار بگیــرد. یک اســتدلال 
کــه در مجــادلات شــیخ فضل اللــه هم 
قابل پیگیری اســت این اســت که شاه 
جای خــود و رعیت جای خود. چطور 
است با این تعریف جاافتاده از عدالت 
در متــون مذهبی، عدالــت به صورت 
تغییر جایگاه های از پیش تعریف  شده 
اجتماعــی  مختلــف  گروه هــای  بــرای 
مطرح می شــود و یکی از پرچم داران 
آن هــم خــود روحانیون هســتند. آیا 
تغییر مفهــوم صورت گرفته یــا مفاهیم 

قدیمی کنار گذاشته شده اند؟
 در کتاب تشــیع و مشــروعیت عبدالهادی   

حائری طرح شــده که بین نگاه شــیخ فضل الله 
نوری و علامــه نائینی تفاوتــی از منظر رویکرد 
به عدالت نیســت و هر دو همان نگاه افلاطونی 
و ســنتی به عدالت که قرار گرفتــن هر چیز در 
جای خود اســت را دارند. هــر جا هم در مقابله 
با شــریعت قــرار می گیرنــد، آن را درون دینی 
می کننــد؛ یعنــی علامه نائینــی می گوید اگر به 
مساوات باور دارم، درون دینی است و به معنایی 
در حال عادلانه تر کردن نابرابری های موجود در 
دین هســتند. این تصور را دارند که یک ســری 
نابرابری ها ذاتی شــرع اســت؛ اعم از زن و مرد، 
مســلمان و کافر، رعیــت و برده. اتفاقــاً به نظر 
می رســد حتی علامــه نائینی و امثال ایشــان هم 
متوجه مفهوم عدالت به معنای مدرن نشــدند و 
در چارچوب سنتی این پاسخ را به شیخ فضل الله 
می دهنــد که مســاوات را در حوزه امــور دینی 
می بینیم و قرار نیســت برون دینی شــود. هرچند 
امثال آخوند خراســانی جلوتر می روند. ایشــان 

دربــاره موضــوع قتــل یک 
غیرمسلمان موضع می گیرد و 
می گوید با توجه به اینکه هر 
کســی حق حیات دارد فرقی 
بین مســلمان و غیرمســلمان 
توضیح  برای  نیســت.  وجود 
بهتر این مطلب خوب اســت 
بــه ماجرایــی کــه هم زمــان 
بــا مشــروطه اتفــاق می افتد 
اشــاره کنم کــه طی آن یک 
زرتشتی کشته می شود و قاتل 
اینجا  را قصــاص می کننــد. 
دعوایــی شــکل می گیرد که 
چــرا باید جان یک مســلمان 
غیرمســلمان  یــک  ازای  در 
گرفته شــود. این یک مناقشه 
خیلــی مهم در رســائل دوره 

مشروطیت است و می توان آن را وجه ممیزه افراد 
قرار داد. فرد دیگری که در این مورد کار کرده 
است ســید جواد طباطبایی اســت که می گوید 
علما و روحانیون تا حدودی به موضوع به شکل 
فلســفی و نظری نگاه کرده اند، اما مسئله امتناع 

اندیشه در نگاه ایشان باعث شده که بگوید این 
مفهوم در لفظ است و به پشتیبان های نظری شان 

دقت نشده است.
مــن زمانی دیدگاه ۴۴ نفر از نخبگان آن دوره را 
چه مشروطه خواه و چه مشروعه گرا و روشنفکران 
آن دوره را مطالعــه کردم و کتاب های آن دوره 
را بررســی کردم. به نظر من نمی توانیم به پاسخ 
یکسانی در این منابع درباره پرسش شما برسیم. 
دوگانه سازی که یا آدم ها سنتی می بینند یا مدرن 
می بینند و مواجهه شــان با عدالت از نوع برابری 
حقوق اســت به نظر من وجود ندارد و این تنوع 
نشــان می دهد مــا تعاریف مختلفــی از عدالت 
داریــم. به طور کلی می تــوان برخــورد افراد با 
مسئله عدالت را در چندگروه تقسیم بندی کرد. 
گــروه اول می گویند به دنبــال این همانی قانون 
هســتند.  مشــروطه  و  شــرع 
افــرادی مثل شــیخ فضل الله 
یــا برخی دیگــر از روحانیون 
صرف نظر از اینکه همان اول 
پیوسته اند  مشروطه خواهان  به 
یا نه،   می گوینــد قانون فقط 
قانــون شــرع اســت و عملًا 
عدالت هم همانی اســت که 
در شرع است. بعد هم حکم 
ارتداد برای کسانی دادند که 
این می اندیشیدند. گروه  غیر 
دوم امثــال آخوند خراســانی 
هستند که در فضای شریعت 
قــرار دارند و بــرای برقراری 
مفهوم عدالــت گفته اند اگر 
عدالت مساوات و برابری در 
برابر قانون اســت، این قانون 
یک وجه برون دینی و یک وجه درون دینی دارد. 
وجــه درون دینی دقیقاً همان فضای قانون شــرع 
است، اما آخوند خراسانی قانون را هم معطوف 
به شرع می داند و هم معطوف به عرف؛ بنابراین 
می توانیم قانونی داشــته باشیم که احکام را ببیند 

و در رابطــه با جایی که احکام ســکوت کرده 
است، قانون جدیدی را وضع کنیم. درواقع این 
یک مرحله جلوتر از قبلی ها اســت. ثقه الاسلام 
در تبریز و موسوی لاری در فارس که حکومت 
اســلامی نیز تشــکیل می دهنــد و انجمن های 
مشروطیت را این افراد راه اندازی می کنند در این 
گروه قرار می گیرند. گروه ســومی هم هستند. 
این هــا هم از روحانیون درمی آیند؛ افرادی مانند 
اســماعیل محلاتی یا ابراهیــم زنجانی که همان 
روحانی اســت که حکم اعدام شــیخ فضل الله 
را می دهد. به لحــاظ ادبیات این ها روی مفهوم 
مدرن عدالــت کار کرده اند. واعظ که روزنامه 
جمــال بخشــی از وعظ های ایشــان اســت از 
کســانی اســت که معتقدند معیار عدالت عقل 
است؛ البته بگویم ما هنوز در حیطه علمای دین 
هســتیم که معتقدند قانون همان شرع است. این 
گروه سوم معتقدند قانون مبتنی بر عقل است و 
قوانین عرفی هم وجود دارند، اما شــریعت باید 
تأیید کند. ردپای حقوق، تبدیل رعیت به ملت، 
آزادی، اســتحقاق و فرصت برابــر در گفتار و 
نوشتار این گروه قابل شناسایی است. این گروه 
روی عادلانه بودن قوانین اســلام و شــریعت و 
اینکــه در اســلام همه چیزهای خــوب موجود 
کید می کنند ولی می گوینــد در ابتدا  اســت تأ
عقل مهم است و قانون برآمده از عقل است که 

با شرع تأیید می شود.
پس از این افراد روشــنفکران به صحنه می آیند. 
امثال مستشار در یک کلمه و طالبوف در مسالک 
المحسنین و ســفرنامه احمد بســیار تولید محتوا 
و متــن کرده اند. یا تیپ هایی مثل رســول زاده و 
حیدر خان عمواوغلی کســانی هستند که از باکو 
آمده اند و احزاب را می شناســند، با دموکراســی 
آشــنایی دارند و بنیان گذاران حزب دموکرات در 
آن دوره در مقابــل حزب اعتدالیون هســتند. به 
عبارتی اجتماعیون و عامیون همان دوره هســتند 
و به گونه ای شــروع می کنند درباره جدایی قانون 
از شــرع ســکوت پیشــه می کنند. به هماهنگی 
اسلام و دموکراسی اشــاره می کنند، اما به نوعی 
ســکولاریته معتقدند جدایی عرصه ها را می بیند؛ 
بنابرایــن بحث هایی کــه در این گــروه می بینید 
کامــلًا مبانی مدرن عدالــت را مدنظر دارند که 
رالزی هســتند. گروه بعدی آقاخــان کرمانی و 
فروغی هستند که کاملًا از غرب آمده اند و قانون 
جدید را می نویســند و به سراغ لائیستیه می روند 
که دینداری عامل عقب گرد است و باید از سرتا 
پا غربی شویم. آخوندزاده مستمر نقد دینداران و 

دینداری می کند.
آیــا عدالت بــه آن چیزی که بــه معنای 
مدرن می شناســیم در زمان مشروطه 

مطرح بوده است؟
 بــه تعاریف جدید که نــگاه کنیم می بینیم   

امثال رالــز می گویند حوزه هــای عدالت داریم 
و قلمروهــای اجتماعــی روی معنــای عدالــت 

ناظم الاسلام کرمانی

بین نگاه شیخ فضل الله 
نوری و علامه نائینی 

تفاوتی از منظر رویکرد به 
عدالت نیست و هر دو 
همان نگاه افلاطونی و 

سنتی به عدالت که قرار 
گرفتن هر چیز در جای 

خود است را دارند. هر جا 
هم در مقابله با شریعت 

قرار می گیرند، آن را درون 
دینی می کنند
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اثرگذارنــد؛ یعنــی تعریف از عدالــت نداریم و 
باید در مختصات خودش شــناخته شــود. خود 
رالز می گوید در جوامعی که شــهروندی شــکل 
نگرفته و مناســک دینی وجود دارد شاید نتوانیم 
از عدالت حرف بزنیم. این ها در مفاهیم امروزین 
عدالــت وجود دارد. مطابق همه آن چیزی که از 
رابــرت نوزیک یا فون هایــک در حوزه عدالت 
مطرح کرده انــد، انواع عدالت را داریم. عدالت 
شاخص های متنوعی دارد و نمی توانیم عدالت را 
با یک شاخص بسنجیم. مثلًا عدالت توزیعی در 
نگاه سوسیالیســتی هست که در آن دوران ردپای 
آن را در دهخدا و رسول زاده و یوسف اعتصامی 
می توانیــم ببینیم. از یک طرف دیگر در آن دوره 
ســن سیمون در فرانســه مطرح می شده و ترجمه 
درس های او در نشریه ها هست؛ یعنی آن ادبیات 
بازتولید می شــد. در آن دوره هم مظاهر سنت و 
هم مظاهر مدرنیته وجود دارد و فقط چرخه غلبه 
مدرنیته بر سنت در حال شکل گیری بوده است. 
آن هم از طریق وضع قانون و شــکل گیری شورا 
و مجلــس و رأی اکثریت. تا همین امروز هم این 
دعواها وجود دارد. دعوای متمم قانون اساســی 
که علما باید نظر بدهند همین امروز در شــورای 
نگهبــان هنوز داریم و همان دســته بندی ها هنوز 

هم هست.
در تعریــف عدالــت شــاخص های مختلفــی 
هســت. یک شــاخص عدالت به مثابه انصاف 
اســت که رالز و آمارتیا ســن مطــرح می کنند. 
رالز ســه گانه ای را ارائه می دهــد که دوتای آن 
برابری حقوق و برابری فرصت هاســت. برابری 
فرصت هــا در کارهای رشــدیه و دهخدا دیده 
می شود. همین طور مســئله استحقاق و فضیلت 
که نه از مبنای طبقه، بلکه از فرصت ها می آید، 
حتــی برابری فرصــت در ادبیات مستشــار که 
پیش از مشــروطه اســت هــم دیده می شــود. 
یک نکته دیگر قانون ســوم رالز اســت که اگر 
قرار اســت نابرابری صــورت بگیــرد، باید در 
راســتای بهبود وضعیت کم برخوردارها باشــد؛ 
یعنی برابری در رفــاه را نوعی عدالت می بیند. 
نوزیــک می گویــد مبادلات برابر باشــد و اگر 
نابرابری هســت آن را ترمیم کنیــم.  نمی گویم 
گاهانه  ارجــاع بــه ایــن مفاهیــم در آن دوره آ
است، اما اگر دسته بندی ها را واقعی ببینیم و از 
دوگانه سازی مدرن و ســنتی دست برداریم که 
بیشــتر متفکران هم همین نگاه ها را به مشروطه 
دارنــد و همه آدم ها را ببینیم و ســعی کنیم کل 
ماهیــت و فضای آن دوران را درک کنیم کاملًا 
می بینیم همــه این موارد در آن دوره هســت و 
دوره مشــروطه دوره برآمــده عدالت در مفهوم 
مدرن است. مشروطه دوره برآمدن سوژه است 
که همان شهروند است. فضای گفتمانی که در 
گاهانه نباشد،  مشروطه شکل می گیرد شــاید آ
اما تمام شــاخص هایی که امروز ســندل و کانو 
درباره عدالت مطرح می کنند در گروه های آن 

دوره قابل مشاهده هستند.

 شــما مثالــی از آخونــد خراســانی در 
خصــوص حکــم قصاص یک مســلمان 
زدیــد.  زرتشــتی  یــک  قتــل  برابــر  در 
واقعیت این اســت که ما امــروز هنوز 
درگیری هایــی درباره مســائل روزمره 
در  را  آن  رد  می تــوان  کــه  داریــم 
نیازهــای دوره مشــروطه نیــز دید. از 
برابری حقوق انســان بماهو انسان که 
مســئله مبتلابه جامعه ماســت تا نسبت 
دیــن و قانون که به نظــر می آید بحث 
امروز جامعه اســت، در بیش از یکصد 
سال پیش هم مســئله ما بوده و بر آن 
مبنا، جنبش اجتماعی مبتنی بر انقلاب 
شــکل گرفــت. چه می شــود کــه روند 
تحولات در جامعه ما به سمتی می رود 

که هنوز دچار همان مسائل هستیم؟
 مــن دو مثال می زنم کــه آن را از آن زمان   

تا امــروز ردگیری کرده ام. وقتی شــیخ فضل الله 
نــوری دربــاره لایحه مشــروطه حــرف می زند 
می گوید در اسلام مساوات محال است. سایرین 
هــم در دو مورد مســاوات را محال دانســته اند: 
یکی مساوات زن و مرد و دیگری برابری مذهبی 
اســت. مابقی برابری هــا مانند ثــروت و قدرت 
و منزلــت را تقریبــاً پذیرفته اند. تــا امروز هم در 
بخــش زیــادی از متفکران ما برابــری در ثروت 
و قدرت تکرار می شــود، اما برابری جنســیتی و 
مذهبی در آن موقع هم محل انکار بوده اســت. 
وقتــی برابــری مذهبی را دنبال کنیــد به بابیت و 
بهاییــت می رســیم. در آن زمان حتــی مخالفان 
را بــرای کم ارزش کردن بابــی می خواندند. این 
موارد نشــان می دهد مســئله از همان ابتدا مطرح 
بوده است. در دوره پهلوی هم به این موضوعات 
پرداخته شــده اســت. در زمان فعلی با توجه به 
قوانیــن بین المللی می بینیم در مورد این مســائل 
کمی ســکوت پیشــه می شــود. بحث نجاست 
غیرمسلمان کمرنگ شــده. اهل کتاب به جای 
مســلمان آمده و فقط نجاست را درباره غیراهل 

کتــاب می بینند، حتــی در این زمینه هم بیشــتر 
ســکوت می بینیم، اما مورد زنان مسائل آن دوران 
تا به امروز ادامه یافته است. خاطرات تاج السلطنه 
دختــر ناصرالدین شــاه را که بخوانیــد می بینید 
مســائل امروز ما آن زمان هم وجود داشته است. 
گاهی ها بیشــتر شده، اما قوانین خیلی کم تغییر  آ

پیدا کرده.
واقعیت این اســت که در مفهوم عدالت مواجه با 
انبانــی از نگاه های متکثر هســتیم و در هر دوره 
یــک گروه در رأس قرار گرفته اند که اندیشــه ها 
و شاخص های خودشان را پررنگ کرده اند. در 
این ســیر هم به سمت مدرن شــدن پیش نرفتیم. 
یک دلیل مهم دیگر این اســت کــه در موضوع 
زنان و مردان و مســلمان و غیرمســلمان همیشــه 
یک گــروه ذی نفع وجود دارد. شــیخ فضل الله 
وقتــی شــروع به صحبــت می کند بــه ذی نفعان 
هشــدار می دهد حواســتان باشــد خدا به شــما 
یــک چیز ماورایی داده و شــما دارید رایگان در 
اختیــار دیگران قرار می دهید. ماجرای تفاوت ها، 
مشــکلاتی که وجود دارد و نابرابری و تســاوی 
در حقــوق در همین ذی نفعان اســت. ذی نفعان 
بسیاری که صاحب قدرت هستند و هیچ اقدامی 
در راســتای تغییر قوانین و قواعــد نکرده اند. در 
مورد زنان و مردان هم چــون معمولًا قانون گذار 
مرد است و نفع او در این است که زن محدودیت 
داشــته باشــد، تغییرات حقوقــی و قانونی اتفاق 
نیفتاده اســت؛ یعنی اگر دسته بندی های عدالت 
را همگام با ذی نفعــان در قدرت بدانید می بینید 
همیشــه ذی نفعان از عدالت مهم تر بوده اســت 
و ذی نفعان هم همیشــه هســتند. خــروج از این 
عرصه نیازمند اتحاد ذی نفعان بیشــتر است. مثلًا 
برخــی مکاتب می گویند بایــد گروه های هویتی 
را بیشــتر جــدی بگیریم و گروه هــای اجتماعی 
را صدادار کنیــم تا اقلیت ها هــم نمایندگی پیدا 
کنند. مهم ترین راه حرکت در این مســیر است تا 
بتوانیــم ذی نفعان متکثر را کنار هم جمع کنیم و 

قواعد را تغییر دهیم.■

لحظه امضای فرمان مشروطیت در باغ صاحبقرانیه
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مشــروطه به عنوان یکی از نقاط عطــف تاریخ معاصر 
ایران همواره مرکز توجه علاقه مندان به مســائل توســعه 
بــوده اســت. ایــن دوره مهــم تاریخــی از منظرهای 
گوناگون اجتماعی، سیاســی و اقتصادی تحلیل شده 
اســت که هرکدام در جایگاه خود بخشی از واقعیت ها 
و زمینه های شکل گیری این انقلاب را نشان می دهند. 
ازجملــه حوزه های مهم در بررســی مشــروطه، حوزه 
اقتصاد اســت. اینکه مردم در آستانه مشــروطه در چه 
شرایطی زیســت می کردند، گروه های اقتصادی بانفوذ 
چه کســانی بوده اند و وضعیت کلان اقتصادی چگونه 
بوده است، پرسش هایی هستند که پاسخ به آن ها می تواند 

روشن کننده بخشی از تحولات آن دوره باشد.
هدف از این یادداشــت کوتاه بررسی همه جوانب این 
اتفاق نیست، چراکه نه ممکن است و نه نگارنده توانایی 
این مهم را دارد. در این نوشــتار کوتاه تلاش شده است 
برخی از شــاخصه های اقتصادی آن زمان ارائه شود که 
به نظر می رســد در دوران حاضر نیز موضوعیت داشته 
و دست کم ملموس تر است. مواردی که نشان می دهد 
برخی از مشــکلات فعلی، دهه ها قبل، زمانی که هنوز 
نهادهای مدرن اقتصادی و سیاسی پایه گذاری نشده اند 

نیز مبتلابه کشور بوده اند.
مالیه به مثابه غارتگــری: ازجمله موارد مهمی که 
بررسی آن در دوران مشــروطه اهمیت دارد مالیه دولت 
است. ســاختار بودجه ای آن زمان نشان می دهد دولت 
در دوران قاجار ویژگی های یک دولت طبیعی-غارتگر 
را دارد، به طوری که از عموم مردم مالیات را دریافت و 
آن را بین فرادســتان توزیع می کند. اسناد به جا مانده از 
آن دوره نشــان می دهد انواع مالیات ها، درآمد دولت از 
ارائه خدمات )مداخل( و درآمد گمرکات در کنار برخی 
باج گیری های رسمی و غیررسمی مهم ترین درآمدهای 
بودجــه ای را تشــکیل می دادند. در مقابــل، مصارف 
دولتی نیز محدود به ارتش و دربار بوده است. آمارهای 
محدودی که از آن دوره در دسترس است نشان می دهد 
حـدود ۶۰ درصد درآمد دولت به ارتش و دستگاه دیوانی 
می رسید و مابقی صرف امـــور مربـــوط بـــه دربـار و 
مسـتمری اشـراف و روحانیون می شد و تنها سهم اندکی 
حدود ۶ درصد به خدمات عمومی اختصاص می یافت 

)تسلیمی، ۱۳۸۸( .
شــرایط دریافت مالیــات نیــز مطابق بــا ویژگی های 

یک دولت غیرمدرن اســت. مالیات مســتقیم در دوره قاجار بر مبنای محصول اخذ 
می شــد، به طوری که بر اســاس قانون، یک دهم محصولات به عنوان مالیات به دولت 
تعلق می گرفت. با این حال گزارش ها نشــان می دهــد این مالیات گاه به ۴۰ درصد از 
محصولات کشــاورزان نیز می رســید. در مقابل، معافیت های مالیاتی بسیاری وجود 
داشــت. باغات که عموماً به طبقــه ثروتمندتر متعلق بودند از مالیــات معاف بودند، 
کارمندان دولت، معلمان و روحانیان نیــز مالیاتی نمی پرداختند. تجار و بازرگانان که 
گروه های ثروتمندتر جامعه را تشــکیل می دادند از مالیات معاف بودند و تنها عوارض 
گمرکی و راهداری می پرداختند. کسبه نیز مالیات سالانه ای برای جواز کسب پرداخت 
می کردند. بر این اساس بیشترین فشار مالیاتی بر طبقه کشاورز بود، طبقه ای که اکثریت 
جامعه را تشکیل می دادند، اما از موهبات حداقلی حضور حکومت بی بهره بودند. یکی 
از مهم ترین عوامل فشار مالیاتی بر کشاورزان شیوه مالیات ستانی بر مبنای تیول داری بوده 
است. تیول داری نوعی مقاطعه دادن مالیات ستانی است، به طوری که منطقه ای به عنوان 
تیول به افراد صاحب نفوذ داده می شــد و فرد در مقابل آن موظف بود مبلغ مشخصی 
به عنوان مالیات به دربار پرداخت کند. از آنجا که تیول دار نمی دانست تا چه زمانی بر 
مسند قدرت است بیشترین تلاش را برای کسب درآمد در زمان حال می کرد؛ به طوری 
که طبق گزارش ها، در طـــبس، مجموع مالیات ها ۲۴ هــزار تومان بود، اما کل درآمد 
استان به ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان می رسید. این نـرخ بـالای مالیات در کنار مصادره های 

بی رویه دولت باعث افت شدید انگیزه تولید در میان مردم بود.
زمانی که وضعیــت مالیات دهندگان داخلی و خارجی را مقایســه کنیم تبعیض های 
بیشــتری آشــکار می شــوند. درحالی که تجار ایرانی مالیات های مختلف گمرکی و 
راهداری می پرداختند، اما تجار خارجی تنها موظف بودند ۵ درصد عوارض گمرکی 
پرداخت کنند. حوزه درآمدی مهم دیگر درآمد گمرکات بود. با این حالت دولت های 
وقت با انتخاب نوعی برون ســپاری و ســپردن اداره گمرکات به افراد در ازای دریافت 
اجاره، هم نظارت بر گمرکات را از دســت داده بودند و هم از امکان کســب درآمد 
برخوردار نبودند. درنتیجه همه این موارد، نوعی فشار مالیاتی تبعیض آمیز در کنار نفع 
گروه کوچک فرادســتان )تیول داران، رؤسای  گمرکات، نزدیکان دربار و فرماندهان( 

ماهیت درآمدستانی بودجه ای آن زمان را توصیف می کند.
تجارت، خام فروشــی و مصرف گرایی: اکتشاف نفت در ایران در ۱۲۸۷ و به 
دنبال آن صادرات این ماده خام )تقریباً از ۱۲۹۲ هجری شمسی( ایران را در مسیری پیش 
برد که تا امروز نیز پیامدهای آن در اقتصاد هویداست: اتکا به صادرات ماده خام و در 
مقابل واردات بی برنامه، اما آیا پیش از دست یابی به نفت تجارت ایران در عرصه متفاوتی 
زیست می کرده است؟ آمارهای حداقلی موجود از آن زمان نشان می دهد پاسخ به این 
پرسش منفی است. هرچند در سال های حوالی ۱۲۶۰ تراز تجاری ایران مثبت است، اما 
از دهه ۱۲۷۰ تراز تجاری منفی هر ساله وجود داشته و از سال ۱۲۷۶ به صورت جهش وار 
و با افزایش واردات این تراز منفی افزایش می یابد. در سال های ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۷ )مقارن با 
مشروطه( تجارت خارجی ایران با کاهش تراز منفی همراه است، اما پس از آن و با شروع 
دوره استبداد صغیر تراز تجاری منفی بار دیگر روند افزایشی می گیرد )موسایی، ۱۳۸۹(. 
بررسی وضعیت تجارت کالایی نیز نشان می دهد ایران بنا بر ماهیت اقتصاد کشاورزی و 
معیشتی خود، عموماً صادرکننده محصولات کشاورزی بوده است. ابریشم، حبوبات، 

اقتصاد در عصر مشروطه

سمانه گلاب
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میوه، پنبه و تریــاک از کالاهای مهــم صادراتی ایران 
بوده اند و در مقابل، انواع پارچه و شکر مهم ترین اقلام 
وارداتی را تشکیل می دهند. هرچند در این دوره در اروپا 
کارخانه های کوچک و بزرگ به ســرعت ایجاد شــده 
و رشــد پیدا می کنند، اما نه تنها تمهیدی برای واردات 
صنعت به ایران دیده نشــده است، بلکه واردات پارچه 
عملًا صنعت ریشه دار نساجی را در کشور نابود می کند. 
این موضوع در آمار صادرات ایران به خوبی هویداست. 
درحالی که در آمار سال ۱۲۳۰ حدود ۲۳ درصد کالای 
صادراتی ایران مربوط به منســوجات پنبه ای و ابریشمی 
است، در ۱۲۹۰، این سهم به یک درصد کاهش می یابد 
و در مقابل پنبه خام ســهم ۱۹ درصــدی در صادرات 
پیــدا می کند. بازار داخلی نیز برگرفته از همین تغییرات 
عملًا مصرف کننده کالاهای ارزان قیمت وارداتی است. 
احمد اشرف در این زمینه می نویسد: »گذشته از اشیای 
تجملی غربی که طبقات بالا به آن وابســته شــده اند تا 
پوشاک همه طبقات جامعه اعم از مردان گرفته تا زنان 
جملگی از غرب وارد می شوند... لباس یک روستایی 
ساده از منچستر یا مسکو می آید و نیلی را که همسر او 

استفاده می کند از بمبئی وارد می شود«.
بررسی دقیق تر سیاست های تجاری ایران نشان می دهد 
این سیاســت ها بیش از آنکه وابســته بــه نیازهای ملی 
باشد تحت تأثیر مناقشــات دولت های مختلف بوده و 
متأثر از نفوذ آن ها تغییر می کرده اســت. درحالی که در 
ابتدای دوره ناصری، بیشترین تجارت ایران با انگلستان 
بوده و پس از آن روســیه و عثمانــی در رتبه های بعدی 
قرار داشــته اند، اما به تدریج و به دلیل شــرایط مناسب 
حمل ونقل از یک ســو و حضور نــوز بلژیکی در رأس 
گمرکات کشــور و امین الســلطان در دربــار که هر دو 
به روســیه نزدیک بودند کم کم جهت تجارت ایران به 
روســیه متمایل می شــود. همین امــر را ازجمله دلایلی 
دانسته اند که انگلستان از مشروطه خواهان حمایت کرد 
و پس از مشــروطه نیز بار دیگر کفه ترازوی تجارت به 
نفع انگلستان چرخید. این گونه ردوبدل کردن امتیازات 
در حوزه های دیگر اقتصادی ازجمله تأسیس بانک در 

کشور نیز به چشم می خورد )توحیدلو، ۱۳۹۴(.
کاهــش ارزش پول: یکــی از اتفاق های مهم در 
عصر منتهی به مشروطه کاهش ارزش پول بود که خود 
از عدم نظارت دولت بر ضرب ســکه و در اختیار قرار 
دادن مناسبات پولی در اختیار بانک های خارجی نشئت 
می گرفت. آن زمان ســه نوع ســکه در میان مردم رواج 

داشت: طلا، نقره و مس.
در دوره ناصــری نــرخ برابــری طلا و نقــره در داخل 
مرزهــای ایران و بیرون از آن از بین رفت و درنتیجه افراد 
با خروج طلا از کشــور و تبدیل آن به نقره و ورود نقره 
به ایران می توانستند سود فراوانی به دست آورند. درنتیجه 
این اتفاق، خروج طلا به عنوان یک پول باارزش از کشور 
شــدت گرفت. دولت برای مقابله با این ماجرا شروع به 
جمع آوری طــلا از مردم کرد که درنتیجــه آن مردم به 
احتکار سکه طلا روی آوردند و عملًا سکه نقره در ایران 
رایج شد. این روند مصداق موردی است که در اقتصاد 
از آن بــا گزاره »پول بد پول خــوب را خارج می کند« 
یاد می شود. اتفاق دیگر، کاهش ارزش پول سیاه یا پول 
مسین بود که زمینه ای برای کسب سود حکومت فراهم 

می کرد. بر اســاس آنچه راوندی نقــل می کند قیمت 
ســکه مس در اواخــر دوران ناصری ۵۰ درصد کاهش 
پیدا می کند. درحالی که به صورت رســمی هر ۲۰ سکه 
پول ســیاه یک نقره ارزش داشت، عملًا این رقم به ۴۰ 
سکه در برابر یک ســکه نقره کاهش ارزش پیدا کرد. 
در این حالت دولــت از مردم به نقره مالیات می گرفت 
و به پول مســین با ارزش رســمی پرداخت می کرد )به 
جای ۴۰ سکه مســی همان ۲۰ سکه را می پرداخت( و 
عملًا از این مسیر و با کاهش ارزش پول عایداتی موقتی 
نصیب دولت می شــد. در کنار بانک شاهنشاهی نیز با 
سیاست های پولی خود عملًا کاهش ارز مدام پول ایران 
در مقابل لیر انگلیس را رقم می زد. این موارد درنهایت به 
کاهش ارزش مدام پول در دست مردم، به ویژه طبقات 

فقیرتر می انجامید.
ناامنی حقوق مالکیت و پایین بودن انگیزه 
تولید: هرچند دوران قاجار هنوز اعظم اقتصاد ایران به 
کشاورزی متکی است، اما در بین زارعان و کشاورزان، 
عوامل مختلف انگیزه افزایش تولیــد را پایین می آورد. 
قدرت ایلات در کشــور یکی از عواملی بود که انگیزه 
تولید کشــاورزی در زندگی یک جانشینی روستاییان را 
ســلب می کرد. اشــرف در این زمینه توضیح می دهد: 
سلطه سیاسی و نظامی جوامع ایلی بر اجتماعات شهری 
و روســتایی موجب سکون اقتصادی در جامعه گردید، 
زیرا از یک ســو مانع رشــد تولیدات کشاورزی و سبب 
کندی جریان آن به اجتماعات شــهری شد و از سوی 
دیگــر محدوده هایــی برای رشــد و توســعه درون زای 

سرمایه داری از باطن بازارها فراهم ساخت.
علاوه بر این همان طور که اشــاره شد زراعت در ایران 
بیش از ســایر فعالیت ها در معرض انواع مالیات ها قرار 
داشت و این در حالی است که عملًا شیوه تولید سنتی 
تولیــدات را مقهــور عوامل طبیعی می کرد. به اســتناد 
گزارش وزارت خارجه بریتانیا، در یک فاصله سی ساله، 
۲۲ بار محصولات کشاورزی در مناطق جنوبی به علت 
کم آبــی از بین رفته اند )توحیدلو به نقل از ســیف(. در 
چنین وضعیتی طبیعی است که تولید در محدوده تولید 
معیشــتی باقی بماند و با یک شــوک کوچک بیرونی 
فاجعه هــای بزرگ ماننــد قحطــی دوران ناصری رقم 

بخورد.

فساد قانونی: ازجمله دیگر شاخصه های عصر قاجار 
را پیش از مشــروطه می توان نهادینه شــدن فساد قانونی 
دانست. نمایش علنی این فســاد را می توان در رشوه ها 
و باج گیری های قانونی پیگیری کرد. درحالی که رسم 
پیش کشــی برای شــاه عموماً با هدف درخواست ها و 
دریافت احکام حکومتی امری عادی بود، اطرافیان شاه 
نیز انواع باج گیری ها را داشتند و بخشی از آن نیز به کیسه 
شاه واریز می شــد )توحیدلو، ۱۳۹۴(. گاهی نیز شاه با 
بازاریان پیوند شراکت می بست، به طوری که یک روز 
به بازار می رفت و با یک حجره اعلام شراکت می کرد 
و اموال را با قیمت بالاتر به فروش می رســاند و در پایان 
سهم اصلی فروش را برای خود برمی داشت. در کنار این 
موارد، روستاییان مجبور بودند برای فعالیت های عمرانی 
نیروی کار رایگان در اختیار بگذارند و سیورسات ارتش 
و نظامیان را فراهم کنند. در مواردی به بهانه های متفاوت 
افــراد متمول تر بــه دادگاه ها احضار می شــدند و برای 
معافیت از جرم ناکرده مجبور بودند بخشی از اموال خود 
را ببخشند )همان(. همه این مصادیق فساد کاملًا واضح 

و پذیرفته شده بود و در مواردی جنبه قانونی داشت.
در چنین ســاختاری که امنیت تأمین حقوق مالکیت 
پاییــن اســت، حکومت خــود ناقض بــزرگ حقوق 
مالکیــت مردمی اســت، امتیــازات بیــن دولت های 
خارجی مبادله می شــوند و فعــالان اقتصادی داخلی 
خارج از این مناســبات امکان فعالیت ندارند، طبیعی 
اســت اقدامی برای تغییر در نظم حاکم عملی شــود، 
اقدامی که درنهایت به مشــروطه ختم شد. با این حال 
شواهد نشان می دهد مشــروطه نیز نتوانست درنهایت 
ثبات لازم را به فضای اقتصادی و سیاسی کشور تزریق 
کند. ناامنی های گســترده، دودستگی میان گروه های 
مختلف، حضور پرقدرت نیروهای خارجی در کشور، 
تغییر مداوم کارشناسان با فشارهای خارجی )برای نمونه 
برکناری میلسپو با فشار روس و کشته شدن صنیع الدوله 
پیش از آنکه اصلاحات مورد نظر او پیش گرفته شود( 
و قدرت دربــار که هنوز باقی بــود، هیچ کدام اجازه 
اصلاحات ســاختاری در سیســتم را نــداد. درنهایت 
از دل تغییــرات نیروی مســتبد دیگری ظاهر شــد که 
دستاوردها و ضعف های آن خود پژوهش های جداگانه 

می طلبد.■
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به عنوان سؤال نخست، مدرنیته از نظر شما 
چیست؟ آیا تعریف جامعی از مدرنیته وجود 

دارد؟
مارشال برمن، تجربه مدرنیته را با ارجاع به جمله ای   

از مارکس شــرح داده اســت. مارکس می گوید تجربه 
مدرنیته تجربه تعلق به جهانی اســت که در آن هر آنچه 
سخت است و اســتوار، دود می شــود و به هوا می رود. 
انسان های دوران معاصر در معرض دگرگونی های عمیق 
و گســترده ذهنی و عینی بوده اند. افکار و اندیشــه ها و 
ایده های انقلابی رواج پیدا کرده اند، علم و تکنولوژی به 
شکلی بی سابقه متحول شده اند و چهره جهان پیرامون ما را به طرزی بنیادی تغییر داده اند. 
این دگرگونی های عمیق، آدم ها را در موقعیت پی گرفتن یک شیوه زندگی جدید قرار داده 
است؛ بنابراین مدرنیته بیش از هر چیز یک شیوه بودن در جهان است. تمایز اصلی این شیوه 
زندگی از شــیوه های ماقبلش این است که انسان مدرن با فراتر رفتن از دایره استیلای همه 
نیروهای طبیعی و ماوراءطبیعی- که پیش تر خود را مقهور آن ها می دانست- خودش زمام 
زندگی و سرنوشتش را به دست می گیرد. قرار است انسان مدرن خودش هستی و سرنوشت 
خودش را بسازد و فرض بر این است که این امور چیزهایی از پیش مقدر شده نیستند. این 
کوشش برای ساختن و بازساختن ویژگی مدرنیته، هم در سطح فردی و هم جمعی است. 
آدم ها در این شــیوه زندگی تصور می کنند می توانند خودشــان با عاملیت خودشان جهان 
موجود را عوض کنند و جهان جدید را آن طور که می پندارند »درســت« است، بازسازی 
گاهانه باور دارند که  گاهانه یا ناآ کنند. آدم هایی که این شیوه زندگی را در پیش گرفته اند آ
آنچه هست تقدیر و سرنوشت محتوم ما نیست. می توان تغییرش دارد یا به عبارتی می توان آن 
را ساخت و برای این کار تنها راه این است که خودمان به عنوان انسان دست به کار شویم و 

آینده را آن طور که فکر می کنیم درست است بسازیم.
من روی کلمه »درســت« یا آن چیزی که آدم های مدرن تصور می کنند شــکل و شمایل 
درســتِ ساختن جهان اســت تأکید می کنم، چون هیچ درســتِ واحدِ یکپارچه از پیش 
موجودی در این شیوه بودن در جهان وجود ندارد. انسان مدرن با هستی خودش تنهاست، 
در مقام گزینش است و در این گزینش هیچ معیاری غیر از قوه تشخیص انسانی خودش 
در اختیار ندارد، چون قوه تشخیص انسانی ناکامل و در معرض خطاست، آدم مدرن اشتباه 
می کند، اما با همین قوه تشخیص می تواند اشتباهاتش را بفهمد و درباره آنچه انجام داده 
است بازاندیشی کند. بر همین منوال تاریخ مدرنیته تاریخ آزمون و خطاست، به جای آنکه 
یک تاریخ جهت مند سرراست یکپارچه باشد. این آزمون و خطا درواقع جزء جدایی ناپذیر 

مدرنیته است. ویژگی آن است، نه بخشی از پیامدهای ناگوار آن.
یک مثال بزنم: ما در زندگی فردی دو شــیوه برای زیســتن پیش رو داریــم: راه اول این 
است که همان شیوه امتحان پس داده پیشینیانمان را بپذیریم. همان طوری زندگی کنیم که 
نســل قبل و نسل های قبل تر می زیستند و حالا در قالب مجموعه ای از قواعد درباره شیوه 
تجربه اندوزی، اشتغال، تشکیل خانواده و فرزندآوری به دست ما رسیده است. راه دوم این 
است که فارغ از آنچه پیشــینیان کرده اند، مستقلًا بیندیشیم و راه خودمان را برای زندگی 
کردن پیدا کنیم. این شیوه دوم همان راه و روش مدرنِ زیستن در جهان است. در این راه و 
روش ما باید خود را بر اساس تشخیص خودمان بسازیم،  باید با اتکا به قوه تشخیص خودمان 

انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم. در فرایند زندگی به این ســبک همواره در معرض خطا، 
انتخاب و تصمیم اشتباه قرار داریم و اضطراب ناشی از اشتباهاتی که خودمان عامل اصلی 
آن هســتیم همیشه با ماســت. در عین حال این امکان را داریم که خطاهایمان را دریابیم، 
در آن ها تأمل کنیم و راهمان را تغییر دهیم. در زندگی جمعی هم همین طور است. لازمه 
مدرنیته سیاسی این است که مردم به شیوه ای خودمختار به پاسخ این پرسش بیندیشند که 
بهترین راه و روش اداره زندگی جمعی چیست؟ حاکمان باید چه کسانی باشند و چطور 
باید آن ها را انتخاب کرد؟ و ســؤال هایی از این دســت. آیا در پاسخ هایی که در زمان ها و 
مکان های مختلف برای این پرسش ها پیدا می کنیم مصون از خطا هستیم؟ آیا چیزی که 
به آن مدرنیته می گوییم یک پاسخ واحد همواره درست برای این سؤال ها مشخص کرده 
است؟ آیا فرمول ساده و سرراستی برای مدرنیته سیاسی وجود دارد؟  از حیث تئوریک پاسخ 
این پرسش ها منفی است. تاریخ معاصر جهان هم در جواب این پرسش ها قاطعانه می گوید 
نه. ویژگی تاریخی مدرنیته سیاسی همین آزمون و خطاهای پیاپی ناشی از عدم قطعیت بوده 

است. فرایندی که البته همچنان ادامه دارد.
شــما در کتاب خود از مدرنیته های چندگانه صحبت کرده اید. آیا این 
چندگانــه بودن مربوط به محیط جغرافیایی اســت؟ به عبارت دیگر ما 
مدرنیته ایرانی، مدرنه ترکیه ای، مدرنیته افریقایی داریم یا در یک محیط 
جغرافیایی در حوزه های مختلف مطرح است مانند مدرنیته اقتصادی، 

سیاسی، یا اجتماعی؟
مدرنیته های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ابعاد مختلف مدرنیته اند که همه در یک   

ویژگی با هم مشــترک اند: چندگانگی؛ و این چندگانگی لزوماً ناشــی از تنوع جغرافیایی 
نیست.

برای توضیح معنای این چندگانگــی اجازه بدهید بحث را در قالب همان مثال های قبلی 
ادامه دهیم. اگر فرض کنیم من و شما آدم هایی هستیم که شیوه مدرن و درواقع آن راه دوم 
را برای زندگی انتخاب کرده ایم، باید به این سؤال به شکل خودمختار پاسخ دهیم که من 
می خواهم چطور زندگی کنم؟ آیا ما لزوماً به این پرسش جواب های مشابهی خواهیم داد؟ 
اگر جواب های متفاوتی برای این سؤال پیدا کنیم، هر دو مدرن هستیم، ولی به شیوه هایی 
متفاوت. پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهیم، چون آدم های متفاوتی هستیم و تجربه 
زیسته متفاوتی داریم. ما بر حسب جنسیتمان، منزلت اجتماعی و جایگاه طبقاتی مان، پیشینه 
خانوادگی مان و بسیاری چیزهای دیگر که خودمان نقشی در تعیین آن ها نداشته ایم، متفاوت 
می اندیشیم و بنابراین پاسخ های متفاوتی برای آن سؤال پیدا می کنیم. برویم سراغ سؤال دوم 
که مربوط به مدرنیته سیاسی و در سطح جمعی بود: زندگی جمعی و همگانی را چطور 
باید اداره کرد؟  آیا پاسخ خودمختار همه اجتماعات در همه زمان ها و مکان ها به این پرسش 
همسان خواهد بود؟ ضرورتاً نه. ممکن است پاسخ های متفاوتی بدهند و درواقع تفاوت در 

این پاسخ هاست که باعث چندگانگی مدرنیته های سیاسی می شود.
منشأ اصلی این چندگانگی جغرافیا و به ویژه آنچه امروز به شکل مرزبندی دولت های ملی 
در جغرافیای جهان می شناسیم نیست. بعضی از محققان مثل آیزنشتات و آرناسون معتقدند 
تمدن ها واحد تحلیل درســت در فهم چندگانگی مدرنیته ها هستند. در خاستگاه مدرنیته 
که تمدن مسیحی اروپاست، پاســخ های ارائه شده به پرسش هایی مثل آن پرسش اساسی 
مدرنیته سیاسی، مشخصاً با گذشته تمدنی اروپای مسیحی ارتباط دارند. با سرایت مدرنیته 
به سایر تمدن ها، شکل و شمایل مدرنیته هم متناسب با ویژگی های تمدنی تغییر می کند؛ 

 سالار کاشانی

»مدرنیته و مشــروطه« موضع گفت وگو ما بود با ســالار کاشانی، پژوهشگر که یکی از حوزه های اصلی پژوهشی خود را به این موضوع 
اختصاص داده اســت. وی معتقد اســت برخلاف برخی نظریات حوزه جامعه شناســی، مدرنیته همسان شــدن جوامع نیست، بلکه 
کوششــی اســت ادامه دار برای ساختن و بازساختن. با این تعریف به اعتقاد وی مشروطه سرفصلی مهم است که در آن مردم ایران از 

آینه دیگری به خود نگاه کردند، خودانتقادگر شدند و به دنبال تغییر برآمدند. شرح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

مشروطه، باور به عاملیت فردی و جمعی
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به عبارت دیگر وقتی مدرنیته خارج از خاســتگاه اولیه اش 
در ســایر تمدن ها به بار می نشــیند، تغییر شکل می دهد. 
پاسخ ها ممکن است متفاوت باشند و متناسب با آن شکل 
و شــمایل نهادهای مدرنی که در این تمدن ها پا می گیرد 
هم متفاوت خواهد بود. در اینجا چیزی که باعث تفاوت 
می شــود درواقع تجربه جمعی متفاوت هر تمدن با تمدن 
دیگر است. تجربه ای که در منظومه های فرهنگی و نهادی 
پیشــامدرنِ این تمدن ها متبلور است؛ بنابراین مدرنیته ها از 
هیچ به وجود نمی آیند. مدرنیته شکافی جادویی در خط 
زمان نیســت که پس از آن همه چیز به کلی دگرگون شود 
یــا از نو به وجود بیاید. در هر محیــط و بافتار فرهنگی یا 
تمدنی می توانیم انتظار شکوفایی شکل متفاوتی از مدرنیته 
را داشته باشیم. پس اصلًا قرار نیست با مدرن شدن جهان 
همه جوامع به شکلی همسان و یکپارچه دربیایند. عجیب 
است که این فرض غیرمنطقی سال ها یکی از مفروضات 
اصلی جریان اصلی جامعه شناسی بوده است. بسیاری از 
نسخه های نظریه مدرنیزاسیون و برخی از نظریه های توسعه 
انتظار دارند همه جهــان غیرغربی پس از طی مراحلی به 

رونوشت هایی از اروپای غربی تبدیل شوند.
نکته مهم این است که گذشــته های فرهنگی نمی میرند 
و بی مقدمــه به طرز معجزه آســایی از حافظــه جمعی ما 
پاک نمی شــوند. اگر ویژگی اصلی مدرنیته را پاسخ های 
خودآیین عاملان انســانی به پرســش های اساسی بدانیم، 
باید گفت این پاســخ ها را نمی توان از بافتارهای فرهنگی 
پاســخگویان جدا کرد. امروز می دانیم که انســان مدرن 
درواقع به صورت مطلق خودمختار نیســت، چون انسان ها 
به شیوه ای فرهنگی می اندیشند. از عناصر و طرح واره هایی 
برای اندیشــیدن اســتفاده می کنند که ناگزیر ریشــه در 
فرهنــگ و تمدنی خاص دارند. پس شــکل و شــمایل 
مدرنیته آدم هایی که مثلًا در ایرانِ آغاز قرن بیستم میلادی 
زندگی می کنند و می خواهند در حیات جمعی شان طرحی 
نــو دراندازند، چون پیشــینه فرهنگی مشــخص و تجربه 
تاریخی خاص خودشــان را دارند کپی برابر اصل مدرنیته 
آدم هایــی که همان موقع یا حتی یک قرن پیش از آن مثلًا 

در فرانسه می زیسته اند از آب درنمی آید.
اینجا موضوعی حاشــیه ای اما مهم وجود دارد: همان طور 
که ممکن اســت از ترکیب شــیمیایی دو عنصر بی ضرر 
ماده ای کشنده و خطرناک به وجود بیاید، ترکیب مدرنیته 
با عناصر فرهنگ های مختلف یا به عبارت دیگر بازآفرینی 
مدرنیتــه در محیط های فرهنگی مختلف ممکن اســت 
همیشه آن طور که انتظار می رود نتایج مفید و رهایی بخش 
نداشته باشد. اقسام گوناگون بنیادگرایی دینی که در جهان 
امروز بــا آن ها مواجهیم، حاصل چنین ترکیبی هســتند و 

جزئی از سویه تاریک مدرنیته.
با تعریفی عمومی کــه از مدرنیته وجود دارد 
و آن را در برابــر ســنت می بیننــد، انقــلاب 
مشروطه به عنوان یک سرفصل مهم در تقابل 
سنت و مدرنیته تعریف می شود؟ با تعریفی که 
شــما از مدرنیته دارید آیا مشروطه یک نقطه 
عطف )به معنی آنکه در این نقطه تغییر جهت 
در مسیر حرکت داده شود( در روند مدرنیته 
)اگر مدرنیته را دارای روند بدانیم( به شــمار 

می رود؟
من فکر می کنم از هر زاویه که به رخداد مشــروطه   

نــگاه کنیــم آن را یک نقطــه عطف تاریخــی خواهیم 

دیــد. در جنبش مشــروطه ایرانیان یا بهتر اســت بگوییم 
بخشــی از ایرانیان در موقعیت بی ســابقه ای قرار گرفتند. 
فعل وانفعال هــای گوناگونــی که مهم ترینشــان مواجهه 
ایرانیان با قدرت های استعمارگر اروپایی بود، این امکان را 
برای گروه هایی از مردم ایران فراهم کرد که به خودشــان، 
فرهنگ و نظام سیاسی و اجتماعی شان در آینه »دیگری« 
نگاه کنند. نگرش انتقادی به آنچه هســت و شیوه ای که 
روال مرســوم زندگی فردی، اجتماعی و سیاســی ماست 
تا حدی حاصل همین مواجهه بــود. رفته رفته این باور در 
میان برخی گروه ها شکل گرفت که این روال های مرسوم 
نادرست اند و برای درست کردن آن ها باید خودشان دست 
به کار شــوند؛ به عبارت دیگر آن ها به این باور رسیدند که 
می شــود و باید جهان پیرامون را با اراده و کوشش انسانی 
از نو ساخت. درواقع ایده اصلی انقلاب به عنوان پدیده ای 
مدرن همین اســت: گروهی از آدم هــا با اتکا به عاملیت 
جمعی خودشان می کوشند جهان پیرامون را دگرگون کنند 
و مشــروطه اولین تجربه انقلابی ایرانیان بود؛ تجربه ای که 
مســیر تاریخ ایران را تغییر داد. با این همه نباید تصور کنیم 
با مشــروطه تاریخ ایران بین چیزهــای مبهمی که به آن ها 
جامعه »ســنتی« و »مدرن« می گویند دوپاره شده است. 
بعضی اوقات طوری درباره تاریخ ایران حرف می زنیم که 
گویی ایران با فرارســیدن دوران مشــروطه از سیاره ای در 
منظومه »ســنت« به سیاره دوردستی در منظومه »مدرن« 
پرتاب شــده و همه چیز از نو آغاز شــده اســت. من در 
کتاب مدرنیته سیاسی در ایران ســعی کرده ام نشان دهم 
چطور گروهی از ایرانیان در دوران مشــروطه کوشیده اند 
در مواجهــه با غرب و با رجوع به عناصر فرهنگی آشــنا و 
شناخته شده خودشــان مدرنیته سیاسی اروپایی را در ایران 
بازآفرینی کنند. حاصل این تلاش ها چیزی اســت که آن 
را به عنوان مشــروطه ایرانی و به عنوان بخشی مهم از تاریخ 
معاصر ایران می شناســیم. واضح است که این تلاش مثل 
همه تلاش های مردم دیگر نقاط جهان برای بازسازی نظام 
سیاســی به شــیوه ای مدرن همراه با خطا بوده اســت، اما 
همان طور که قبلًا گفتم این آزمون و خطا ویژگی ناگزیر 
مدرنیته سیاسی است. مشروطه ایرانی یکی از صورت های 
ممکنِ تحقق مدرنیته سیاسی در یک زمان، مکان و شرایط 
خاص بود. صورت دیگری از آن در انقلاب اسلامی سال 
۱۳۵۷ محقــق شــد و صورت های دیگر آن را شــاید اگر 
کمی بیشتر عمر کنیم، ببینیم. مشروطه از بطن دنیای پیش 
از مشــروطه زاده شد، انقلاب اسلامی از دل شرایط پیش 
از آن و همین امروز در حال ســاختن چیزی هستیم که در 
آینده زاده خواهد شــد. می خواهم بگویم تاریخ تکه پاره 
نمی شود. مدرن شدن به معنای قدم گذاشتن در سرزمینی 
جدید نیســت که قرار است در آن همه چیز از نقطه صفر 

آغاز شــود و گذشته را نمی شود پاک کرد یا دور ریخت. 
خود مدرنیته سیاسی هم یک فرایند است. قرار نیست که 
روزی در گذشته یا آینده به اصطلاح مدرن شویم و تاریخ 
به پایان برســد. این آزمون و خطای انسانی همچنان ادامه 

خواهد داشت.
مهم ترین دســتاورد مشــروطه را در تکوین 
مدرنیتــه سیاســی در ایــران چــه می دانید و 
مهم تریــن مانعی که اجــازه نــداد این روند 

ادامه پیدا کند چه بود؟
به نظر من مهم ترین دستاورد مشروطه انتشار تدریجی   

بــاور به عاملیت فردی و جمعی در ســاختن سرنوشــت 
همگانی بود. همین باور مسبب شکل گیری اولین جنبش 
اجتماعی جدید در ایران شــد کــه به نوبه خود تاریخ پس 
از خود را تحت تأثیر قاطــع و تعیین کننده قرار داد. وقتی 
کســانی دست به عمل سیاســی و انقلابی می زنند؛ یعنی 
بــاور به تقدیرگرایی و تســلیم بودن در برابر سرنوشــت را 
کنار گذاشته اند یا نوع نگاهشان نسبت به این موضوعات 

دگرگون شده است.
من با شــما موافق نیستم که روند مدرنیته سیاسی در ایران 
پس از مشــروطه متوقف شده اســت؛ البته می دانم تلقی 
عمومی همین است. خیلی ها معتقدند با شکست مشروطه 
و بسیاری دیگر می گویند با انقلاب اسلامی فرایند مدرنیته 
سیاســی در ایران به پایان رسیده اســت. به نظرم منشأ این 
طرز تلقی ها این تصور نادرســت است که گمان می کنیم 
مدرنیته سیاسی مترادف با آزادیخواهی و دموکراسی است 
و اقتدارگرایی یا همه آن رویه های سیاســی که دوستشــان 
نداریــم، خارج از دایره شــمول مدرنیته قــرار می گیرند. 
این طور نیســت. این ها گونه ها یا اشکال مختلف مدرنیته 
سیاسی هستند. همان پاســخ های متفاوتی هستند که در 
موقعیت هــای متفاوت به پرســش بنیادی سیاســت داده 
می شود. باز تأکید می کنم مدرنیته سیاسی فرایند آزمون و 
خطای انســانی است. بسیاری از کسانی که راه به قدرت 
رسیدن رضاخان را هموار کردند، پیش تر برای آرمان های 
مشروطه کوشیده بودند، اما اوضاع طوری پیش رفت که 
بســیاری از مشروطه خواهان نتیجه گرفتند در آن وضعیتی 
کــه ایران بــود تنها با تأســیس پارلمان و نوشــتن قانون و 
محدود کردن قدرت شــاه اوضاع درست نمی شود و باید 
چاره دیگری اندیشید. مثلًا عده ای به این فکر کردند که 
پیش از هر اصلاحی بایــد یک »دولت-ملت« یکپارچه 
ایرانی تشــکیل داد و برای این کار در آن شــرایط حضور 
یک حاکم مقتدر و به قول خودشــان »منور« را ضروری 
می دیدند. این فرایند آزمون و خطا در جنبش ملی شــدن 
صنعت نفت و در انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد و همین 

امروز هم ادامه دارد.■



گفت وگو با مزدك دانشور

گفتوگو با پیام روشنفکر

سوداى سودجویى در دردهاى جامعه ؛

مهدى بهلولى براى مخاطبان نشریه چشم انداز ایران 
ناشناخته نیست. بارها نوشته ها و ترجمه هایش را در 
این بخش خوانده ایم. بخش نخست سرویس اجتماعى 
فعال صنفى  معلم،  این  با  همکارى  یمن سال ها  به  را 
ایشان  به  آموزش  حوزه  پژوهشگر  و  معلمان  حقوق 
صنفى  کانون  در  همکارانش  و  دوستان  و  داده ایم  اختصاص 
از  شماره  این  پرونده  بخش  در  گفته اند.  او  از  ایران  معلمان 
نشریه چشم انداز ایران به ارزیابى عملکرد سیستم سلامت در 
ایران در مواجهه با فراگیرى ویروس کرونا از دید کارشناسان 

و متخصصان این حوزه پرداخته ایم.

ز  جا��ه ز  جا��ه ا�دا ��م��م ا�دا

نبض پرنوسان نظام سلامت ایران؛ 
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بهلولی را-همچنان که خودِ او در تقسیم بندی روشنفکران آموزشی بحث کرده است- 
باید در زمره »روشــنفکران اُرگانیک« آموزش و پرورش به شــمار آورد. روشنفکری 
که خود آموزگار بود و با واقعیات گســتره آموزش و پرورش، پیوندی وجودی داشت. 
فعالیت صنفی و رسانه ای در نگاه بهلولی، پروژه ای هیجان مدار و مبتنی بر واکنش های 
احساسی و زودگذر نبود، بلکه فرایندی مسئله مدار و مبتنی بر اندیشگی بود. فرایندی 
کــه »روزآمد بــودن« از اصلی تریــن و ضروری ترین ویژگی های آن اســت که نباید 
به واسطه پرداختن به مسائل و چالش های تکراری و همیشگی حوزه آموزش و پرورش، 

مورد غفلت واقع شود.
بهلولی را شــاید بتوان در شمارِ معدود آموزگارانی دانســت که با وجود نزدیک به سه 
دهه کنشــگری، پژوهش و تجربه زیسته در حرفه آموزگاری، همچنان با سنجشگری 
و جســت وجو، در پی فهم پیرامون خــود بود و آنچه را به واقــع می یافت می گفت و 
می نوشــت و اگرچه در گفتن و نوشــتن، از تخصص، تجربه و مهارت کافی بهره مند 

بود، اما هیچ گاه نسبت به آنچه دریافته بود تعصبی نداشت.
واژه »نقد« در نوشــته های این اندیشــه ور صنفی، اغلب در معنای فارسی آن و معادل 
»سنجشــگری« به کار رفته اســت. بهلولی در توضیح رابطه بین نقد و روشــن فکری 
در یکی از یادداشــت های خود چنین آورده که: »پیوند روشــنفکری و سنجشگری 
]نقد[ پیوندی ناگسستنی است؛ یعنی نمی توان کسی را روشن فکر دانست اما سنجشگر 

ندانست«.
گاهی و  سنجشــگری از دیدگاه بهلولی همچنان که عاملی اثرگذار در جهت ارتقای آ
دانش صنفی محسوب می شــد، ابزاری مهم در مطالبه گری صنفی بود. نقد در نگاه 
او به مثابه ســازوکاری برای بیان، پیگیری و دست یابی به حقوق و خواسته های معلمان 
و دانش آموزان بود. با این حال بهلولی در مطالبه گری نیز تنها به شــیوه انفرادی اکتفا 
نمی کرد و روحیه مطالبه گریِ اجتماعی بالایی داشــت. او پیشــنهاددهنده ایده اولیه 
بسیاری از کنش های رسانه ای صنفی و اجتماعیِ مطالبه محور در قالب متن هایی بود 
که نام و امضای بسیاری از کنشگران و فعالان صنفی و اجتماعی پای ثابت آن ها بود و 

او خود داوطلبانه مسئولیت نوشتن آن متن ها را بر عهده می گرفت.
زنده یاد بهلولی، کانال شــخصی خود در تلگرام را به نام درخور »اندیشکده آموزش« 
مزیّن کرده بــود. این کانال که انعکاس دهنده دیدگاه های او در قالب یادداشــت ها، 
ترجمه ها و گفت وگوهایی با رسانه هاست، بی گمان درخورِ اندیشیدن و سنجشگری های 
ارزنده ای از آموزش و پرورش اســت. سنجشگری های خردمندانه ای که ضمن توجه 
بــه فرایندهای تجزیه وتحلیــل اطلاعات و آمار و برخــورداری از مهارت های لازم در 
فرایندهای اســتدلالی، تمام جنبه های موضوع مــورد تحلیل را نیز با دقت می آزماید و 
از این جهت می تواند به عنوان منبعی ارزشــمند، مورد استفاده کنشگران و پژوهشگران 

آموزش و پرورش قرار گیرد.
 به عنوان عضوی از کنشگران صنفی معلمان پیشنهاد می کنم با تلاش و همت فعالان 
صنفی و اندیشمندان عرصه تعلیم و تربیت، لوازم ایجاد اندیشکده ای مزیّن به نام مهدی 
بهلولی فراهم شــود. اندیشکده ای فراتر از یک گروه یا کانال در فضای مجازی که از 
رهگــذر آن بتوان به اتاق فکری برای جمع اندیشــی، پژوهش و ایده پردازی گروه های 
اندیشه ورز در حوزه آموزش و پرورش دست یافت. اتاق فکری که با ارائه نوآوری های 
پرمایه، همچنان که به بالندگی کنش های صنفی و زایندگی حوزه اندیشــگی کمک 
می کند، یاری رسان سیاست گذاران و تصمیم سازان کلان آموزش و پرورش در جهت 

بهسازی و نوسازی این نهاد باشد.■
*معلم و فعال صنفی- رسانه ای

دو روز پس از درگذشت ناباوارانه آموزگار اندیشه ورز، 
زنده یاد مهدی بهلولی، یادداشتی کوتاه در سوگ او با 
عنوان »معلمان به مثابه روشنفکر آموزشی« نوشتم که 
البته شــاید با توجه به حال و هوای آن روزها، بیشــتر 
رنــگ و بوی دلنوشــته به خود گرفــت. اکنون و در 
یادداشت پیش رو می کوشم تا در حد توان و از رهگذر 
شــناختی که از شخصیت و آثار این اندیشه ور صنفی 
معلمان دریافته ام، خوانشی از برخی ویژگی های او در 

حوزه اندیشگی را بنگارم.
عبارت »روش فکر آموزشــی« را نخســتین بار در یکی از یادداشــت های او دیدم و با 
جســت وجوهایی که انجام دادم به گمانم بهلولی نخســتین کســی باشــد که چنین 

اصطلاحی را دست کم در شکلی مکتوب و رسانه ای به کار برده است.
بهلولــی بــا آوردن دو عنصــر »روش فکر« و »آمــوزش« در این تعبیر هوشــمندانه، 
کید بر ضرورت پیوند حرفه معلمی بـــا اندیشه و فکر معلم، نشان دهد  می خواهد با تأ
آموزش، معنایی فراتر از انتقال مفاهیم کتاب های درسی به دانش آموزان دارد و از همین 
رهگذر می کوشد بســیاری از برداشت ها و تصورات رایج نزد افکار عمومی جامعه و 
حتی سیاســت گذاران آموزش و پرورش در مورد معلمان و حرفه معلمی را نادرست و 

مردود اعلام کند.
بهلولــی با آنکه رویکــردی محافظه کارانه بــه گفتمان آموزش و پرورش نداشــت و 
نظریه پردازانــی چــون پائولو فریره و ایوان ایلیچ را می ســتود، اما خود نیز از نگرشــی 
رادیــکال و انقلابــی به مقولــه آموزش پرهیز داشــت. با این حال معتقــد بود هرچند 
مدرســه زُدایی )آنچنان که ایلیچ مطرح کرده است( دست کم در دوره ما دست یافتنی 
نیست، اما شکستن قالب های سخت و محکم مدارس، کتاب های درسی و برنامه های 
درسی هم ناممکن نیست و لازمه دست یافتن به این اهداف را در گرو آن می دانست 
که معلمان از جایگاه تکنیسین آموزشی خارج شوند و حرفه معلمی را به مثابه »کنش 
آموزگاری« فهم کنند. معلمان توانمندی که از انگیزه درونی و البته شجاعت لازم برای 
به چالش کشیدن و مورد پرسش قرار دادنِ محتوای آموزشی منجمدی که از بالادست 

دیکته می شود، برخوردار باشند.
برنامه درســیِ رسمی در نگاه بهلولی، گفتمان پیچیده ای است که بیش از هر چیز در 
انقیاد مراتب ایدئولوژی قرار دارد. محتوایی بی تخیل و بی چشــم انداز که جز تمکین، 
مدارا و سرســپردگیِ تام و تمام به وضع موجود، حرفی برای گفتن به کودکان ندارد. 
بــا این حال او معتقد بــود معلمان نباید با پذیرش بی چون وچــرای این برنامه، جایگاه 
حرفه ای خود را به یک »رُبات آموزشی« تقلیل دهند، بلکه باید از امکان های حداقلیِ 
»سنجشــگرانه اندیشی« نهایت بهره را برده و بکوشــند تا روزنی به محتوای بسته این 

برنامه بیابند.
رویکــرد بهلولی به آنچه از آن به عنوان »آمــوزش کیفی« یاد می کرد، هیچ گاه به مثابه 
مفهومی صلب و ایستا نبود و او خود به این حقیقت که شاخص های محتواییِ آموزش 
کیفی با گذر زمان دگرگون می شــوند، عمیقاً باور داشــت. بهلولی به درستی دریافته 
بود که بســیاری از دشواری ها و آسیب های اجتماعی-فرهنگی در مدرسه نظیر برخی 
رفتارهای نابهنجار و توأم با خشونت دانش آموزان و معلمان، متأثر از جزم اندیشی افراد 
در ســاختار دُگم و بســته نظام آموزشی است که گویی همه چیز آن به صورتی ایستا و 
تغییرناپذیر ارائه شــده است و از همین روست که آموزش و پرورش ما نقش پرورشی و 

تربیتی خود را از دست داده است.

معلم، به مثابه روشنفکر آموزشی

شهرام جمالی*

یادنامه مرحوم مهدی بهلولی



5۹5۹ تیر و مرداد  1400 شـماره 128

»روشــی که برای نگاشــتن این یادداشــت به کار 
رفته اســت، روش توصیفی مبتنی بر یادداشت ها و 
ترجمه هایی اســت که به قلم مهدی بهلولی نوشته 
شــده و مصاحبه هایی که مطبوعات، خبرگزاری ها 
و سایت های رسمی با ایشــان داشته اند و همچنین 
گفت وگوهای شخصی که این جانب در دوران ده 
سال آشنایی به عنوان یک همکار با وی داشته ام«.

یکی از مشــکلات فرهنگی مــا در حوزه فرهنگ 
کار و شــغل، محافظه کاری در محیط های شغلی 
اســت. به این معنا که شــاغلین اگر اعتراضی در 
راستای تغییر وضعیت داشته باشند و سخنی بگویند 
بیشــتر خُردنگر و محدود به بهبود میزان دست مزد 
و مزایاست و کمتر شاهد نگاه کلان نگر که شامل 
تحول اساسی و بهبود همه جانبه در سازمان مطبوع 
باشــد هســتیم. فرهنگیان نیز از این قاعده مستثنی 
نیســتند. در تمام اعتراضاتی که در دو دهه گذشته 
صــورت گرفــت پررنگ تریــن بخــش مطالبات 
معلمان موضوع دســتمزد و مزایا بــود؛ البته بودند 
و هســتند معلمانی که به صفت فردی مشمول این 
قاعده نمی باشــند. مهدی بهلولی یکی از این افراد 
کم شــمار در جمعیــت میلیونــی فرهنگیان بود. 
 )problem( آموزش و پرورش اصلی ترین مســئله
و دغدغه او بود. گویا همــه پدیده های اجتماعی 
را معلول نظام تعلیم و تربیت می دانست. از این رو 
هیچ چیــز به اندازه نظــام آموزش و پــرورش برای 

بهلولی اهمیت نداشت.
نظام آموزش و پرورش مطلوب و اســتاندارد مورد 
نظر بهلولــی از زبان خودش واجــد این ویژگی ها 
بود.»حکومت هــا وظیفه دارند در راســتای تحقق 
آموزشــی کیفــی و رایگان بــرای همــه کودکان 
بکوشــند »آمــوزش کیفــی« هم بعــد نرم افزاری 
دارد و هــم بعد ســخت افزاری. در بعد نرم افزاری 
می توان بــه این موضوع اشــاره کرد کــه آموزش 
باید شــهروندی شایســته زندگی نوین، سنجشگر، 
آزاداندیــش، آشــنا به حقوق بشــر و اخلاق مدار 
پرورش دهــد. در بعد ســخت افزاری نیز می توان 
به وجود امکانات و تأسیســات ساختمانی مناسب 
یک محیط آموزشــی فراخور آمــوزش در قرن ۲۱ 
اشاره کرد که شوربختانه هنوز بیش از سی درصد 
مــدارس ابتدایی جهــان از آن بی بهره اند« )قدس 

آنلاین ۹۸/۴/۲۵(.
بهلولی تک تک این ویژگی ها را به صورت تفصیلی 
در یادداشت ها، مصاحبه ها و ترجمه هایش توضیح 

داده است. شاید کمتر معلم اهل نظر و قلم باشد که گستره دید و نوشته هایش 
همتای او باشد و از موضوعات خرد و عینی مانند توزیع شیر در مدارس گرفته 
تا موضوعات کلان و ذهنی مثل عدالت آموزشــی پرداخته باشــد. در ادامه به 

پنج مورد از مهم ترین این ویژگی ها خواهم پرداخت.
1. علم گرایی: بهلولی معتقد بود آموزش و پرورش در دنیای جدید نمی تواند 
مبتنی بر رویکردها و روش های ســنتی اداره شــود، اگرچــه تصور آموزش و 
پرورش منهای سیاســت ممکن نیســت، اما این نباید به معنای سلطه گری نظام 
سیاســی بر نظام آموزشی و تعیین ساختار و محتوای نظام آموزش از سوی نظام 
سیاسی باشد. در نقد ســند تحول بنیادین می گفت: »امروز آموزش و پرورش 
در سراسر جهان بخصوص کشــورهای توسعه یافته به عنوان یک علم محسوب 
می شــود و دانشــمندان حوزه هــای گوناگون ازجمله فلســفه، روان شناســی، 
جامعه شناســی و دیگر علوم و حتی پزشــکی و کامپیوتر بایستی در طراحی و 
تبیین نظام تعلیم و تربیت نقش اصلی را ایفا کنند، نه سیاســتمداران و نگهبانان 

ایدئولوژی ها«.
2: تخصص گرایی و حرفه ای گری: از نظر بهلولی معلم باید متخصص 
و حرفه ای باشــد و لزومی ندارد حتماً عاشــق و شیفته کار یا دانش آموزانش 
باشــد. از زبان پاسی ســالبرگ می گوید »پیشه آموزشــگری نباید همچون 
یــک مهــارت کوتاه مدت فنی که هر کســی بــا کمی راهنمایــی می تواند 
انجام دهد، نگریســته شــود. نظام های آموزشــی کامیاب، بر حرفه ای گری 
پیوســته یاددهی و رهبری مدرســه که نیاز به آموزش دانشــگاهی پیشرفته، 
دانش عملی و علمی درست و حســابی و کارآموزی ضمن خدمت پیوسته 
دارد، متکی هســتند« )اعتمــاد ۹۸/۸/۲۳(، یا در جــای دیگر می گوید: 
»آنچــه در آمــوزش کشــورهای اســکاندیناوی و به ویژه فنلانــد می گذرد 
نشــان می دهد که یکی از برجســته ترین ســازه های کامیابــی آن ها، وجود 
دانشــگاه پرورش آموزگار و برگزاری دوره های ضمــن خدمت باکیفیت و 
کید بر حرفه ای گری اســت« شــرق ۹۸/۷/۲۸( و درباره نسبت عشق و  تأ
حرفه ای گری در کار معلمی می گفت: »اگرچه عشق در هر کاری ازجمله 
معلمی بســیار خوب و اثربخش است، اما الزامی برای آن نیست. یک معلم 
حرفه ای باید ســواد کافی و به روز داشته باشد، اهل مطالعه باشد. روش های 
گوناگون یاددهی-یادگیری را بشناســد و علاوه بــر روش های آموزش هنر 
تدریس کردن داشــته باشــد. قوانین شــغلی خود را کامل بشناسد. حقوق 
دانش آمــوزان را بشناســد و رعایــت کند و بیــن دانش آموزان بــه عدالت 
رفتار کند. مســئولیت پذیر باشــد و اصول اخلاق حرفــه ای را به طور کامل 
رعایــت کنــد. با همیــن معیار به نقــد برنامه ورود بســیجی ها بــه مدارس 
پرداخــت »نکتــه مهم در طرح مورد نظر این اســت که ایــن طرح به اصل 
حرفه ای گری در آموزش، بی توجه اســت. پرســش این است که چگونه و 
با چه ســنجه ای، یک شــخصی که در سازمان بسیج مشــغول فعالیت است 
 شایســتگی پرورش دانش آموزان را دارد« )مجله چشــم انداز شماره ۱۰۸(. 
کید  ۳: عدالــت: هیچ مفهــوم دیگری به اندازه عدالت آموزشــی مورد تأ
بهلولــی قرار نگرفته اســت. گزافه نیســت اگر بگوییم بیــش از ۸۰ درصد 
یادداشــت ها، مصاحبه هــا و ترجمه های بهلولی مســتقیم یا غیرمســتقیم به 
موضوع عدالت آموزشــی مربوط می شــود که در اینجا به بخش های مهم تر 

آن اشاره می کنم.

ویژگی های آموزش و پرورش مطلوب از نگاه مهدی بهلولی

 ابوالفضل رحیمی شاد

یادنامه مرحوم مهدی بهلولی
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الــف( عدالــت در پرداخت دســتمزد 
معلمــان: در بحث پرداخت دســتمزدها قائل به 
برخورداری همه معلمان از حداقل لازم دســتمزد 
به میزانی اســت که همــه نیازهای اولیــه و دیگر 
نیازهــای ضروری یک معلم و خانواده او برطرف 
شــود، اما دســتمزدهای بالاتــر از این میــزان به 
توانایــی و حرفه ای گری معلم بســتگی دارد نه به 
مدرک تحصیلی و میزان ســابقه کاری. »یکی از 
بحث هایــی که پیرامون لایحــه رتبه بندی معلمان، 
در میان برخی از فرهنگیان درگرفته، مسئله حقوق 
و دریافتی فرهنگیانی است که مدرک های بالای 
دانشــگاهی دارنــد. آیا آمــوزگاری کــه مدرک 
کارشناســی ارشــد یا دکترا دارد و در دبســتان یا 
دبیرســتان درس می دهــد بایــد حقوقــی بیش از 
آمــوزگاری بگیرد کــه همــان درس را با مدرک 
کاردانی یا کارشناســی می دهد؟ پرسش بنیادی تر 
اینکه آیا کســی کــه در دانشــگاه درس می دهد 
باید حقوقی بیشتر از کســی بگیرد که در مدرسه 
درس می دهد؟ عدالت، دســتمزد برابــر در برابر 
کار برابر اســت نه در برابر مدرک بالاتر«)شــرق 

 .)۹۲/۴/۳۱
ب( عدالت در برخورداری دانش آموزان 
از منابــع: بهلولــی مخالــف مــدارس گوناگون 
تیزهوشــان، نمونــه مردمــی و دیگــر مــدارس ویژه 
و به خصــوص مــدارس غیردولتــی بود. چــون این 
تقســیم بندی هم با مبانی عدالت از نظر وی ناسازگار 
بــود و هــم معتقد بــود پیامدهای مخــرب تربیتی و 
آموزشــی در پی خواهد داشــت. »خصوصی سازی 
آموزش بــدون تردید به افزایش بی عدالتی آموزشــی 
منجر خواهد شــد؛ زیرا از مدارس خصوصی بیشــتر 
گروه های مرفه جامعه اســتفاده می کنند و گروه های 
متوســط و پایین از آن بهــره ای نمی برنــد و این امر 
باعث نابرابری آموزشــی در کشورها می شود«)شرق 
۹۲/۳/۹(. او در این زمینه بر این باور بود که عدالت 
آموزشــی برای کــودکان وقتی محقق می شــود که 

آموزش رایگان و کیفی در اختیار همگان باشد.
کمتــر  گروه هــای  بــرای  عدالــت  پ( 
برخوردار: بهلولی بــا هر نوع بی عدالتی به ویژه 
در حــوزه آموزش و پرورش مخالف بود و تبعیض 
مثبت به نفــع گروه های کمتر برخــوردار را روا و 
معــادل عدالــت به معنــای انصاف می دانســت. 
فقیــر،  روســتایی،  کــودکان  نفــع  بــه  تبعیــض 
حاشیه نشــین، مهاجر، کم توانان ذهنی و حرکتی و 
بخصوص دخترانی که به این گروه ها متعلق بودند 

)همدلی ۹۶/۳/۱۶(.
ایدئولــوژی  و  پرهیــزی  سیاســت   :4
پرهیزی: بهلولی با اینکه ســخت به ارزش ها و 
آرمان های خود پایبند بود، اما کنشگری واقع گرا 
بــود. دخالــت اربابان قــدرت و مذهــب را در 
آموزش و پرورش برنمی تابید، اما می دانســت که 
دســت کم در نظام دینی و سیاسی ایران گریزی 
از آن نیســت. با همیــن رویکرد وقتــی فرمانده 
سپاه از طرح حضور بسیجیان در مدارس و مدیر 
حوزه هــای علمیه از طــرح روحانیون در مدارس 

و گذرانــدن دوران ســربازی طلبه ها در مدارس 
ســخن گفتنــد بهلولــی موضع انتقــادی گرفت 
و نوشــت: »اگر هدف از این طــرح تقویت هر 
چه بیشــتر ایدئولوژی سیاســی اســت بی گمان 
باعث دلزدگی هر چه بیشــتر دانش آموزان ما از 
درس و مدرســه و آموزش می گردد. مدرسه ها ما 
هم اکنون نیز از فضای ســرد و خشــک و رسمی 
سیاســت، در رنجند. آنچه هم اکنون مدرسه های 
مــا بیش از هر چیــزی نیاز دارند فضای شــادی 
و بازی اســت و نه سیاســت. مدرســه های ما به 
اردوهای علمــی و تفریحی و بازدید از موزه های 
تاریخی و علمی دارند و نه سیاست و ایدئولوژی 
بیشــتر« و در یادداشتی دیگر می نویسد: »هدف 
از آموزش دین بایســتی آموزش اخلاق و رعایت 
عدالت و حقوق انسانی باشد. هم اکنون بسیاری 
از نظام های آموزشــی به ســوی دین شناســی و نه 
تبلیغ دین خاص رفته اند. دانش آموزان در مدرسه 
باید با دین های گوناگون، آشــنایی نسبی بیابند و 
مدارای دینی را تجربه کنند. این راهکاری است 
کــه هم اکنون در ســطح جهان، در باب مســئله 
مدرسه و آموزش دین دیده می شود«)چشم انداز 

شماره ۱۰۹(.
5: ســلامت جســمی، روانی و اخلاقی 
معلمــان و دانش آموزان: بهلولی ســلامت 
دانش آمــوزان و معلمــان را ازجملــه ویژگی های 
یک نظام آموزشــی مطلوب و کیفی می دانست. 
او بــر ایــن بــاور بــود کــه آمــوزش کیفــی در 
کشــورهای توســعه یافته علاوه بر عنصر آموزش 
بــه دلیل توجــه سیاســت گذاران و مســئولان به 
انســانی اســت.  جنبه هــای مختلــف ســلامت 

نتیجــه  فقــط  فنلانــد  در  باکیفیــت  »آمــوزش 
فنلاند  مــدارس  نیســت.  آموزشــی  عنصرهــای 
بــرای همه دانش آمــوزان صرف نظــر از موقعیت 
اجتماعی و اقتصادی شــان همه روزه ناهار ســالم 

و رایــگان ارائــه می کنند، اما در ایــران و به ویژه 
ناهارهــای  از  در مدرســه های دولتــی، خبــری 
رایــگان نیســت بــا وجــود اینکــه فقــر در میان 
مــردم گســترده اســت و درصــد قابل توجهی از 
به ویــژه در منطقه هــای محروم،  دانش آمــوزان، 
بــه مدرســه می روند«  بــدون خــوردن صبحانه 
کامیاب ترین  »هم اکنــون   .)۹۶/۶/۲۶ )همدلی 
هســتند.  آن ها  شــادترین  آموزشــی،  نظام هــای 
نگاهی گــذرا به آنچــه در آموزش کشــورهایی 
همچون دانمارک، هلند و فنلاند می گذرد نشــان 
کید بر فضای شــاد آموزشی، یکی  می دهد که تأ
از نکته هــای مهم در بهســازی آموزش و پرورش 
اســت. متأســفانه هم اکنون، فضای مدرســه های 
ما از فضای صداوســیمای ما اندوه بارتر اســت« 
)جهان صنعت ۹۶/۱۲/۲۷(. »آیا این اســتدلال 
که چون برخی از مســئولان، دزدی و اختلاس و 
مال مردم خــوری می کنند، پس ما هم حق داریم 
دروغ بگوییــم، تهمت بزنیــم، باندبازی کنیم، پا 
روی حــق بگذاریم؟ آیا لــزوم رعایت اخلاق از 
پیشــتازان فرهنگی جامعه  به عنوان  جانب معلمان 
در شرایطی که هر روز کژرفتاری های بیشتری از 
جانب مســئولان صورت می گیرد بیشتر از همیشه 

نیست؟« )شرق ۹۶/۲/۱۰(.
مــوارد دیگــری را نیز می تــوان به ایــن مجموعه 
افــزود، اما به نظر من ایــن پنج ویژگی اصول کلی 
اندیشــه بهلولی در زمینه نظام آموزشــی را تشکیل 
می دهنــد و موضوعــات دیگر همچــون ضرورت 
آموزش حقوق بشــر و حقوق شهروندی، ضرورت 
یادگیری مســائل مرتبط با نیاز جنسی در مدارس، 
دفاع از ســند ۲۰۳۰، حق آمــوزش به زبان مادری 
برای دانش آموزان دوزبانه همه زیرمجموعه اصول 

اصلی نظام اندیشه بهلولی است.
 نام نیکش مانا!■
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مرگ بهانه ای اســت برای قدر دانستن و امروز این 
چند سطر را به بهانه قدردانی از دوستی می نویسم 
که نمی گویم نبودش بی تابم کرد، راحت اعتراف 
می کنم مقدمه ای شــد بر تَرَک برداشــتنم و به قول 
دوســتی مشترک: »مرگ او اتفاقی دیگر بود برای 
تداوم افسردگی و سردی حالمان در سال های وبا!«

مهدی بهلولی را اگر بخواهیم در آموزش و پرورش 
با یک مفهوم یا کلیدواژه ای معرفی کنیم، بی شک 
مناسب ترین گزینه که اقبال عمومی را نیز به همراه 
خواهد داشــت »عدالت آموزشی« است، اما من 
به عنوان یکی از همراهانی که سال هاست در کنارش یاد گرفتم می توانم بگویم، 
عقیده بهلولی و تأکید همیشــگی او بر عدالت آموزشی مقدمه ای بود بر ترویج 
یک »اجتماع مدرن و شایسته«، زیرا آموزش و پرورش را یک نهاد فرهنگ سازِ 
درجه اول می دانســت که دگرگونی ها و آشــفتگی های آن بــر فرهنگ جامعه 
اثرگذار اســت. آموزش و پرورش در کنار خانواده، رســانه مولد فرهنگ هستند 
اما آنچه باعث تأکید و پررنگ شدنِ نقش آن بر فرهنگ سازی است جایگاهی 
است که به عنوان نهادی توسعه ای بر دوش نحیف آموزش و پرورش گذاشته شده 
اســت. بهلولی در نوشته های خود در گستره های گوناگون تلاش کرد، اما آنچه 
به طور اخص در این نوشــته به آن بپرداخته می شود تلاش و همراهی بهلولی در 
جهت برقراری عدالت است، اما این بار با اولویت »عدالت جنسیتی« در جامعه 

و آموزش و پرورش است.
نگاهی گذرا به پیشینه مســئله زنان و جنسیت و خواندن دیدگاه های افلاطون تا 
رسیدن به نظریات رالز نشان می دهد که این درخت تنومندِ نبود عدالت جنسیتی 
ریشــه در ســال های بســیار دور دارد و با گذشــت زمان و با وجود تلاش های 

بسیاری از ســوی فعالان حقوق بشر به صورت عام 
و کنشگران حقوق زنان به طور خاص صورت گرفته 
هنوز باید ســعی در تقویت جریانی داشته باشیم که 
در تلاش باشد کنشــگری در این بخش را تقویت 
و راهکارهــای دســتیابی به حقوق زنــان، برابری و 
عدالت را از نظریه و گفتمان محوری به عمل گرایی 

و ترویج رفتار در بطن جامعه متمایل کند.
در دموکراسی آتن زنان حق مالکیت نداشتند، اجازه 
مشــارکت در سیاست نیز از آن ها سلب شده بود، با 
این شرایط از قدرت سیاسی و نظامی بی بهره بودند، 
ولــی این تبعیــض از دید افلاطون بی پایه و سســت 
بود، زیرا افلاطون معتقد بود که دلیل اهمیت انسان 
روح اســت؛ افلاطون بدن را میرا و روح را جاودان 
می دانســت. روح، آن چنان که افلاطون به توصیف 
آن پرداخته اســت ظرفیت خردورزی و شناخت را 

بــر عهده دارد، از آنجــا که زنان و مردان تفاوتی از ایــن حیث ندارند، درنتیجه 
توان خردورزی زن و مرد یکســان اســت، اما با همین مقدمه شیرین و دل چسب 
که ســبب شده عده ای افلاطون را پدر فمینیســم بخوانند! می رسیم به جایی که 
می گویــد مردها در عقل ورزی و دیگر مهارت هــا از زنان برترند و درنتیجه زنان 
و مردان نمی توانند شــغل ها و مناســب یکسانی داشته باشــند. این تناقض ها و 
گسســتگی های فکری که بیشتر به یک حاشیه نویســی فلسفی می ماند تا یک 
مسئله اجتماعی تا به امروز ادامه داشته است. جایگاه جنسیت در منظومه فلسفی 
رالز نیز همچنان ازجمله مباحث مبهم است و در مثالی عینی تر در کشور خودمان 
با تمام تلاش های کنشگران زن و جنبش های متعلق به آنان در جامعه هنوز درگیر 
تعریف »رجل سیاسی« هستیم. وجود همین ناسازگاری در نظریه تا عمل سبب 
به وجود آمدن جنبش هایی شده است که ملاکِ کنشگری خود را به عمل گرایی 
و میدان گرایی مطرح شکل کرده اند؛ درواقع این کنشگران نیز نسبت به موقعیتی 
که دارند بیشــتر واکنشــی عمل کرده اند گرچه در این حوزه هم تولید اندیشــه 

می کنند و هم عمل گرایانه و تأثیرگذار اقدام کرده و می کنند.
بــا خوانش دوباره آنچــه از بهلولی به یادگار مانده و مــروری بر گفت وگوهای 
شــخصی که بارها و بارها با او داشته ام می توانم بگویم که عدالت اجتماعی در 
نظر او نشانگر این است که جایگاه هر کس در جامعه باید به اندازه شایستگی و 
دانایی او باشد و خودش نیز با این تعریف از عدالت همراه و همواره در پی نفی 
هرگونه تبعیض و برقراری تساوی در نظام آموزشی بود. تصویری که او در ذهن 
داشت نظام آموزشی متعالی و ایده آلی بود که کفه دختران دانش آموز و معلمان 

زن باید سنگین تر از آنچه هست باشد.
بهلولی به دنبال آن بود تا بتواند این اندیشــه را تعمیق بخشــد که باید برای زنان 
توانمند در جامعه مدنی از »تبعیض مثبت« استفاده کرد، او توانمندی را منحصر 
به جنس خاصی نمی دانســت و معتقد بود یکــی از جاهایی که توانمندی زنان 
می تواند نمود آشــکارتر بیابد »جامعه مدنی« اســت. 
یکی از مثال های زیبایی که ســال ها پیش از او شنیدم 
و هیچ گاه فراموش نخواهم کرد، چون می تواند انگیزه 
حرکتی بــرای خود من هم باشــد، گوی هــای زیبا و 
پرمعنــا از النور روزولت، همســر فرانکلیــن روزولت 
رئیس جمهور پیشین امریکا، درباره زنان بود. »یک زن 
همچون یک چای کیسه ای است؛ شما هرگز نمی دانید 
تا چه اندازه پررنگ اســت؛ پیش از آنکه در آب گرم 
بیفتــد«. بهلولــی کار مدنی را چیزی شــبیه آب گرم 
می دانســت که بسیاری از زنان و دختران، زمانی که پا 
در آن و سختی هایش می گذارند توان و شایستگی های 
نهفته وجودی شــان را نشان می دهند، اما دلیل اینکه او 
معتقد به فراهم کردن تبعیض مثبت به سود زنان توانمند 
بود تا آن ها آســان تر در موقعیت هــای مهم تر و رهبری 
قرار بگیرند کم وکاســتی های فرهنگی بــود که اجازه 

عدالت جنسیتی در گفتار و بازتاب رفتار مهدی بهلولی

نرگس ملک زاده
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نمی دهد در کنش ها و نهادهای مدنی، حق زنان فرهیخته و توانمند به آنان برسد. 
او باور نداشــتن به توانایی زنان، هم از ســوی مردان و گاها از سوی خودشان را 
مانع دستیابی به جایگاه و موقعیت هایی می دانست که شایستگی و سزاواری آن 

را دارند.
بهلولی ســعی بر آن داشــت تا با نوشــتار و یا ترجمه درباره زنان جایگاه مهم و 
تأثیرگذار آن ها را حداقل برای زنان معلم بیشتر بشناساند. او با ترجمه ای از جان 
کوک ســن با این موضوع که چرا »زنان سیاســت گذاران بهتری می شــوند« با 
بیان نظرات مطرح درباره حضور زنان در سیاســت، بابی را گشــود و با زیرکی 
و توانمندی خاصی که در نوشــتن داشت بارها و بارها به انتخاب وزیر زن برای 

آموزش و پرورش و پرداخت.
بهلولی با برشمردن سبک زنانه مدیریت و آوردن شاهد بر ادعای خود که در این 
سال ها باید یک زن سکان دار زنانه ترین وزارتخانه کشور باشد سبک رهبری مری 
رابینســون، رئیس جمهور سابق ایرلند که یکی از رهبران سیاسی جهان است، یاد 
می کند. او در ترجمه ای از سخنان رابینسون می نویسد که زنان در عمل گرایش 
بیشــتری به آن نوع رهبری دارند که تازه تر به شــمار آید؛ رهبری با حل مســئله 
گروهی پیش می رود، نه رهبری که تنها تلاش می کند از نوع قدرت سلسه مراتبی 
خود پشــتیبانی کند. مردان هم چه بسا این نوع از رهبری را به کار گیرند، اما به 

شیوه آشکارِ زنانه!
بهلولــی با علم به تجربه جهانی و موفق زنان در عرصه سیاســت علاوه بر حضور 
هدفمند در رســانه ها جهت افزایش درصد حضور زنــان در کابینه و به خصوص 
انتخــاب یک وزیر زن برای آموزش و پرورش با ایــن دیدگاه که نگاهی به چهل 
ســال مدیریت مردان بر وزارت آموزش و پرورش و به ویژه وضعیت نابســامان آن 
روشــن اســت که بهبود امر آموزش و پرورش در ایران لزوماً از رهگذر مرد بودن 
وزیــر نمی گذرد و اصولًا این کار از ســطح توانایی های یک وزیر فراتر اســت و 
برای بهســازی آن نیازمند به یک تصمیم هماهنگ و جدی میان همه بخش های 
حکومت باشــد، اما پیشنهاد مشــخص بهلولی در این آشفتگی گزینش یک زن 
توانمند برای ریاست بر وزارتخانه آموزش و پرورش بود که این انتخاب را انتخابی 
با پیامدهای مثبت و اثرگذار می دانست که با توجه به فرهنگ ساز بودن آموزش و 
پرورش می تواند انتخاب یک زن توانمند مثال نقضی باشد بر فرهنگ و اندیشه های 

نادرستی که دختران دانش آموز و معلمان زن ما را نیز عقب نگه  داشته است.
مهدی بهلولی تأکید داشــت که مشارکت زنان در دســت یابی آن ها به عدالت 
جنسیتی مهم است. او معتقد بود که زنان خود باید در تصمیم گیری های مربوط 
به مدیریت و مشــارکت زنان حضور داشــته باشند و تلاش برای رفع همه شکل 
از تبعیض را فقط با مشــارکت حداکثری زنان در شــرایط برابر با مردان میســر 
می دانســت و می گفت که نرخ افزایش یافته مشارکت زنان، هم زنان دیگر را به 
مشــارکت در زندگی عمومی برخواهد انگیخت و هم به پایان دادن کلیشه ها و 
پیش فرض های زیان بخشی کمک خواهد کرد که از توانایی زنان برای اینکه در 
زندگی عمومی نقش بنیادی بازی کنند جلوگیری می کند. بهلولی حضور زنان 
را برای هر چه بیشــتر انســانی کردن سیاست مهم می دانست و می گفت آمار و 
ارقام امیدوارم کننده اســت، اما این کندی در دگرگونی ســاختار و حضور زنان 

ناامیدکننده.
با مطالعه بیشتر در اندیشه های نظری و عملی مهدی بهلولی می توان ایشان را یکی 
از صادق ترین افرادی دانســت که در حوزه آموزش و پرورش به تقویت جایگاه 
زنــان معلم در آموزش و پرورش و زنان و دختران در نظام اجتماعی تلاش کرد. 
مهدی بهلولی به همراه یار همیشگی اش )محمدرضا نیک نژاد( همیشه در تلاش 
بودند که فضای رسانه ای آموزش و پرورش را از حالت مردسالارانه خارج کنند 
و همیــن علاقه مندی های او به این موضوع ســبب تقویت حضور زنان معلم در 
رســانه های مرتبط با آموزش و پرورش شــد. حمایت های معنوی بهلولی از زنان 
چه در کنشــگری های صنفی و مدنی چه در حضور اثرگذارشان در رسانه های 
عمومی سبب شد تا در این چند سال اخیر صدای زنانه تری از مطالبات فرهنگیان 
به گوش برسد و این صدا در پشت خود اعتماد به نفسی را دارد که حمایت های 
مردانی چون مهدی بهلولی سبب و زمینه ساز آن ها بوده است. در پایان امیدوارم 
با تلاش های زنان و همراهی مردانی که دغدغه عدالت را دارند آرزوهای دختران 

و زنان این سرزمین به واقعیت نزدیک شود.■

اســتاد بهلولی درباره موضوعــات و مباحث مختلف، 
مطلب نوشــته و ترجمه کرده، علاوه بر آن مصاحبه و 
گفت وگوهای زیادی از خود به یادگار گذاشــته است. 
به نظر می رسد در این میان بحث عدالت و به خصوص 
»عدالت آموزشــی« یکی از دغدغه های مهمش بوده 
است. با مراجعه به بخش هایی از نوشته ها و گفت وگوها 
می توانیــم به این جمع بندی برســیم که اولًا بحث های 
نظــری را در این زمینه با جدیــت دنبال کرده و تلاش 
زیادی برای آشنایی با آرا و نظریات اندیشمندان داشته 
و ثانیــاً در آینه مطالعات تطبیقی، اتفاقات و تصمیمات 
و روند فعالیت های آموزشــی کشــور را بررسی می کرده اســت. مطالعه انتقادی اش از 
»ســند تحول بنیادی در آموزش و پرورش ایران« و مبانی نظری این ســند، در لابه لای 
نوشته ها آشکار و دست مایه بسیاری از یادداشت های اوست. او عمدتاً دو انتقاد را مطرح 

می کرده:
الف، مبانی نظری ســند تحول نتوانسته به یک تئوری منسجم در مورد عدالت آموزشی 
برســد. به همین دلیل این سند در ارائه راهکارهای مؤثر برای رسیدن به عدالت آموزشی 

ناکام و مطالبات مدنی و الزامات حقوق شهروندی در هاله ای از ابهام باقی مانده اند.
ب، روند فعالیت ها و تصمیمات مهم و سرنوشت ساز نظام اجرایی آموزش و پرورش طی 
این سالیان دراز، محرومیت بر محرومیت افزوده و بر گستره تبعیض های ناروا دامن زده 
و به طورکلی از رســیدن به مرزهای عدالت بازمانده، طوری که نمی توان آن را یک نظام 

آموزشی عادلانه خواند.
 بهلولی برای طرح انتقادات خود به ترتیبی عمل می کند که می توان در لابه لای مقالات، 
ترجمه ها و گفت وگوهایش به مطالب زیر دست یافت و نظام فکری اش را مشاهده کرد. 

او معتقد بود:
۱. اسناد بالادســتی آموزش و پرورش نتوانسته اند به طور قطع تعریف دقیق و عملیاتی از 

عدالت آموزشی به دست دهند.
۲. وقتی از عدالت آموزشی صحبت می کنند بیشتر به »همسانی« )sameness( عطف 

توجه دارند و نظرشان معطوف به )equity( است یعنی »برخورد یکسان با همگان«.
۳. او همــواره متذکر این نکته اســت که در طول تاریخ اندیشــه، عدالت یک مفهوم 

فلسفی-تاریخی چالش برانگیز بوده است.
۴.  او برای نشان دادن فهم خود از عدالت آموزشی، نقطه عزیمت بحث را از »برابری« 
آغاز کرده و مفهوم عدالت آموزشــی را با برابری در ســه موضع قابل  تشخیص دانسته و 

بررسی کرده است:
موضع اول: برداشــت بازاری از عدالت آموزشی است. نظریه کسانی که با این موضع، 
عدالت را مورد بحث قرار داده اند بیشــتر به خصوصی سازی آموزش و پرورش معطوف 
بــوده و معتقدند در آموزش و پرورش برابری مفهومــی ندارد، چون در همه بخش ها و 
زمینه های زندگی، تابع قانون نانوشته ای هستیم که در ضرب المثل »هر چه پول بدهی آش 
می خوری« خود را تجسم بخشیده است. آن ها آموزش و پرورش را از این قاعده مستثنی 
نمی کنند و به صراحت مدافع این نظرند که خانواده اگر تمکن مالی دارد، می تواند و حق 

 عدالت آموزشی از 
دیدگاه مهدی بهلولی

 عزت الله مهدوی

یادنامه مرحوم مهدی بهلولی
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نتیجه گیری بهلولی از مبحث عدالت آموزشی درنهایت 
چنین است: آموزش و پرورش ما به خاطر ناکارآمدی اش 
و به دلیل محتوای درسی که ارائه می کند در سایه سنگین 
سیاســت و ایدئولــوژی حاکم بر آن، در حال پَســرفت 
جدی اســت. این نظام از کارآمدی و بایستگی های لازم 
برخوردار نیســت و در نوشــته های مختلف این بحث را 
پیش می کشــد که در قرن بیســت و یکم نمی دانیم چرا 
باید دانش آموزان ما این مطالب آموزشــی را بخوانند که 
درون مایه ای متناســب بــا نیازها ندارنــد و در توان افزایی 
فرزندان این آب  و خاک به کار نمی آیند. پس نظام تعلیم 

و تربیت از این جهت هم ناعادلانه است.
در سنجش آنچه بهلولی در مورد عدالت آموزشی نوشته 
و صحبت کرده به چند ملاحظه کوتاه بسنده می کنم و 

بحث های تفصیلی را به فرصت های دیگر وا می گذارم:
ملاحظه اول: اســتاد بهلولی در کنــار مباحث مرتبط با 
عدالت آموزشــی به جنبه دیگــری از این موضوع توجه 
داشــته. به نظر او هدف اساســی نظام آموزش و پرورش 
در یک جامعه دمو کراتیک تربیــت دانش آموزان برای 
پذیرفتن مســئولیت مهم شــهروندی اســت. حاکمیت 
موظف است در این زمینه فعالانه و مسئولانه عمل کند. 
چنبره مشــکلات اقتصادی در آموزش و پرورش فرصت 
پرداختن به ایــن جنبه عدالت آموزشــی را کاهش داده 

است.
ملاحظــه دوم: عطف نظر بهلولــی در این گونه مباحث 
به جنبه کارآمدی و قابلیت اجرایی اســت. او عمدتاً در 
جهت مفهوم ســازی قدم برنمی دارد. مفاهیمی را که به 
کار می برد برای مقاصد عملی است. طوری که از موضع 

یک »کنشگر مدنی« به این موارد توجه می کند.
ملاحظه سوم: کاش بهلولی در توضیح و تبیین نظریه جان 
رالز در مورد عدالت توزیعی به مبانی و استلزامات، بیشتر 
می پرداخت تا مباحثش شــفاف تر نمایان شــود. اجرای 
نظریه رالز مشروط به ورود جامعه به تحکیم مبانی »قرارداد 
اجتماعی« است و مادامی که یک نظام ایدئولوژیک بر 
کار است مفاهیم عمدتاً در چارچوب نوعی ذات گرایی 
و قطعیت در روش و هدف دنبال می شــود. مقدمه های 
»سند تحو« بیانگر بستری اســت که آموزش و پرورش 
ایران می خواهد در آن عمــل کند. تعارض صریح آن با 
نظام قرارداد اجتماعی قابل مشــاهده اســت و البته آرزو 
داشتم که ذهن نقاد بهلولی به »نظریه استحقاق« مطابق 
آنچه نوارســطویانی نظیر »مارتا نوسبام« در مورد تفسیر 

عدالت می گویند بذل توجه بیشتری می کرد.
ملاحظه چهارم: بهلولی در یک بستر تاریخی-اجتماعی 
از ایران قلم می زد که عموم اســناد بالادســتی بر اساس 
مفاهیم دینی-اسلامی شکل می گیرند. در متون مذهبی 
ماننــد نهج البلاغه و قــرآن در مورد عدالــت و انصاف 
مطالب زیادی مطرح شده که می تواند برای درک بهتری 
ازآنچــه حاکمان جامعه از مفهوم عدالت و نظام تعلیم و 
تربیت فهم و مطالبه می کنند کمک شــایانی نماید. نقد 
بنیــادی و احیاناً تصفیه فرهنگــی این مفاهیم در توضیح 

عدالت آموزشی »بومی« خالی از فایده نبوده است.
در پایان برای آن عزیز سفرکرده آرامش و برای خانواده و 

دوستانش صبر جمیل را مسئلت دارم.■
تذکر: منابع این مقاله وبلاگ و کانال اســتاد بهلولی 

بوده است.

اینجا انصــاف مطابق آنچه جان رالــز در کتاب عدالت 
به مثابه انصاف استفاده کرده به عدالت آموزشی معطوف 

می شود.
در مورد بُعد اول یعنی انصاف، در آن جزوه توضیح داده 
می شــود که موقعیت های قومی و جنسیتی و اقتصادی 
و یا ریشــه های قومی و نژادی نبایــد مانعی برای تحقق 
توانمندی های آموزشی فرد باشد. در مورد بُعد دوم یعنی 
در برگرفتگی، توضیح می دهد که استانداردهای آموزشی 
باید شامل همه بشود. برای نمونه استانداردهای خواندن 

و نوشتن و انجام محاسبات ساده ریاضی را دربر بگیرد.
در ادبیات آموزشی، این تعریف سوم ملاک قرار می گیرد؛ 
یعنی عدالت یــا عدالت ورزی یا انصاف ورزی یا برخورد 
منصفانه درواقع یک فرایندی است که نتیجه اش می شود 
برابری که با برخورد نابرابر آن را به انجام می رســانیم. در 
اینجا عدالت یک »فرایند« محســوب می شــود و نتیجه 
این فرایند برابری است. با این جمع بندی به نظر می رسد 
نــگاه بهلولی به عدالت آموزشــی در چارچوب عدالت 
توزیعی اســت که بر اساس نوعی قرارداد شکل می گیرد 
و تا حدودی جامعه جهانی آن را پذیرفته و عملیاتی کرده 

است.
بهلولی با این توضیحات نتیجه می گیرد آموزش و پرورش 
ایران یک آموزش و پرورش ناعادلانه است، زیرا امکانات 
آموزشی در مناطق محروم کمتر دیده می شود و تبعیض 
مثبت وجود ندارد، به طوری که همواره اخباری ناگوار از 
مدارس محروم به گوش می رسد و تأسف برمی انگیزد و 
نابرابری و تفاوت از زمین تا آســمان شــده است. به نظر 
می رســد بهلولی نمی خواهد در حیطه تئوری جان رالز و 
قرارداد اجتماعی محدود بمانــد، لذا در توضیحاتش به 

معنای دیگری از عدالت دست می یازد.
 مطابق آن، عادلانه یعنی »درست بودن«؛ وقتی می گوییم 
کاری درســت اســت یعنی کاری عادلانه اســت. مثلًا 
دزدی نادرســت اســت؛ یعنی ناعادلانه است. وقتی دزد 
می آیــد و حق  و حقوق یــک نفر را ضایــع می کند در 
حقیقــت دارد کاری ناعادلانــه می کنــد. نمی دانم این 
تعریــف برای بهلولــی چقدر جدی بوده اســت و آیا به 
اســتلزامات معرفت شناســی این نظر توجه داشته است؟ 
اما هرچه هســت نشان از جست وجوگری او می کند که 

می خواهد راه های نرفته را بیازماید.

دارد که پول بیشــتری خرج تحصیــل فرزندش کند و با 
پول خدمات آموزشی بیشتری برای فرزندش فراهم سازد. 
به نظر آن ها این ربطی به عدالت ندارد چون کســی که 
این پول را به دســت آورده برایش زحمت کشیده و حالا 
دوست دارد برای فرزندش در زمینه آموزشی هزینه کند 
و همیــن تفاوت در تمکُن و متعاقــب آن برخورداری از 
آموزش باکیفیت عین عدالت است که در اینجا عدالت 
یعنــی نابرابری؛ یعنی دانش آموزان می توانند و حق دارند 
از منابع و امکانات آموزشــی متفاوتی برخوردار باشــند، 
معلمان حرفه ای تر داشته باشــند و در شرایط متفاوتی از 
لحــاظ برخورداری، درس بخوانند. بهلولی این موضع را 
یک موضع »بازاری« از عدالت آموزشی می داند و منتقد 

جدی آن است.
موضع دوم: مرتبط با کسانی است که عدالت را عبارت 
از برابری و »همسانی« می بینند و اظهار می کنند با همه 
باید یک جور برخورد کنیم، برخورد یکسان با همه؛ یعنی 
همه دان آموزان در یک شرایط برابر درس بخوانند و همه 
مدارس عین هم باشــند، منابع و امکانات یکی باشــد، 
معلمان از یک سطح تحصیلات و هنر آموزش برخوردار 
باشــند و به همه فرصت های آموزشی یکسان داده شود. 
بهلولــی این موضــع را نیز نمی پذیرد و مــورد انتقاد قرار 

می دهد.
موضع ســوم: عدالت را با »نابرابری« تعریف می کنند؛ 
یعنی می گویند برخورد نابرابر با دانش آموزان باید دستور 
کار قرار بگیرد. ما این موضع نابرابری را به ســود کسانی 
بــه پیش ببریم که مورد تبعیض قــرار گرفته اند، عملکرد 
دســتگاه اجرایی به ســود دانش آموزانی باشــد که جزء 
طبقــات پایین و دهک های نابرخــوردار و محروم اند. از 
نظــر قومی، نــژادی، زبانی، اقتصــادی و فرهنگی دچار 
محرومیت هســتند و درنهایت به نفع کســانی باشد که 
به نوعی مورد »ســتم« قــرار گرفته انــد. از خانواده هایی 
بوده اند که از نظر فرهنگی و اقتصادی ضعیف شــمرده 
می شــوند و فرزندانشان در یک شــرایطی بزرگ شده اند 
که با شــرایط طبقات مرفه تفاوت دارد، در اینجا آموزش 
و پرورش نقش جبران کننده را پیدا می کند یعنی به نوعی 
توصیه می شــود که از »تبعیض مثبت« اســتفاده شــود. 
بهلولی معتقد بود در ادبیات و گفتمان آموزشی در جهان 
بیشــتر به این تعریف از عدالت توجه می شــود. او برای 
توضیــح این نظر، با همدلی به نمونه ای اشــاره می کند و 
توضیح می دهد که برای عدالت دو بُعد در نظر می گیرند. 
او می گوید: در جزوه ای که ســازمان OECD )سازمان 
 »equity« همکاری و توسعه( در مورد عدالت آموزشی و

منتشر کرده دو بعُد مطرح شده که باید رعایت شود.
بُعد اول: انصاف یا دادورزی اســت که در اشاره به آن از 

واژه » fairness« استفاده می کنند.
بُعــد دوم: دربرگرفتگی کــه از واژه » inclusion« بهره 

می گیرند.
سپس به  تفصیل سعی دارد این دو بُعد را تفسیر و تشریح 
کنــد. در بُعد اول که عدالت را بــه معنی انصاف یعنی 
برخــورد منصفانه می گیــرد، دانش آمــوزی که در یک 
فضای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ضعیف پرورش 
پیــدا کــرده، انصاف حکــم می کند کــه در آموزش و 
پرورش توجه بیشــتری به او شــده و منابــع و امکانات 
آموزشی بیشــتری برایش در نظر گرفته شود. بنابراین در 
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و  دانش آمــوزی  دوران  در  بهلولــی  مهــدی 
دانشــجویی مطالعاتی گســترده و کــم و بیش 
پراکنده داشــت و همــواره در راســتای آن ها، 
کنشگری جست وجوگر و پیگیر بود. یادم هست 
که در همان دوران دانشــجویی بــا پیگیری های 
او به نشســت های ماهانه دفتر پژوهش های دکتر 
شــریعتی و نیروهای ملی-مذهبــی می رفتیم و با 
بســیاری از اعضای برجســته آنان مانند مهندس 
میثمی، دکتر یــزدی، عبدالعلی بازرگان و هدی 
صابر دیدارهای خصوصی داشــتیم. این حضور 
در دوران آموزگاری مــان نیز ادامــه یافت، اما نه 

همانند دوران دانشجویی و به شکل ماهانه! 
او پس از پایان دانشــگاه به منطقه نابرخورداری 
در اســتان ایلام فرســتاده شــد که رفت وآمد به 
تهران و بروجرد )زادگاهش( اندکی دشــوار بود. 
با این همه همچنان سفت وسخت مطالعه می کرد 

و پیگیــر و پژوهشــگر باقــی ماند. 
ســال ۱۳۸۳ به تهران آمد و ورود او 
بــه این دوران، زندگی اندیشــگی و 
کنشگرانه اش را دچار دگرگونی های 

ژرفی کرد.
آن زمان کنش های صنفی معلمان در 
شکل و شــمایل چند تشکل ازجمله 
کانون صنفی معلمان توجه گســتره 
عمومی را به خود جلب کرده بود و 
اندک انــدک حرکت پیگیرانه صنفی 
ایــن بخش از کارمندان دولت جای 
خــود را در میــان جنبش های مدنی 

جامعه ایران باز کرده بود. آمدن بهلولی به تهران 
زمینه نزدیک شــدن به کانــون صنفی را برای او 
فراهم کرد. نخست چند هفته یک بار و به عنوان 
شــنونده، سپس سه شنبه های هر هفته و درنهایت 
چنــد بار در هفتــه حضور فیزیکــی اش به عنوان 
یکــی از اعضــای برجســته در گســتره صنفی 
معلمــان تثبیت شــد. چنیــن حضــور پررنگی، 
او را که شــیفته خواندن و یادگیــری و پژوهش 
بود به ســوی مطالعه تخصصی در حوزه آموزش 
کشــاند و از آن پــس شــد یکــی از پرکارترین 
نویســندگان فرهنگی کشــور. حضور پرتلاش، 

متمرکز، جسورانه، جســت وجوگرانه و اندیشه ورزش، فعالیت های رسانه ای 
کانــون را بســیار به پیش برد و به همــراه چند تن دیگــر از اعضای کانون 
توانســت جایــگاه ثابت و کم و بیــش معتبری برای کانون در رســانه های 
نوشــتاری آن زمان فراهم کند. در جلســه های هفتگی کانون با دســت پر 
می آمد و پیش از حضور در جلســه کــم و بیش همه روزنامه های چند روز 
گذشــته را بررســی و هر آنچه درباره آموزش بود در جلسه مطرح می کرد. 
در میــان چندین فعالیت موازی این آمــوزگار پرتلاش چند نمونه که از دید 
نگارنده بخش مهم تری از زیســتِ کنشــگرانه اوســت در ادامه و به شکل 

اشاره وار آورده می شود.
بهلولی، نویسنده و کارشناس

گرچه بهلولی از دوران مدرســه نویســنده ای کم و بیش توانا و تا اندازه ای 
آشــنا با فنون نوشــتن بــود، امــا مطالعات گســترده و ژرف از ســویی و 
پیگیــری و تحلیــل خبرها و رویدادهــای آموزش و پرورش از دیگر ســو 
از او کارشناس-نویســنده ای زبــده، سنجشــگر و رُک گــو ســاخته بود. 
یک جســت وجوی ســاده در گوگل و حجــم یافته های رســانه ای بهلولی 
نشــان می دهد ســال های پایانی دهه ۸۰ و کل دهه ۹۰ اوج رشــد کمّی و 
کیفی یادداشــت ها، گفت وگوهــا و میزگردهای 
کارشناسانه اوســت؛ بهلولی در چند فیلم مستند 
دربــاره خصوصی ســازی آموزش و پــرورش و 
عدالت آموزشــی نیز شرکت کرد. نام آورشدنش 
ســخت کوش،  نکته بین،  کارشناســی  به عنــوان 
پرکار و خوش برخورد از ســویی و نویســنده ای 
توانــا بــا تحلیلی های هوشــمندانه از دیگر ســو 
فضاهای ثابتــی در روزنامه هــا در اختیارش قرار 
داد که از آن میان می توان به روزنامه های شــرق، 
اعتماد، ســرمایه، جهان صنعت، آرمان، همدلی، 
فرهیختــگان، همشــهری، ایــران و ســتون ثابت 
پنج ســاله اش در صفحــه آخر روزنامه شــهروند 
اشــاره کرد. حاصل این دوره نزدیک به یک هزار یادداشــت کارشناســی 
و منتقدانــه در رســانه های حقیقــی و مجازی بود. بســیاری از کنش های 
رسانه ای بهلولی نخســت در تارنگار شخصی اش با عنوان برشی از زندگی 
که فیلتر شــد! و سپس در ســپهر آموزش و در ادامه نیز در کانال تلگرامی 

اندیشکده آموزش بازنشر می شد.
بهلولی مترجم

ذهن جســت وجوگر و پویــای بهلولی پــس از اندک زمانــی متوجه فقر 
منابع در گســتره آموزش و پرورش به زبان فارســی شــد و آشــنایی اش با 
چند کشــور پیشــرو در آموزش او را به ســوی منابع جهانــی در این زمینه 
کشــاند. این گرایش، بهلولی را در مسیر تشــکیل »واحد ترجمه کانون« 
انداخت. ثمره تشــکیل این واحد، ترجمه چندین مقاله مهم و از آن میان 

»برشی از زندگی« مهدی بهلولی

محمدرضا نیک نژاد

بهلولی اگر با تلاش 
ذهنی و پژوهشی به 

نتیجه ای می رسید بدون 
ترس از آن دفاع می کرد 

و به پیامدهای فردی 
و امنیتی آن توجهی 

نمی کرد
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»آموزش و پرورش مدنی« از دانشــنامه فلسفی 
دانشگاه اســتنفورد است. دستیابی او به گستره 
بی پایان دانش جهانی که در متن های انگلیسی 
نهفته اســت، بهلولی را بیــش از پیش به ترجمه 
علاقه مند کرد؛ و ترجمه بخش مهمی از زندگی 
شخصی و اجتماعی این کنشگر صنفی معلمان 
شــد. بهلولــی با ترجمه جســتارهای آموزشــیِ 
روز جهــان نشــان داد که آمــوزش دغدغه ای 
جهانی اســت، او آشــکار کرد که بســیاری از 
دشــواری های روزمره آموزش ما، گرفتاری روز 
بسیاری از کشورهاســت و از این رو تجربه های 
اندیشــگی و عملــی آنان می تواند گره گشــای 
بخشــی بزرگی از گرفتاری های ما باشــد. این 
نکته انگیزه او را برای ترجمه، بیشــتر و بیشــتر 
کــرد و درنهایت بهلولی را به ترجمه کتاب های 
روز در گســتره آموزش جهان رســاند؛ ترجمه 
کتــاب مقاومــت در برابر خصوصی ســازی و 
نجات مــدارس دولتی، تجربــه امریکا از دایان 
رویچ حاصل تلاش های جان نــاآرام بهلولی با 
همکاری آرمان پســرش و این نگارنده بود که 
در همان ســالِ انتشارش در امریکا، در ایران نیز 
به بازار آمد. این گــروه، ترجمه کتاب دیگری 
در نقــد آمــوزش و پرورش چین بــه قلم یانگ 
ژائو، اســتاد دانشــگاه در امریکا و از منتقدان 
ســاختار آموزشی چین، در دســت ترجمه دارد 
که باز هم از یافته های بهلولی اســت و با وجود 
پایان ترجمه، شــوربختانه نتوانست شاهد انتشار 

آن باشد.
عموماً کتاب های برگردانده شــده به فارســی در 
گســترش آمــوزش، کتاب های نامــداران علوم 
تربیتــی یا نظریه های کلاســیک در ایــن زمینه 
کادمیک چندان  هســتند که افزون بــر ســویه آ
بــه درد گرفتاری هــای روز آمــوزش و پرورش 
پیامــد ترجمه های  ایران نمی خورنــد. مهم ترین 
بهلولــی آن اســت که ترجمه در حــوزه آموزش 
را از میــان کتاب هــای تخصصی علــوم تربیتی 
به گســتره عمومی کشاند و ســویه ای کاربردی 
بــه آن بخشــید و البتــه در دســترس فرهنگیان، 
خبرنگاران، خانواده ها و حتی دانش آموزان قرار 
داد. بی گمان بهلولی در گســتره آموزش کشور 
و از راه ترجمه های هدفمندش پنجره ای به سوی 
جهان آموزش گشــود که پیامدهای مثبت آن را 

در آینده خواهیم دید.
بهلولی، کنشگر استوار

جــدای از کارهــای اندیشــگی، نوشــتاری و 
رسانه ای بهلولی در حوزه آموزش، او را می توان 
یکی از کنشگران شجاع گستره صنفی دانست. 
پس از ورود به تهران و اوج گیری اعتراض های 
صنفــی معلمان، کمتــر اعتراضی بود که در آن 
حضور نداشته باشــد. از اعتراض های سال ۸۵ 
در راســتای فشــار به دولــت احمدی نژاد برای 
تن دادن به اجرای قانون خدمات کشــوری که 
منجر به ضرب و شــتم شدید او شد، تا اعتراض 
به بازداشت اســماعیل عبدی در سال ۹۳-۹۴ 

که ســبب بازداشــت بهلولی و حکم پنج سال 
زندان و ســپس تعلیق سه ســاله برای او گردید، 
حضوری کم مانند داشــت. بهلولی کنشــگری 
بــااراده، ثابت قــدم و شــجاع بود. نشــانه همه 
این ها می تواند خاطره ای شیرین از او باشد. در 
یکی از اعتراض های اعلام شده به وسیله کانون 
صنفــی که فشــارهای امنیتی باعــث کم رنگ 
شــدنش شــده بود او به تنهایــی در محل اداره 
کل آموزش و پرورش شــهر تهران حاضر شــد 
و با در دســت گرفتن متنــی اعتراضی، روز را 
به نیمه رســاند و به خانه بازگشــت. بهلولی اگر 
با تــلاش ذهنی یا پژوهش به چیزی می رســید، 
بــدون ترس از آن دفاع می کــرد و به پیامدهای 
فــردی و اجتماعــی و حتی امنیتــی آن چندان 

توجهی نمی کرد.
بهلولی، کنشگری مدنی

گرچه تلاش های رســانه ای بهلولی بیشــتر در 
گســتره آموزش و پــرورش و بهســازی آن با 
یاری گرفتــن از منابــع داخلــی و خارجی بود 
امــا تمرکز کارشناســانه او ســبب نشــد که از 
حوزه های دیگر چشــم بپوشد. ده ها یادداشت 
و ترجمــه در حــوزه حقوق بشــر، مبــارزه با 
خشــونت، حقــوق زنان، تلاش بــرای حضور 
زنان در پســت های بالای مدیریتــی، مبارزه با 
خشــونت علیه آنان، نقد سیاســت های محیط 
زیستی دولت ها و ارائه راهکار برای جلوگیری 
از تخریب محیط زیست بخشی از کارنامه این 
آموزگار هوشــمند در گستره های غیرتخصصی 

است.

بهلولی، منتقدی اخلاق گرا و دلسوز
بهلولی به عنوان یک منتقد به شــدت به ساختارها 
توجه داشــت تا به افراد. او بر ایــن باور بود که 
تا ســاختار درســت نشــود، نمی توان امیدی به 
بهســازی به عنوان یک فرآیند درازمدت داشت؛ 
گرچــه تأثیر افــراد را نیــز به طور کامــل نادیده 
نمی گرفــت. او بر این باور بود که ســاختارهای 
نادرست بهترین آدم ها را یا با خود همراه می کند 
و یا حذف! از این رو در کمتر نوشــته ای افراد را 
مورد حمله و هجمه قرار می داد و اگر هم افرادی 
را نقد می کرد، نقدش معطوف به ســاختار بود. 
اثر آدم ها نســبت به ســاختار را کم، کوتاه مدت 
و نوســانی می دانســت. از این رو بســیاری او را 
منتقدی منصف و دلســوز می دانســتند و برخی 
از دســت اندرکاران در راســتای پاســخگویی به 
آن نقدهــای او برمی آمدنــد و عمومــاً دلگیــر 
نمی شــدند. شــاهد این رخداد پیام های تسلیت 
شورای عالی آموزش و پرورش، وزیر و برخی از 
معاونان او در هنگام درگذشتش بود؛ درحالی که 
یکی از منتقدترین کارشناسان در دوره مدیریت 

آنان به شمار می آمد.
به هر روی مهدی بهلولی با کارنامه ای درخشان 
در گســترده های تخصصــی و مــورد علاقه اش 
پنجم خرداد ۱۴۰۰ چهره در نقاب خاک کشــید 
و نقطــه پایانــی گذاشــت بــه نزدیــک دو دهه 
تلاش هایش در گســتره اندیشــه و عمل؛ گرچه 
بی گمان مســیر واکاوی شخصیت و آثار او تازه 

آغاز خواهد شد.
یادش گرامی و راهش پررهرو باد.■

یادنامه مرحوم مهدی بهلولی
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پرســش محوری ما این اســت کــه قابلیت های نظام ســلامت 
ایران در بخش های بهداشــت، درمان و دارو برای مواجهه با 

بحران ها )و به طور ویژه بحران کرونا( چگونه است؟
بی تردید اســتادان و پژوهشــگران دانشگاه های علوم پزشــکی، کادرهای   

پزشــکی و پرستاری در خط اول تشــخیص و درمان همه گیری بیماری کووید 
۱۹ بودند و به طورکلی نیروی انسانی در بخش های بهداشتی-درمانی نقطه قوت 
اصلی نظام ســلامت ایران هســتند و بیشــترین تلفات را هم پزشکان، پرستاران 
و دســتیاران تخصصی پزشــکی در این مدت داده اند. از ســوی دیگر با اینکه 
دهه هاســت که شبکه های بهداشــتی-درمانی و نظام تشــخیص و درمان اولیه 
بیماری ها و ارجاع آن به ســطوح تخصصی تر در ایران طراحی و به اجرا درآمده 
اســت، ولی این قابلیت مهم نظام ســلامت نتوانست خود را در کشف و اعلان 
به موقــع زمان ورود ویروس کرونا به داخل مرزهای کشــور و تشــخیص موارد 
بیماری و گســتره آلودگی ویروســی که با تأخیر زیاد همراه بود نشان دهد؛ البته 
رعایت برخی ملاحظات سیاسی و مذهبی مانند برگزاری جشن های دهه فجر و 
سالگرد انقلاب، برگزاری انتخابات مجلس یا تشویق به انجام عزاداری های دهه 
محرم در هر شرایطی توسط مسئولان سطح اول دولت مانند رئیس جمهور، وزیر 
بهداشــت و نیز روحانیان دارای تریبون در سطح کشور هم در این تأخیر و تعلل 
در اعلام ورود ویروس به کشور و بسیج همگانی برای کنترل آن تأثیرگذار بود.

 در روندی که در کنترل بحران کرونا طی شــده، کشــور با چه 
چالش هایی روبه رو بوده است؟

اصلی ترین چالش کشــور در بحران های طبیعی و زیســتی از زلزله گرفته   
تا ســیل و نیز پاندمی هــای بیماری های واگیردار و ازجملــه دنیاگیری کووید 
۱۹، فقدان زیرســاخت ها و ســاختارهای مدیریت بحران است. درواقع چالش 
ضعــف و بلکه بحران مدیریــت در این گونه حوادث ســهمگین و غیرمنتظره 
باعث شده است علی رغم اینکه ایران جزو ده کشور اول سانحه خیز دنیاست، 
هنوز ســاختارهای سیاســت گذاری و برنامه ریزی مورد نیاز برای هماهنگی و 
بســیج ملی و ایجاد سازمان و مدیریت اجرائی مربوط شکل نگرفته باشد. شما 
اگر نوع مدیریت کشــور در زلزله های بوئین زهرا یا طبس در سال های پیش از 
انقلاب را مقایســه کنیــد با مدیریت زلزله در منجیل و رودبــار یا زلزله بم و یا 
ســرپل ذهاب در کرمانشاه، پیشــرفت قابل توجهی از نظر نظم و برنامه ریزی، 
ســرعت کمک رســانی و امداد، کاهش یا کیفیت بازســازی مناطق زلزله زده 
مشــاهده نمی کنید. این معضل مدیریتی زمینه ها و ریشــه های مختلفی از نظر 

فرهنگــی، علمی و اجتماعــی دارد. در جامعه ای کــه در فرهنگ عمومی و 
مدیریتی آن کرامت و حقوق اساســی انســان ها و در رأس همه زندگی ســالم 
همراه با رفاه و منزلت اجتماعی او به رســمیت شــناخته نشــده و مسئولان آن 
قائل به رویکرد علمی در برخورد با مســائل و مشــکلات هم نیستند و تئوری 
مدیریت آن ها داشــتن »نظم در بی نظمی است«، نباید انتظار تحول و پیشرفتی 
را در زمینه آینده نگری و پیشــگیری از بحران ها و یا کنترل مناســب و ســریع 
شــرایط بحرانی داشته باشیم. نظام ســلامت ایران هم از این وضعیت عمومی 

نیست. استثنا 

نوع مدیریت مواجهه با کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگــر بخواهم به طور اجمال یک ارزیابی کلــی از فرآیند کنترل همه گیری   

کرونــا در ایران ارائه دهیم، به چند مورد از نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران 
در این زمینه اشاره می کنم:

 نقاط قوت و فرصت ها:
۱. آمادگی و تلاش و ازخودگذشــتگی کادرهای پزشــکی و پرستاری در خط 
اول تشخیص و درمان کرونا که موجب شهادت تعداد قابل توجهی از آنان شد.

۲. همیــاری مردم، خیریه ها و نهادهای مدنی در زمینه شناســایی و معرفی افراد 
بیمار یا آســیب پذیر در محله ها و حاشیه شــهرها، توزیع مواد بهداشتی و غذا و 

دارو و جذب کمک های مردمی.
۳. اوج گیری فعالیت های تحقیقاتی و تولید علم در ارتباط با پاندمی کووید-۱۹ 
در دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی، برگزاری همایش های تخصصی متعدد توسط 

انجمن های علمی در سطح ملی و بین المللی.
۴. ســرمایه گذاری کشور در تأمین امکانات مطالعه و ساخت چندین خط تولید 

واکسن در داخل یا به طور مشترک با کشورهای دیگر )کوبا، روسیه، چین(.
 برخی نقاط ضعف و تنگناها:

۱. سیاســت زدگی و نیــز دخالــت گرایش هــای ایدئولوژیک و برداشــت های 
نادرست مذهبی در سیاست ها و برنامه های کنترل پاندمی.

۲. ناهماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیز با 
سازمان ها و مراجع ذی ربط در خارج از ستاد.

۳. بی ثباتی در سیاست ها و تصمیمات اتخاذشده در ستاد ملی، ضدونقیض گویی 
مکرر مســئولان، وعده های واهی، گزافه گویی و شــعارهای عادی ســازی که 
موجب بی اعتمادی، سردرگمی و کاهش همکاری جامعه در رعایت توصیه های 

بهداشتی در مقاطع مختلف شد.

چالش ها، امکانات و فرصت های نظام 
سلامت ایران در مواجهه با کرونا ویروس
گفت وگو با مصطفی معین

طیبه سلمانی: با شروع همه گیری ویروس ناشناخته کرونا در دنیا و غافل گیری ناشی از بروز گونه های متفاوت آن، نظام سلامت ایران 
همچون دیگر نظام های ســلامت در دنیا با چالش های بسیار جدی و مهمی مواجه شد. مواجهه نظام های مختلف بهداشت در دنیا، 
به تجربیات متفاوتی منجر شــد که نوع مواجهه با فراگیری ویروس و واکســینه کردن شهروندان معیاری برای سنجش آن ساختارها 
نیز هســت. در گفت وگو با مصطفی معین به چالش های پیش رو و قابلیت های نظام ســلامت در ایران و همین طور ارزیابی ایشــان از 

عملکرد بخش درمان در مواجهه با همه گیری کرونا پرداختیم.
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۴. عدم تأمین منابع مالی کافی از ســوی دستگاه ها 
و نهادهای مختلف دولتی به ویژه خارج از دولت.

۵. فرصت  ســوزی خرید فوری واکســن از خارج 
کشــور قبل از وقوع امواج بصری کرونا در دنیا که 
امکان تهیه آن را دشــوارتر کــرد و موج های جدید 
عفونت ویروسی را در کشور همراه با تلفات انسانی 

بیشتر از میانگین جهانی کرد.
۶. ترویج گســتره اطلاعات نادرســت و شبه علم، 
خرافــات و انگ در رســانه ها ازجمله رســانه ملی 
و شــبکه های اجتماعی فضای مجــازی با عناوین 
مختلف طب سنتی، ایرانی و اسلامی بدون برخورد 

قانونی با عوامل آن ها.
۷. عــدم بهره گیــری لازم از نظریات کارشناســی 
انجمن هــای علمــی، ســازمان نظــام پزشــکی و 
دانشــگاهیان در تصمیم گیری های ستاد ملی و نیز 

وزارت بهداشت.
۸. عــدم بهره گیــری لازم از کمــک خیریه هــا و 
نهادهای مردمی به صورت سازمان یافته و هماهنگ 
در شناسایی بیماران و آســیب پذیران و توزیع اقلام 
مختلــف بهداشــتی، دارو و درمــان، غــذا و ارائه 

آموزش های عمومی و خودمراقبتی.
 بــا نــگاه بــه عملکرد گذشــته »چــه باید 
کردهــا« ی ایــن نظام چه بوده اســت و 

اکنون چیست؟
شــرایط لازم برای اعمال مدیریــت بحران در   

دنیاگیری کرونا، مستلزم تشــکیل فوری ستاد ملی 
بحــران بود و نه اینکه در ابتدا کار ســتادی فقط در 
ســطح یک وزارتخانه )وزارت بهداشــت( محدود 
شود و بعد از چندین هفته با پیگیری ها و نامه نگاری 
از سوی سازمان نظام پزشکی به دستور رهبری ستاد 
ملی مبارزه بــا کرونا با مســئولیت رئیس جمهوری 
تشــکیل گردد. همچنین در ترکیب اعضای ســتاد 
ملی، علاوه بر مسئولان دولتی، از عضویت استادان 
و پژوهشگران و نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی 
و انجمن هــای علمی و ســایر نهادهــای مدنی باید 

بهره گیری گردد.
در ســتاد ملی پیگیری انجام این اقدامات ضروری 

است:
۱. بسیج تمامی منابع و امکانات کشور اعم از منابع 
انســانی پزشکی و تخصصی، منابع مالی، تجهیزات 
بهداشــتی- درمانــی و بیمارســتانی، پشــتیبانی و 
هماهنگــی ســایر وزارتخانه ها، نیــروی انتظامی و 
ارتش، صدا و ســیما و سایر رســانه های حقیقی و 
شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، خیریه ها و 

سازمان های مردم نهاد و نیز بخش خصوصی.
۲. بررســی و ارزیابــی دامنه آلودگی ویروســی در 
شــهرها و روستاها، ایجاد محدودیت در نقل وانتقال 
درون شــهری و سفرهای بین شهری در مناطق آلوده 

و قرنطینه کردن مناطق.
۳. انجام آزمون های تشــخیصی )PCR( به صورت 
فراگیــر برای کشــف مــوارد آلودگی و بررســی و 
تشــخیص بالینــی بیمــاران و انجــام مراقبت های 
پزشــکی، پیگیری و ردیابی مــوارد تماس با بیماران 

و قــرار دادن آن هــا در قرنطینه، تجهیز و گســترش 
بیمارستان ها و واحدهای مراقبت ویژه.

۴. بستن مرزهای زمینی و هوایی، ممنوعیت اجتماعات 
)جشن و عزا، مسابقات ورزشی، برنامه های فرهنگی و 
هنری و سیاسی( و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، عدم 
انجام دورهمی ها، محدودیت در رفت وآمد در شهر و 

ماندن در منزل و تعطیلی مشاغل.
۵. اطلاع رســانی عمومی ســریع و گسترده با استفاده 
از رادیو- تلویزیون رســانه ها و شبکه های اجتماعی در 
فضای مجازی، گفت وگوی شفاف مسئولان ذی ربط 
با مردم و دادن انگیزه و امید واقع بینانه و نیز ارائه مستمر 
آموزش های بهداشتی در زمینه اطلاعات و مهارت های 
پیشگیری )فاصله گذاری، ماسک، بهداشت شخصی( 
چگونگــی پیگیری درمانــی و خودمراقبتی توســط 

کارشناسان مربوط.
۶. شناســایی افــراد و گروه های آســیب پذیر مانند 
ســالمندان، افرادی که بیماری زمینه ای بیماری های 
قلب و عروق، فشارخون، دیابت، بیماری های تنفسی 
و کبدی و کلیوی، ضعف سیســتم ایمنی هســتند و 
همچنین اقشــار محروم در حاشیه شهرها، اقلیت ها، 
مهاجرین و پناهندگان و با همکاری و کمک گرفتن 

از نهادهای غیردولتی و محله محور.
۷. ایجاد انسجام و هماهنگی در بین دستگاه های 
و  قضائــی  سیاســت گذاری،  مراجــع  اجرایــی، 
انتظامی در چارچوب مصوبات ســتاد ملی بحران 
بــا مســئولیت رئیس دولــت و محوریــت وزارت 
بهداشت و ارائه گزارش منظم و شفاف به جامعه از 
تصمیمات اتخاذشــده و جلب اعتماد و همکاری 
و مشــارکت مــردم به منظور کنترل بحران توســط 

سخنگوی ستاد.
زمینه هــای  در  پژوهــش  و  مطالعــه  انجــام   .۸
اپیدمیولوژیــک، ویروس شناســی و ایمونولــوژی، 
داروهــا واکســن ضــد ویروســی و مستندســازی 

فرآیندها.
۹. پیگیــری جدی برای تأمین واکســن اســتاندارد 
کرونا از تمامی منابع ممکن خارجی برای واکســینه 
کــردن و مصونیــت گروه های آســیب پذیر اعم از 
کادرهای پزشــکی، ســالمندان، بیماران رنجور از 
بیماری های زمینه ای و نیز پیگیری به تولید رساندن 

خطوط تولید واکسن های بومی.

 با رونــد فعلی چه چالش هــای محتملی 
در آینده بر سر راه داریم و چه باید کرد؟

بازنگری فرآیند طی شــده در یک ســال و نیم   
گذشته، ادامه تمامی سیاست های کنترل همه گیری 
کید  کرونــا و در رأس همــه همان گونه کــه قبلًا تأ
کــردم انجــام واکسیناســیون عمومی بــا حداکثر 
سرعت، با واردکردن واکسن های استاندارد خارجی 
از منابع مختلف و هم زمان اســتفاده از واکسن های 
تولیدی داخل برای پیشگیری از امواج بعدی کرونا 

و رسیدن به ایمنی جمعی در کشور.
 واقعیــت این اســت کــه طولانی تر شــدن مدت 
و  اقتصــادی  انســانی،  خســارات  و  همه گیــری 
اجتماعی آن به گســترش و مزمن شــدن بســیاری 
از آســیب های روانــی و اجتماعــی می انجامــد و 
معضلات پیچیــده ای هم در مراحل حاد بیماری و 
به ویژه در دوره پساکرونا رخ خواهد داد که آثار آن 
تا سال های طولانی ادامه خواهد داشت. پیامدهایی 
چون کاهش ســرمایه اجتماعی، تشــدید نابرابری، 
رکود اقتصادی، گســترش فقر و بیکاری، مهاجرت 
نخبگان، افسردگی و اضطراب به ویژه در جوانان و 

زنان و بروز خشونت در شکل های مختلف آن.
پیشــنهاد می شــود مســئولان عالی نظــام و دولت 
جدیــد، با نگاهی علمــی و انســانی از یک گروه 
دانشگاهی شاخص، بی طرف و غیروابسته به دولت 
در زمینه های تخصصی مختلف درخواســت شــود 
فرایند طی شــده در مدیریت بحران کرونا در کشور 
را طــی یک ســال و اندی که از آغاز آن گذشــته 
اســت مطالعــه و ارزیابی کننــد ، موارد را مســتند 
کنند و نتایــج آن ها را همراه با راهکارهای علمی و 
اجرایی در جهت برون رفت از بحران پیشنهاد دهند. 
در چنین شــرایطی می توان انتظار داشت که شاهد 
تغییــر مثبتــی در ادامه این فرآینــد و رفع بحران رخ 
دهد. حمایت ویژه از آسیب دیدگان در دوره کرونا 
و گروه هــای آســیب پذیر، مبارزه با فقر و فســاد و 
تبعیض، تمرکززدایی دولتی در زمینه های اجتماعی، 
سرمایه گذاری بیشــتر در امور بهداشت و سلامت، 
واگذاری اختیارات به شــوراهای شــهر و روســتا، 
تقویت نهادهــای غیردولتی و ســازمان های جامعه 
مدنی، ازجمله جهت گیری هایی اســت که می توان 

در نظر گرفت.■
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نظــام ســلامت در ایران در چه بســتری 
شکل گرفته اســت و چه نیروهایی آن را 

برساخته اند؟
پزشکی در ایران با تأســیس مدرسه دارالفنون   

وارد مرحله ای از شــناخت نوین شد؛ یعنی شناخت 
بدن انسان به شــیوه ای کمّی و تجربه پذیر که پیش 
از آن و در نظام طبایع ســابقه نداشــت. این شــیوه 
شــناخت اما در پیوند با دولت مدرن به سویه اصلی 
پزشــکی در ایران تبدیل شد و نظام درمان بر اساس 
آن شــکل گرفت. از ســال ۱۳۱۳ و تأســیس سالن 
تشــریح دانشــگاه تهران دولت به پزشــکان اجازه 
مداخله در بدن انسان زنده و مرده را داد که تا پیش 
از آن متعلق به نهادهای ســنتی بود. معنای کلی این 
مجوز این بــود که دولت مدرن مرزهای جدیدی را 
بر بدن انسان ترسیم می کرد و قدرت خود را با مهر 
پزشــکان مدرن بر بدن ساکنان این سرزمین می زد. 
این تفوق به معنای مرگ و از بین رفتن رویکردهای 
سنتی به درمان و پزشکی نبود، بلکه این شیوه ها در 
زندگی روزمره افراد به خصوص اجتماعات سنتی تر 
خــود را تداوم داد و گاه با گرفتن حمایت های پیدا 
و پنهان از حاکمیــت پس از انقلاب خود به رقیبی 

برای نظام مدرن و جهانی طب بدل شد.
با توجه به ســابقه طولانی طب در ایران، 
آیا در حال حاضــر رویکردهای متفاوتی 
را نســبت به پزشــکی می توان رصد کرد 
و یا طب مدرن ســیطره کاملی بر ســپهر 

اجتماعی دارد؟
اگــر بخواهــم بــه دو کلان روایــت در نظام   

ســلامت ایران اشــاره کنــم، می توانم بــه رویکرد 
جهانی و مدرن و رهیافت سنتی و محلی اشاره کنم 
که گاه با همدیگر رقابت و دشمنی داشته اند و گاه 

به همزیســتی روی آورده اند. هرچند این دو رویکرد ذیل نظام ســرمایه داری به 
زیســت خود ادامه می دهند و درجات بالایی از کالایی شدن بدن و سلامت را 

در درون خود پذیرا شده اند.
این تقســیم بندی از منظر کلان روایت های موجود در این نظام است، اما می توان 
تقســیم بندی های دیگری را نیــز از منظر کرونولوژی تاریخی یــا میزان مداخله 
دولت یا غلبه ســرمایه بر آن بر این ســاختار مترتب شــد. از نگاه من تلاش های 
پراکنــده نظام بهداری در دوران رضاشــاه یا حتی قبل تر در راســتای مایه کوبی 
آبلــه در دوران قاجار، با ورود ادارات »اصــل ۴« به ایران پس از جنگ جهانی 
دوم و با مبارزه با مالاریا و ســاخت توالت های بهداشــتی که اکنون هم ما از آن 
استفاده می کنیم، شــکل جدی تری به خود گرفت. از این پس بود که مداخله 
دولت و ســازمان های مربوط در جامعه و محیط زندگــی افراد به یک وظیفه یا 
حداقل امتیاز تبدیل شــد که دولت ها می توانســتند به آن مفتخر باشند. چنان که 
ســپاه بهداشت به عنوان بخشی از انقلاب سفید شاه و مردم یکی از مواردی بود 

که حکومت خودکامهِ آن سال هایِ ایران به آن می بالید.
در دوران پهلــوی دوم به عنــوان مدعــی راهبــرِ رســیدن بــه 
دروازه های تمدن بزرگ، چه سیاســت هایی در حوزه سلامت 

اجرا شد؟
 مزیــت نظام ســلامت پهلوی دوم نــه در نظام ادعایی بیمه هــای درمانی   

کامل و رایگان، آن طور که شــاه شــرط ورود به تمدن بزرگ می دانست، بلکه 
در ایجاد خانه های بهداشــت و تربیت بهورز در روستاهای ایران بود: یعنی مرکز 
اصلی مرگ ومیر مــادران، نوزادان و کودکان از بیماری های تنفسی-گوارشــی 
و واگیــردار. با تربیت نیروهــای بومی و ایجاد یک شــبکه هرچند ناقص برای 
مداخله های بهداشتی و پیشگیری توان جامعه برای حفاظت از کودکان و مادران 
افزایــش یافت. در همیــن دوران )برنامه های ۴ و ۵ توســعه پهلوی دوم( بود که 
کنترل موالید به یکی از برنامه های اصلی اجتماعی دولت بدل شــد و به مادران 
بســیاری کمک کرد که کنترل زندگی خود را در دست بگیرند و توجه و منابع 

محدود خود را معطوف به تربیت فرزندان کنند و نه فرزندآوری.
 این نکته حتماً باید یادآوری شــود که همچون توسعه ناموزون و مرکب پهلوی، 
توســعه شبکه بهداشــت و اثرگذاری سیاســت های بهداشــتی و پیشگیری هم 
نامتوازن بود و در مناطق شــهری و روســتایی، مرکز و حاشیه تفاوت های اساسی 

داشت و نباید اثر این عدم توازن را حتی امروز نیز فراموش کرد.

سودای سودجویی در دردهای جامعه 
گفت وگو با مزدک دانشور

انســیه ابراهیمی: بســیاری از کســانی که دســت بازار را تنظیم گر همه مناســبات اقتصادی جامعه می دانند، از ورود آن به سه حوزه 
آموزش، ســلامت و امنیت پرهیز دارند. درواقع بســیاری از جریان های راســت این ســه حوزه از زندگی انســانی را به تنظیمات بازار 
نمی ســپارند؛ در ایران اما دیوار بازار ابتدا بر ســر مدرسه خراب شد و آموزش از اولین حوزه هایی بود که وارد عرصه رقابت شد. گویی 
ســرمایه داری بازار از ابتدا می خواســت نیروی پای کار خود در نسل های آینده را بســازد. سودجویان به آموزش اکتفا نکردند و به مرور 
بخش هایی از نظام سلامت نیز زیر سایه بازار قرار گرفت. این وضعیت چه باری بر جامعه تحمیل کرد؟ ورود دست های سودجوی بازار 

به حوزه سلامت چه تأثیری بر زندگی مردم گذاشت؟
با مزدک دانشور، پزشک و متخصص انسان شناسی پزشکی و عضو انجمن جامعه شناسان، به بررسی این موارد پرداختیم.
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انقلاب ایران در ســال 1۳57 چه تأثیری 
روی این روند داشت؟

انقــلاب بهمن ۱۳۵۷ آغاز یــک دوران دیگر   
بود. تا آنجا که در دولت موقت دکتر کاظم سامی، 
وزیــر بهداری آن روزها، طرحی را برای ایجاد طب 
ملی و پزشــک خانــواده ارائــه داد )البته در کتاب 
خاطرات آقای محمدعلــی عمویی به نام صبر تلخ 
آمده که این طرح به درخواســت دکتر ســامی و از 
ســوی شــعبه پژوهش حزب توده ایران نوشته شده 
اســت(. سرنوشت این طرح همانند دیگر طرح های 
مترقی چون بازرگانی خارجی، زمین شهری و قانون 
کار با وتــوی محافظه کاران به ناکامی منجر شــد؛ 
اما در دولت میرحســین موسوی به تدریج و از سال 
۱۳۶۴ با ســرعت بیشتری توسعه شبکه بهداشتی در 
دســتور کار قرار گرفت. اولویت دولت میرحسین، 

جنگ و سلامت مردم بود.
 اگــر بــه آمارهای زادوولــد، مرگ ومیر مــادران و 
نــوزادان )کــه آمارهــای بســیار گویایی هســتند( 
توجه شــود، اثر خانه های بهداشــت و توسعه شبکه 
ســلامت را بــر توانمندی زنان و مــادران ایرانی در 
امــر بــارداری و حفاظــت و نگهــداری از خود و 
کودکانشــان را مشــاهده می کنیم. به طور خلاصه 
توســعه این شــبکه که با تلاش نیروهای ترقی خواه 
بدنه وزارت بهداشت جلو رفت، زمینه پیشرفت زنان 
و به خصــوص زنان مناطق محروم را تا حدی فراهم 
کرد. این توســعه و پیشرفت به رغم جنگ و شرایط 
بســته سیاسی و اجتماعی حاصل تزریق اندیشه های 
چپ به بدنه دولت بود و پس از جنگ و آغاز دوره 

هاشمی تغییری اساسی کرد.
این تغییــرات را می تــوان در کنــار تغییرات کلان 
اقتصــادی و رویکــرد نیروهای انقلابــی دید. اگر 
قانون اساســی برآمده از انقلاب را بخوانیم می بینیم 
کــه اقتصاد در تعریف انقلابیــون آن زمان محملی 
بود که در بستر آن رشد و تعالی انسان میسر می شد. 
بــه زبان دیگر اقتصاد حک شــده )به تعبیر پولانی( 
بایــد در خدمت گرداندن امور اجتمــاع و بازتولید 
مناسبات انســانی می بود. این انگاره ها را در فصول 
مربوط به حقوق ملت می توان به وضوح دید؛ اما در 
دولت هاشمی و با شروع سیاست های بانک جهانی 
و صنــدوق بین المللی پول )آنچه امــروز به اختصار 
نئولیبرالیسم نامیده می شــود( این بخش های قانون 
اساســی به خصــوص اصــل ۴۴ مــورد بازنگــری 
غیراصولی قرار گرفتند و به دلخواه سرمایه و قدرت 

تغییر معنا دادند.
از اوایــل دهه ۱۳۷۰ و شــروع دولت دوم هاشــمی 
روند خصوصی ســازی ها بــه بهداشــت و درمان 
هم رســید. ابتدا درمان به علــت هزینه های بالای 
آن هدف قــرار گرفت و طــرح خودگردانی نوین 
بیمارســتان ها آغاز شــد. این طرح چنــد هدف را 
دنبال می کرد. اول تعرفه پذیر کردن درمان و تغییر 
 fix پرداختی به پزشــکان از شــکل پرداخت ثابت
 fee به شــیوه پرداخت در ازای خدمت payment
for servic؛ دوم تغییــر رابطه قــدرت و ثروت در 
نهادهای بیمارســتانی برای اینکه یک قشر الیت و 

نخبه شــکل بگیرد و این قشر مدافع و توجیه کننده 
وضع موجود شــود؛ سوم گذاشتن بار مالی و حتی 
خدماتــی بر دوش مردم و تأمیــن هزینه ها از جیب 
شــهروندان. هرچند امروز این روند تــا آنجا پیش 
رفته که حتی بخش های بیمارســتان های دولتی نیز 
خصوصی شــده اند و امر آموزش پزشکی در آن ها 

دچار اختلال شده است.
در مسئله بهداشت و پیشگیری هم با آنکه در اوایل 
دولت هاشمی و با کمک گرفتن از شبکه خانه های 
بهداشت، کشور ما خیلی زودتر از دیگر کشورهای 
  Millenniumهمســایه به اهداف توســعه هــزاره
Development Goals (MDG) رســید، اما این 
شــبکه ها نیز از خصوصی ســازی در امان نماندند؛ 
البتــه ایــن شــکل از خصوصی ســازی به صراحت 
اختصاصی سازی بیمارســتان های دولتی نبود، بلکه 
به شــیوه پیمانکاری و واگذاری جلو می رفت. در 
این شــیوه کار، مخاطبان و مراجعان در ابتدا متوجه 
تغییر رابطه با خانه های بهداشــت نمی شدند، چون 
دولــت ایــن خانه ها را بــه ازای مبلغ مشــخصی به 
افرادی واگذار می کرد و آن ها می بایســت خدمات 
موظف را بــه مراجعان ارائه دهند، امــا تغییر رابطه 
از ســوی کاربران بهداشــتی درک می شد. در این 
تغییر این امکان وجود داشــت کــه کاربران مردم و 
مراجعان را به شــکل بار بــر دوش خود ببینند، زیرا 
هر فرد سرانه مشــخصی داشت و اگر افراد به مرکز 
مراجعه می کردند آن ســرانه مصرف می شد و اگر 
مراجعــه نمی کردنــد آن مبلغ در جیــب پیمانکار 
باقی می ماند. این درجه از کالایی و بازاری شــدن 
رابطه بین نهادهای سلامت و شهروندان به طور کل 
خلاف نظر انقلابیون و طراحان قانون اساســی بود. 
در اصل بیست و نهم قانون اساسی به صورت خاص 
نیاز به خدمات بهداشــتی و درمانی و مراقبت های 
پزشــکی به صورت بیمــه و غیره، حقــی همگانی 
دانســته شــده اســت که دولت موظف است طبق 
قوانین از محــل درآمدهای عمومــی و درآمدهای 
حاصل از مشــارکت مردم، خدمات و حمایت های 
مالی فوق را برای یک یک افراد کشــور تأمین کند. 
در ایــن اصل حتی عبارت شــهروندان کشــور و یا 
مالیات دهندگان ذکر نشــده، بلکه اهالی ساکن در 
کشــور منظور نظر بوده اســت و می توان این تفسیر 
مترقی را داشت که مهاجران و پناهندگان نیز شامل 

این اصل می شوند.
نظــام ســلامت در ایــران در دوره هایی 
پتانســیل بالایی در مواجهــه با بحران ها 
بــرای مثــال ریشــه کنی  داشــته اســت. 
فلــج اطفــال در شــرایطی کــه جنگ هم 
در جریــان بــود. در جریــان مواجهه با 
پاندمــی کوویــد عملکرد نظام ســلامت 

چطور بود؟
برای اینکه به ارزیابی نظام ســلامت و درمان   

در همه گیری کووید ۱۹ و یا به بیان معروف کرونا 
برسیم نیاز است که شَمایی از طرح تحول سلامت 
داشــته باشیم. طرح تحول ســلامت در ظاهر یک 
طرح انقلابی برای تحرک بخشیدن به بیمارستان ها 
و کاهش ســهم پرداختی بیمــار بود. این طرح که 
در ظاهر طرحی اجتماعی و مترقی به نظر می رسید 
به دلایل گوناگون )که بارها نوشته ام و در اینترنت 
قابل دستیابی است( یک طرح نئولیبرالیستی است 
و در راســتای توزیع پول و دیگر منابع به یک قشر 
نخبه بیمارســتانی طراحی شــده اســت. این طرح 
که در حقیقــت تکمیل کننده طــرح خودگردانی 
نویــن بیمارســتان ها و ترجمــه کتــاب کالیفرنیــا 
بــود، ســهم دریافتی پزشــکان اتند و قشــر نخبه 
بیمارســتانی را بسیار بالا برد و در مقابل ۹۰ درصد 
اقشــار بیمارســتانی بازنده این طرح بودند. تا آنجا 
کــه اختــلاف دریافتی یک دانشــجوی تخصص 
پزشــکی )رزیدنــت( بــا اســتادش بــه ۵۰ تا ۱۰۰ 
برابر رســید و در لایه خدمات بیمارســتانی سخن 
از خصوصی ســازی و واگــذاری آشــپزخانه های 
بیمارســتان ها بــه بهانه شــلوغی و وقت نداشــتن 
مدیران بیمارستان ها می رفت! از زمان تأسیس نظام 
طب دانشــگاهی اســاتید صاحب کرســی قدرت 
فائقــه ای بر زیردستانشــان داشــته اند. این قدرت 
به اشــکال گوناگــون و به ضرر این دانشــجویان 
پیش رفته اســت تا آنجا که ساختاری برای تحقیر 
نظام مند دانشــجویان برساخته است. اگر خبرهای 
این روزها را دنبال کرده باشید سخن از خودکشی 
سریالی دانشــجویان تخصصی است و برای درک 
این موضوع باید به ریشه های این نابرابری و تحقیر 

نظام مند توجه کرد.
اما اشــاره به طرح تحول سلامت به این دلیل بود که 
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بر اساس نظریه های نوین که در کتاب های ترازسنج 
و تــراز درونی اثــر ویلکنســون و پیکــت به خوبی 
نظریه پردازی شده است، هرچه نابرابری )در قدرت 
و ثروت( در یک جامعه بیشــتر باشد، حس همدلی 
و همراهی، فــداکاری و ایثار و به طــور کل زندگی 
اجتماعی بیشتر دچار خدشــه می شود. رسیدگی به 
بیماران در یک بیمارســتان بیش از همه به همدلی و 
همکاری و فداکاری نیاز دارد. وقتی در این اجتماع 
رابطه عمودی بســیار شیب دار باشد، شما نمی توانید 
از بازندگان یعنی پرســتاران، رزیدنت ها، دانشجویان 
پزشــکی، کادرهــای پیراپزشــکی و بیماریــاری و 
حتی کادرهای اداری، انتظار داشــته باشید که برای 
بیمــاران فداکاری کننــد. حس فــداکاری در این 
اجتماع کم رنگ می شــود و به خلاقیت های فردی 
و ایثارهای مــوردی بازمی گردد. این اجتماع به جای 
آنکه محلی برای رشــد خصایص انســانی باشد، به 
مکانی برای کشــتن این احساســات شــریف بدل 
می شــود. پس می توان حــدس زد کــه ناکارآمدی 
بخش درمان یا ســنگرهای نظام سلامت در برابر این 
همه گیری می تواند ناشی از این نابرابری نهادینه شده 

و تشدیدیافته باشد.
 بهانــه موافقــان ورود بخــش خصوصی 
و  منابــع  کمبــود  ســلامت،  حــوزه  بــه 
فرســودگی بیمارســتان ها و کــم بــودن 
تخت های بیمارســتانی اســت. با وجود 
ورود بخــش خصوصی به نظر می رســد 
این مشکل همچنان پابرجاست )به ویژه 
در مواجهه با کرونــا ویروس که حتی به 
دلالی تخت بیمارســتانی و فروش تخت 
در بازار ســیاه نیز انجامید(، این بهانه تا 

چه اندازه درست است؟
کــه    دلایلــی  از  یکــی 

و  نئولیبرالیســم  مدافعــان 
ایــران  در  خصوصی ســازی 
مــداوم آن را تکــرار می کننــد 
این اســت که خصوصی سازی 
بهتر  به خدمات رسانی  می تواند 
بــه بیمــاران کمک برســاند و 
بخش خصوصی سریع تر و بهتر 
به »مشــتریان« خود رســیدگی 
می کند. به عنوان مثال شــهردار 
اســبق تهــران بــه بانکــداری 
خصوصــی اشــاره می کنــد و 
ناکارآمدی و کندی بانک های 

دولتــی را تخطئه می کنــد. چون همــه گزاره های 
ایدئولوژیــک نیمــی از حقیقــت عامدانــه پنهان 
می شــود. این مدافعان به عمد فراموش می کنند که 
مشکلات و عوارض خصوصی سازی را بربشمارند 
و-البتــه آن ها کــه فراموش نمی کننــد- ولی نباید 
فرامــوش کرد که به احتمال زیاد از این روند ســود 
می برند. ایــن مدافعــان بانک هــای خصوصی از 
سرعت گرفتن کار مشتریان سخن می گویند، اما از 
میزان خلق پــول و اعتبارات که به تورم و نقدینگی 
شــگفت آور ســال های اخیر منجر شــده ســخنی 

نمی گویند. از تفســیر خلاف نص اصل ۴۴ قانون 
اساســی حرفی به میان نمی آورنــد و در برابر توزیع 
به شدت نامتوازن اعتبارات و وام ها ساکت و صامت 

هستند.
خصوصی ســازی در ایران به بهانه کارآمدی مثل 
خصوصی سازی خطوط اتوبوســرانی است. ابتدا 
به بهانه شــلوغی ایســتگاه ها، اتوبوس های تمیز و 
تندرو در همان خطوط مشــغول به کار می شوند، 
اما پول بلیت آن ها بیشــتر اســت. عده ای خسته و 
مســتأصل از خرج های دیگرشان می زنند تا بتوانند 
ســریع تر به خانه برسند و زمان بیشــتری در کنار 
خانواده باشــند، بعــد از مدتی ایــن اتوبوس های 
تندرو تبدیل به همان اتوبوس های قبلی می شوند و 
حالا فقط قیمت بلیت افزایش پیدا کرده و بخشی 
از خطــوط به افراد خاص واگذار شــده اســت! 
دولــت این بازی را هر از گاهــی انجام می دهد و 
به بهانه کارآمدی همان خدمات ســابق را با رنگ 
و لعابــی بهتر و البته قیمتی افزون تر به شــهروندان 
می فروشــد. مثال هــای متعــددی در ایــن زمینه 
وجــود دارد و از همه واضح تر ناکارآمدی شــبکه 
مخابرات اســت که چــه در دوران دولتی بودن و 
چه در حال حاضر مشکلات خاص خود را دارد. 
فقط دیگر بخشنامه های دولت در زمینه آزاد بودن 

کلاب هاوس را نمی خواند!
دومین نکته  در مســئله خصوصی ســازی این است 
که خصوصی ســازی در خلأ صــورت نمی گیرد، 
بلکه افرادی که برنده مزایده ها یا مناقصه ها هســتند 
عموماً کسانی هســتند که یا وابسته به منابع قدرت 
و ثروت هســتند یا اینکه چنان به چم و خم دستگاه 
بوروکراســی وارد هســتند که می توانند ســهمی از 
خصوصی سازی را نصیب خود کنند. اصالتاً بخش 
بالادســتی بوروکراســی ایــران 
است  خصوصی ســازی  موافق 
به خاطــر اینکه در این مســیر 
خــود صاحب بخشــی از ابزار 
تولید می شــود و در عین حال 
از تلاطم های سیاسی نیز برکنار 
می مانــد؛ زیــرا در تلاطم های 
دولتی ممکن  مدیران  سیاســی 
است عوض شوند اما صاحبان 
کســب وکارها می تواننــد آن را 
حفــظ کننــد. به همیــن دلیل 
در کشــوری که بودجه میلیارد 
تصویــب  عمرانــی  دلاری 
می شود، به صورت میلیاردی برداشت سرمایه از آن 

صورت می گیرد!
ســومین نکته درباره خصوصی ســازی ها، فشــار 
بر نیروهــای کار اســت. وقتی خصوصی ســازی 
و یا پیمان ســپاری اتفــاق می افتــد، نیروهای کار 
از قراردادهــای دولتــی و مدت دار دور می شــوند 
و اعتماد بــه نفس درگیری با کارفرمــا را ندارند. 
مســئله بعدی این اســت که در یک واحد کاری 
)مثلًا بیمارســتان( چند شــرکت پیمانکاری به کار 
مشــغول اند و برای همین نیروهــای کاری آن ها با 

یکدیگــر ممزوج نمی شــوند و حس مشــترک در 
میان آن ها شکل نمی گیرد. به همین دلیل نیروهای 
بالادســتی خیالشــان از اعتراضات نیروهای کار تا 
حدی راحت می شــود؛ زیرا آن ها بــه قدیمی ترین 
انــدرز سیاســت عمل کرده انــد: تفرقــه بینداز و 

حکومت کن!
خصوصی ســازی چــه تأثیــری بــر زندگی 
مردم که مخاطب نظام ســلامت هستند 

دارد؟
خصوصی ســازی باعث عوض شــدن رابطه   

بین پزشــک-نهاد درمان- بیمار می شــود؛ یعنی 
در یک بیمارســتان خصوصی به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی تلاش می شود که حداکثر سود از روند 
درمــان حاصل شــود. رونــد درمان یعنــی انجام 
برای  تشــخیصی-مداخله ای  مختلــف  روندهای 
بیمــار. پس در این بنــگاه اقتصادی از معاینه بدن 
گرفته تــا آزمایش و عکس بــرداری و جراحی و 
بســتری باید سود حاصل شــود. این سود از بیمار 
اخذ می شــود یعنی کســی کــه به اختیــار به آن 
بنــگاه اقتصادی نرفتــه، بلکه به اجبار بــه آنجا به 
پناه آمده و مســتأصل اســت؛ یعنی یک خریدار 
صاحــب اختیار وجــود ندارد و رکــن رکین بازار 
کــه نئولیبرال ها تا این حد ســنگ آن را به ســینه 
می زنند، ناقص اســت. مســئله دوم این است که 
بازار درمان دو سوی خریدار و فروشنده دارد که 
در میان این دو رابطه ای به شــدت شیب دار برقرار 
اســت؛ یعنی به علت تخصصی بودن پزشــکی و 
گاهی  طولانــی بــودن دوره تحصیل دانــش و آ
پزشــک از موضوع، اینجا درمان، قابل مقایســه با 
بیمار نیســت و بیمار نمی تواند درســتی و صحت 
نظر فروشــنده را ارزیابی کند. مســئله ســوم این 
اســت که درمان به مثابه یک کالا از یک کیفیت 
یکدست و پیوســته برخوردار نیست؛ یعنی همیشه 
از یک پروسه جراحی یک نتیجه حاصل نمی شود 
و حتی اگر همه چیز به درســتی انجام شود ممکن 
اســت یک یا تعدادی از بیمــاران از آن روندهای 
مداخلــه ای منفعتی نبرند. به همیــن دلیل کالای 
درمــان هیچ گارانتی یا تضمینی ندارد و بیمار باید 
زیر هر برگه ای که به ریسک و خطرات آن درمان 
خاص اشــاره می کند امضا بزند و اعلام رضایت 
کنــد و درنهایت هم بدون منفعت بردن از درمان، 
هزینه ها را از جیب پرداخت کند. این همان بازاری 
اســت که مدافعان بازار آزاد سنگ آن را به سینه 
می زنند و آن را سنگر آزادی! می خوانند. آیا هیچ 
نشــانی از آزادی و اختیار انسانی در بازار سلامت 
می بینید؟ آیا نابرابری حاصل از خصوصی ســازی 
می توانــد به کارآمدی نظام آموزش، بهداشــت و 
نابرابری  بیفزایــد؟ آیا خصوصی ســازی و  درمان 
حس همدلی و فداکاری را در کادر درمان افزون 
می کند؟ و در یک کلام آیا خصوصی ســازی به 
نفع بیمار است؟ پاســخ من به این پرسش ها منفی 
اســت و فکر می کنم اگر خصوصی سازی در هر 
عرصه ای نادرست باشد، در حوزه سلامت به طور 

ویژه نادرست است.■

خصوصی سازی در خلأ 
صورت نمی گیرد بلکه 
افرادی برنده مزایده ها 

هستند که یا وابسته 
به قدرت هستند یا 

می توانند سهمی از 
بروکراسی نصیب خود 

کنند
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رونــد سیاســت های حوزه ســلامت در ایــران چگونــه بوده 
است؟

دریک تقســیم بندی مرسوم حوزه سلامت به سه بخش بهداشت، درمان   
و دارو تقســیم می شود که در پاسخ سؤال شــما نیاز است هریک به تفکیک 

بررسی شود. ابتدا به بخش بهداشت می پردازم.
ارتقــای  و  از بیمــاری، طولانــی کــردن عمــر  علمِ پیشــگیری  بهداشــت 
گاهانه جامعه،  سلامت انســان از طریق تلاش های ســازمان یافته و انتخــاب آ

سازمان ها، دولتی و خصوصی، اجتماعات و افراد است.
بخش بهداشــت عمومی در معنای مدرن آن در ایران در نیم قرن اخیر شــکل 
گرفته و قبل از آن جدی نبوده اســت. هرچند از ابتدای پیدایش دولت ملت ها 
و پاســخ به مســئله ســلامت در آن قالب، اقداماتی پراکنده از بعد مشروطه و 
حتــی پیش از آن در اصلاحات امیرکبیر صورت گرفته اســت. در دهه ۱۳۵۰ 
شمسی بر پایه تجربه موفق برنامه های مراقبت های اولیه بهداشتی در کشورهای 
سوسیالیستی آن زمان )چین و اتحاد جماهیر شوروی( و به منظور تأمین عدالت 
اجتماعی در عرصه ســلامت از طریق اجتماعی کردن سلامت و فراهم آوردن 
مراقبت های بهداشــتی اولیه برای روستانشینان، برنامه هایی را به صورت پایلوت 
به اجرا گذاردند. این نهضت به ایران هم سرایت کرد و در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ 
چندین پروژه در کشــور ایــران، به منظور فراهم کردن مراقبت های بهداشــتی 

اولیه در روستاها به اجرا درآمد.
درواقع یک دهه پیش از انقلاب، با کمک ســازمان بهداشت جهانی در ایران 
ســه طرح پایلوت اجرا می شــود. یکی در آذربایجان غربی که پروژه معروفی 
اســت و همه کمابیش معترف اند کــه بنیان های نظام بهداشــت ایران در این 
پــروژه بود. چند پروژه دیگر یکی در توابع شــیراز، در شــمیرانات و یکی هم 
در هشــتگرد و بعدها هم با برخی تغییرات توســط دکتر مجید رهنما در الشتر 
لرســتان اجرا می شــود. مبنای این پایلوت ها هم اجتماع محوری و مشــارکت 

جوامع محلی در ارائه مراقبت های بهداشتی بوده است.
لازم اســت توضیح بدهم دهه قبل از انقلاب ترکیب جمعیتی ایران ۷۰ به ۳۰ به نفع 
روستانشینی بود و وضعیت بهداشتی این ۳۰ درصد شهری فرق داشت و کمابیش بهتر 
بود در شهرها بجز وزارت بهداری، در زمینه بهداشت، شهرداری ها هم فعالیت هایی 
در حد بهداشــت عمومی داشتند، ولی چون دسترسی به جمعیت پراکنده روستایی 
سخت بود مسئله برنامه ریزان این بود که مدلی برای پوشش همه جمعیت پیدا کنند.

در یکی از این پایلوت ها یعنی طرح آذربایجان، تلاش شــد از خود مردم روستا 
کســانی آموزش داده شوند تا بتوانند به امر توســعه سلامت کمک کنند. این 
پروژه با همت وزارت بهداری، انســتیتو تحقیقات بهداشــتی دانشــگاه تهران 
و ســازمان جهانی بهداشــت در ســال های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۵ در هفده روســتای 

آذربایجان غربی در منطقه چنغرانلو به اجرا درآمد.
در ســومین مجمع جهانی بهداشت که در سال ۱۳۵۵ و با حضور ۱۳۴ کشور 
جهان در آلماآتا )مرکز جمهوری قزاقســتان( برگزار شــد و اجلاس مهمی در 
حوزه بهداشــت است و گویا قبل انقلاب اشــرف پهلوی تلاش داشته که این 
اجلاس در ایران برگزار شــود، بیانیه ای با نام سیاســت بهداشــت برای همه یا 
Health For All قرائت می شود که سیاست معروفی شد و بیان می داشت که 
در دهه های آینده )تا ســال ۲۰۰۰ میلادی( هدف اجتماعی و اصلی دولت ها و 
سازمان جهانی بهداشت باید دست یابی همه مردم جهان به سطحی از سلامتی 
)در ابعاد مختلف( باشــد که امکان برخورداری از یک زندگی مؤثر و مولد را 
برای آنان فراهم آورد. این ســند اصول مراقبت های بهداشتی اولیه )PHC( را 
بنیان می نهد و بهداشــت به عنوان یک حق معرفی می شــود که باید همگانی و 
عمومی باشــد. در ســال ۱۹۷۸ در کنفرانس مراقبت های اولیه بهداشتی روش 
 Primary Care دســتیابی به بهداشــت برای همه مراقبت های بهداشتی اولیه
Health معرفی شــد. یک سال بعد یعنی مه ۱۹۷۹ استراتژی جهانی بهداشت 
برای همه در ســی ودومین اجلاس ســازمان جهانی بهداشــت تصویب شد و 
نمایندگان کشورهای عضو پذیرفتند که استراتژی های کشوری بهداشت برای 
همه را بر اســاس مراقبت های اولیه بهداشــتی، تدوین کننــد و به مرحله عمل 
درآورنــد. در فضای دوقطبی جهان آن روز بنیــاد راکفلر در امریکا در ۱۹۷۹ 
اجلاســی در ایتالیا برگزار می کند که طرح HFA هزینه بر اســت و به جای آن 
باید سیاســت انتخابی داشــت؛ یعنی از بین جمعیــت بخش هایی که درخطر 
هســتند انتخاب و به او خدمات داده شــود، ولی جهان راه اول را برمی گزیند 
کــه البته بعدها و با روی کار آمدن اندیشــه های نئولیبــرال تا حدودی مغلوب 

دیدگاه دوم می شود.
در هــر حال با توجه بــه پایلوت آذربایجــان که پیش تر مورد تأیید و تحســین 
سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته بود ایران با دست پر به این روند می پیوندد 
و قرار بوده که اقدامات بهداشــتی به این مدل توسعه یابد که به انقلاب خورد 
و تا اواســط دهه ۶۰ پروژه راکد ماند. بعد از انقلاب ســه نفــر با تغییراتی در 
طرح آذربایجان برنامه ای نوشــتند که همین شــبکه بهداشــت کنونی بر آن بنا 

نبض پرنوسان نظام سلامت ایران
گفت وگو با پیام روشنفکر

مهدی فخرزاده: عمر نظام سلامت در ایران حدود نیم قرن است. در این نیم قرن، سیاست های متفاوتی در مسیر نظام سلامت ایران 
قرار داشته است. از دهه 7۰ شمسی هم زمان با رها کردن افسار خصوصی سازی، آموزش  و پرورش نیز به دست تنظیم گر بازار سپرده 
شــد. این روند به مرور وارد حوزه ســلامت نیز شد. سنگ محک اتفاقی که در حوزه های بهداشــت، درمان و دارو اتفاق افتاده است، 
مواجهه نظام ســلامت با بحران همه گیری کروناست. پیام روشنفکر، جامعه شــناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و 
توان بخشــی در گفت وگو با چشــم انداز ایران ابتدا روند تاریخی نظام ســلامت در ایران را گفته است و ســپس به ارزیابی مواجهه این 

نظام با بحران کرونا پرداخته است.
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شــده اســت؛ دکتر کامل شــادپور، دکتر سیروس 
پیلــه رودی و دکتــر حســن وکیل که بعــداً از این 
گروه جدا شد. در این برنامه با جزئیات تمام نقاط 
روستایی و شهری ایران را شناسایی و بررسی کرده 
بودند که اگر مرکز بهداشــت با جمعیت مشخص 
بخواهیم درســت کنیم، به چنــد مرکز نیاز داریم، 
حتی چنــان جزئیاتی داشــته کــه در مناطقی که 
روســتاها پراکنده است یک روســتا به نام قمر را 
مشخص کرده بودند که مرکز بزرگ تر آنجا باشد. 
نیروهای مســتقر در این مراکز باید واکسن بزنند، 
به زنان باردار سرکشــی کنند یا کارهای بهداشت 
محیط را بکنند و محاســبه شده بود که این نیروها 
چه آموزش هایی نیاز دارند همه این ها در کتابی به 
نام طرح گسترش شــبکه بهداشت مدون و منتشر 

شد.
ورود ایــن ســه بــه سیســتم بهداشــت 

چطور بود؟
پــس از وزیر شــدن دکتــر مرندی در ســال   

۱۳۶۳، دکتر حســین ملک افضلی در سال معاون 
بهداشت شد و به گفته خودشان با آن تیم از زمان 
سپاه بهداشت آشنایی قبلی داشت. او از این طرح 
باخبر می شود و با دکتر مرندی صحبت می کند که 
طبقه ششم ساختمان وزارتخانه در خیابان حافظ را 
در اختیار این تیم قرار دهد و ســتاد گسترش شبکه 
بهداشــت ایران تشکیل می شــود. ظرف سه چهار 
ســال یعنی از اواســط دهه ۶۰ تا اوایــل دهه ۷۰ با 
وجــود جنگ این پروژه توســعه اجتماعی اجرایی 
می شود. یک اتفاق جالبی که در نگاه کارشناسان 
دنیا مورد توجه قرار گرفت، این بود که کشــور ما 
در زمان جنگ پروژه توســعه اجتماعی را شــروع 
کــرد، چــون معمــولًا در زمــان جنگ ایــن نوع 
پروژه هــا متوقف می شــود. در پیشــبرد این پروژه 
عوامل مختلفــی دخیل بودند. فضــای انقلابی و 
انگیزه و روحیه بــالای مردم برای ایجاد عدالت و 
توسعه در کشور و دیدگاه های میرحسین موسوی، 
مرندی و ملک افضلی و آن تیم دست به دست هم 

داد که این موفقیت حاصل بشود.
این ها گرایش چپ داشتند؟

گرایش چپ در دهه ۶۰ در ایران غلبه داشــت، در 
برنامه ریزان مذکور گرایش های سوسیالیستی  میان 
هم بود، اما در این ماجرا ویژگی شــخصیتی افراد 
هم مهم بود. مرندی و ملک افضلی افرادی پیگیر 
و جدی بودنــد و کار را با جزئیــات پیش بردند. 
حضــور این دو نفر فراتر از دیدگاه ها برای پیشــبرد 

این برنامه مهم بود.
نظام بهداشــتی که در اواسط دهه ۶۰ و اوایل دهه 
۷۰ جا افتاد تا نزدیک دولت دوم آقای احمدی نژاد 
کامــلًا دولتــی بود؛ البتــه بخش دولتــی هنوز در 
حــوزه بهداشــت غلبه دارد، ولــی از اواخر دولت 
احمدی نــژاد و دوره دولت روحانــی زمزمه هایی 
مبنی بــر حضور بخــش خصوصی در بهداشــت 
شــروع شــد که هرچند هنوز جدی نیســت، ولی 
نگران کننــده اســت. از طرفی باید توجه داشــت 

که آن شــبکه برای ایران در دهه ۶۰ بســیار خوب 
طراحی شــده بود و جــواب داد. در آن دوره ۷۰ 
درصد جمعیت روستانشــین بودند و شاخص های 
ســلامت وضعیــت نامطلوبی داشــت و در طول 
زمــان ۷۰ درصد شهرنشــین شــدند و تمام قوت 
آن مدل از شــبکه این بــود که در تمام روســتاها 
پوشش و مشــارکت بالا در برنامه ها وجود داشت. 
مســئله این است که الآن بســیاری از آن روستاها 
خالی از ســکنه شــدند و مردمانــش در موج های 
مختلف مهاجرت کرده اند. در شــهرها این مدل با 
چالش هایی مواجه شد و مشارکت کمتر بود؛ البته 
ابتکاراتــی بــرای حل آن اجرا شــد )ازجمله طرح 
رابطین بهداشت و پایگاه های تحقیقات جمعیتی( 

ولی هرکدام در دوره ای تضعیف شد.
بــا تمــام ایــن اوصــاف نظام بهداشــت مــا جزو 
موفق تریــن مدل های بهداشــتی در دنیاســت. در 
ســال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ یکی از اصلی ترین علل 
مرگ ومیر کودکان زیر پنج ســال اسهال و عفونت 
تنفســی بود و حتــی این روند تا ســال های ۶۴ نیز 
ادامه داشــت و در این ســال ۷۴ هــزار کودک به 
همین علل جان خود را از دســت دادند. به دنبال 
همین موضوع دو برنامه از ســوی وزارت بهداشت 
با کمک ســازمان جهانی بهداشــت اجرا شد که 
بنا بــر آن برنامــه مراقبت هــای اســهالی و برنامه 
مراقبت های تنفســی و طی یک بازه چهارساله در 
ســال ۱۳۶۶ رقم ۴۰ هزار بــه ۴ هزار کاهش یافت 
و در حال حاضر علل یادشــده فوق در مرگ ومیر 
کــودکان نقش ناچیزی دارنــد و عمده مرگ ومیر 
کودکان در کشــور به دلایل سرشــتی مادرزادی و 
ســوانح و حوادث ترافیکی اســت. این شــبکه در 
راســتای اهداف خود ازجمله کنترل بیماری های 
اســهالی حتی به توسعه زیرســاخت ها هم کمک 
کــرد. در ســال ۵۵ فقط ۵۱ درصد مــردم ایران به 
آب بهداشتی ســالم دسترسی داشــتند. در همان 
زمان این رقم برای کشــور ترکیه، الجزایر و لیبی به 
ترتیب ۶۸، ۷۷ و ۸۷ درصد بوده و در کشورهای 
توســعه یافته نیز ایــن میزان نزدیک بــه ۱۰۰ درصد 
بوده اســت. بر اســاس گــزارش بانــک جهانی، 
در حــال حاضــر ۹۰ درصد مــردم ایــران به آب 

ســالم و بهداشتی دسترســی دارند. پس از ایران، 
کشــورهایی مانند مکزیک با ۸۵ درصد، چین ۷۷ 
درصد، روســیه ۷۲ درصد، اندونــزی ۶۱ درصد، 
هنــد ۴۰ درصــد، نیجریه با ۲۹ درصد و ســودان 
جنوبی با ۷ درصــد قرار گرفته اند. هرچند باز باید 
به موضوع توزیع نابرابر توجه داشــت و اینکه چند 
نقطه کشــور )سیستان و بلوچســتان و گلستان( از 
این جهــت وضعیــت نامطلوبی دارند. بیشــتر از 
۵۰ درصــد جمعیــت ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار نفری 
سیســتان و بلوچستان در روســتا زندگی می کنند. 
بر اســاس آمارهای اعلام شــده، ۷۰۰ هزار نفر از 
جمعیت روستایی سیســتان و بلوچستان شبکه آب 
ندارند؛ هزار و ۲۶۱ روســتا به صورت سقایی؛ یعنی 
با تانکر آب رسانی می شوند. سهمیه هر نفر ۱۵ لیتر 
در شبانه روز است که البته برخی اوقات این میزان 

هم به آن ها تعلق نمی گیرد.
دکتــر مرنــدی در مصاحبــه ای که با وی داشــتم 
بــه این نکتــه تاریخی جالبی اشــاره کرده اســت 
کــه برای کنترل بیماری های اســهالی و رســاندن 
آب آشــامیدنی بــه روســتاها لوله می خواســتیم، 
دولــت هم بایــد از خــارج این ها را مــی آورد که 
خیلــی گران بود و پول نبــود. خودمان در وزارت 
بهــداری کارخانه هــای لوله ســازی در اصفهــان 
درســت کردیم که این ها لوله ها را می ســاختند و 
مــا از آن هــا می خریدیم و خلاصه هــر کاری که 
می خواســتیم بکنیم باید از صفر شروع می کردیم، 
حتی کارهایی مثل لوله کشی که اصلًا به ما ارتباط 
نداشت. ســال های بعد مجلس شــورای اسلامی 
قانونــی را گذراند کــه روســتاهای بزرگ تر را ما 
انجــام بدهیم و کوچک تــر را وزارت جهاد. ولی 
اول دیدیم کســی این کار را نمی کند، خودمان به 
عهده گرفتیم. هم لوله کشــی و هم لوله ســاختن، 
دو ســه جا کارخانه لوله ســازی تأســیس کردیم و 
بعدها که زمان گذشت آن ها را به ارگان های دیگر 

واگذار کردیم.
 الآن ما برنامه ایمن ســازی خوبی بــرای کودکان 
داریم و پوشــش واکسیناســیون بالای ۹۸ درصد 
داریم و هرکســی به مرکز بهداشــت مراجعه کند 
همــه حتــی مهاجــران و جمعیت ثبت نشــده هم 

محمد مرندی
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واکســینه می شــوند. کنترل بیماری هــای واگیر، 
باروری، کاهــش مرگ ومیر  برنامه های ســلامت 
کــودکان در ابتــدای تشــکیل شــبکه بهداشــت 
مرگ ومیر هنــگام تولد بیــش از ۳۵۰ نفر به ازای 
هر ۱۰۰ هزار تولد بوده اســت کــه اکنون این رقم 
در ســال ۱۳۹۷  بــه ۲۱ مورد کاهش  یافته اســت. 
این ها همه دســتاوردهای مهم این نظام بهداشــتی 
است که به افزایش شاخص امید زندگی در کشور 
منجر شــد. میزان امید بــه زندگی ایرانی ها پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی ۵۴ سال بوده که این رقم 
در آخرین گزارش توســعه انسانی ۲۰۱۶ به بیش از 
۷۵.۶ سال رســیده است که رشد حدود ۲۲ سال 
را در حوزه امید به زندگی ایرانیان نشــان می دهد. 
خلاصه این ها دستاورد ســرمایه گذاری دولت در 
بهداشت و توســعه اجتماعی است و باید از این ها 
مراقبت کرد وگرنه به راحتی ممکن اســت به عقب 

برگشت.
معمــولًا بهانــه خصوصی ســازی ضعف و 
کمبــود در آن حــوزه بــوده. اینجــا که 

نیازی نبوده است؟
بلــه. نیازی نبود. ولــی از اوایل دهه ۸۰ ابتدا   

بحث هایی شــد که برای توســعه پایــگاه و مراکز 
درمانــی از بخــش خصوصــی کمــک بگیرند. 
بعــد گفتند بــرای تأمین نیرو هم کمــک کنند و 
بعدتر گفته شــد این مراکــز را مدیریت هم بکند. 
اصطلاحاتی مثل برون ســپاری و واگذاری که در 
همین راســتای توجیه خصوصی سازی ابداع شده 
اســت وارد ادبیــات بهداشــت هم شــد، اما یک 
نکته از قبل یادم رفت بگویم در دولت میرحســین 
موسوی ساختار بخش سلامت هم تغییری اساسی 
کرد. ساختار ســلامت ایران در زمان شاه این طور 

بود کــه وزارت بهداری عمده 
مســائل را مدیریــت می کرد. 
بعــد از انقــلاب هــم مدتــی 
همیــن بود تــا بعدتر در ســال 
۶۵ بحــث ادغــام نظــام ارائه 
خدمات با ســاختار آموزشی و 
پژوهشی سلامت مطرح شد و 
دکتر فاضل وزیر علوم و دکتر 
مرندی وزیر بهداشت موافقت 
دانشــگاه ها  هرچند  کردنــد. 
ولی  داشــتند،  مقاومت هایــی 
نهایتــاً ایــن کار شــد و نهایتاً 

دانشگاه های علوم پزشکی را از وزارت علوم جدا 
کردند و بــا وزارت بهداری ادغام شــد و وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی تشــکیل 
شــد. هدف این بود کــه از ظرفیــت تحقیقات و 
آموزش هم برای درمان اســتفاده کنند. دانشــگاه 
علوم پزشــکی از پزشــک تا کادر پرستار و کادر 
پیراپزشــکی را تربیــت می کنــد. درنتیجــه با این 

ادغام، آموزش با فیلد اجرایی گره خورد.
پس از ادغام، ســاختار کل نظام ســلامت ایران به 
این صورت شــد که وزارتخانه یک ســتاد است و 

تعــدادی دانشــگاه دارد. در اوایل دانشــگاه ها به 
تعداد اســتان ها و بلکه کمتر بــود. به جای وزارت 
بهداشت در هر اســتان دانشگاه علوم پزشکی بود 
که معاونت بهداشــت، درمان و غذا و دارو و چند 
معاونــت دیگر داشــت. هــر معاونت هم مســائل 
زیرمجموعه در استان را پیگیری می کرد. بعداً در 
همه اســتان ها دانشــگاه علوم پزشکی تأسیس شد 
و در بعضی اســتان ها بیش از یک دانشــگاه علوم 
پزشکی تأســیس شــد. تهران از ابتدا سه دانشگاه 
علوم پزشــکی داشت: دانشــگاه های تهران، ایران 
و شهید بهشــتی. استان تهران بین این سه دانشگاه 
تقسیم شــده است. یک نکته هم اینکه در وزارت 
بهداشت و علوم پزشکی دانشگاه خصوصی علوم 
پزشــکی هــم نداریم. به ایــن اعتبار تمام شــبکه 

بهداشت ایران را این شبکه اداره می کند.
این هــا همه مربوط به بخش بهداشــت 
بود، در بخش درمان هم آیا این شــبکه 

کاری می کند؟
با اینکه معاونت درمان از بهداشت جداست،   

ولی درواقع این شــبکه بهداشت و درمان است و بر 
اساس نظامی از طبقه بندی سطوح و ارجاع بین آن ها 
کارهای درمانی هم می کند. اگر به خانه بهداشت 
بروید، دکتر هم دارند. نکته این است که این شبکه 
بر اســاس مبناهای جمعیتی بــرای مثلًا هر ۲۰ هزار 
خانــوار، یک خانه دارد. چیزی که در شــهر بود را 
مرکز بهداشت )الآن مرکز جامع سلامت می گویند( 
و چیــزی که در روســتا بود را هم خانه بهداشــت 
می نامیدند. با اینکه ممکن اســت ما به عنوان ساکن 
تهــران حضور چنین نظامــی را حس نمی کنیم، اما 
هرجایی که ســاکن باشــید، در هر رده سنی مرکز 
بهداشت باید آمار شــما را داشته باشد و برنامه های 
مراقبت هــای بهداشــتی بر اســاس ســن و جنس 
دارد. اگــر فرزند شــما به دنیا 
بیایــد، باید در مرکز بهداشــت 
را  واکســن ها  خودتان  منطقــه 
بزنیــد. یا اگــر خانمــی باردار 
از سیســتم  بخواهــد  و  باشــد 
دولتی مراقبــت بگیرد در مرکز 
بهداشــت منطقه خــودش باید 
پذیرش شود. برای اینکه بتوانند 
جمعیت را زیر نظر داشته باشند 
و بفهمند چه کسی به دنیا آمده 
و چنــد کــودک و نوجــوان و 
سالمند در منطقه دارند و برای 

آن ها برنامه های بهداشتی خاص بریزند.
اگر این شبکه با مدیریت دولت این قدر 
درســت عمل کرده اســت چــرا باید از 

بخش خصوصی کمک می گرفتند؟
درواقــع کم کم و پــس از جنــگ جمعیت   

حاشــیه ای بیشــتر شــد و ســاختار جمعیتی ایران 
بــه ســمت ســه گانه ای با عنــوان شهر-روســتا و 
ســکونتگاه های اســکان رســمی و فقیرنشــین یا 
به اصطــلاح مناطق حاشــیه ای رفــت. طبق برخی 

از آمارهایــی کــه از طرف مقامات رســمی اعلام 
شــده اســت حــدود ۲۰ میلیــون فرد ســاکن این 
مناطــق حاشیه نشــین داریــم که احتمــالًا درواقع 
بیشــتر هم هســت. مســئله اصلی هم همین است 
که این شــبکه برای ســاختار روستا-شهر طراحی 
شــده؛ بنابراین توســعه بهداشــت به مناطق حاشیه 
شــهر یکــی از بهانه ها بــود تا بخــش خصوصی 
وارد شــبکه بهداشــت بشــود؛ البته فقط این نبود 
محدودیت منابع دولتی و اســتدلال های دیگر هم 
هســت. هرچند حاشیه نشــین ها خیلی مهم نبودند 
و مســئله اصلی تغییر سیاســت ها بود. به خصوص 
از ســال ۱۳۸۴ بعــد از تفســیر اصــل ۴۴ و ابلاغ 
سیاســت های آن، ایــن رونــد از صنایــع بزرگ و 
بخش های وسوســه برانگیز شروع شد و با تأخیری 
چندســاله که شاید ناشی از ســوددهی کم بخش 
بهداشت است گفته شد بخش خصوصی هم بیاید 
تا در کار بهداشــت کمک کنــد. همان زمان هم 
نقدهای جدی شــد، اما چون مســئله ورود بخش 
خصوصی به بخش بهداشت خیلی جدی نیست و 
شاید در حد ۲-۳ درصد است، هنوز مسئله جدی 
نشده، ولی جای نگرانی دارد؛ بنابراین از سه رکن 
بهداشــت هنوز دولتی  بهداشــت-درمان- دارو، 
اســت و زمزمه هایی شــد که بخش خصوصی هم 
وارد شــود. نقد این بود که بهداشــت یک مسئله 
توســعه اجتماعــی اســت و خدمــات آن رایگان 
است. اگر شــما به مرکز بهداشت بروید، واکسن 
و برنامه های ســالمندی و بارداری رایگان اســت؛ 
بنابراین چرا بخش خصوصی وارد کاری شــود که 
همه چیــز در آن رایگان اســت؛ بنابراین اگر بخش 
خصوصی وارد شود و شبکه بهداشت پولی بشود، 
طرح به هم می ریزد. هرچند که موافقانی داشــت 
و دلایل کلیشــه ای که همیشه می گویند هم گفتند 
بخــش خصوصی ســرمایه گذاری بکنــد و مراکز 
بهداشــت زیاد می شــود. این اولین فرشــی که به 
ظاهر وسوسه انگیز هم هست، این است که سرمایه 
بخش خصوصی بیاید. مثــل اینکه اول می گویند 
بخــش خصوصی بیاید مدرســه را بســازد و معلم 
و سیســتم آموزشی دســت خود ماست و آرام آرام 
می گویند خود بخش خصوصی هم بیاید مدیریت 
کند و برون ســپاری مدیریتی شــود. حالا در مورد 
مرکز بهداشت هم همین طور اول می گویند بخش 
خصوصی مرکز بهداشــت بســازد، بعد می گویند 

مدیریت برون سپاری بشود.

گاهی هم می گویند ســاختار فرســوده 
است و بخش خصوصی بیاید و نوسازی 

بکند.
درســت است. اســتدلال های متعددی است   

که شــش تــای آن را معمــولًا برجســته می کنند: 
کیفیــت ضعیف خدمات؛ رقابتــی نبودن؛ محدود 
شــدن حق انتخــاب مراجعان؛ بازمانــدن از روند 
کلی خصوصی ســازی و کوچک سازی دولت؛ و 
بازتعریف فعالیت هــای بخش خصوصی یا معرفی 

الگوی بهداشت مبتنی بر بازار.

یک نقد این است که 
بهداشت یک رکن 
توسعه اجتماعی و 
خدمات آن رایگان 

است. چرا بخش 
خصوصی وارد حوزه ای 

شود که رایگان است؟
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 لــذا یکــی دیگر از بحث هــا این بود کــه گفتند 
کیفیت خدمات در بخش دولتی پایین است؛ البته 
برخی شواهد پژوهشی عکس آن را نشان می دهد، 
ازجمله پژوهشی که در سال ۱۳۸۸ دکتر مسعودی 
اصــل و همــکاران در مــورد مقایســه پایگاه های 
واگذارشــده و نشــده در جنــوب تهــران انجــام 
داده انــد؛ البته هنوز بخش خصوصــی جای پایی 
در مراکز بهداشت سفت نکرده. خصوصی سازی 
که از بعد انقلاب شــروع شــد، خیلی دیر به سراغ 
بهداشت آمد، حتی شاید آخرین جایی از وظایف 
دولت که بخش خصوصی وارد شــده بهداشــت 
باشد. اگر بخواهیم اصلی ترین وظایف دولت ها در 
تمام دنیا را برشــماریم، آموزش-سلامت- امنیت 
هســتند که در برخی کشورهای خیلی بازاری مثل 
امریکا تا حدودی این ســه حــوزه را هم به بخش 
خصوصی سپرده است. وقتی کامل این سه حوزه 
را هم از دولت بگیریم دیگر دولت معنا ندارد، اما 
به هر حال در امریکا بخشــی از امنیت به دســت 
بخش خصوصی هست. شرکت هایی که پیمانکار 
جنــگ تا محافــظ افراد هســتند در آنجــا وجود 
دارد. در ایــران کم کم شــرکت های محافظ افراد 
یا فروشــنده دوربین ها و تجهیزات امنیتی تأســیس 
شده اند و مقدار اندکی از امنیت فردی خصوصی 
شده است، اما هنوز عمده بخش امنیت بخصوص 
در سطح ملی در ایران دولتی است. از سوی دیگر 
در کشور ما بخش خصوصی خیلی زود از آموزش 
شــروع کرد و خیلی هم پیشرفت فاجعه بزرگ در 
کشــور ما اتفــاق افتاده اســت. اساســاً آموزش و 
پــرورش یکی از ســازوکارهای کاهــش نابرابری 
طبقاتی اســت، امــا بــا فرایند خصوصی شــدن، 
خــودش عامل نابرابری اســت. این هــا بی ربط به 
ســلامت نیستند و ما امروزه مسائلی مثل آموزش و 
امنیت و تغذیه و مسکن را جزو عوامل تعیین کننده 

سلامت )SDH( می نامیم.
ســراغ  دیــر  خصوصــی  بخــش  چــرا 

بهداشت آمد؟
علاقــه کــم بــود و خوشــبختانه ســود هم   

نداشــت. نکته دیگر هــم اینکه شــاید بجز وزیر 
قبلی آقــای روحانی، گرایش های خصوصی ســاز 
در وزارت بهداشــت در سطح وزیر کمتر داشتیم. 
اولین وزیر بهداشــت دولت اول روحانی شــخصاً 
مخالف ایده های چپ بود و در یک سخنرانی در 
مشــهد بیان کرده بود که بســیاری از بدبختی های 
نظام ســلامت از افکار چپ )یعنی هر مخالفتی با 
ورود بخش خصوصی( و بازمانده های آن اســت. 
با وجود این ها، خوشــبختانه بهداشــت تاکنون از 

گزند بخش خصوصی در امان مانده است.
سیســتم  عملکــرد  از  شــما  ارزیابــی 
بهداشــت ایــران در مقابله بــا کرونا چه 

بود؟
ابتدا باید بگویم سیســتم بهداشــت ایران در   

مقابلــه با کرونــا به موقع بازی داده نشــد. آن ها را 
دیــر وارد عمل کردند. جالب اســت کــه بدانید 

اداره کنترل بیماری هــای واگیردار ما در معاونت 
بهداشت وزارتخانه است که در معاونت بهداشت 
دانشــگاه های علوم پزشــکی هم معادل دارد. این 
اداره بسیار موفق اســت. مدیران موفقی مثل دکتر 
گویــا سال هاســت رئیس ایــن اداره اســت و تیم 
خوبی دارنــد. این افراد در ایــران و طی دهه های 
اخیر بســیاری از بیماری های اپیدمیک را به راحتی 
کنتــرل کردند، اما در ماجــرای کووید ۱۹ وجود 
اینکه ســاختارهایی بــرای شــرایط بحرانی وجود 
داشت، یک ســاختار جدید درســت کردند. در 
ســاختار جدیــد ابتــدا کار به دســت متخصصان 
بیهوشــی و عفونــی زیرمجموعــه بخــش درمان 
افتاد. گفته می شــود این ساختار جدید یعنی ستاد 
ملی کرونا تا یک ماه، عضو اپیدمیولوژیســت هم 
نداشــت و گویا به دلیل الزامــات جهانی بالاخره 
اضافه شــد؛ البته ماجــرای کووید ابعــاد پیچیده 
اقتصادی، حمل ونقل و سیاســی داشــت که شاید 
از دســت یک اداره کوچک کنترل بیماری ها در 
معاونت بهداشــت خارج بود، اما از آن ها به موقع و 
در جای خودشان اســتفاده نشد. حرف این است 
که آیا بایــد تیم اصلی مدیریــت و کنترل اپیدمی 
کووید به دست بهداشت می بود یا درمان؟ درواقع 
ظاهراً کســانی که صدا و قدرت بیشــتری دارند و 
عمدتــاً در بخش درمان هم هســتند ماجرا را ابتدا 
دســت گرفتند. الآن کمی تغییــر کرده ولی زمان 
زیادی از دســت رفت. در مــورد پاندمی که هیچ 
شــیوه شناخته شــده درمانی نداشــت و هنوز هم 
ندارد ولی انواع روش های پیشگیری و کنترل مؤثر 
وجود داشــت ما طبق روال سیاســت های سلامت 
در این هشت سال منابع و زمان زیادی را در پایین 
چشــمه گذاشتیم به جای جلوگیری از آلوده شدن 
بیشــتر آب البته این بــار ماجرا ابعــاد پیچیده تری 
داشــت، ولی می توان جایگاهمان در ابتلا و مرگ 
و تعدد پیک ها و عقب بودن واکسیناســیون را دید 

و لازم به استدلال بیشتری نیست.
حــوزه  در  همیشــه  خصوصــی  بخــش 
درمان بوده است. سیاست های حوزه 

درمان در ایران چگونه بوده است؟

اگــر نخواهیم خیلــی عقب برویــم، از بعد   
انقلاب بخش خصوصی و همچنین خیریه ها کنار 
بخــش دولتی در این حوزه بودند. با اینکه اساســاً 
بخش دولتی درمان در بعد انقلاب بســیار تقویت 
شــد و در تمام استان ها بیمارســتان دولتی تأسیس 
شد، اما به هر حال خدمات درمانی پولی هم بود. 
حــالا با این تفاوت هم که دولت سوبســید زیادی 
مــی داد و پرداخــت از جیــب مردم کم بــود، اما 
به مرور بخش خصوصی در درمان جای زیادی را 
گرفت و اجازه یافت که بیمارستان های خصوصی 
تأسیس کند. برخلاف حوزه بهداشت، این بخش 
می توانست ســودآور باشــد. تعرفه های درمان در 
ابتــدا دولتی بود و با گســترش بخــش خصوصی 
ایــن تعرفه ها تغییر کــرد. آرام آرام کادر درمان هم 
بــرای کار در مراکز دولتی بی انگیزه شــدند و به 
ســمت بخش خصوصــی رفتند. درواقــع به مرور 
بخــش دولتی دچــار افت شــد. در چنین فضایی 
کادر درمان کم کم ســهامدار در بخش خصوصی 
شــدند و در پیوند با بخــش خصوصی یا در قالب 
بخش خصوصی بیمارســتان درســت کردند؛ البته 
این مســئله همیشــه بوده اما از دوره هایی تغییرات 
سیاســت گذاری اتفــاق افتــاد. مثلًا دانشــگاه ها 
دولتی بودند و هرکســی می خواست پزشک بشود 
از مجــرای دولتی می گذشــت و بــرای امتیازهای 
نظام پزشــکی هنــوز کنترل های دولتــی بود. مثل 
سربازی بود و باید مثلًا پزشک تهرانی در سیستان 
و بلوچســتان طرح می گذارند. بعداً که سیاست ها 
تغییــر کــرد راه فرارهایی بــرای ایــن کنترل ها و 
اجبارها هم درســت شــد. این ماجرا بسیار مفصل 
اســت و احتمــالًا خــودش گفت وگــو و مجــال 

مجزایی می طلبد.
در حال حاضر ۶۲۴ بیمارســتان دانشگاهی دولتی 
در کشــور فعال اســت که دارای حدود ۱۰۰ هزار 
)۹۷ هــزار و ۲۰۵( تخت بیمارســتانی دارند، ولی 
درمجموع در هزار مرکز درمانی کشــور ۱۴۰ هزار 
و ۸۵۹ تخت بیمارســتانی هست؛ یعنی سهم سایر 
بخش ها اعم از خصوصی و خیریه و ســازمان های 
دیگر حدود ۳۸ درصد اســت۱ و ســهم دولتی ۶۲ 
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درصد ولی دو مشــکل را نباید دست کم گرفت: 
اولًا توزیــع نابرابــر این امکانــات و از منظر بحث 
شما هم روند رشد بخش خصوصی هم باید توجه 
داشــت که در آینده به چه سمت و سویی می رود 
و چطــور می توانــد نابرابری ها را در دسترســی و 
بهره منــدی و تشــدید کنــد. از آن طــرف هــم با 
وجود اینکه ســهم دولت بالاست، ولی درمجموع 
درمان کامل دولتی که شــامل بیمه غیرشــخصی 
یــا پرداخت مســتقیم دولت باشــد در ایــران کم 
شــده و با کم کردن سهم سوبســیدها و تضعیف 
نظارت های دولتی مشکلات مالی در این بخش ها 
هم تشدید شــده اســت؛ حتی طرحی مثل تحول 
نظام ســلامت هم که بــه دنبال کم کردن ســهم 
پرداخت از جیب بــود نهایتاً در بلندمدت منافعش 
را گروه هــای از پیش منتفــع بردند تا مردم عادی. 
زمانی نظــارت بخش دولتی آن قــدر زیاد بود که 
وقتی واکسیناســیون در کشور شروع می شد چون 
برخــی از مردم به مرکــز بهداشــت نمی رفتند، به 
مطب خصوصی می رفتند، دولت واکسن دولتی را 
به مطب خصوصــی هم می داد و آن ها هم رایگان 
می زدند. این خیلی مهم اســت که چرا یک دکتر 
در مطب خصوصی اش بایــد کاری کند که حتی 

بابت آن پول هم نمی گیرد.
یادمــان نرود که علاوه بر مشــکلات فــوق، وقتی 
بخش خصوصی در درمان گسترده شود، در بخش 
بهداشــت هم مشــکل ایجاد می کند. مثــلًا زمانی 
بود که مراقبت هــای پیش و حین بــارداری عمدتاً 
توسط مراکز بهداشت انجام می شد، بنابراین زایمان 
طبیعــی در ایران زیاد بود. از وقتی بخش خصوصی 
بزرگ تر شــد، افراد در طبقه متوســط به بالا به مرکز 

بهداشــت نرفتند چون شلوغ تر 
اســت یا از نظر ظاهری شیک 
نیســت. بــه همیــن دلیــل هم 
پیش متخصص زنــان و زایمان 
رفتند و بعد هــم کودکی که با 
ســزارین به دنیا آمــده را برای 
مراقبت ها و حتی واکسن پیش 
می برند که  متخصص کودکان 
برای سیســتم  اضافه ای  بار  هم 
ایجاد می کند و هم برنامه ریزی 
کشــوری را مختــل می کنــد. 
این هم آن قدر عادی شــده که 
شاید بعضی حتی ندانند مراکز 
بهداشــت دولتی هم هســتند؛ 

ماننــد اینکــه الآن برخی از مــردم اقبالی به مدارس 
دولتی ندارنــد چون آن ها را بی کیفیت و رهاشــده 
از طــرف دولــت می دانند، درحالی که در گذشــته 
مدارس دولتی فقیر و غنی در یک مکان با هم تعامل 
می کردند و وقتی بچه از بچگی جدا می شــود و در 
یک الیت رشــد می کند، درکی از طبقه های بعدی 
ندارد و فاصله های اجتماعی بیشــتر می شــوند. در 
درمان هم همین طوری شــد. اینجا هم شکاف های 
طبقاتــی در حال شــکل گیری اســت و در طبقات 
متوســط و مرفه انجــام اقدامات بهداشــتی رایگان 

دولتی مثل فرآینــد مراقبت های بارداری به ســمت 
متخصــص زنان رفته، زایمان تبدیل به عمل جراحی 
سزارین شده که پرهزینه اســت. امروز شاید به نظر 
برخی پزشکان هم درست نیست که یک دکتر ۵-۲ 
ســاعت در اتاق بنشیند تا مادر با تعرفه دولتی زایمان 
طبیعــی بکند. عمل ســزارین در زیر یک ســاعت 

انجام می شود و دستمزد خوبی هم می گیرد.
این بخــش خصوصی بــزرگ درمان در 
کادر برنامه هــای دولــت بــرای مقابله با 

کووید 19 نبود؟
فعالیــت    بــر  نظــارت  و  مجــوز  ایــران  در 

بیمارستان های خصوصی بر عهده وزارت بهداشت 
است و هنوز دولتی است؛ در برخی کشورها مانند 
ایالات متحــده امریکا اگر کســی خدمات خوبی 
از بخش خصوصی که شــامل درمان هم می شود 
درمــان دریافت نکنــد از طریــق دادگاه هایی در 
ســطوح مختلف محلی تا ایالتــی تا فدرال پیگیری 
می کند و نظام قضائی آن ها سریع و کارآمد است. 
در آنجا اگر عمده فرایندها دســت بازار است، اما 
نهادهای نظارتی مســتقل هم کارآمد هستند، ولی 
در ایــران ما بیــن ۷ تا ۱۷ میلیــون پرونده راکد در 
قــوه قضائیه داریم و نظام پزشــکی هم که نهادی 
متشــکل از خود پزشــکان اســت ازجمله مراجع 
رســیدگی به شــکایات اســت. با چنین ساختاری 
بــازار واقعــی رقابتــی بخش خصوصــی هیچ گاه 

شکل نخواهد گرفت.
وقتی پاندمی کووید شــروع شــد، بعــد از مدتی 
تأخیــر بالاخــره دولــت بــه بخــش خصوصــی 
دســتورالعمل هایی داد و آن هــا هم پذیرش ضمنی 
داشــتند چون هنوز تا حدودی 
هســتند.  دولت  بــا  هماهنگ 
ازجملــه اینکه در ابتــدا گویا 
مدتی قرار شــد بیمارستان های 
خصوصــی پــاک بماننــد تــا 
دیگــر  بیماری هــای  بتواننــد 
با  را پوشــش بدهند. به مــرور 
بیماری، بخش  بیشــتر  شــیوع 
شــد.  وارد  هــم  خصوصــی 
بخش  دســت  دولت  درواقــع 
خصوصی را در مقابله با کرونا 

تا حدودی باز گذاشت.
اینکــه تعــداد  بــه  بــا توجــه 
وســایلی مثل ونتیلاتور و تخت 
آی ســی یو محدود است و بخشی از این تعداد هم 
دست بخش خصوصی اســت، وقتی مدیریت آن 
هم به دســت خــود بخش خصوصی باشــد از آن 
منابع درمانی برای زمانی که خودشــان تشــخیص 
بدهنــد اســتفاده می کنند. مثلًا گفته می شــد در 
یکی از بیمارســتان های غیردولتی، ســه دســتگاه 
ونتیلاتور را برای مقامات اســتندبای نگه می دارند 
کــه اعتراضاتی هــم در این خصوص بلند شــد. 
مســئله این نیســت که بخش خصوص بهتر است 
یا دولتی. مســئله این است که در برنامه ریزی برای 

کنتــرل یک اپیدمی چه ســاختار درمانی می تواند 
توان هماهنگی و مقابله بیشــتری داشته باشد و این 
به عوامل متعددی بستگی دارد. ما در اینجا داریم 
روند تاریخی کشــور خودمان را بحث می کنیم و 
به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که این نحوه ورود 
و رشــد بخش خصوصی لزوماً در راستای تقویت 
اهداف بهداشــت و درمان عمومی بوده اســت یا 
نه، من پاســخم مثبت نیست اگر هم توفیقاتی بوده 
عده ای بهره مند شــدند که توانایــی دارند و روی 

عمومیت آن تردید هست.
وضعیت دارو چگونه بود؟ روند تاریخی 

دارو در ایران چه بوده؟
قبل از انقلاب بازار دارویی ایران )واردات و   

تولید( شــامل یک سری تولیدکننده های خصوصی 
و بومــی خــرد و عمدتاً تعدادی شــرکت فراملیتی 
خارجی بود؛ یعنــی ایران بخــش تولیدی دارویی 
ملی جدی نداشــت. صرفاً در این حد بود که مثلًا 
خانواده خسروشاهی )شــرکت تولید دارو( و یکی 
دو خانــواده دیگر یــا دکتر عبیــدی کارخانه های 

دارویی احداث کردند.
 آن زمــان حدود ۲۵ درصــد از داروهای مصرفی 
کشــور در داخــل تولیــد می شــد کــه به وســیله 
لیسانس  به صورت تحت  شــرکت های چندملیتی، 
تولیــد بودنــد و تعــداد محــدودی شــرکت های 
داروســازی داخلی وجود داشــت که سهم مهمی 
در تولید نداشــتند و بیشــتر داروهای OTC تولید 
می کردند. حدود ۷۵ درصد هم به صورت داروی 
آماده وارد می شــد. درواقع پیش از ســال ۱۳۵۷، 
تأمیــن داروی کشــور واردات محور بــود. در آن 
ســال ها، مواد اولیه دارو و مواد و لوازم بسته بندی، 
۱۰۰ درصد وارداتی بود و ســپس در داخل تولید و 
تهیه می شد. بجز ســه شرکت که داروهای مربوط 
به تولیدات و واردات خود را در اختیار داروخانه ها 
قرار می دادنــد بقیه تولیدکننــدگان و واردکنندگان 
محصولات خود را در اختیار عمده فروشــی دارو 
در تهران )ناصرخسرو( و بعضی عمده فروشی های 
دارو در بعضــی مراکز اســتان ها قــرار می دادند و 
داروخانه ها می بایســتی در تهران با مراجعه روزانه 
به عمده فروشی ها داروهای خود را تهیه می کردند 
و در مراکز استان ها و شهرســتان ها تأمین دارو نیز 
از طریق تلفن و یا نامه به عمده فروشــی های مقیم 
ناصرخســرو و بعضی عمده فروشی های مستقر در 

مراکز استان ها انجام می گرفت.
بعــد از انقلاب تمام شــرکت های خارجی اخراج 
شــدند. کارخانه های داخل را هم مصادره کردند 
و بــه بنیاد مســتضعفان دادند. مثلًا همان شــرکت 
داروســازی تولید دارو از شــرکت های تابعه گروه 
دارویی برکت شــد. درواقع عمــده نظام دارویی 
ایران ابتدا دولتی یا تحت کنترل حاکمیت درمی آید 
و می شــود گفت شاید در مســئله دارو حسابی به 
چپ چرخیدند. داروخانه ها و تولیدکننده ها دولتی 
شد و واردات هم دســت دولت بود. در این دوره 
داروها نمی بایست اســم تجاری می داشتند تا تبلیغ 

درمان دولتی که شامل 
بیمه با پرداخت دولتی 
است بسیار کم شده و 
در طرح تحول سلامت 

هم که به دنبال کم کردن 
هزینه ها از جیب بیمار 
بود منافع را گروه هایی 

از پیش منتفع بردند



شـماره 128تیر و مرداد  761400

نباشــد و اسم دارو مثلًا صرفاً سرماخوردگی باشد. 
ایــن را طرح ژنریــک نامیدند کــه فرازوفرودهای 

خودش تا به امروز ماجرای مفصلی دارد.
بعد از انقــلاب، صنعت تولید مــواد اولیه دارویی 
و لــوازم بســته بندی دارو به تدریــج رونق گرفت، 
به گونه ای کــه در حال حاضر حــدود ۵۵ درصد 
از مــواد اولیــه دارویــی در داخل تولید می شــود 
و بیــش از ۹۵ درصد مواد و لوازم بســته بندی در 
داخل تولید و نیاز شــرکت های داروسازی را تأمین 
می کند. هم اکنون حدود ۱۰۷ کارخانه داروسازی 
داروهای شــیمیایی، ۴۰ کارخانه داروسازی تولید 
داروهای گیاهی و حــدود ۴۰ کارخانه تولیدکننده 
مــواد اولیه و بســته بندی در کشــور وجــود دارد، 
۹۷ درصــد از داروهــای مورد نیاز کشــور از نظر 
عــددی در داخل تهیه می شــود و حدود ۳ درصد 
به صورت داروی ساخته شده وارد می شود. بعد از 
یک دوره ملی شــدن تولید و تأمین دارو در کمتر 
از ده ســال ورق برگشــت. بخش خصوصی را در 
تولیــد دارو وارد کردند و داروخانه های خصوصی 
هم زیاد شــدند. الآن تعــداد داروخانه های دولتی 
یک سوم داروخانه های خصوصی هستند. واردات 
در انحصار دولت بود، اما کم کم اجازه دادند که 
بخش خصوصی هم وارد شــود و یکی از مســائل 
جدی کرونا هم در همین حوزه است. بخش دارو 
از سر ســوزن و ماسک و الکل شــروع می شود تا 
دارو. تمــام منابعی که برای این اپیدمی نیاز بود را 
به دســت بخش خصوصی دادند که با مشکلاتی 
که داشــت طول کشید تا تهیه هم بشــوند؛ مسئله 
واکســن هم که جای خود؛ لذا وقتی دولت کنترل 
منابع را نداشته باشد ابزار لازم برای کنترل اپیدمی 
را هم ندارد؛ البتــه مدیریت اپیدمی منحصر به این 
سه بخش نیست. مشــکلات دیگر دستگاه ها هم 

به این ماجرا آســیب زد. شــما 
می بینید یک دســتگاه به ظاهر 
حکومتی مانند صدا و ســیما، 
بیشتر بخش هایش دست بخش 
اســت و زمانی که  خصوصی 
از آن ها همــکاری می خواهیم 
نظــر  در  را  منافعشــان  بایــد 
گرفت وگرنه همکاری لازم را 
نمی کند. در یکی از جلســات 
ستاد کرونا یکی از اعضا گفته 
بود رســانه ملی دســت دولت 
نیســت تا مــا بتوانیم اطلاعات 
لازم را به مــردم بدهیم. وقتی 
صــدا و ســیما یک ثانیــه پیام 

بازرگانــی را ۲۰ میلیون می فروشــد، چــرا باید دو 
ســاعت در روز را برای اطلاع رسانی درباره کرونا 
بگذارد؟ بنابراین دســت دولت در اطلاع رســانی 
که مهــم هم بود کوتــاه بود. این مشــکل درباره 
مشــاغل هم بود. ســتاد کرونا می خواست مشاغل 
تعطیل باشــد، وزیر صمت مخالف بود، صنایع به 
او فشــار می آوردند که وضعیتشان خوب نیست و 
مشــکل دارند؛ البته به مرور هماهنگی بیشــتر شد، 

اما زمینه های قانونی پذیرش دستورات ستاد کرونا 
هنوز کامل نیســت. ســتاد کرونا گفت یک هفته 
عید تعطیل شــود، تعطیل نکردنــد، بعدش مجبور 
شــدند سه هفته تعطیل کنند، حتی این ناهماهنگی 
منطق اقتصــادی هم ندارد. البتــه ماجرای تحریم 
را هــم نبایــد مغفــول گذاشــت که بــاز خودش 
بحــث مفصلی می طلبد ولی محــور بحث ما فعلًا 
خصوصی ســازی ایرانی و تأثیرش بر توان مدیریت 

پاندمی است.
آمــاری در مــورد حدود نســبت بخش 
خصوصــی و دولتــی در این ســه بخش 

بهداشت، درمان و دارو هست؟
تا جایی که می دانم اینکه مثلًا حدود ۳۰ هزار   

بهورز در نزدیک ۱۸ هزار مرکز بهداشت مشغول به 
کار هستند. یا اینکه در بخش درمان حدود ۱۳۰-

۱۴۰ هزار تخت بیمارستانی هست که از این تعداد 
حدود ۹۰ هزار تخت در زیرمجموعه دانشگاه های 
علوم پزشــکی اســت و بخش خصوصی و خیریه 
و مثلًا برخی بانک ها یا نظامی ها و شــهرداری که 
مراکز درمانی مخصوص برای خودشان دارند، نیز 
مابقــی این تخت ها را دارند؛ البتــه از این ۶۰-۵۰ 
هزار تخت به نســبت دو به یک در دســت بخش 
سایر که همان خیریه ها و بانک ها و غیره می شود؛ 
بنابراین ترکیب درمان هم در بخش بســتری هنوز 
دولت تــوان دارد؛ البته در درمــان یک بخش هم 
آزمایشگاه هاســت که از حدود ۵۵۰۰ آزمایشــگاه 
کــه مــن آمــار دارم و کمی هــم قدیمی شــده، 
۲۲۰۰ مرکــز دولتی اســت، ۲۵۰۰ مرکز در دســت 
بخش خصوصی اســت و کمتر از ۱۰۰۰ مرکز هم 
در دســت ســایر بخش هاســت.   می بینیم در این 
بخش، ظرفیــت بخش خصوصی کمی بیشــتر از 
مهم  ایــن  دولت هم هســت. 
اســت زیرا در مســئله کرونا، 
گرفتن  تست  و  آزمایشــگاه ها 
و  بود  ماجرایی  برای خــودش 
الآن هم تبدیل به کســب وکار 
یــک وجه  پردرآمدی شــده. 
این اســت کــه وقتــی دولت 
سیاســت گذاری  می خواهــد 
کنــد، هماهنگ کردن با بازار 
و یک نظام هماهنگ ثبت که 
بتواند این ها را یکدســت بکند 
اما  اقداماتی شده،  مهم است. 
خیلی روشــن نیســت که مثلًا 
خدماتــی که مــردم از بخش 
خصوصی می گیرند و مثلًا آزمایشــگاه برای تست 
به منزل مردم می روند، در سیســتم ثبت می شود یا 
خیر. بــرای مدیریت اپیدمی همــه گزارش ها مهم 

هستند.
آماری هم که از داروخانه دارم، بین ۹۰۰۰ تا ۹۵۰۰ 
داروخانه داریم که زیر ۱۰۰۰ تا در دســت دولت و 
مابقی در دســت بخش خصوصی و ســایر است. 
اینجا هم یک مســئله است. وقتی اپیدمی می آید، 

یک مسئله این است که قبل از اپیدمی بیماری های 
مختلفــی داریم که مردم مراجعــه می کنند و باید 
دارو بگیرنــد. در ابتــدای بیماری این مســئله این 
بــود کــه داروخانه ها مــکان آلوده ای هســتند و 
کســی که مبتلاســت و مبتلا نیســت به داروخانه 
می روند. آن وقت تمام کســانی که به کووید مبتلا 
نیســتند و باید از داروخانه داروهای خودشــان را 
بگیرند هــم در خطرند. مهم بود کــه داروخانه ها 
بتوانند سیستمی درســت کنند تا پخش ویروس را 
کنترل کننــد. وقتی داروخانه ها دولتی باشــند، با 
پروتکل های سفت و ســخت و یا امکاناتی خاص 
می شــود کار را مدیریت کرد اما بخش خصوصی 
این طور نیست. مثلًا در داروخانه خصوصی صدها 
چیز بجــز دارو فروخته می شــود و نمی شــود که 
مغازه یا فروشــگاهش که اســم داروخانه هم دارد 
را تعطیل کنــد؛ البته وقتی خود پرســنل داروخانه 
هم به مــرور مبتلا شــدند، داروخانه هــا در بخش 
خصوصی شــروع به ســخت گیری کردند، اما در 
مدیریت اپیدمــی تصمیمــات یکنواخت و فوری 
خیلی مهم اســت تــا اینکه در طول زمان کســی 

خودش را آداپته کند.
این ها اشکالی از امکان مدیریت هستند و کشوری 
که تخــت و داروخانه را در دســت خودش دارد 
راحت تر و بهتر و سریع تر می تواند پروتکل بنویسد 
و اجــرا کند؛ البته این نگاه که باید همه چیز دولتی 
باشــد نقدهای خــودش را دارد و مــا صرفاً بحث 
می کنیــم که چقــدر ظرفیت و امکان در دســت 
دولت فعلی برای مدیریت اپیدمی بوده است. اگر 
بخواهیــم از کنــد بودن واکنش سیســتم ما به این 
اپیدمی هم بگذریم، سیســتم مدیریتی ما نســبت 
به این مســئله هم خوب عمــل نکرد. مثلًا با هم و 

هماهنگ و سریع تصمیم گرفته نمی شد.
یکی از مواردی که ســتاد کرونا دســت 
بخش خصوصی را باز گذاشت، واردات 
واکســن بود. ایــن کار چــه پیامدهایی 

می تواند داشته باشد؟
هرچــه بخش خصوصــی بزرگ تــر و برنامه   

دولت بــرای همکاری با آن نامشــخص تر باشــد 
از ظرفیــت دولت برای ابتــکار عمل و تصمیمات 
ســریع در مدیریــت اپیدمی کم می شــود. بماند 
که خیلی هــا معتقدنــد اتفاقاً راه حل این مســئله، 
بخش خصوصی اســت، ولی در بســتر فعلی ایران 
من موافق این اســتدلال نیســتم و شواهد پژوهشی 
و تحلیــل بســیاری می تــوان در نقد ایــن دیدگاه 
 ارائــه کــرد، هرچند همان راه دارد طی می شــود. 
در ماجرای واکسن ما آشــفتگی در تصمیم گیری 
هم داریم. از رویکــرد وارداتی اولیه که مانعش را 
تحریم ها عنوان می کرد تا محدود شدن گزینه های 
واردات و نهایتاً چرخش به ســمت بازار ابتدا برای 
تأمیــن )واردات( و بعــد هم تولیــد! به یک باره به 
بخش خصوصی دارویی گفته شــد واکســن وارد 
کننــد. بعــد گفتند همــه بخش هــای خصوصی 
می تواننــد واکســن وارد کننــد. بعــد از تأمیــن 

هرچه بخش خصوصی 
بزرگ تر و برنامه دولت 

برای همکاری با آن 
نامشخص تر باشد از 
ظرفیت دولت برای 

ابتکار عمل و تصمیمات 
سریع در مدیریت 

اپیدمی کم می شود
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واردات رسیدند به مســئله توزیع عادلانه و گفتند 
واکســن های واردشده به دســت وزارت بهداشت 
برسد تا طبق برنامه کشــوری واکسیناسیون شروع 
شــود. بعــد گفتند بخشــی از واکســنی که وارد 
کردید به وزارت بهداشــت بدهید و بقیه هم برای 

خودتان و اگر می خواهید بفروشید.
اگر مــا برنامــه واکسیناســیون و کنتــرل اپیدمی 
داریــم، مســائل مهمی هســت که مثــلًا ما چند 
میلیون جمعیــت داریم و یا واکســن دو دوز باید 
وارد شــود که نزدیــک ۱۵۰ میلیون دوز می شــود 
یا تک دوز و از کجا وارد شــود و بــا چه قیمتی و 
... بعد ســندی در اوایل زمســتان ۹۹ تدوین شد 
به عنــوان برنامه ملــی واکسیناســیون، درحالی که 
وقتــی دو ماه از برنامه هم گذشــته بــود، کمتر از 
۳ میلیون دوز وارد شــده بود؛ بنابراین برنامه در دو 
ماه ابتدایی شکست خورد. حرف های زیادی هم 
هســت که چرا دولــت نتوانســت وارد کند. گویا 
در خرید کوواکس )ســهمیه بین المللی واکســن( 
تعلــل کردند. ملاحظات سیاســی هم شــد که از 
کشورهایی واکسن وارد نشــود. وارد مسائل دیگر 
سیاســت گذاری نمی شــوم که آیا واکسیناسیون با 
اولویت جمعیت آســیب پذیر )سالمندان و بیماران 
خاص( باید بشــود یا نیــروی کار؛ کادر درمان یا 
بهداشت، چون همه این ها مسائل تحلیل خودش را 
دارد. اما وقتی بخش خصوصی به شکلی که ما در 
ایران داریــم و برخی آن را خصولتی یا به اصطلاح 
 Crony( تخصصی تر یــک ســرمایه داری رفاقتی
Capitalism( نامیده اند، وارد کار می شود، یکی 
از مشــکلات، مسئله تضاد منافع است. به هر حال 
بعضــی از تصمیم گیرندگان ســتاد ملــی مدیریت 
کرونــا، در بخــش خصوصــی منافعــی دارند. ما 
می بینیــم ابتدا نقدهایــی به نوع واکســن وارداتی 
می شــود، بعد هم گفته شــد که در داخل واکسن 
تولید می کنیم و نیاز به واردات هم نیست. هرچند 
ایــران ظرفیت خوبی برای تولید واکســن دارد، اما 
وقتی دولت این حرف را بزند و از طریق نهادهایی 
مثل پاستور و رازی این کار جلو برود یک موضوع 
اســت، وقتی بخش خصوصی بخواهد با پول های 
کلان برای پروژه های تحقیقاتی این برنامه را پیش 
ببــرد، ماجرا تغییر می کنــد. آن وقت کندی دولت 
در واردات و تولید واکســن می تواند محل شــک 
باشد. به طورکلی باید گفت وقتی بخش خصوصی 
که ذی نفع اســت در مدیریت ملــی اپیدمی نقش 
داشته باشــد، تصمیمات می تواند تحت تأثیر تضاد 

منافع گرفته شود.
آنجا هم کــه بعد از مدتی گفتند بخش خصوصی 
وارد کنــد و به هرکس خواســت بزنــد. این یعنی 
ایجــاد نابرابری و وابســته کردن واکسیناســیون به 
اینکه چه کســی قدرت خریــد دارد یا ندارد. بعد 
هم خارج کردن کنتــرل مدیریت ملی یک برنامه 
از دست دولت است. ســخنگوی پیشین ستاد در 
توجیه این مســئله گفت چون برخــی هم وطنان به 
خارج می روند و واکســن می زنند مــا بهتر دیدیم 
این واکسن را در داخل از طریق بخش خصوصی 

بزنند؛ یعنی مدیریــت ۷۰ میلیون را رها کرده اند و 
به عده کمی که ممکن اســت در خارج واکســن 

پرداخته اند. بزنند 
آیا اگر ایــن بخش ها دولتــی بود ماجرا 

این طور پیش نمی رفت؟
اختیــار    در  عــام  نهادمندی هــای  هرچــه 

برنامه ریزی های دولتی یا مردمی )عمومی( باشــد، 
امــکان مدیریت ملــی راحت تر اســت. اگر تمام 
مدارس دولتی باشــند، یک پروتکل مشــخص را 
بــرای همه پیــاده می کنند. وقتی بخشــی دولتی، 
بخشی خصوصی و بخشــی هم ویژه است دولت 
نمی توانــد یــک رویه واحــد مبتنی بــر برابری و 
انســجام و برنامه داشــته باشــد یا بایــد کارآمدی 
بالاتری داشــته باشد و نظام های شــفافی در بازار 
و سیســتم قضائی کارآمد و ســریع وجود داشــته 
باشــد. در مــاه اول اپیدمــی، در نشســت گروه 
جامعه شناســی ســلامت، من گفتم یک جمعیت 
۱۳ میلیونــی دانش آموز، ۴ میلیون هم دانشــجو و 
۲۰ میلیون هــم زنان خانه دار داریــم که به راحتی 
می شــود ۳۵ میلیون نفر را در منزل نگه داشــت. 
مدت ها طول کشید تا مدارس و دانشگاه ها تعطیل 
شوند. دلیل این تصمیم گیری های کند و منفعلانه 
فقط ناکارآمدی مدیران دولتی نیســت، بخشی هم 
این اســت که این ها کســب وکار شــده اند؛ یعنی 
تعطیل کردن مدرسه و دانشگاه خصوصی، تعطیل 
کردن بنــگاه اقتصادی اســت؛ بنابرایــن می بینیم 
خصوصی سازی آموزش از وجوه مختلف می تواند 
قدرت تصمیم گیری دولت را در بحران کم کند.

در همه دنیا، آخرین بخشــی که سعی شد در خانه 
بماند، نیــروی کار بــود. اگر جمعیت ســالمند، 
خانــه دار و زیر ۵ ســال را در خانه نگــه داریم و 
جمعیــت دانش آموز و دانشــجو را هم به این آمار 
اضافه کنیــم، یک باره بیش از ۶۵ درصد جمعیت 

در خانه هستند و سرایت بیماری کنترل می شود.
بخش دیگر این است که خدمت رسانی و آموزش 
آنلاین شــود؛ یعنــی دولت با بودجــه خودش و با 

تفاهم وزارت ارتباطات زیرســاختی برای ســامانه 
سراسری مثل شاد آماده کند. در این مسئله بخش 
خصوصی شــروع بــه ایجاد سیســتم و پلتفرم جدا 
بــرای خودش کــرد. این کار را هم بــا همان پول 
بچه هــا و والدیــن انجام داد. الآن هــم که زمزمه 
پولی شــدن شــاد اســت! یکی از مهم ترین مسائل 
آمــوزش و پرورش مــا، بچه ها خــارج از تحصیل 
هستند. دولت ایران در آمار رسمی می گفت ۱۵۰-

۱۶۰ هــزار نفر خارج از تحصیل داریم که آن موقع 
آمــار غیررســمی ۳ میلیون نفر بــود. کرونا کاری 
کرد کــه ۳ میلیون دیگر هم به خارج از تحصیلان 
اضافه شــوند. این ها کسانی بودند که نیاز به وسیله 
داشــتند تا بتوانند به کلاس دسترســی پیدا کنند. 
بچه های روســتا، حاشیه ای، طبقات محروم شهرها 
موبایل هوشمند و تبلت ندارند که به کلاس وصل 
شــوند. با عادی شدن شــرایط و باز شدن مدارس 
ببینید با چــه وضعیتی روبه رو خواهیم شــد؛ یعنی 
این ســؤال مطرح می شود که آیا دستاوردهای نظام 
آموزشی ایران که شصت هفتاد سال قدمت دارد به 

همان دهه های ابتدایی خودش برمی گردد؟!
وقتــی مدارس دولتی یــا مردمی )عمومی( باشــد 
تصمیمــات یکنواخــت می گیــرد و در غیــر این 
صورت کســانی که پول دارند این سیستم را برای 
خودشــان درســت می کنند. نتیجه اینکه شکاف 
آموزشــی بیشــتر می شــود. زمان جنگ بخشی از 
تحصیل از طریق تلویزیون انجام می شــد. الآن که 
ابزارهای ارتباطی جدید مثــل اینترنت آمده که از 
ابتدا خصوصی شد و همان ابزارهای ارتباط جمعی 
قبلــی هم از دســت دولت خارج شــده، نابرابری 
و شــکاف های آموزشــی بیشتر شــده و در آینده 
هم این شــکاف بزرگ تر می شــود و شاید فرصت 
اینکــه طبقــات مختلــف با هــم گــره بخورند از 
دســت می رود و اصلًا تحرک طبقاتی را سخت و 

می کند. غیرممکن 
حتــی درباره صنایع وقتی صنایــع دولتی یا مردمی 
)عمومــی( دســت خودش باشــد مثــلًا می تواند 
خیلی به موقع بخشــی از صنعت را به تولید موبایل 
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هوشــمند و تبلت بــرای دانش آمــوزان اختصاص 
بدهد. الآن چیزی که باعث شــده همه چیز گران 
باشــد، بازی بازار اســت نه اینکه تولید گران شده 

باشد.
امــا حالا کــه این طــور نیســت و بخش 

خصوصی هم هست چه می شد کرد؟
 اگر دولت جامعه گراتر سرکار باشد می تواند   

کارهــای دیگری هــم بکنــد. من در گزارشــی 
جنبه های اپیدمی و گســترش نابرابری را بررســی 
کردم و آنجا توضیح داده ام. یک کار این اســت 
کــه گروه هایــی که قبلًا از شــرایط عــادی منتفع 
بودند، در شــرایط بحرانی باید سهم بیشتری برای 
عبور جامعــه از این وضعیــت بدهند. یک دولت 
اجتماعی مانند دولت رفاه، در شــرایط عادی هم 
تصاعدی مالیــات می گیرند. در شــرایط بحرانی 
حتی یک دولــت نیمه اجتماعــی می تواند مالیات 
تصاعــدی وضع کنــد. چه اشــکالی دارد که در 
طول یک ســال گروه هــای منتفع بیشــتر مالیات 
بدهنــد؟ حتی دولت هایی که خیلی هم نســبت به 
گروه های دهک بالا سخت گیر نباشند،  می توانند 
در این زمان مالیات بیشــتر بدهند اما بعداً مشــوق 
مالیاتی بدهند. این تصمیم ها رویکردی می خواهد 
که جامعه را یک کل به هم پیوســته ببیند. کسانی 
که منابعــی در اختیار دارند، از همین جامعه آن ها 
را کسب کرده اند، حالا باید کمک کنند تا جامعه 

از بحران عبور کند.
کار دیگر این است که مالیات برای غیرضروریات 
را بیشــتر کننــد. مثلًا مالیــات بر ســیگار یا مثلًا 
نوشــابه. ممکن بــود قیمت این اقلام بــالا برود، 
مشکلی نداشت. مصرف این ها هم کنترل می شد. 
مالیات ســیگار در ایران از تمام کشورهای منطقه 
پایین تر اســت. الآن حتی قانون وضع شده مجلس 
دربــاره مالیات ســیگار را هــم اجــرا نمی کنند، 
چــون زور مافیای ســیگار خیلی قوی اســت. هم 
مافیــای غیرضروریــات و هــم گروه هایــی که از 
تخفیف هــای دولتی در این باره اســتفاده می کنند 
نه تنها کمکی به جامعه نکردند و مالیات بیشــتری 
از آن ها گرفته نشــد، بلکه پولشــان در این بحران 
بیشــتر هم شد. وقتی دولت طرفدار جامعه باشد نه 
طرفدار منافع گروه های خاص،  می تواند از کمک 
بهره منــدان جامعه بــرای عبور از بحران اســتفاده 
کند. راهکارهای بنیادی تر شــریک کردن مردم و 
سهامدار شــدن آن ها در صنایع و بیمارستان هاست 

که الآن وارد آن نمی شوم.
در جمع بنــدی آیا ظرفیت هــای جامعه 
بــرای مقاومــت در برابر بیمــاری کرونا 

کافی بود؟
جامعه چهــار ظرفیت بــرای مدیریت بحران   

دارد: یکی خود دولت اســت که اختیاراتش را در 
بخش هــای مختلف در فرایند خصوصی ســازی یا 
واگــذاری به نهادهای حاکمیتــی و نظامی خارج 
از اختیــار دولت کم کرده و کوچک هم شــده. 
ظرفیــت بــازار و بهره مندان جامعه هم هســت که 

در اینجا نه تنها اســتفاده نمی شود بلکه زمینه برای 
پولدارتــر شــدن آن ها هــم فراهم شــد. نهادهای 
عمومــی هم مهم هســتند کــه در ایــران خیلی با 
دولت گره خورده اســت. دیگــری جامعه مدنی 
یا بخش ســاختاریافته جامعه مدنی اســت که در 
این مورد هم اگر یک ســال گذشته را مرور کنیم 
ســخت گیری بســیاری نسبت به ســمن ها شد. ما 
می بینیــم در بحران هایی مانند زلزله و ســیل ها هم 
فضای کار را برای ســمن ها خیلی تنگ می کنند. 
بــا اینکــه دولــت اعتماد و دیــد مثبتی بــه جامعه 
مدنــی ندارد، اما جامعه مدنی در این شــرایط هم 
کارهــای مهمی کــرد. شبکه ســازی برای کمک 
درســت شد و نزدیک پنجاه ســمن با هم کارهای 
بزرگی کردند. در این ماجــرا می بینیم انجمن های 
علمی که خیلی واکنشــی نســبت به مسائل جامعه 
نداشــتند، اینجا ورود کردند. درواقع جامعه مدنی 
دائم تضعیف شــده، اینجــا عملکرد متناســب و 
خوبی داشــت؛ البته یکی از تفاوت های دولت در 
ایران با سایر کشورهایی که رویکرد نئولیبرال دارند 
هم همین بود که جاهای دیگر کاری به این نهادها 
ندارنــد و اجازه می دهند کار خودشــان را کنند. 
بخــش بعدی می تواند بازار باشــد که اگر کارآمد 
و شــفاف و قابل نظارت باشــد می تواند به کمک 
بیاید ولی نه با تضاد منافع و رانت و عدم شــفافیت 
و فساد. ظرفیت چهارم خود مردم هستند که بحث 
مفصلی می خواهد. اگر ایــن چهارضلعی بخواهد 
تکمیل شــود باید بین مردم و دولت اعتمادی باشد 
و یا بین مردم و سازمان های مدنی ارتباط باشد که 
در طــول زمان مدام تضعیف شــده. ما وقتی وارد 
اپیدمی شــدیم، در پایین ترین سطح اعتماد مردم و 
دولت بودیم. خود دولت هم در ضعیف ترین وضع 
مدیریــت بود و موقعیت بســیار شــکننده بود. ما 
حتی در زمان جنگ هم چنین وضعیتی نداشــتیم 

چون ساختارهای قابل اتکایی داشتیم.
مســئله دیگری کــه این ظرفیت هــا را به چالش 
کشید و خیلی گفته شد، این بود که کشورهایی 
کــه نابرابــری قبلی کمتــری داشــتند، مواجهه 
بهتــری بــا اپیدمــی داشــتند. چــون در چنین 
شــرایطی برخی گروه هــا محرومیت هایی دارند 
که نمی توانند مانند بقیه با بحران مواجه شــوند. 
یک مسئله ســاده مثل شست وشوی دست به ما 
یادآوری کرد که بخشــی از جامعه اصلًا به آب 

دسترسی ندارد.
می خواهــم به موضــوع حمل ونقل هم اشــاره کنم. 
چرا ایــران نتوانســت پروازها را کنتــرل کند؟ چون 
کسب وکار بود و مدعی بود ورشکست خواهد شد. 
افراد بانفوذ همین صنایع هم در دولت هســتند و اگر 
نگوییم برایش این کســب وکار از جان مردم اهمیت 
بالاتری داشــت پایین تر هم نبود. مــا قبلًا مجموعه 
حمل ونقل دولتی داشتیم که بعداً به بخش خصوصی 
واگذار شد که می توانســت عمومی و مردمی شود. 
کیــد کنم منظور من این نیســت که  باز هــم باید تأ
همه چیز دولتی شــود، اما می خواهــم پیچیدگی های 

مواجهه با کرونا را از این منظر هم بگویم.

وجه دیگر حمل ونقل در شهرهاســت. در تهران و 
بعضی کلانشهرها سیســتم حمل ونقل به اصطلاح 
اینترنتی مثل اســنپ و تپسی هست. هیچ پروتکلی 
را نمی شــود به راحتی به این ها تحمیل کرد و فقط 
می شــود نظارت هایی داشت. خودشــان تعرفه را 
تغییر می دهنــد و جان راننده و مســافر در مقابل 
ســود و منافــع اقتصادی بنــگاه قــرار می گیرد. 
کارهای کوچکــی مثل اینکه آیا راننده ماســک 
دارد یــا خیــر هســت اما خیلــی قابــل نظارت و 
پیگیری نیست چون این رانندگان اتحادیه و صنف 
هم ندارند؛ یعنی راننده محافظت نمی شــود و در 
شــرایط ســخت تعداد آن ها بیشــتر هم می شود تا 
بتواننــد گذران زندگی کنند. ضمن اینکه در حال 
حاضر بخش قابل توجهی از حمل ونقل کشــور را 
بر عهده دارنــد. در تهران که خیلی جدی و مهم 
هســتند و اتحادیه تاکســیرانی در مقابل آن بخش 
کــه به بازار تعلــق دارد به تدریج به یک شــوخی 

تبدیل می شود.
عملکــرد دولت به گونه ای اســت کــه گویا بیمه 
و صنــف رانندگان اســنپ یا ســلامت آن ها مهم 
نبــود، بلکه امنیت کارفرمــا مهم بود و آن ها را به 
او ســپرده بود درحالی که مدیریت ابعاد اجتماعی 
کرونــا مانند بیــکاری، اقتصاد و مســائلی از این 
دســت بر عهده دولت است و حق ندارد این ۲۰۰ 
هزار راننده را رها کند. شما می توانید سؤال کنید 
واقعــاً دولت چــه حمایتی از حقــوق آن ها کرده 

است؟
بخــش دیگر حمل ونقل عمومی که شــامل مترو 
و اتوبــوس می شــود هم همین اســت. اینجا پای 
جناح هــای قــدرت هم باز می شــود و شــورای 
شــهر و شــهردار، در همین تهران به جای توسعه 
حمل ونقل عمومی ســرمایه ها به ســمت ساختن 
طبقه دوم اتوبان صدر رفته که ارزش حمل ونقلی 
عمومی آن بسیار ناچیز است. ما می بینیم رویکرد 
دولت در این مسئله بســیار مهم است. دولتی که 
هــوای همراهــان همیشــگی اش را دارد نوعی از 
مدیریــت اعمال خواهد کرد و دولتی که رویکرد 
متفاوتی داشــته باشــد، عملکرد متفاوتی خواهد 

داشت.
همان طور که یکی از متفکران اجتماعی سازی در 

دوران ما می گوید:
»در مقابــل خصوصی ســازی ســه حالــت وجود 
دارد: دولتــی کــردن؛ ملــی کــردن؛ و اجتماعی 
کردن. ما طرفدار اجتماعی کردن ثروت و دارایی 
هســتیم. حرکت ضد خصوصی سازی در هریک 
از ســه حالت فــوق معمــولًا زیر فشــار جریان ها 
و احــزاب چپ شــکل می گیــرد. همان طور که 
خصوصی سازی زیر فشار احزاب سرمایه دار«.■

پی نوشت:
۱. ۱۷۴ بیمارســتان خصوصی، ۳۸ بیمارســتان خیریه، ۵۷ 
بیمارســتان نیروهای مسلح، ۷۵ بیمارســتان سازمان تأمین 
اجتماعی در کشــور فعال هســتند که بــه ترتیب دارای ۱۷ 
هــزار و ۹۲۵ تخت، ۴ هزار و ۵۶۴ تخــت، ۵ هزار و ۹۷۰ 

تخت و ۱۱ هزار و ۵۷۰ تخت فعال هستند.
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پیــش از ورود به بحث کرونا و مســائلش کمی درباره حوزه های 
بهداشــت، درمان و دارو صحبــت کنیم. بر اســاس رویکردهای 
مختلف، برنامه های مختلفی در این سه حوزه در ایران اجرا شده 
است. روایت شما از این رویکردها و برنامه ها چیست؟ و وضعیت 
نظام سلامت در بخش بخش های مختلف در حال حاضر در چه 

وضعیتی است؟
 در ایران رویکرد به مسئله سلامت و دسترسی به آن در حال تغییر است و آنچه   

در حال حاضر دنبال می شــود، رویکردی متناقض است. از طرفی در ماده ۲۹ قانون 
اساسی، سلامت حقی است همگانی، ولی در سیاست هایی که دولت های مختلف 
در پیش گرفته اند، وضعیت به ســمتی می رود که سلامت کم کم به امتیازی تبدیل 

شده است که نمی تواند همگانی باشد.
درواقع با اجرای اصل ۴۴ قانون اساســی که اهدافی مانند افزایش ســهم بخش های 
خصوصی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری را پیگیری می کند، عرصه سلامت 
نیز مصون نمانده و به آن به عنوان یک بخش اقتصادی نگریسته می شود و به این دلیل 
حوزه خدمات عمومی در حوزه بهداشت و درمان در حال برون سپاری یا واگذاری 
بــه بخش خصوصی اســت و امکاناتی که در بخش عمومی وجود دارد به تناســب 
افزایــش جمعیت و نیازهای آن افزایش و ارتقا نمی یابد. به طوری که در بحرانی مانند 
همه گیری کووید، برای برطرف کردن نیازها، وزارت بهداشت به راه حل هایی مانند 
درمان در منزل و بیمارستان صحرایی متوسل می شود که نامطمئن و ناکافی هستند.

وقتی به ســلامت به عنوان عرصه ای برای سودآوری نگریسته می شود و دولت آن را 
به مثابــه امری پرهزینه می بیند، نتیجه این می شــود که دولت ترجیح می دهد وظایف 
خــود را در ایــن حوزه به بخش خصوصی محول کنــد. از آنجا که خدمات بخش 
خصوصی گران اســت و درصد اندکی از جامعه قادر به خرید خدمات آن هستند، 

این بخش نمی تواند نیاز جامعه به سلامت را تأمین کند.
جامعــه ای کــه گرفتار فقر و بیکاری و درآمد ناچیز اســت، مجبور اســت به همان 
امکانــات محدود بخش دولتی رجوع کند و نتیجــه آن افزایش مراجعات و کمبود 
امکانات و افزایش زمان انتظار و نارضایتی و به خطر افتادن سلامت عمومی است. 
بــرای همین اســت که می بینیم حتی طرح تحول ســلامت هم کمــک چندانی به 

دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی نکرده است.
اوج گرفتــن نگاه کالایی به ســلامت، برنامه های نظام ســلامت را نیز در مواجهه با 
بیمــاری تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که خدماتی در اولویت قرار می گیرند که 

سودآور باشند. برای همین می بینیم با آنکه در شعار گفته می شود، پیشگیری بهتر از 
درمان است، اما در عمل محوریت با درمان است، چون درمان برای ارائه کننده اش 
سودآورتر و قابلیت کالایی شدن آن نیز بیشتر است، درحالی که پیشگیری و بهداشت 
یک برنامه طولانی مدت اســت، پس قابلیت کالا بودن و سودآور بودنش هم اندک 
اســت. در همین همه گیری کووید نیز درمان محوری در عرصه ســلامت به وضوح 
قابل مشاهده است. چنان که عمده توجه و منابع، حول امر درمان متمرکز شده است 
تا پیشگیری، حتی با آنکه گفته می شــود، کووید به طور رایگان درمان می شود، اما 
واقعیت این است که در بیمارستان های دولتی نیز درمان کرونا رایگان نیست و به منبع 

درآمد بیمارستان ها تبدیل شده است.
با رویکرد فعلی، آنچه پیش روی ماست، این است که سلامت یک امر طبقاتی است 
و آن هایی که از ثروت بیشتری برخوردارند، لاجرم به امکانات بهتری دسترسی دارند 

و فقرا روز به روز بیشتر از دسترسی به سلامت محروم می شوند.
عملکرد بخش های مختلف نظام ســلامت را در جریان پاندمیک 

چگونه تفسیر و تشریح می کنید؟
در حال حاضر شــانزده ماه از اعلام رســمی همه گیری کووید گذشــته، ولی   

فعلًا چشــم انداز روشــنی برای کنترل همه گیری وجود ندارد. ایران در حال حاضر 
یکــی از بالاترین تعداد موارد شناسایی شــده مثبتِ روزانــه را در جهان دارد و فعلًا 
در حــال گذراندن موج چهارم همه گیری هســتیم و مرگ ومیر کماکان ادامه دارد. 
این وضعیت محصــول فقدان برنامه ریزی و مدیریت ناکارآمد اســت که از ابتدای 
ورود بیماری کرونا خود را نشــان داده اســت. تعلل در اعــلام همه گیری و فقدان 
شفافیت در این باره موجب شیوع سریع و برق آسای بیماری شد. بعد از آن برنامه های 
پیشــگیری به علل مختلف اجرا نشــد یا مؤثر نبود. یکی از عوامــل آن تعدد مراکز 
تصمیم گیری در کشــور و فقدان استقلال نهاد پزشکی است. درحالی که بر اساس 
پروتکل های بهداشــتی همه گیری لازم است مراســم و برنامه های جمعی در سراسر 
کشور تعلیق شود، اما وزارت بهداشت نتوانسته این پروتکل ها را با موفقیت اجرا کند، 
چون کانون های دیگر قدرت که اولویت بندی و ترجیح مسائل در اختیار آن هاست با 
مداخله و اعمال نفوذ این برنامه ها را بی اعتبار می کنند. از طرف دیگر، برخی مدیران 
وزارت بهداشت برای بقا و حفظ موقعیت و جایگاه شخصی به راحتی تسلیم منویات 

خطرساز غیرمتخصصان شده و مسئولیت خود در برابر جامعه را فراموش می کنند.
از طــرف دیگر در تدوین برنامه های پیشــگیری واقعیت های اجتماعی کمتر مدنظر 
قرار می گیرد و فراموش می شــود که همه گیری با شعار و توصیه کنترل شدنی نیست 

سلامت به مثابه امر طبقاتی

شــیلا قاســمخانی: هرچند هنوز دنیا با رهایی از دســت کرونا ویروس فاصله دارد، اما بســیاری از کشــورها با واکسن، 
پیامدهــای ناگوار بیماری ناشــی از این ویروس را تا حدودی کنترل کرده اند. آیا نظام ســلامت ما در کنترل همه گیری 
کرونا موفق بود؟ چه موانعی بر سر راه واکسیناسیون شهروندان وجود داشت؟ ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت 
چه پیامدهایی داشته است؟ برای بررسی  این تلاش ها و دیگر تلاش های نظام سلامت در ایران در مقابله با همه گیری 
کرونا با ســیمین کاظمی پزشک، جامعه شــناس و عضو شورای مدیریت گروه جامعه شناســی پزشکی و سلامت انجمن 

جامعه شناسان، به گفت وگو نشستیم.
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و لازم اســت در ایــن بحران دولــت از منابع عمومی 
برای حمایت از زندگی فرودســتان و اقشار کم درآمد 
حمایت کند تا اساســاً برنامه پیشــگیرانه به یک طبقه 
خاص محدود نشود. از آنجا که فساد نظام مند به نظام 
سلامت نیز تسری یافته است، شاهد آن هستیم که حتی 
در انجام تست یا توزیع واکسن نیز اولویت بندی ای که 
اعلام شده، رعایت نمی شود و در این باره نیز سیاست 
حامی پروری دنبال می شود و مثلًا واکسن به گروه هایی 

تعلق گرفته که هنوز نوبت واقعی شان نرسیده است.
چه موانعی بر سر راه خرید واکسن توسط 

ایران بود؟ آیا تحریم ها تأثیری داشت؟
ایــران یکی از کشــورهای مشــارکت کننده در   

برنامه جهانی کوواکس اســت که تاکنون دو محموله 
از واکســن آســترازنکا )یک بار در تاریخ شــانزدهم 
فروردیــن، ۷۰۰۸۰۰ دوز و یــک بــار در تاریــخ ۲۶ 
اردیبهشــت ۱۴۵۲۰۰۰ دوز، یعنی مجموعاً ۲۱۵۲۸۰۰ 
دوز( را دریافــت کرده اســت. این در حالی اســت 
که پیش تر اعلام شــده بود که ســهم ایــران از برنامه 
کوواکــس بــرای دوز اول، ۴۳۱۶۸۰۰ دوز واکســن 
آسترازنکاســت. در مورد این که چــرا ۲۰۶۴۰۰۰ دوز 
دیگر دریافت نشــده، دو علت از طرف سیاستمداران 

اعلام شده است.
برخی گفته اند به علت نپیوستن ایران به FATF امکان 
پرداخت پول واکســن وجود ندارد، برخی هم آن را به 
تحریــم مالی ایران از طرف امریکا مربوط می دانند. به 
هر حال این موانع هرچه که باشــد، حاصل سیاســت 
خارجی کشور است که مردم را در موقعیت محرومیت 
از برنامه های بین المللی مانند کوواکس قرار داده است. 
از طرف دیگر ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی 
نیز به این محدودیت ها در خرید واکسن افزوده است. 
البته از طرف دیگر تلاش شــده است که برای رفع این 
محرومیت، تدابیر دیگری اندیشــیده شــود و با خرید 
واکسن از کشــورهایی که روابط با آن ها برقرار است، 
مانند چین، هند و روسیه کمبود واکسن جبران شود که 
خرید واکسن از این کشورها هم موانعی داشته است، 
مثلًا با وجود واکســن خریداری شده از هندوستان این 

کشور از ارسال محموله دوم سر باز زد.
یکی از کارهایی که این اواخر واکنش هایی 
را نســبت به ســتاد کرونــا برانگیخــت، باز 
در  خصوصــی  بخــش  دســت  گذاشــتن 
واردات واکســن بود. ارزیابی شما از این 

کار چیست و چه پیامدهایی دارد؟
این هم بخشــی از همان نگاهی اســت که منافع   

اقلیت را به مصالح اکثریت ترجیح می دهد و به دنبال 
راهی اســت که ناکارآمدی و ضعف مدیریت دولت 
را بــا اتکا بــه بخش خصوصی جبران کنــد. دولت با 
ســپردن واردات واکســن به بخش خصوصی اولًا، به 
دنبال پنهان کردن ناکارآمدی اش است، ثانیاً، به بخش 
خصوصــی امتیاز می دهــد و ثالثاً، با وجــود انتقادات 
گســترده ای که به روند خصوصی سازی وجود دارد، 
می خواهد بخش خصوصی را به عنوان منجی در ذهن 
جامعه حک کند و به آن اعتبار بدهد. در این موضوع 
نگرانی عمده این اســت که با سپردن واردات واکسن 

به بخش خصوصی، اصل رایگان بودن واکسن نقض 
شود و پولی شدن واکســن به یک تبعیض طبقاتی در 
امر ســلامت در دوره همه گیری منجر شــود. این هم 
مصداقی از نگاهی کالایی به ســلامت و عادی کردن 

تبعیض است.
ارزیابی شما از واکســن هایی که در ایران 
ساخته می شود و توان واکسن سازی ایران 

چیست؟
واقعیت این اســت که در ایران زیرســاخت های   

تولید واکســن وجود دارد و بخشی از واکسن هایی که 
در برنامه ملی واکسیناسیون در مراکز بهداشت کشور 
به گروه های هدف تلقیح می شود، تولید داخل است و 
اثربخشی قابل قبولی دارند. این توانمندی ایران در تولید 
واکسن مسئله ارزشــمندی است، اما در تولید واکسن 
کوویــد چند عامل باعث شــد در برابــر تولید داخلی 
واکسن مقاومت هایی صورت گیرد و مورد انتقاد قرار 
گیــرد. یکی اینکه در هنگامه بحران همه گیری از نظر 
برخی زمان مناسبی برای محک زدن توان تولید داخلی 
و برنامه خودکفایی نیســت و سلامت عمومی باید از 
راه های ســریع تر و مطمئن تر تأمین شــود. برای همین 
بســیاری ترجیح می دادند به جــای این که منابع مالی 
صرف تولید واکسن داخلی شود، برای خرید واکسن 

خارجی ذخیره شود.
دوم اینکه اعتماد عمومی به تولید داخلی کم اســت و 
نوعی شــیفتگی و دل باختگی و اعتمــاد زائدالوصفی 
بــه تولیدات خارجی مخصوصــاً مصنوعات امریکا و 
اروپای غربی در میان بخشــی از جامعــه وجود دارد، 
برای همین در مورد واکســن هم ترجیح بر این اســت 
که واکســن امریکایی و اروپایی خریداری شود. این 
شیفتگی به واکسن خارجی را می توان نوعی مقاومت 
در برابر سیاســت خارجی دولت نیز تفسیر کرد، چون 
واکسن تولید کشورهایی مثل چین و روسیه که دوستان 
فعلی جمهوری اسلامی هســتند از مقبولیت چندانی 
برخوردار نیســتند و حتی گروهی از پزشکان پیش از 
ورود واکســن ساخت روســیه حاضر به استفاده از آن 

نیستند.
یک علت دیگر بی اعتمادی به واکسن داخلی این است 
که عموماً در ایران در بعضی موضوعات بزرگ نمایی و 

تبلیغات زیادی در مورد توانمندی های کشور می شود، 
مثلًا خبر می رســد که دستگاه کرونایاب درست شده 
که مشــخص است مبنای علمی ندارد؛ افکار عمومی 
وقتی شــاهد چنین تبلیغات و بزرگ نمایی هایی است، 
به سایر برنامه ها مثل تولید واکسن هم نمی تواند اعتماد 

کند.
واکسیناســیون  رونــد  از  شــما  ارزیابــی 
در ایــران چیســت و چه پیش بینــی ای از 

سرانجام آن دارید؟
روند واکسیناســیون تاکنون ضعیف و برخلاف   

انتظار و بدون برنامه مشــخص پیش رفته اســت. این 
ضعــف تا آنجاســت که حتــی برای تأمیــن دوز دوم 
تمهیدات لازم اندیشــیده نشــده و باعــث نگرانی و 
ناامیدی و ســردرگمی در جامعه شده است. از طرفی 
وضعیــت واردات واکســن مبهم اســت و بــا وجود 
مشــکلاتی که در برقراری روابط مالی با جهان وجود 
دارد، مشخص نیســت آیا ایران می تواند سهمش را از 
برنامه کوواکس دریافت کند یا خیر؟ زمان مشخصی 
هم برای دریافت واکسن وجود ندارد. از طرفی برنامه 
تولید واکســن در داخل مبهم اســت و هنوز نتوانسته 
اســت اعتماد عمومــی را جلب کنــد. موضوع دیگر 
این است که واکسن های تولیدشده در جهان محدود 
هستند و سهم کشوری ای درحال توسعه ناچیز است و 
معلوم نیست با این جمعیت ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون در 
جهان چقدر طول می کشد که واکسیناسیون مورد نیاز 

برای کنترل پاندمی فراهم شود.
واقعیــت این اســت کــه ایران هــم به عنــوان یکی از 
کشــورهایی که در برنامه کوواکس است، نمی تواند با 
اتکا به تولیدات محدود بین المللی، برنامه واکسیناسیون 
عمومــی را پیش ببرد. این مشــکلی اســت که اکثر 
کشورهای درحال توسعه که گرفتار همه گیری هستند و 
این نگرانی وجود دارد که پاندمی بیشتر از آنچه تصور 
می شود، طول بکشــد. حال با این اوصاف اگر برنامه 
تولید واکســن در داخل بر اساس استانداردهای علمی 
پیش برود و اثربخشــی لازم را داشــته باشــد، می توان 
امیدوار بود که همه گیری در ایران زودتر کنترل شود، 
اما واقعیت این اســت که اظهارنظر در مورد اثربخشی 

واکسن داخلی دشوار است.■



ناصر تکمیل همایون

خلع ید، اقتدارملى ایرانیان؛

ماجراى  به  شماره  این  در  غضنفرپور  احمد  خاطرات 
رسیده  دوران  آن  اختلافات  و  بنى صدر  شدن  رئیس جمهور 
است که براى آن ها که در صدد بازبینى روند حوادث پس از 
انقلاب هستند اهمیت ویژه دارد. ماه مرداد در حافظه تاریخى 
مهم ترین  از  که  مى کند  تداعى  را   1332 کودتاى  همواره  ما 
در  مطلب  دو  شماره  این  در  است.  ایران  تاریخ  عطف  نقاط 
این باره داریم که یکى روند ملى شدن صنعت نفت را بررسى کرده و 
دیگرى به رابطه زمینه هاى داخلى کودتا و هماهنگى آن با توطئه خارجى 
مى پردازد. محمد ترکمان در این بخش از خاطرات خود از پژوهش هاى 
ملى،  نهضت  به مسائلى چون مشروطه،  که  تاریخى خود سخن مى گوید 
هم  مطلبى  است.  مربوط  خرداد   15 واقعه  و  ایران  در  انگلیس  نقش 
مسئله  به  که  داریم  تشکیلاتى  نفوذهاى  تاریخ  درباره  شماره  این  در 
آلودگى هاى امنیتى که این روزها بر سر زبان ها افتاده مربوط مى شود.

ز    �ر� ز    �ر� ا�دا ��م��م ا�دا

پیروزى اولین رئیس جمهور و آغاز 
درگیرى ها؛

غضنفرپور احمد 
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در بخش یازدهم گفته شد پس از یک بحث طولانی 
کــه آقــای بنی صدر با آمــدن زودهنــگام به عرصه 
انتخابات مخالف، ولی اعضای گروه به شدت موافق 
بودند، همگی به این نتیجه رســیدند که باید به طور 
جدی و ســازمان یافته خود را برای کارزار انتخاباتی 
آماده کنند. از آن لحظــه به بعد درگیری های پنهان 
و آشــکار آغاز شــد. چنان که آقای بنی صدر که تا 
پیش از ریاست جمهوری مورد وثوق اکثریت جامعه 
روحانیت بود، که بخشــی از این حمایت را می توان 
به علت مخالفت ایشان و گروهشان با دولت مرحوم 
مهندس بازرگان دانســت، بعد از ریاســت جمهوری به تدریج از او فاصله گرفتند و 

سرانجام به مخالفتِ آشکارشان منجر شد.
بنی صدر درباره این چرخشِ سریع و ناگهانی می گوید: »بعد از آنکه رفتم خدمت 
امام و درباره کاندیدا شــدن صحبت کردم و آمدم بیــرون -چون صبحِ همان روز 
رفته بودم پیش علمای تهران -بعدازظهر رفتم نزد امام. شــنبه به من تلفن کردند که 
بعدازظهر علمای قم منتظر شــما هستند. همان علمای مدرسین. رفتم قم. در آنجا 
دیدم که سؤال ها کمی غلیظ تر شده؛ علاوه بر آن سؤال ها، چیزهای دیگری هم در 
حرف ها آمد که مثلًا شــما اصول دین را قبول دارید یا ندارید؟ گفتم پس اگر یک 
جلسه دیگری بخواهیم برویم، باید از چیزهای دیگری شروع کنم. همان جا به ایشان 
گفتم شــما اصلًا صرف نظر بکنید از این کارها. به این آقایان بگویید که اســلام را 
قربانــی پیروزی در انتخابات نکنند. بعد شــرح دادم که مــن اصول دین را یک  بار 
به عنوان مبانی بینشی اسلام طرح کرده ام، یک بار به عنوان ارزش های اسلامی طرح 
کردم. یک  بار به عنوان قوانین حاکم بر پدیده های طبیعی طرح کردم. این در ســه 

بُعد. خیلی تعجب کردند... که عجب؟! گفتم آیا کفری انجام داده ام؟ گفتند نه!
پس از اینکه ایشــان دیدند آقا ریاست جمهوری ایشــان۱ را نمی پذیرد، در صددِ این 
شــدند که کسی را آنجا داشته باشند که نقشِ آلت دست را برای ایشان بازی کند. 

من این جور برداشت دارم. به خودش هم شخصاً گفته ام«.
مصاحبه کننده از بنی صدر سؤال می کند: »بر فرض که شما رئیس جمهور شدید، با 
شــناختی که ما از آن طرف داریم، آن ها در جبهه مخالف قرار می گیرند... در این 

فرض چگونه می توان مجلس را با رئیس جمهور هماهنگ کرد؟
بنی صدر پاسخ می دهد: »اینکه مجلس باید با رئیس جمهور هماهنگی داشته باشد 
محل کلام نیســت، در غیر این صورت یکدیگر را فلج می کنند. نظر من این است 
که پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری به این معناســت که انقلاب ادامه دارد. 
معنایش این است که مردمی که انقلاب کرده اند نمی خواهند به نظامی برگردند که 
در آن اقلیتی به هر عنوان و هر اســمی که روی آن می گذارید می نشــینند و به جای 
ملت تصمیم می گیرند؛ برای ملت کاندیدا درست می کنند؛ برای او مجلس درست 
می کنند؛ برای او دولت درست می کنند و به آن تحمیل می کنند. معنای این انتخاب 

آن است که دوره این بساط تمام است«.۲
شــواهد نشــان داد در همین مصاحبه کوتاه، نکات ریز و درشتِ تعیین کننده بسیار 
زیادی خودنمایی می کند که در صورت بازگشــایی آن ها می تواند پرده از بســیاری 
ابهامات بردارد و نســل حال و آینده را در متن واقعیت های تلخ و شــیرین گذشــته 

قرار دهد.

گاهی داشته  آقای بنی صدر در پاســخِ مصاحبه کننده که از شرایط داخلی کاملًا آ
می گوید: »مردمی که انقلاب کرده اند دیگر نمی گذارند عده قلیلی برایشان مجلس 
و دولت و... تعیین کنند... بساط دوره گذشته دیگر به کلی تمام شده است. اکنون 
زمانی است که مردم و جوانانی که خود انقلاب کردند قادرند نگذارند تحمیلی از 

جانب اقلیتی صورت پذیرد«.
واقعیت هــا اما خلاف این نظــر را به اثبات رســانید؛ زیرا وقتی از مــردم و جوانان 
صحبت به میان می آید که تصور شــده چون خود انقلاب کرده اند، نمی توانند مانعِ 
حرکت های مســتبدانه شوند. معلوم می شود گوینده اطلاعِ چندانی از ماهیتِ مردم 
و جوانــان انقلاب کننده ندارنــد که اگر چنین بود، اینچنیــن نتیجه گیری به عمل 
نمی آمد. توضیح مســئله اینکه وقتی از مردم و جوانان کارآمد می توان سخن گفت 
که نیروی محرکه آن ها به روشــنی و درستی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر غیر از آن 

شد، از مردم و جوانانِ بی شکل چه انتظاری می توان داشت؟
در بخش های پیشین گفته شد در کشور ایران، آن زمان دو نیروی محرکه ریشه دار و 
تعیین کننده وجود داشت: یکی حزب توده بود، با پیشینه پنجاه سال فعالیت مستمرِ 
ســازمان یافته و البته با پشتیبانی سازمان ک.گ.ب. شــوروی؛ و دیگری سازمانِ 
پراکنــده، اما تأثیرگذارِ روحانیت با ویژگی های مخصوص به خود که بعد از ســال 
۱۳۴۲، به طور چشــمگیر در اَقصی نقاط کشــور پایگاه های پراکنده تشــکیل داده 
بودنــد. غیر از این دو نیروی محرکه، ســازمان های کوچک چریکی هم بودند که 
می توانســتند هرکدام بخشی از مردم و جوانان را به سوی میدان مبارزه سوق دهند و 
هدایت کنند، نیروی کارآمدِ دیگری وجود نداشــت. از این رو هنگامی که صحبت 
از جوانــان به میان می آید- بدون در نظر گرفتن نیروهای محرکه آنان- دلیل بر عدمِ 
شــناخت و کم اطلاعی از عمقِ اســتراتژیک اعضای جامعه ای اســت که گروه از 

خارج آمده تصور آن را داشت.
اگر توصیه اولیه خود بنی صدر مبنی بر کم اطلاعی و نداشتن کادر لازم توسط گروه 
ایشــان پذیرفته شــده بود و مدتی بــرای جبران آن نواقص صبــر و حوصله به خرج 
داده شــده بود، اکنون آن نقایص دامن گیر خودِ او نمی شد و او می توانست تحلیل 
واقع گرایانه ای داشته باشــد و اوضاع به گونه دیگری رقم می خورد و چندین نتیجه 

بارز و سودمند برای جامعه به بار می آورد:
اول آنکــه از وضعیت جامعه نیروهــای محرکه و کارآمد، سیاســت ها و ترفندها و 
ســازمان ها و طرفِ مقابل و همچنین خرابکاری ها و نحــوه عملکرد افراد نفوذی، 

اطلاعاتِ مبسوطی به دست آورده می شد.
دوم، شرایطی فراهم می شد که بتوان با نیروها و جوانان و شخصیت های مؤثر داخلی 
ارتباطات گســترده به عمل آورد. درنتیجه، اعتمــاد و همدلی متقابل قابل  اطمینان 
فراهم می شــد و شک و شُــبهه هایی که در اثر دوری از کشــور به وجود آمده بود 

به تدریج رنگ می باخت.
زمانی که ورود زودهنگام برای حضور در صحنه آغاز شد، تقریباً همه آن گذشته و 
امکانات بالقوّه و بالفعل به ضد خود گرایید. اول از همه تحلیل ها و تشــخیص های 
نادرســت و غیرواقعی و ایده آلی به جای واقعیت ها نشســت و درنتیجه ذهنیت هایی 
ایجاد کرد که تازه واردان تنها برای کسب قدرت و سواری، اسب ها را زین کرده اند 
و بیان آن صحبت های »زیبا« مانند مبارزه با اســتبداد و بازتولید دیکتاتوری پس از 
انقلاب و بســیاری دیگر، تنها برای کســب قدرت است و افزودن قدرت و این ظن 
که ... تازه اگر این اشخاص از عوامل خارجی و وابسته نباشند. وانگهی اینکه این 

پیروزی اولین رئیس جمهور و آغاز درگیری ها
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تازه از راه رسیده ها در صددند میدان را برای نیروها و 
مبارزان ســال ها زندان رفته و شکنجه شده و زجردیده، 
هرچقــدر می توانند تنگ تر کنند و مَجــاز را به جای 
حقیقت بنشــانند. از این رو طرف های مقابل از همان 
ابتدا شمشــیرها را از غلاف بیرون آوردند و زمانی که 
اولین رئیس جمهور با اکثریت آرا پیروزِ انتخابات شد، 
عزمشــان را جَــزم کردند به هر طریقی شــده جلوی 
فعالیت های او و دیگر تازه واردان را بگیرند و نگذارند 

بیشتر از یک سال دوام آورند.
برنامه آقای بنی صدر- بر اساسِ همان تحلیلی که ذکر 
شــد- این بود که برای به دســت آوردن کرسی های 
مجلس، کنگره ای تشــکیل دهد و از همه شــهرها و 
اســتان ها نمایندگان مردم در آن شرکت کنند و آزادانه 
تصمیــم بگیرند و نمایندگان خود را برگزینند. کنگره 
تشکیل شــد و عده ای از سراسر کشور در آن شرکت 
کردند. تعداد قلیلی از روحانیون مانند شهید محلاتی 
و آقــای مروارید و چند نفر دیگر هم آمدند. آن زمان 
مرحوم امام در بیمارستان بستری بودند. حاج احمدآقا 
که آن زمان به بنی صدر نزدیک بود، نامه ای از طرف 
کید ایشــان بر این نکته که گروه  امام آورد مبنی بر تأ
به عنوان افراد نُخبه، مورد تأیید امام هستند. نامه خوانده 
شد. آقای فخرالدین حجازی نطق غرائی کرد و گروه 
بنی صــدر را به عنوان افراد صدیق و کارآمد مورد تأیید 
قرار داد. یکی دو روز کنگره ادامه داشــت، اما زمانی 
که انتخابات مجلس شورای ملی )مجلس هنوز تغییر 
نام نیافته بود( شــروع شــد، تنها دو نفر از این گروه به 
مجلس راه یافتند؛ یکی آقای احمد ســلامتیان بود و 

دیگری نگارنده.
گروه مقابل اما بیکار ننشست و با تمام قوا وارد میدان 
شد. در این هنگام بود که نگارنده به دعوت اعضای 
انجمن اسلامی شهر یزد به آنجا رفتم. بعد از سخنرانی 
به اتفاق چند نفر از دوستان به دیدار آیت الله صدوقی 
رفتیم. مشــغول گفت وگو بودیم که یکی از روحانیون 
محلــی از راه رســید و بلافاصله مســئله انتخابات را 
مطرح کرد. ایشــان متوجه نبود ما از گروه و همراهان 
بنی صدر هســتیم، وقتــی وارد صحبت شــد مرحوم 
آیت الله صدوقی سکوتِ معناداری کردند. ایشان اما 
متوجه نشد و به سخنانش ادامه داد. در آن صحبت ها 
نکته های قابل توجهی وجود داشت، ازجمله اینکه ما 
بایــد وارد کارزار انتخابات شــویم و بتوانیم اکثریت 
کرســی های مجلس را به دست آوریم. از مجموع آن 
صحبت ها مقداری با اوضاع و احوال آشنا شدم و بعد 
از بازگشت به اصفهان به اتفاقِ آقای مهندس مصطفی 
ســتاری که از مبــارزان زندان رفته در رژیم گذشــته 
بودند به دیــدار مرحوم آیت الله طاهری رفتیم. هنگام 
گفت وگو درباره انتخابات متوجه شــدیم ایشان مایل 
نیستند در این باره صحبت ها ادامه داشته باشد. ما هم 
موضوع را تغییر دادیم و درباره مســائل کلی سؤالاتی 

شد و ایشان پاسخ هایی دادند.
پس از بازگشــت به تهران به دوستان گفتم مثل اینکه 
اوضاع برخــلاف پیش بینی هاســت. پــس از مدتی 
مجلس شــورای ملی تشکیل شد و اکثریت کرسی ها 
در اختیــار اعضای حــزب جمهوری اســلامی قرار 
گرفــت. پیش از تشــکیل مجلس، آقــای فخرالدین 

حجــازی که بــا رأی بالایی پیــروز شــده بودند، در 
پیش خطبه های نماز جمعه ســخنرانی بســیار تندی را 
ایراد کرد و برخــلاف صحبت های داخل کنگره که 
در تأیید گــروه بنی صدر بود، بدین مضمون ســخن 
گفت: »مجلس یک ستیز است، یورش است، جنگ 
است«. از لحنِ این سخنان معلوم می شد ستیز از قبل 

آغاز شده است.
با تشــکیل مجلــس، زمزمه های مخالفت در گوشــه 
و کنار بــه گوش می رســید. اولین اعتــراض آنان به 
بنی صدر این بود کــه وقتی می گوید »مجلس باید با 
رئیس جمهور هماهنگ شــود« به معنای آن است که 
برخلاف کتاب کیش شخصیت خودش سخن گفته. 
عده ای نسبت به برخوردهای مغرورانه اعتراض داشتند 
و خلاصه زمینه برخورد به تدریج در حالِ آماده شدن 
بود. زمان بررسی اعتبارنامه ها فرارسید. آقایان سلامتیان 
و آیت نســبت بــه اعتبارنامه های یکدیگــر معترض 
شدند. آقای فؤاد کریمی از دوستان آقای آیت نسبت 
به اعتبارنامه نگارنده اعتراض کرد. بحث های نســبتاً 
طولانی در بین نمایندگان رد و بدل شــد. سرانجام اما 

هر سه نفر تأیید شدند.
روز تحلیف ریاست جمهوری درحالی که همه منتظر 
ورود رئیس جمهــور بودنــد. آقای محمد رشــیدیان۳ 
نماینــده آبــادان بــا فریاد بلنــد گفت »موقــع ورود 
بنی صدر کسی بلند نشــود«. مثل اینکه این موضوع 
قبــلًا بین طرفین مقابل مطرح  شــده بود؛ به طوری که 
فضا برای شــنیدنش آماده بود. لحظه ای نگذشت که 
رئیس جمهور وارد مجلس شــد. کســی به احترام او 
بلند نشــد. ایشان هم بعد از مراسم با تلخی مجلس را 
ترک کرد. روز بعد در روزنامه انقلاب اســلامی )نقل 
به مضمون( نوشت: »مراســم تحلیف نبود، تخفیف 

بود«.
پــس از پایــان اعتبارنامه ها، جلســات شــروع به کار 
کردند. زمان تشــکیل کابینــه اختلافات بالا گرفت. 
بنی صدر هر کســی را برای نخست وزیری به مجلس 
پیشــنهاد می داد، مورد قبول واقع نمی شد؛ حتی آقای 
میرســلیم را که از اعضای بالای حزب جمهوری بود 
هم نپذیرفتند. درباره نحوه این اختلافات در خاطرات 

آقای رفسنجانی چنین آمده: »به امام خمینی دو نامه 
نوشــتم و موارد اختلاف را شــرح دادم«. این دو نامه 
و بررســی آن ها به بحثِ جامع و بــه  دور از تعصبات 
فردی یــا گروهی نیــاز دارد، اما در اینجا نیاز اســت 
در حد ضرورت و اختصار به آن اشــاره شــود. ایشان 
می نویســد: »پیش از انتخابات ریاســت جمهوری به 
شــما عرض کردیم که بینش آقای بنی صدر مخالف 
بینش اســلام فقاهتی اســت که ما بــرای اجرای آن 
تلاش می کنیم و اکنون هم بر همان نظر هستیم. شما 
فرمودید ریاســت جمهوری مقام سیاســی است و او 
کاری دستش نیســت. امروز ملاحظه می فرمایید که 
چگونه در کار کابینه و... می تواند کارشکنی کند و 
چگونه با استفاده از مقام، مجلس، دولت و نهادهای 
انقلابــی را تضعیــف می کنــد و ما فقــط می توانیم 
دفاع کنیــم. چون تضعیف متقابل را بــا بیان نواقص 
رئیس جمهــور صــلاح نمی دانیم و همــان دفاع هم 
مشاجره تلقی می شود و به حق مورد مخالفت جنابعالی 
قرار می گیرد و آتش بس می دهید و خودتان هم دفاع 
لازم را نمی فرماییــد که اختلاف دو بینش اســت که 
یک طرف مصداقش ســلامتیان و غضنفرپور و سعید 
سنجابی است و طرف دیگر رجایی و گنابادی و منافی 

و موسوی و... می باشند«.۴
وقتــی نامه اول مؤثر واقع نمی شــود، ایشــان نامه دوم 
را می نویسد: »خودِ شــما می دانید که موضوع نسبتاً 
سختِ مکتبی امروز ما دنباله نظریات قاطع شما از اول 
انقلاب تا به امروز اســت. بعد از پیــروزی معمولًا ما 
مســامحه هایی در این گونه موارد داشته ایم و جنابعالی 
مخالف بودید، اما نظرات شــما را با تعدیل هایی اجرا 
کردیم. شــما اجازه ورود افراد تارک الصلاه یا متظاهر 
به فســق را در کارهای مهم نمی دادید. شــما روزنامه 
آیندگان را تحریم کردید. شما حضور زنان بی حجاب 
در ادارات را مانع شــدید. شما از ورود موسیقی و زن 
بی حجــاب در رادیو و تلویزیــون جلوگیری کردید؟ 
همین ها موارد اختلاف ما با آن هاســت. آیا رواســت 
که به خاطر اجرای نظریات جنابعالی ما درگیر باشیم 
و متهــم و جنابعالی در مقابــل این ها موضع بی طرف 

بگیرید؟«

مراسم تحلیف  ابوالحسن بنی صدر
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و در پایــان  نامه دوم می نویســد: »آخرین مطلب که 
در ترتیــب مطالب جایش در این نامه نیســت اینکه، 
ما پــس از پیروزی آقای بنی صدر برای اینکه ایشــان 
خیالش از جانب ما راحت باشــد، ایشان را به ریاست 
شورای انقلاب برگزیدیم و به جنابعالی پیشنهاد نیابتِ 
فرماندهی کل قوای ایشــان را دادیم که سریع تصمیم 
بگیرند و کار کنند، اما ایشــان به این ها هم قانع نشــد 
و مرتباً کمبودها را متوجــه ما کرد و می گفت: »من 
می خواهــم کار کنم ولــی نمی گذارنــد.« در مرکز 
قدرت بود و دیگــران را مقصر معرفی می کرد. امروز 
هــم می بینید نقــش اقلیت مخالــف را؛ پس چه باید 

کرد؟«.
همان طور که گفته شــد، متن ایــن دو نامه تاریخی و 
تعیین کننده، مفصل اســت و دارای نکات بسیار؛ اما 
بازگشایی و تناقض های آشکار در همین مختصر پرده 
از بســیاری ماجراهای بعدی برمی دارد و به بســیاری 

سؤال ها و اما و اگرها پاسخ می دهد.
اولیــن تضاد و یا بهتر گفته شــود تناقضِ آشــکار این 
اســت که ســؤال شــود اگر شــما آن طور که قبلًا به 
مرحوم امام فرموده اید قبل از انتخابات مخالفِ جدی 
ریاســت جمهوری بنی صدر بوده اید و این دوگانگی 
بینش )فقاهتــی و لیبرال( را به ایشــان تذکر داده اید، 
چگونه پــس از پیــروزی آقــای بنی صــدر در مقام 
ریاست جمهوری دو مقامِ بسیار مهم و شاید مهم تر از 
مقــام اول را با اطمینان خاطــر و از روی میل باطن و 
نه به طور اجبار، در اختیار ایشــان گذاشــتید؟ آیا فکر 
نمی کردید با در اختیار گذاشتن دو مقام و مخصوصاً 
فرماندهی کل قوا بر مواضع لیبرالی اش )به قول شــما( 
افزوده شــود؟ شواهد بعدی و ماجراهای بعد از آن اما 
چیزِ دیگری می گوید. شــما بی علت بخشــندگی و 
ناپختگی به خرج نداده اید، بلکه کاملًا حساب شده، 
ظریف و پیچیده عمل کرده اید. شــما این اهداف را 

نشانه گرفته اید:
اول آنکه بارِ تمام مســئولیت ها را 
به دوش او قــرار دادید که نتواند 
آن طور که بایسته و شایسته است 
از عهده آن ها برآید. وانگهی با در 
اختیار داشتنِ اکثریتِ کرسی های 
مجلس شــورا و اینکه به فرموده 
مرحــوم امــام مجلــس در رأس 
امور است، به اضافه دیگر نهادها 
ماننــد مجلس خبرگان، شــورای 
نگهبان، نهادهای امنیتی، قضائی 
و پاسداران و... مانعِ پیشرفت های 
ایشان شــوید و از همان روز اول 
کلًا کارشــکنی ها را از مجلــس 
شــروع کردید و هر بار مسئله ای 
شــورانگیز بــه راه انداختیــد؛ و 

مرحله به مرحله پیش رفتید.
دوم، به امام و مردم ثابت کردید 
که ایشــان فقط و فقــط در فکرِ 
بیشــتر  قــدرتِ هرچه  تصاحبِ 

اســت و با این بینشِ منحرف قصــد دارد انحرافی در 
مبانی اســلام ایجاد کند که تا سالیان دراز باقی بماند؛ 

و لاجرم باید تا دیر نشده از ریشه کنده و دور انداخته 
شود، اما طرفِ مقابل، یعنی آقای بنی صدر و گروه او 
هم نه تنها بی تقصیر نبودیم، بلکه زمینه بسیار مساعدی 
برای اجرای سیاســتِ طرف مقابل فراهم کردیم؛ زیرا 
به رغم اینکه می دانســتیم و از اول هم پیش بینی شــده 
بود، با وجود کم اطلاعاتی از جامعه و نداشــتنِ برنامه 
روشــن و مدوّن و کادر ورزیده برای اداره کردن یک 
مملکتِ پســاانقلابی و بحران زده، کاری است بسیار 
دشوار. با چه حساب و برنامه و اطمینان خاطر حاضر 
شــدیم آقای بنی صدر فرماندهی کل قــوا را بپذیرد و 
خودِ ایشان که این موارد را به گروه گوشزد می کردند 
)که در بخش گذشته به آن اشاره شد( چگونه بارِ این 

مسئولیت سنگین را پذیرفتند؟
چنانچه گروه بنی صدر و خودِ ایشــان اطلاعِ کافی از 
شــرایط و ویژگی ها و ترفندهای طرفِ مقابل داشتند، 
نباید به غیر از مقام ریاست جمهوری که با اکثریت آرا 
پیروز شده بودند، شغل و مقامِ دیگری را می پذیرفتند. 
اگر چنین شده بود، چندین نتیجه مهم و استراتژیک 

به دست آمده بود:
بســیار  فرصــتِ  آنکــه  اول 
فراهــم می شــد کــه بتــوان آن 
نقــاطِ ضعفِ ذکرشــده، مانند 
فقــدانِ ســازمان دهی، برنامه و 
شــرایط جامعه،  از  کم اطلاعی 
بتوانند  آنکه  جبران شــود. دوم 
نیروهــای کارآمــد و آزادیخواه 
داخلــی را بشناســند و با آن ها 
روابــط اُرگانیک برقــرار کنند. 
سوم آنکه در همان چارچوب و 
وظایفی عمل شــود که در متنِ 
قانون اساســی آورده شده بود و 
بیشتر از آن به عهده دیگر نهادها 
درصورتی که  و  می شد  گذاشته 
آنان ضعیــف عمل می کردند یا 
ناتوان از آن بودند، مسئولیت آن 
به عهده خودشــان بود. چهارم 
اینکه هر کســی در آن شــرایط 
فرماندهــی کل قــوا را به عهده 
می گرفت، با هزاران مشکل مواجه می شد. از این رو، 
نه تنها نمی توانست به مواضعِ رئیس جمهور فشار وارد 

آورد، بلکه به عکس او می توانســت بــا امام و مردم 
بیشتر و محکم تر ارتباط برقرار کند. پنجم، ماندن در 
پایتخت فرصتی در اختیار ایشان قرار می داد که بیشتر 
بتوانــد از درون جامعــه اطلاعات لازم را به دســت 
آورد. فرصت فکر کردن و تمرکز بیشــتر داشته باشد 
و از اضطراب هــای درون جنــگ و مســئولیت های 
آن فاصلــه بگیــرد. ششــم اینکه طرف هــای مقابل 
نمی توانســتند او را فردی تشنه قدرت معرفی کنند و 
بگویند هرچه در اختیارش گذاشــته می شود، عطش 
او افزون تر می گردد و ضمنــاً در امام و مردم بدبینی 

نسبت به او ایجاد کنند.
نتیجه آنکه، این عملکردها گرچه به ضررِ کلِ جامعه 
تمام شــد و همگرایی را بــه درگیری های بی رحمانه 
کشاند، یک نتیجه بارز نیز به بار آورد و آن جلوگیری 
از بازتولیدِ استبدادِ بعد از انقلاب بود که در بیانیه »۹ 
مــاده ای« امام در مقام ولایت فقیــه تبلور پیدا کرد و 
از آن تاریخ بــه بعد هر فرد و گروهی که خلاف آن 
بیانیــه عمل کرد، در طول زمان به ضررِ خودِ او تمام 
شد و به تدریج نیروهای داخلی متوجه خطرات ناشی 
از آن شــدند؛ به طوری که همه آن کسانی که مرحوم 
ـ  رفســنجانی به عنوان افراد فقاهتی از آنان نام می برد ـ
ـ به این نتیجه رسیدند  و حتی شــخصِ خودِ ایشــان ـ
که تنها راه، تن دادن به آزادی ها و حقوق شهروندی 
اســت و این فهم حاصل شــد که با اجبار نمی توان 
اســلام را یا هر موضوع دیگــری را به مردم و جامعه 

تحمیل کرد.
در بخــشِ بعدی، کارشــکنی های پله پلــه مجلس تا 
رســیدن به مرحله رأی عدم کفایــت رئیس جمهور را 

خواهیم آورد.■

پی نوشت:
۱. منظور مرحوم دکتر بهشتی است.

۲. بیست سال در ایران چه گذشت )از بازرگان تا خاتمی(، داود 
علی آبادی، صص. ۲۵ - ۲۴.

۳. شــایان ذکر است آقای رشــیدیان پیش از انقلاب به شدت 
تحت تأثیر دکتر علی شــریعتی بود و چون در دبیرســتان های 
آبادان معلم ادبیات فارســی بود، نوشــته ها و افــکار او را بین 
شــاگردانش تبلیغ و ترویج می کرد. این موضوع را به طور موثق 
از قول یکی از شــاگردان ایشــان در دبیرستان رازی آبادان نقل 

می کنم.
۴. عبور از بحران، خاطرات هاشمی رفسنجانی، ج. اول، ص. 

.۱۱

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر در بیمارستان قلب تهران 

زمانی که ورود زودهنگام 
برای حضور در صحنه آغاز 
شد، تقریباً همه آن گذشته 

و امکانات بالقوّه و بالفعل به 
ضد خود گرایید. اول از همه 

تحلیل ها و تشخیص های 
نادرست و غیرواقعی و 

ایده آلی به جای واقعیت ها 
نشست و درنتیجه، 

ذهنیت هایی ایجاد کرد که 
تازه واردان تنها برای کسب 
قدرت و سواری، اسب ها را 

زین کرده اند
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درآمد
پیــش از ورود به بحث اصلی به چند نکته اساســی 
باید اشــاره کرد: نخست اینکه مجلس شورای ملی 
ایران در تاریــخ ۱۳۳۰/۲/۹ »قانون ۹ ماده ای« طرز 
اجــرای ملی شــدن صنعت نفــت را تصویب کرد. 
شــیوه اجرای آن حداکثر ســلامت و آرامش کامل 
در »اجرای برنامــه خلع ید« بود و با بودن این قانون 
و اجــرای آن هیچ گونه تعرض به اصل ملی شــدن 
صنعت نفت در سراســر کشــور، امکان پذیر نبود. 
این پیشــگیری و نگارش قانون توسط شخص دکتر 
مصدق انجام گرفته بود. متأســفانه هم از ســوی شــاه با آن مخالفت می شد و هم 
حزب توده توطئه های جدیدی برپا می کرد که با اقدامات دشمنان ملی کردن نفت، 

هماهنگ بود.
هنری گریدی، ســفیر امریکا در آغاز زمامداری دکتر مصدق، نوشته است: »روز 
شــنبه ناهار را با شاه صرف کردم. حال وی بهتر اســت، ولی هنوز نگران سلامت 
خویش است. وی از بابت قانون مصوب و انتخاب مصدق بسیار اندوهگین است، 
ولی بر اســاس روش های معمول گذشــته هیچ چاره ای جز پذیرفتن هر دو موضوع 
نداشته است. وی اعلام کرد انتظار ندارد مصدق مدت زیادی بر سر کار بماند. او 

نسبت به حل رضایت بخش موضوع نفت بدبین است«. ۱
زمانی که دکتر مصدق شــبانه روز در مجلس بود و مجلس اقامتگاه او شده بود و با 
تمام قدرت تلاش می کرد اجرای قانون ملی شــدن نفت دچار وقفه نشود، روزنامه 

به سوی آینده، شماره ۷۰ چنین نوشت:
»مبارزه و فشار مردم ایران، هیئت حاکمه سست و خواب آلود را وادار کرد که قانون ملی 
شــدن صنعت نفت را از تصویب بگذراند. با آنکه در تنظیم این قانون سوءنیت فراوان 
به کار رفته و به انحای مختلف کوشــش شده است که منافع امپریالیست های انگلیس 

محفوظ بماند و به امپریالیست های امریکایی امکان استفاده های تازه داده شود«. ۲
شــگفتی در این است که در ۱۳۳۰/۲/۲۹ رادیو مسکو که علی القاعده خط دهنده 
به حزب توده بود، چنین گفت: »دولت امپریالیســتی انگلیس به خلاف مقررات و 
موازین بین المللی سعی می کند با یادداشت های تهدیدآمیز دولت ایران را از اجرای 
قانون ملی کردن صنایع خود منصرف کند. نه تنها این عمل انگلستان خلاف قانون 
و غیرمشروع است که دولت استعمارگر امریکا نیز در ارتکاب عملیات غیرقانونی با 

انگلستان هم داستان شده و به دولت ایران فشار می آورد«.۳
نکته دیگری که ذکر آن هم لازم اســت، از یک ســو سفارش ها و توصیه های دکتر 
مصدق به آرامش مردم   و پرهیز دادن آنان از هر نوع اهانت و فشارهای غیراخلاقی 
است، حتی روایت است که به مرحومان حسین مکی و دکتر امیرعلایی در این مورد 
یادآوری مؤکد کرده بود، اما از ســوی دیگر »شــرکت نفت ناگهان اعلام کرد که 
کمک هزینه و عیدی کارگران را که معادل ۳۰ درصد دســتمزد آن ها بود قطع کرده 
است«. ۴ در برابر این تصمیم نابه جا، کارگران، دانش آموزان مدرسه نفت و کارکنان 
و حتی کارگران شهرهای دیگر به اعتصاب پرداختند و درگیر و دار تظاهرات با دادن 
چند کشــته و مجروح، فضای آبادان و خرمشهر را غمناک کردند. عوامل شرکت 

نفت سابق در برپایی این واقعه دخالت داشتند.
اعضای حزب توده هم جهت آشفته کردن اوضاع و احوال و به ظاهر دفاع از حقوق 

کارگران وارد صحنه شــده بودند. کارگران شــرکت نفت که مظالم انگلیسی ها را 
دیده بودند و از آنان دل خونینی داشــتند، در شــعارهای خود از نهضت ملی ایران 
و دکتر مصدق و لزوم ملی شــدن صنعت نفت دفاع کردند و خوشــبختانه در پنج 
اردیبهشت ماه به توصیه جبهه ملی و پیروزی کارگران تظاهرات پایان یافت و کارگران 
پاداش و عیدی خود را دریافت کردند؛ اما روزنامه های حزب توده یک کلمه هم از 

شعارهای ملی و وطنی کارگران ایران سخن به میان نیاوردند. ۵
مذاکرات پیش از زمامداری دکتر مصدق

در دوران نخست وزیری حسین علاءکوشش های زیادی به عمل آمد که مسئله نفت 
را به طوری که خواست انگلیس و امریکا بود فیصله دهند. از آن میان:

ـ »روز ۲۴ اســفندماه ســفیر انگلستان طی یادداشــتی که برای نخست وزیر جدید 
)حسین علاء( فرستاد خواستار شد که اختلاف ایران و شرکت نفت به داوری ارجاع 
شود. علاوه بر پاسخ این یادداشت تصمیم دولت را به نتیجه رسمی کمیسیون نفت 

موکول کرد«.۶ 
ـ »روز پنجم اردیبهشت سفیر انگلستان پیشنهادی سه ماده ای جهت حل مسئله نفت 

تسلیم نخست وزیر )حسین علاء( کرد. بدین سان:
۱. انتقال اموال شرکت نفت به یک شرکت جدید انگلیسی که مدیران ایرانی نیز در 
هیئت مدیره آن شرکت و عضویت داشته باشند و درآمد شرکت به تساوی بین شرکت 

نفت و دولت ایران تقسیم شود؛
۲. واگذاری تأسیسات بخش داخلی به یک شرکت ملی ایرانی؛

۳. ترتیب مخصوص برقرار شود که طبق آن کارمندان ایرانی در اسرع وقت جانشین 
کارمندان خارجی شــرکت جدید گردند.۷ البته این پیشنهاد هم با تصویب قانون ۹ 
ماده ای ملی شدن نفت از اعتبار ساقط گردید و انگلیسی ها با تماس ها و گفت وگو 
با امریکایی ها به ویژه با جرح مک کی George Mc Chee، سیاســت امریکایی ها 
را نســبت به نفت ایران اندکی دگرگون کردند و با طرح »نوعی ملی شدن« مباحث 
دیگری را مطرح کردند که در هفتم هشتم اردیبهشت ماه دولت دکتر مصدق پس از 

تصویب قانون ۹ ماده ای زمام امور را به دست گرفت.
مخالفت هیئت حاکمه و عوامل شرکت نفت سابق و حزب توده با حکومت ملی و 
موضع گیری شاه که بعدها نوشت با نخست وزیری دکتر مصدق مخالف بوده و به 

قول خودش به علت فشار افکار عمومی به زمامداری مصدق تن در داده است.۸
حکومت ملی در ۲۴ اردیبهشت ماه طی بخشنامه ای انحلال شرکت نفت انگلیس و 
ایران را به کلیه ادارات و سازمان های دولتی اعلام کرد و یادآور شد: »چون انحلال 
شــرکت نفت انگلیس و ایران قطعی شده است در مکاتبات آینده هر جا اسمی از 
شــرکت برده شود باید عنوان سابق »شرکت سابق« ذکر شود«.۹ این امر به ارتباط و 
همکاری های انگلستان و امریکا اســتحکام بخشید، اما در ایران به فوریت »هیئت 
مختلط« از اشــخاص زیر از مجلس سنا و شورای ملی انتخاب شدند: دکتر احمد 
متین دفتری، دکتر محمد ســروری، دکتر رضازاده شفق، نجم الملک، سهام سلطان 
و بیات، الهیار صالح، دکتر عبدالله معظمی، دکتر سید علی شایگان، حسین مکی، 
وارســته وزیر دارایی، مهندس کاظم حسیبی کارشناس نفت به عنوان قائم مقام وزیر 

دارایی.
بیست و هفتم اردیبهشت سفیر انگلستان، ملی شدن نفت را یک »حق نامشروع« نوشت و 
خواستار حکمیت شد. دولت امریکا هم »ضمن قبول حکمیت ایران« به اقدام یکجانبه 
ایران علیه انگلســتان تمایل نشــان نمی داد و دولت ایــران در مقابل این موضع گیری ها 

خلع ید، اقتدارملی ایرانیان

ناصر تکمیل همایون
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قاطعانــه از قانون ملی شــدن نفت حمایــت می کرد. یا 
آنکه »علائم و آثار همکاری علیه اقدامات دولت ایران 
بین لندن و واشــنگتن آشــکار گردید۱۰ و بیانیه ای نیز از 
طرف امریکایی ها انتشــار یافت که به اصل ملی شــدن 
نفت توجه چندانی نداشت و به حکمیت تکیه می کرد. 
دولت ملی در برابر این موضع گیری اعلام داشت »ملی 
کــردن صنعت نفت که ناشــی از اعمال حق حاکمیت 
ملت ایران اســت، قابــل ارجاع به حکمیت نیســت و 
هیــچ مقام بین المللی صلاحیت رســیدگی به این امر را 
ندارد،۱۱ امــا در برابر صلاح اندیشــی امریکا که پس از 
گفت وگوهای زیاد با انگلیسی ها مطرح شده بود، دکتر 

مصدق پاسخی محکم بدین شرح بیان کرد:
»... تا دو روز قبل مقامات رســمی امریکا می گفتند 
در امــر نفت بی طرف هســتند، اینــک جای تعجب 
است که دولت امریکا تغییر عقیده داده و می خواهد 
صلاح اندیشــی نماید که موضوع مذاکره حل شود. 
اگر صلاح بین المللی تذکر دوســتانه دولت امریکا را 
ایجاب می نمود، صلاح اندیشــی دوستانه باید طوری 
می شــد که با قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر 
کشور منافات پیدا نکند. اینک که قانون مزبور وضع 
و دولت مکلف به اجرای آن می باشد، صلاح اندیشی 
دوســتانه یک دولت خارجی به هر عنــوان و عبارتی 
که باشــد، جز مداخله در امور داخلی به چیز دیگری 
نمی توانــد تلقــی شــود... اکنون که قانــون مزبور از 
تصویب مجلسین گذشته است، دولت غیر از اجرای 
آن تکلیفی ندارد و اندک تعامل و مسامحه در اجرای 

آن، خشم ملت ایران را جلب می کند«. ۱۲
انگلیســی ها ظاهراً با  نوعی ملی شــدن  موافقت 
کــرده بودند، امریکایی ها هم اصرار داشــتند با طرح 
مزبــور موافقــت به عمل آیــد که نتیجــه آن به نوعی 
مبتنــی بر اصل »۵۰ ـ ۵۰« بود که با اصل ملی شــدن 
صنعت نفت مغایرت داشت. دکتر مصدق در این باره 

به روشنی بیان کرد:
»در مبــارزه ای که ملت ایران در پیــش دارد، دو راه 
بیشــتر ندارد، مقاومــت و پایداری، که ســرانجام آن 
پیروزی و حصول استقلال سیاسی و اقتصادی 
است، یا کنار آمدن با دشمن و به عبارت دیگر تسلیم 
و انقیــاد، که نتیجه آن محرومیت از مزایای حکومت 
دموکراسی و تحمل مفاســد رژیم دیکتاتوری است. 
طرفــداران نظریه مقاومــت، فرمول و پیشــنهادهای 
انگلیسی ها و امریکایی ها را زیر پوشش »نوعی ملی 
شدن« مغایر با قانون ملی کردن می دانستند و معتقد 
بودند که باید ایســتادگی کرد و حتــی برای مدتی از 
صــدور و فروش نفت به خــارج و تحصیل عواید آن 

چشم پوشید«.۱۳
با آنکه نظرات ســران جبهه ملی ایران و شخص دکتر 
مصدق بســیار روشــن و اســتقلال طلبانه اســت، اما 
بازی های جهانی شــرکت های نفتی و موقعیت جدید 
فروش نفت از طرف کشورهای عربی منطقه، مغفول 

به نظر می رسد.
روز بیســتم خردادمــاه نماینــدگان شــرکت نفت به 
سرپرستی جاکسون به تهران آمدند، جاکسون گفت: 
»ما اصل ملی شــدن صنعــت نفت را قبــول داریم، 
ولی هنوز بر ما معلوم نیســت که مقصــود ایرانی ها از 

ملی شــدن چیست؟ هم ما و هم ایرانی ها می توانیم از 
قانون ملی شدن طوری استفاده کنیم که منافع طرفین 
محفوظ بماند. هیئت اعزامی برای عقد قرارداد جدید 

اختیارات دارد«.۱۴
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، بهانه های انگلستان 
 )Nationalization(»گاهی از امر »ملی کردن در ناآ
یا مسئله »نوعی ملی کردن« رساندن تفسیرهای خود 
به بستن امتیازنامه های استعماری بود. سرانجام به طور 
قاطــع مرحوم مهندس کاظم حســیبی نماینده دولت 

دکتر مصدق در ۲۱ خردادماه چنین پاسخ داد:
»منظور از ملی شدن صنعت نفت عملیات استخراج، 
اکتشــاف، تصفیه و فروش اســت. انگلستان فقط از 
لحاظ خرید نفت و آن هم به قیمت عادلانه بین المللی 

در امر نفت ذی نفع ]هستند[. ۱۵
در ۲۲ خردادمــاه از طرف شــرکت ملــی نفت ایران 

گهی زیر پراکنده شد: آ
»بــه اطلاع کلیه خریــداران مواد نفتی بــرای صدور 
به خارجه می رســاند که در ظرف یــک ماه از تاریخ 
گهــی می توانند مواد نفتی مورد نیــاز خود را با  این آ
دادن رســید اخذ نمایند... قیمت فروش همان قیمت 

بین المللی«.۱۶
نفت ملی شــده ایران همچنان در مخــازن و زیرزمین 
باقی ماند و کشــتی های نفت کــش کویت و عراق و 
عربستان سعودی آزادانه در خلیج فارس در آمد و شد 
بودند و دکتر مصدق قاطعانه بر قول و خواسته خویش 
ایســتادگی می کرد و بیان می داشت: »فقط یک نوع 
ملی شدن وجود دارد و آن، نوع واقعی آن است. ۱۷ این 
همــان نوعی که در قانون ۹ ماده ای آمده و مورد تأیید 

کامل ملت ایران است.
هیئت خلع ید در خوزستان

سازمان شرکت سابق نفت در خرمشهر بود و مدیرکل 
آن اریک دریک )Eric Darake( نام داشت. روز ۲۰ 
خرداد ۱۳۳۰ هیئت مدیره موقت که عبارت بودند از: 
مهندس مهدی بازرگان، دکتر عبدالحسین علی آبادی، 
مهندس محمد بیات وارد خرمشهر و ساختمان شرکت 

نفت شــدند و از آقای اریک دریک خواســته شد از 
تاریخ ملی شدن محاســبات دفاتر معاملات را تسلیم 
نماید... و روز بعد هیئت مدیره وقت نامه ای به اریک 
دریــک نوشــته و در مورد خدمــت او تحت نظارت 
هیئت مدیره استفســار کرد ولی اریک دریک ایران را 

ترک کرد و به بصره رفت. ۱۸
هیئت مدیره مرحوم مهندس مهدی بازرگان را به عنوان 
اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران انتخاب کرد. 
همان روز ایشان و همکاران و همراهان به دفتر مدیرکل 
سابق شرکت نفت رفتند و پس از اخراج معاون اریک 
دریک، اداره امور را به دست گرفتند و هم زمان دیگر 
ادارات شــرکت نفــت در تهران و کرمانشــاه هم زیر 
نظر متصدیان ایرانی قرار گرفت. شــور و هیجان 
ملی و تجلی روح استقلال ملی و حاکمیت 
مردم بر سرزمین و هستی جغرافیایی خود )= میهن(، 
برپایی طاق نصرت ها و انجام مراسم قربانی به احترام 
نمایندگان دولت ملی در حد اعلای خود رسیده بود. 
مفهوم آزادی پس از شصت سال اسارت و بهره دهی، 

آینده روشنی را برای مردم فراهم آورده بود.
هیئت مختلــط و هیئت مدیره موقت زمانــی که وارد 
آبادان شــدند »مورد اســتقبال گرمــی از طرف یک 
جمعیــت ۴۰  هزارنفری از کارکنان شــرکت و دیگران 
قرار گرفته بودند و با حضور یک جمیعت ۳  هزارنفری 
در مقابل اداره مرکزی شــرکت در خرمشــهر مراســم 
برافراشــتن پرچم ایران روی عمــارت مزبور را انجام و 
مقر کار خــود را در همان عمارت قرار دادند... و در 
۲۰ خردادماه ۱۳۳۰ در دفتر مرکزی شرکت در خرمشهر 
تابلوی »ریاســت شرکت« برداشته شــد و به  جای آن 

تابلوی »هیئت مدیره موقت« نصب گردید«. ۱۹
مرحــوم ناصر نجمی که از همراهــان هیئت بود و در 

خوزستان حضور داشت نوشته است:
»لحظات و دقایق پرشــور و هیجان انگیزی بود. یک 
هیئت ایرانی به اراده و خواست ملت ایران می رفت تا 
از یک شــرکت غاصب نیرومند که قدرتی افسانه ای 
در پشــت سرش قرار داشــت خلع ید نماید. عده ای 

اعضای هیئت خلع ید
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اجــرای این عمــل عظیــم و ســترگ را غیرممکن 
می دانســتند. از این مهم تر هیئت مدیره شرکت سابق 
که ریاست آن با )دریک( بود، این امر را یک شوخی 
پنداشــتند. هیئت مختلط وارد دفتر مرکز می شــود و 
جمعیــت مقابل دفتر کار مســتر دریک می رســد. 
دریــک از اتاق کارش خــارج می شــود. هیئت به 
بیان مأموریت فوق می پــردازد. در همین وقت ابراز 
احساســات مردم بــه منتها درجه می رســد. دریک 
و دیگر همکاران انگلیســی او متوحش می شــوند و 
هیئت موقعیت خطیر را برای آن ها تشریح می نماید و 
از آن ها ]با آرامش و ادب[ می خواهد که موقتاً یک 
اتاق در اختیارشــان قرار دهد. انگلیســی ها به حکم 
ترس و وحشت این خواسته را انجام می دهند و هیئت 
در آن اتاق مســتقر و پرچم ایران را به فراز ساختمان 
به اهتــزاز درمی آورند، ولی مســتر دریــک که ابداً 
نمی خواســت خود را با ملی شدن صنعت نفت آشنا 
کند، به هیئت شش نفری اعلام می دارد که ما آقایان 
را به عنوان مهمان پذیرفته ایم، ولی هیئت پس از چند 
روز توقف در دفتر مرکزی به دریک گوشزد می کنند 
که ما خلع ید را عمل خواهیم کرد و قدم های اول را 
در این راه برداشته ایم و اگر شما و دیگر همکارانتان 
مایل به همکاری با هیئت ما می باشــید می توانید در 
شرکت ملی نفت ایران خدمت کنید و اگر هم مایل 
نیســتید می توانید بروید و کاملًا مخیر و آزاد هستید. 
مستر دریک که همچنان خود را نسبت به قانونی که 
از مجلس ایران گذشته، ناآشنا جلوه می داد، زیر بار 
این پیشنهاد نرفت. ناگزیر هیئت ایرانی از همان دفتر 
نامه ای خطاب به او نوشت ایشان را مستعفی قلمداد 
می کنند. دریک با عصبانیت و آشــفتگی می گوید 
که من از خرمشــهر به بصــره خواهم رفت و از آنجا 

امور شــرکت نفــت را زیر نظر 
می گیرم!«

محمــد نجمی مؤلــف مصدق 
مبارز بــزرگ ادامه می دهد: »او 
بــه بصره رفت و از آنجا شــروع 
بــه تحریکات علیــه هیئت خلع 
یــد می نمایــد و وقتــی دید که 
توطئه هــای  و  تحریــکات  کار 
او کــه بــه یاری بعضــی عوامل 
ایرانــی در شــرکت نفــت کــه 
در خدمــت انگلیســی ها بودند 
صورت می گرفت، دچار ناکامی 
می شود، ناچار از عراق به کشور 
خود بازگشت و مهندس بارزگان 
به جای او امور شرکت ملی نفت 
را زیــر نظــر می گیــرد و به این 
ترتیــب گام اصلــی در راه خلع 
ید از شــرکت غاصب نفت که 
متجاوز از شــصت سال حقوق 
ملــت ایــران را به تــاراج می برد 

برداشته می شود. ۲۰
مرحوم مهندس بازرگان با صداقت تمام نوشته است: 
»در آن زمان درســت نمی دانستیم کجا می رویم. چه 
مســائل و خطراتی در پیش داریم. چگونه باید عمل 

کنیم و چه خواهد شد. می پرســیدیم آیا کارمندان و 
کارگــزاران راه را ادامه خواهند داد؟ حرف ما را قبول 

خواهند کرد؟« ۲۱
آنگاه اضافه کرده اســت: »از یــک ایرانی فرتوت و 
رنجور و ذلیل و ناتوان قرار اســت یک ایرانی جوان و 
ســالم و نیرومند و پاک و سربلند به دنیا بیاید. نه تنها 
ایران بلکه آســیا با این واقعه زنده می شــود، دنیا تکان 
خواهد خورد. البته که درد و رنج و فشار و سختی های 
فوق العــاده همراه خواهد داشــت. اراده قوی و ایمان 
محکــم لازم اســت باید خود را مهیــای این خدمت 
بزرگ و اتمام این مأموریت مقدس بنماییم«. مهندس 
بازرگان که خلع ید را »مأموریت مقدس« می شمرد، 

در پایان مقاله آورده است:
»در این حادثه بی نظیر باید آنچه میراث شش هزار سال 
تاریخ پایداری ملی در مقابل شــداید روزگار و هجوم 
قبایل گوناگون اســت، در وجود خــود بیدار کرده و 
مثل کــوه پابرجا باشــیم. از خطرات و پیشــامدهای 

گوناگون نهراسیم و تغییر مسیر ندهیم«. ۲۲
مرحوم بازرگان به عنوان کارگشای مسائل پیچیده خلع 
ید به مطلبی اشــاره کرده که نه تنهــا در آن روزگاران 
»افضل بیان« بود، بلکه امروز نیز منشــور رهایی ملت 
ماست و او گفت: »قیمتی تر از نفت این اتحاد و اتفاق 
و هماهنگی و صمیمیتی اســت که ســدهای بزرگ 
بدبختی ملت را یکی بعد از دیگری خواهد شکســت 
و ما را دسته جمعی به عالی ترین سعادت ها و نعمت ها 

خواهد رساند«. ۲۳
چه شــعارهای خوب که از نهانــگاه دل ملت ایران 
و مردان تاریخی آن روزگار چون بازرگان، حســیبی 
و پیشــگامان نهضــت ملی ایران به گوش می رســید 
»بیگانــه رفــت، بیگانگی هــم رفت، دیگــر یگانه 
بلنــد  باشــیم«، »اندکــی روح 
و طبــع عالــی و مردانه داشــته 
باشــیم.« مگر »نفت ملی با این 
نهضت بزرگی که شــده است، 
تعلق به همه مملکت ندارد؟ در 
کار نفت همه زحمت کشیدند 
و هم پشت به پشــت هم دادند تا 
درست شد، پس نفت مال همه 

است«. ۲۴
این سوز دل ها که بخشی از آن ها 
را مرحــوم بــازرگان بیان کرده و 
دیگر کوشندگانی که درباره خلع 
ید، ملی شــدن نفت، پیوند نفت 
با حیات ملــی و تاریخی ایران، 
بخش های دیگر را بیان کرده اند، 
»نوســتالژی«  نوعــی  آنکــه  با 
پدید می آورد، اما نشــان می دهد 
روزگاری بــود ما هــم روزگاری 
داشــتیم. به قول بازرگان از زبان 
کارگران، »اول ایران، دوم ایران، 

سوم هم ایران«.
مقاله مزبور با جمله هایی از مهندس بازرگان که کمتر 

شنیده شده، پایان می یابد.
»اگر روزی به فارس به زیارت تخت جمشــید رفتید، 

قبل از آنکه وارد کاخ آپادانا و کاخ صدســتون و سایر 
کاخ ها و آثار بزرگ ترین ســلاطین ایران بشــوید، در 
صعــود از پلکان هــای صفه تخت جمشــید، بر دیوار 
جنوبی صفه، اولین لوحه بزرگی که جلب نظر شــما را 
خواهد کرد، این عبارت را که به خط میخی نقر شده 
و داریوش برای نیاکان خود به وصیت گذاشته است، 

خواهید خواند:
»... داریوش شــاه گوید: من از اهورامزدا 

درخواست حمایت دارم...
اهورامــزدا ایــن ســرزمین را از کینــه و از 
خشکسالی حفظ کند. نه سالِ بد و نه کینه 
و نه دشــمن و نــه دروغ به این ســرزمین 

نیاید...«
حال اگر ما می خواهیم به یاری خدای یکتا کشورمان 
به مجد و عظمت کشور نیاکانمان برسد، باید از آنچه 
داریوش می ترسید احتراز نماییم و توبه کنیم که دیگر 
کینه و دشــمنی را میان خود راه ندهیم، بزرگ باشیم، 

بزرگ ببینیم و بزرگواری بکنیم.
ما برای وصل کردن آمدیم
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پی نوشت:
۱. نهضــت ملی ایران و دشــمنانش به روایت اســناد، ترجمه 
ابوالحســن بنی صدر، جمال صفوی )فرانکفورت ۱۳۸۱(، ص 

۴۶ ـ ۴۵.
۲. پوریا ارســلانی. کارنامه مصدق، تهران، انتشارات ققنوس 

۱۳۹۷، ص ۲۵۸.
۳. همان، ص ۵۷ ـ ۳۵۶

۴. نجاتی ســرهنگ غلامرضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت 
ایران، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تهران، شــرکت سهامی انتشار 

۱۳۶۴، ص ۱۳۳.
۵. کارنامه مصدق، ص ۲۴۴.

۶. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص ۱۳۳.
۷. همان، ص ۱۳۴.

۸. محمدرضاشــاه پهلوی، پاسخ به تاریخ، ص ۸۴؛ به نقل از 
سرهنگ غلامرضا نجاتی، ص ۱۳۷.

۹. روحانی فؤاد؛ تاریخ ملی شــدن صنعت نفت ایران، تهران، 
شرکت سهامی کتاب های جیبی، ۱۳۵۲، ص ۱۱۹.

۱۰. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص ۱۵۳.
۱۱. همان، ص ۱۵۵.

۱۲. همان.
۱۳. همان، ص ۱۵۷ ـ ۱۵۶.

۱۴. کارنامه مصدق، ص ۱۶۲.
۱۷. همان.

۱۸. همان، ص ۱۶۳.
۱۷. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، ص ۱۵۹.

۱۸. همان، ص ۱۶۰.
۱۹. نجمــی محمد؛ مصدق مبارز بــزرگ، تهران، ۱۳۵۹، ص 

.۱۲۵
۲۰. همان، ص ۷۴ ـ ۷۳.

۲۱. بــازرگان مهدی؛ دومین ناهار اهــواز، مقالات اجتماعی و 
فنــی، تهران، بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان ۱۳۸۰، ص 

.۲۰۶
۲۲. همان، ص ۲۰۸.

۲۳. »قیمتی تر از نفت« همان، ص ۲۲۹.
۲۴. همان.

۲۵. همان، ص ۲۳۴ ـ ۲۳۳،
 خوانندگان محترم افزون بر منابع ذکرشــده به کتاب ارزشمند 
خواب آشــفته نفت، دکتر مصدق و نهضــت ملی ایران، جلد 
اول، فصــل چهارم، تألیف اســتاد محمدعلــی موحد، تهران، 

شرکت کارنامه ۱۲۷۸ مراجعه فرمایند.

مرحوم بازرگان به عنوان 
کارگشای مسائل پیچیده خلع 

ید به مطلبی اشاره کرده که 
نه تنها در آن روزگاران »افضل 

بیان« بود، بلکه امروز نیز 
منشور رهایی ملت ماست و او 

گفت: »قیمتی تر از نفت این 
اتحاد و اتفاق و هماهنگی و 

صمیمیتی است که سدهای 
بزرگ بدبختی ملت را یکی بعد 
از دیگری خواهد شکست و ما 

را دسته جمعی به عالی ترین 
سعادت ها و نعمت ها خواهد 

رساند
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نظریه پردازان اندیشــه سیاسی معاصر، ســعی بر یافتن 
ســازوکار تَحقق دموکراســی، آزادی، توسعه در بیرون 
از نظام و بافت مفهومیِ »قدرت« هســتند، زیرا متوجه 
شــدند تبیین مفاهیم از طریق نظام قدرت خود یکی از 
موانع دموکراســی، آزادی و توســعه خواهد بود. ضمن 
اینکــه نظریه ســازی بیرون از قدرت پیش تر نیز ســابقه 
داشته اســت. وقتی جان اکتون، فیلسوف سیاسی قرن 
نوزدهم، می گوید: »قدرت فَســادآور اســت و قدرت 
مطلق فَســاد مطلق به بار مــی آورد« دربردارنده همین 
نکته اســت، زیرا خود قدرت ها یکــی از عوامل ایجاد 
دیکتاتوری و اســتبداد هستند. از ســوی دیگر قدرت ها میل به قوام و بَقا دارند، طبیعی 
است که در نظام های دموکرات امکان تداوم چنین قدرت هایی بسیار کم است؛ بنابراین 
قدرت ها نه تنها فَســادآور که خود بَستَرساز استبداد هستند. نیک پیداست قدرت مطلق 
»اســتبداد مطلق« هم مــی آورد؛ بنابراین قــدرت یکی از ارکان نظام های اســتبدادی و 
نظام های دیکتاتوری اســت. در این تعریف، فَســاد و استبداد با هم ارتباط مستقیم 

دارند.
نکته قابل درنگ این است که قدرت در هر سرزمینی برای دَوام و بَقای خود نیازمند 
پشــتیبانی و همراهی دیگر قدرت ها، به ویژه قدرت های فرادســت است. هیچ قدرتی 

بدون همبستگی و همسازی با دیگر کانون های قدرت شکل نمی گیرد.
وضعیت تشــکیلات، احزاب، ســازمان های سیاســی و مدنی نیز با اندکی تفاوت با 
فرضیه پیشین قابل مطالعه است. سازمان و تشکل سیاسی که هدفش رسیدن به قدرت 
باشد نمی تواند آزادیخواه و دموکرات باشد، حتی زمانی که مُنتقد قدرت حاکم باشد، 
اما درنهایت خود قدرت دیگری در ســر داشــته، یا در پی نظام قدرت دیگری باشد، 

چندان تفاوتی با بُنیادهای قدرت حاکم ندارد. به گفته مولوی:
فلسفه مر دیو را مُنکِر شــود       در همان دَم سُخرة دیوی بُوَد.

گر ندیدی دیو را خود را ببین       بی جنون نبود کبودی بر جبین.
 مولوی اندیشــمند منتقد قدرت طلبی و قدرت گرایی اســت. او همواره هشدار می دهد 
آدمیان اســتعداد قدرتمندی را دارند؛ بنابراین باید بــا روش های مختلف مانع از برآمدن 
آن شــوند. یکی از روش ها کُشتن دیوِ درون اســت و دیگری مراقبت روان شناسانه 
است که مبادا پدیدار شود، حتی اشاره به اژدها می کند که وقتی فرصت بیابد فِتنه انگیز 

و فَسادآور است.
نفست اژدرهاست او کی مرده است

از غم و بی آلتی افسرده است
آنگه او بنیاد فرعونی کند

راه صد موسی و صد هارون زند
کرمکست آن اژدها از دست فقر

پشه ای گردد ز جاه و مال صقر
اژدها را دار در برف فراق

هین مکش او را به خورشید عراق.

مولوی در بیت آخر اشــاره به داستانی می کند که اژدها در زمستان همواره به خواب 
می رود، اما به محض آمدن به مناطق گرمسیر صد فتنه به پا می کند.

تنها قدرت نیست که در شکل و هیئت حاکمیت فَسادآور و استبدادخیز است، بلکه 
جریان های در پی قدرت و قدرت گرا نیز خود مُســتعِد فَســاد و اســتبداد هستند. از 
این حیث از واژه فَســاد و استبداد استفاده شد؛ زیرا همین جریان های قدرت طلبی و 
قدرت گرا استعداد هرگونه رابطه نَهان و عَیان با قدرت ها را دارند. به عنوان نمونه یکی 
از جریان های مخالف جمهوری اســلامی در سال ها پیش گفته بود: برای رسیدن به 
مقصود از هر قدرتی از قطب شــمال گرفته تا قطب جنوب، آماده هستیم که کمک 
مالی دریافت نماییم. حتی حاضر هســتیم که از شیطان یا خود سران رژیم )!(، برای 

براندازی رژیم کمک مالی دریافت کنیم!
یا نمونه دیگر جریان هایی هســتند که نسبت به جریان های دموکرات یا جمهوریخواه 
امریــکا تمایل دارند و از روی دانایی و نادانــی در بزنگاه هایی با جریان هایی از آنان 
همبســتگی می کنند. غافل از اینکه امریکا خود در این ۶۷ سال، یکی از بَستَرسازان 

بُحران و استبداد در ایران بوده است.
کودتا علیه دولت ملی

کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ یکــی از مصادیــق »قدرت گرایــی، مداخله جویــی و 
مداخله خواهی، استبداد و اِستیلا« است. کودتای ۲۸ مرداد رویدادی نبود که قرار بود 
به طور قطع در همان روز )۲۸ مرداد( رخ دهد، بلکه از همان روزها و ماه های نخست 
دولت دکتر مصدق )بهار و تابســتان ۱۳۳۰(، ابتدا دولت انگلســتان و سپس در ادامه 
دولت امریکا در صدد سرنگونی دولت ملّی دکتر مصدق برآمدند، اما به واسطه پشتوانه 
قوی و فراگیرِ مردمی و پیوندِ عمیق دولت- ملّت چنین امکانی فراهم نبود. لازم است 
یادآوری شــود که نَهضَت ملّی ایران تحــول و انقلابی در تاریخ ایران زمین بود. یکی 
از دلایل آن رشــد، تکامل فکــری و فراگیری امر سیاســت در آن دوره بود. در 
انقلاب مشروطه آنچه در افکار عمومی جامعه وجود داشت این بود که اگر ما مجلس 
شــورای ملّی مبتنی بر یک قانون اساسی داشته باشیم، کافی است. درحالی که اساساً 
در نظریه »تفکیک قوا« )شــارل منتســکیو در کتاب روح القوانین( تنها مجلس ملّی 
نیســت که باید تقویت شــود، بلکه دولت مهم ترین رُکن اجرایی و مرکزی حکومتی 
ملّی اســت که به اِعمال حاکمیت ملَت می پردازد. فُقدان توجه به قوه مجریه و حتی 
»دولت ســتیزی«، موجب برهم خوردن تعادل قــوا و درنتیجه فروریزی پایه های نظام 
دموکراتیک خواهد شد. از قضا همین خَلأ پس از انقلاب مشروطه، موجب کودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ و برآمدن نظام ]استبدادی[ پهلوی شد. در آن دوران و دوره ده ساله 
پس از شــهریور ۱۳۲۰ به واسطه سابقه وابستگی و زورگویی دولت ها، نه تنها از نهاد 
دولت پشتیبانی نمی شــد، بلکه اساساً نگاه جامعه به طور پیشین به دولت ها نگاهی 
قهرآمیــز بود. پیدایش جُنبــش نَهضَت ملّی ایران، ضَرورتِ دولتــی )نیرومندِ( ملّی را 
در افکار عمومی پدیدار کرد و این امر تحول شــگرفی در تاریخ تحولات سیاســی و 
اجتماعی ایران محسوب می شود. رویدادهای روز ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ )پیشنهاد جمال 
امامی به دکتر مصدق درباره تصدی نخست وزیری و پذیرش پیشنهاد. درنهایت رأی 
اعتماد به او( در مجلس شــورای ملّی که موجب روی کار آمدن دولت دکتر مصدق 
شــد، تنها یک امر تصادفی نبــود، بلکه این انتخاب زیر فشــار افکار عمومی مبتنی 

روش های سلطه و استیلای خارجی
با نگاهی به کودتای 1332

فرید دهدزی
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بر خروش، جوشِــش و جُنبِش ملّــی صورت گرفت. 
به همان میزان که نخســت وزیری دولت دکتر مصدق 
برآمده از آرمان و اراده ملّی بود، تداوم و استمرار دولت 
ملّی نیز بر اثر پشــتیبانی و پشــتوانه آحاد ملّت صورت 
گرفت، زیرا پیش تر دولت ها نه تنها ناتوان، بلکه به واسطه 
فُقدان مشــروعیت ملّی کوتاه مدت بودند؛ بنابراین 
دولت ملّی دکتر مصدق نقطه عطفی در تاریخ معاصر 
ایران اســت. یکی از دلایل آن پایداری دولتی ملّی، 
نه به واســطه زورگویی نهاد ســلطنت و پشتوانه قدرت 
بیگانه، بلکه به واســطه پشــتوانه اراده ملّی بود؛ بنابراین 
تمامی ترفندهــای قدرت های بیگانه برای ســرنگونی 
دولت، به واسطه مقاومت و مداومت آحاد ملّت، نقش 
بر آب می شــد. ســرفصل و نقطه اوج مقاومت ملّی و 
مدنی ملّت در مقابله بــا کودتای خزنده ابرقدرت ها و 

قدرت حاکم، قیام ملی ۳۰ تیر بود.
طبق اســناد از فردای آن روز، طرح ســرنگونی دولت 
ملّــی به نام »عملیات آژاکس« توســط دولت انگلیس 
طراحی و مــورد تصویب دولت امریکا قرار گرفت که 
با هوشــمندی و کاردانی دکتر مصدق و احزاب ملّی، 
به ویژه مقاومت و پشــتیبانی آحــاد ملّت، طرح ها یکی 
پس از دیگری، با شکســت روبه رو می شد. در سیزده 
ماه بعد، ســه ابرقــدرت همواره مُترصــد فرصتی برای 
اعمال اهداف خود بودند، اما این فرصت ها به واســطه 
فُقدان زمینه و استعدادهای اجتماعی به هدر می رفتند. 
به عنوان نمونه هوشــیاری و تدابیر دکتر مصدق و یاران 
وی، به ویژه شــهید سرلشگر محمود افشــارطوس، از 
سویی حضور هوشمندانه احزاب و اصناف ملّی، مانع 

از تحقق دسیسه ۹ اسفند ۱۳۳۱ شد.
همراهی عوامل داخلی

 نخســتین کودتای واقعی آژاکس در شــب ۲۵ اَمُرداد 
۱۳۳۲ صــورت گرفــت. در این روز خــارج از درایت 
و ذکاوت دکتــر مصــدق و دیگر یــاران وی، حضور 

پرشــور مردم در دفــاع از دولت 
ملّی دکتر مصــدق در ۲۵ اَمُرداد 
در جای جــای تهــران و دیگــر 
را  کودتــا  نقشــه  شهرســتان ها، 
نافرجام کرد؛ طبق گزارش ســیا 
و وزارت امــور خارجــه امریکا، 
شکســت کودتا و حضــور مردم 
و پشــتیبانی ملّت در روزهای ۲۵ 
الی ۲۷ اَمُــرداد از دکتر مصدق، 
موجب شــد کــه طرح توســط 
کودتا،  غربــی  دســت اندرکاران 
شکســت خورده قلمــداد شــود 
و این شــبکه به کار خــود پایان 
اما رویداد دیگری موجب  دهد، 
اتخــاذ تصمیم دیگری از ســوی 
کارگردانــان کودتا شــد. در روز 
۲۷ اَمُــرداد دکتر مصدق به دلایل 
گوناگون که یکی از آن ها گمانه 
جنگ داخلی بود، مانع از حضور 

فراگیر مردم در روز ۲۸ مرداد شد. فُقدان حضور مردم، 
شــبکه دیگری را بر آن داشــت تا در روز ۲۸ مرداد از 
طریق بخشــی از روحانیت و سرشاخه های شبکه های 

مزبور به ســامان دهی اجامر و اوباش شــهر پرداخته و 
به وسیله عوامل نفوذی در ارتش، طرح کودتای دیگری 
را اجــرا کنند که شــوربختانه تحقق یافــت، اما اینکه 
طرح های پیشــین به ویژه کودتای ۲۵ اَمُرداد با شکست 
روبه رو شــد، خارج از اینکه نشــان از شــعور سرشــار 
اجتماعی و پشــتیبانی مداوم ملّت بود، نشان از این بود 
که ابرقدرت ها همواره در پی خَلأ و فرصتی برای ضربه 
به پیکر دولت ملّی بودند که میسر نمی شد. نکته دیگر 
اینکه در روزهایی که طرح نخســتین کودتا با شکست 
مواجه شــد، ما هر دو عنصر بیگانه گرایی و اســتعداد 
و زمینه هــای درونی سُــلطه پذیری و اِســتیلأگرایی را 
مشــاهده می کنیم. به رغم اینکه طرح با هوشــیاری و 
استواری دکتر مصدق و یاران وی و پایداری و پشتیبانی 
ملّت با شکســت روبه رو شــد، تحریکات و تحرکات 
بخشــی از روحانیت و نظامی ها و شبکه های پیوندی، 
موجب مُداخله دوباره شبکه سیا و اینتلیجنس سرویس 
و قــوت گرفتن طــرح دوم کودتا شــد. در اینجا نیک 
پیداست که این استعداد و زمینه درونی مُداخله خواهی 

و سُلطه پذیری موجب چیر گی کودتا شد.
به عنوان نمونه در اسناد مربوط به 
روابط وزارت امور خارجه امریکا 
و ایــران )کتــاب اســناد ســخن 
می گویند۱ - ســند ۳۰۱ – به کلی 
ســر ی( چندی پیش از دسیســه 
نافرجام تــرور دکتــر مصدق در 
تاریخ  یعنی در  اســپند۲۱۳۳۱،   ۹
سوم اســپند ۱۳۳۱، دولت امریکا 
در صــدد تَرفنــدی اســت کــه 
شخص پادشــاه را آماده پذیرش 
کودتا کند. شــخص هندرســون 
)سفیر( مُترصد مقدمه چینی برای 
کودتایــی خزنده اســت. در این 
میان »حسین عَلاء« )وزیر دربار( 
بــرای در میــان گذاشــتن 
به  جــدّی،  بســیار  مطالب 
دیدار سفیر می رود. حسین عَلاء 
از طرح یا برنامه ســفر محرمانه 
شــاه و ملکه، پــرده برمــی دارد 
که این طرح/ ســفر موجبات به 
چالش کشیدن دولت دکتر مصدق می شود؛ یعنی پیش 
از زمینه ســازی جناب ســفیر، خود دربار نه تنها آماده 

طرح براندازی، بلکه خود پیشنهاددهنده طرح است!۳
در همین سند )سند ۳۰۱( هندرسون به نقل از عَلاء، 
دیدار شب گذشــته دوم اسپند با آیت الله کاشانی را 
گزارش می دهد که عَلاء در صدد تحریک کاشانی 
بــرای همراهی در دسیســه ســرنگونی دکتر مصدق 
بود، اما پیش از هر تحریکی، کاشــانی از شرایط به 
چالش کشــیدن دولت دکتر مصدق بسیار خرسند و 
خشنود است. کاشــانی بین پادشاه و دکتر مصدق، 
شــاه را برمی گزیند! عَلاء متوجه می شــود کاشانی 
نیازی به زمینه ســازی ندارد، بلکــه او پیش تر آماده 
پذیرش هرگونه طرح ســرنگونی دولت دکتر مصدق 

است!۴
درواقــع به رغــم طراحی گســترده ســیا و اینتلیجنت 
سرویس، دربار و دیگر سردمداران خود پیشنهاددهنده 
طــرح کودتا بودند. »ثریــا اســفندیاری« در جایی از 
خاطرات خود، ضمن تشــریح شــرایط روحی شــاه و 
دربــار، به نقش خود در جهت تلقین کودتا به پادشــاه 
اشــاره می کند و می گوید: من نخســتین کسی بودم 
کــه در دربار پیشــنهاد کودتــا را مطرح کــردم. »به 
محمدرضا گفتم: تنها راه نجات این اســت که بر علیه 
دولت دکتر مصدق کودتــا کنیم! محمدرضا گفت: 
کدام پادشــاه را دیدید که بر علیه مملکت خود کودتا 
کند؟! ثریا: در این صورت شما اولین پادشاهی خواهی 
بود که چنین کاری را کرده اید«۵. یا »اســدالله عَلَم« 
بعدها در یادداشــت های خود به پیشنهاد کودتا توسط 
خود و شخص شاه اذعان می کند. می گوید: کرمیت 
روزولت به فرمان شاهنشــاه، مأمور ســیا در ایران 
جهــت کودتا بر علیه دولت دکتر مصدق شــده بود.۶ 
به ویــژه در چندین فقره از اســناد وزارت امور خارجه، 
مکرر ایده نَخُســتین کودتای نظامی را متوجه دربار و 
هیئت حاکمه می داند. به عبارتی این هیئت حاکمه بوده 
که پیشگام پیشنهاد کودتای نظامی بر علیه دولت ملّی 

دکتر مصدق است.۷
درواقع تا از درون بانگ بیگانه گرایی به گوش نرســد، 
قدرتــی امــکان مُداخلــه و کودتا پیــدا نمی کند. در 
نمونه هــای بالا پیش از تجویز طرح توســط ســیا، این 
سردمداران هستند که برای سرنگونی دولت ملّی دکتر 
مصدق رجوع بــه بیگانه می کنند. ایــن گزاره به 
هیچ وجــه به معنای تخفیف کــردار تجاوزگرانه بیگانه 
نیســت. بلکه نشانه پیوند لازم و ملزوم سُلطه گری و 

سُلطه پذیری است.

به رغم طراحی گسترده 
سیا و اینتلیجنت 

سرویس، دربار و دیگر 
سردمداران خود 

پیشنهاددهنده طرح 
کودتا بودند. »ثریا 

اسفندیاری« در جایی 
از خاطرات خود، ضمن 

تشریح شرایط روحی 
شاه و دربار، به نقش 

خود در جهت تلقین 
کودتا به پادشاه اشاره 

می کند
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مداخله گر و مداخله جو
همان طور که گفته شد، مُداخله جویی و مُداخله خواهی 
رابطه ارگانیــک و تنگاتنگی با یکدیگــر دارند؛ یعنی 
تا فکــر مُداخله خواهــی، بیگانه گرایــی، قدرت طلبی 
و قدرت گــرا از درون وجــود نداشــته باشــد، امکان 
مُداخله جویی و سُــلطه گَری بســیار کمتر می شــود. 
قدرت افزایــی ابرقدرت هــا و اساســاً از عوامل تداوم و 
فُزونی هژمونی ابرقدرت ها، توســط همــان فکرِ ناتوانِ 
درونی تکوین و تقویت می شــود که اِمــکان و اجازه 
مُداخلــه را در ســرزمین ها مهیــا می کنــد. همان طور 
که مُداخله جــو و سُــلطه گَر برای تحقــق منافع خود 
همــواره در پی اســتعداد و زمینه ای در داخل اســت، 
از ســوی دیگر بیگانه گرا و مداخله خواه، برای گستره 
قدرت خــود نیازمند برقراری رابطه بــا قدرتِ چیره و 

ابرقدرت هاست.
طبق اسناد وزارت امور خارجه امریکا، دولت امریکا از 
اواخر دهه ۱۹۴۰ به فکر تأمین منافع خود از طریق منابع 
نفتی ایــران، افتاد. از این رو روش هایی برای شکســت 
قرارداد گِس- گلشــائیان و ایجاد قرارداد کنسرسیوم به 
کار بست. نَهضَت ملّی ایران مانع بزرگی برای تحقق این 
هدف بود. حتی در روز ۲۷ اَمُرداد ۱۳۳۲، دکتر مصدق 
در پاسخ به تهدیدهای هندرسون سفیر امریکا، مبنی بر 
اینکه منافع شما این گونه ایجاب می کند که دولت چنین 
و چونان کنــد! دکتر مصدق در پاســخ می گوید مگر 
شما تعیین کننده منافع ما هســتید؟ هندرسون در پاسخ 
می گوید: منافع مشترک ما چنین ایجاب می کند، برای 
خود شما هم خوب خواهد بود. دکتر مصدق می گوید: 
شــما چه منافعی می توانید در یک کشور داشته باشید. 
چه معنا دارد شــما از آن سوی دنیا برای ما منافع تعریف 
کنید و از آن ســوی دنیا )!( تا در این ســو منافع داشــته 
باشید! درواقع این سخن مبنای »استقلال ملّی« و روحیه 
»اســتقلال طلبی« ایرانی بود کــه در نهضت ملّی ایران 
مُتجلّی شده بود؛ اما همان طور که گفته شد، آن استعداد 
و بَستَر درونی، زمینه مداخله جویی و اِستیلای قدرت ها 
را فراهم کرد. نه تنها دولت ملّی دکتر مصدق را سرنگون 
که در کنار اِســتیلای خارجی، به تحکیم اســتبداد در 

ایران مبادرت ورزید.
کودتای ۲۸ مرداد ســرفصل مهم تاریخ ایران محسوب 
می شــود، زیرا این کودتا آغاز امواجــی از بحران های 
زنجیره واری بود که تا اکنون با آن روبه رو هستیم. پس 
از آن پای امریکا به منطقه باز می شــود، فصل جدیدی 
از امپریالیســم و انواع مداخله در قالب های جدید آغاز 
می شــود. درواقع کودتــای ۲۸ مرداد، آغــاز هژمونی 
ایالات متحده در منطقه اســت که متناسب با بحران ها، 

پهنا و گسترش می یابد.
همان طور که هیئت حاکمه با توجه به بحران مشروعیت 
و فُقدان پایــگاه ملّی، برای تداوم رژیــم خود نیازمند 
پشــتیبانی ابرقدرت بود، امریکا و غرب نیز این نقش را 
به خوبی بازی می کردند، اما تنها هیئت حاکمه نبود که 
به این پشتیبانی نیاز داشت، بلکه جریان های پیرامون و 
دیگر نهادهای قدرت کــه رفته رفته با حاکمیت فاصله 
گرفتند، نیز سر بَقای خود را در کانون قدرت، رابطه با 
قدرت جهانی می دانستند. به عنوان نمونه »علی امینی« 
از ابتدای دهــه ۴۰ ]تقریباً[ هم زمان با رئیس جمهوری 

کندی )دموکــرات( در امریکا، در اردیبهشــت ۱۳۴۰ 
نخســت وزیر ایران می شــود. با توجه بــه اینکه پیش تر 
منافع دو طــرف یعنی ایالات متحــده و هیئت حاکمه 
ایران، تنها از طریــق حاکمیت جمهوریخواهان 
تأمین می شــد، ولــی بــا ورود کندی به کاخ ســفید، 
ایالات متحده در صــدد اصلاحاتی در حکومت ایران 
برآمــد. از ایــن حیث علــی امینی که پیش تر با شــاه 
فاصله داشت، نخســتین تغییری بود که توسط کندی 
به شاه تحمیل شد؛ بنابراین حتی نیروهای منتقد هیئت 
حاکمه، مانند علــی امینی نیز به جریان هایی از امریکا 
باورمند بوده و با آن رابطه داشتند. تفاوت شاه با امینی 
تنها در نزدیکی شاه با جمهوریخواهان و نزدیکی امینی 
بــا دموکرات ها بود. هم زمان نفر دوم دســتگاه پهلوی 
یعنی ســپهبد تیمور بختیار، با شاه زاویه پیدا می کند و 

سعی بر برقراری رابطه با دموکرات ها می کند.
در ســال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲ کــه جنگ قدرت به اوج 
خود می رسد. نمایندگان زیادی از نهادهای قدرت در 
صدد برقــراری رابطه با ایالات متحده بودند که شــاید 
از تضاد بین کندی امینی و شــاه، بتوانند شرایطی برای 

تداوم قدرت خود پیدا کنند.
در ایــن مجال جــای نقد این نظر نیســت که برخی از 
جریان هــای ملّی )غیــر از جبهــه ملّی ایــران – رک: 
صورت جلســات کنگره ]نخســت[ جبهه ملیّ ایران، 
انتشــارات گام نو، ســال ۱۳۸۸(، بدون اینکه متمایل 
بــه بیگانــه و بیگانه گــرا باشــند، اما با توجــه به ذهن 
قدرت گرای آنان، معتقد بودند نباید شــکاف بین شاه 
و امینی را بیشتر کرد، زیرا این شکاف موجب می شود 
که کندی بین شــاه و امینی، شاه را انتخاب کند. این 
جریان هــا نه تنها به نماینــده دموکرات ها در ایران یعنی 
علــی امینی، باورمند بوده که بــه جریان دموکرات در 

امریکا همواره باورمند بوده اند.
در این میانه یا نیروهایی خود به طور مســتقیم به کندی 
نامه می نوشــتند یا وزارت خارجه از طریق ســفارت یا 
دیگر نمایندگان، برخــی از نیروهای اصیل جامعه را به 

نامه نگاری به کاخ سفید وامی داشتند.
مضمون برخــی از این نامه ها، از این قــرار بود: »ما با 
منافــع ایالات متحده در ایران مخالفتــی نداریم، بلکه 
برعکس بر این اعتقاد هســتیم که حضــور امریکا در 

ایران برای ایجاد توازن در برابر نفوذ شوروی و احتمالًا 
نفوذ بریتانیا بسیار مؤثر است.«

درواقع تنها دربار نبود که در این سال ها کاملًا برافراشته 
ایالات متحــده و نیازمند پشــتیبانی آن بــود که برخی 
دیگــر از ارکان قدرت نیز بــا تفاوت هایی برای چیرگی 
در جنــگ قــدرت نیازمنــد پشــتیبانی از کانال های 
دیگری بودند. ضمن اینکه تنها هیئت حاکمه نیســت 
که موجب مُداخله امریکا می شــود، بلکه جریان ها و 
دیگر نیروهای سیاســی و اجتماعی نیز، به منافع امریکا 
در ایــران باور دارند. از قضا همیــن جریان ها و نیروها 
خود ایجاد زمینه و بَستَر اِستیلاء و هژمونی بیشتری برای 

امریکا فراهم می کنند.
گو اینکه از دوره قاجار به این ســو که مناسبات قدرت 
سیاســی و اقتصادی در ایران، از طریق رقابت و جنگ 
دو ابرقــدرت روس و بریتانیــا رقم می خــورد، هرگاه 
امــکان اِســتیلاء آنان کمتر می شــد، از طریــق ایجاد 
بحران، ســعی بر چیرگی پیدا می کردند۸. درواقع از 
روش های بحران بینداز، حکومت کن، بهره می بردند! 
بحران ســازی روس مبتنی بر رزمایش های کلاســیک 
و خشونت گرایانه و شــیوه های دولت بریتانیا خزنده و 
البتــه مدرن تر بود. به تعبیر زنده یــاد »فریدون آدمیت« 
هر دو قدرت ضمن تخاصــم، منافع خود را در قدرت 
سیاســی و اقتصادی ایران به رســمیت می شــناختند، 
جاهایی کــه قدرت آنان با هم به تصــادم برمی خورد، 
به گونه ای با یکدیگر کنار می آمدند؛۹ بنابراین عمدتاً به 
دســت آوردن هر نوع امتیاز و تحکیم استیلا، از طریق 
بحران ســازی رقم می خورد. تنها شــرایطی که مانع از 
استمرار استیلای آنان می شــد، انقلاب و جنبش هایی 
بود که از طریق آحــاد ملّت صورت می گرفت که باز 
در این شــرایط طولی نمی کشــید که با ایجاد بحرانی 
دیگر، کوشــش و جوشــش های ملّت را نقش بر آب 
می کردند. به عنوان نمونه کودتای سوم اسپند ۱۲۹۹ که 
برای پایمال کردن انقلاب مشروطه صورت گرفت. از 
درون زنجیره بحران ســازی هایی پدید آمد که ضرورت 
یک دولــت اقتدارطلــب و قاطع را ایجــاب می کرد. 
دولــت روس، به ویژه بریتانیــا، آن قــدر آتش افزایی و 
بحران ســازی می کردند و بر آتش بحران ها می دمیدند 
کــه حتی جامعه را از آن جوش و خروش آزادیخواهانه 
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دوره مشــروطه عقب می راندند. این خــلأ زمینه های 
یک دولت مقتدر را فراهم کرد. کودتای ســوم اسپند 
۱۲۹۹ در ادامه همان بحران های سازمان یافته قدرت ها، 
صورت گرفت. اگر دولت بریتانیا نتوانست با نافرجامی 
قــرارداد وثوق الدوله، به یک باره به منافع خود برســد، 
چند ســال بعد از آن )پانزده ســال( با سیاست دوسویه 
»ســتیز و سازش«، از طریق یک حکومت اقتدارطلب 
و استبدادی، جرعه جرعه توانست، منافع خود را تأمین 
کند. درنهایت با انعقاد قراردادی یک جانبه بر گســتره 

خاک ایران استیلا یابد.۱۰
از این دست بحران ســازی های بریتانیا و بعدها امریکا 
برای گســتره اســتیلای خود، نمونه های زیادی وجود 
دارد. نمونه هــای معاصرتــر آن دسیســه های مربوط به 
دولت دکتر مصدق مانند ســفر هریمن، دسیســه قتل 
دکتــر مصدق در ۹ اســپند ۱۳۳۱ و اســت که ازجمله 

زمینه های پای گیری کودتا بودند.

پی نوشت:
۱. پنج دهه پس از کودتا »اسناد سخن می گویند«؛ 
مجموعه کامل اسناد سر ی مربوط به رویدادها در روابط خارجی 
ایران بــا ایالات متحده و انگلســتان در دوران نهضت ملّی ایران 
۱۹۵۴- ۱۹۵۱ - مشــتمل بر ۵۰۸ ســند رســمی به کلی سر ی و 
ســر ی، پژوهــش و برگردان:  دکتــر احمدعلــی رجائی-مهین 

سُروری، انتشارات قلم، چ اول ۱۳۸۳.
۲. طبــق اســناد وزارت خارجه امریکا، اســناد ســیا و همچنین 
خاطرات، نوشــتار و گفتارهای افراد مؤثر در رویداد ۹ اســپند، 
به ویژه اســنادی که حــاوی گزارش های جناب ســفیر به عنوان 
نماینده دولت امریکا در کتاب اســناد سخن می گویند، 
چند نکته بســیار مهم دیده می شــود که مخاطب در شــگفت 
می ماند: نخست، حســین عَلاء به عنوان نماینده پادشاه، تمامی 
اســرار و مسائل ریز و درشــت مملکتی دربار، دولت را با سفیر 
در میان می گذارد، حتی هیچ اســتنکافی از در میان نهادن سفر 
محرمانه پادشاه به سفارتخانه ندارد! دوم، در تمامی گفت وگوها، 
شاه و عَلاء منتظر کسب تکلیف از دولت امریکا هستند! سوم، 
در چندین جا شــاه – عَلاء و هندرســون در پی آن هســتند که 
پس از دسیسه ۹ اســپند و سرنگونی دکتر مصدق، چه کسی را 
مُتصدی نخست وزیری کنند؟! چهارم، این اسناد نشان می دهد 
که پادشــاه چقــدر به راحتی دروغ می گویــد و از آن روان تر 
دســت اندرکار قتل یک انســان / نخســت وزیر ملّی و قانونی 
مملکتش می شــود. در این مورد جای تأســف است؛ پادشاهی 
که باید حافظ کیان ملّی و نماد استقلال ملّی باشد و بنا بر 
اصل ۳۹ متمم قانون اساسی مشروطه که پادشاه قسم خورده بود 
»که تمام همّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران 
نموده، حدود مملکت و حقوق ملّت را محفوظ و 
محروس بــدارم«، این چنین هم پیمان با قدرت های جهانی 
در صدد براندازی و سرنگونی دولت ملّی و قوای مملکتی خود 
برمی آیــد! پنجم. به خوبی دکتر مصدق می دانســت که اگر در 
حل مناقشه نفت، شــاه بین دکتر مصدق و قدرت های جهانی، 
جانــب مصدق را بگیرد، دولت ملّی / ملّــت ایران پیروز میدان 
خواهند شد – در این فرضیه دکتر مصدق نهایت مُدارا را با دربار 
و غرب به کار برد؛ اما ...! ششــم. آدمی در شگفت می ماند که 
یک قدرت جهانی آن قدر باید منحط باشد که نماینده دولتش، 
در توطئه قتل یک انسان/ نخست وزیر قانونی یک کشور، نه تنها 
مداخله کند که خود دســت اندرکار دسیســه باشد. تا جایی که 
دکتر مصدق در کاخ مرمر باخبر می شــود که جناب ســفیر در 
خانه ۱۰۹ حامل پیام مهمی اســت، از سوی دیگر اراذل و اوباش 
در جلو کاخ مرمر و خیابان کاخ )پیرامون منزلش(، برای قتل وی 
به صف ایســتاده اند! زمانی که دیدار وی با سفیر تمام می شود، 
دکتــر مصدق متوجه می شــود، جناب ســفیر نه تنها حامل خبر 
مهمــی نبود که این قرار، طرحی برای ترور وی بود! بعدها دکتر 
مصدق در کتاب خاطرات و تأملات به تشریح نقش هندرسون 
ســفیر امریکا، در دسیســه قتل خود می پردازد )رک خاطرات و 
تأملات مصدق، صص ۱۸۵ – ۱۸۷(. ســند ۳۰۸ به خوبی گفته 

دکتر مصدق را تأیید می کند که هندرســون هیچ مطلبی 
نداشــت و این ملاقات درواقع بهانه ای برای آوردن مصدق به 
بیرون از کاخ در وقت از قبل تعیین شــده بود. دکتر محمدعلی 
موحد با تطبیق اسناد و روایت های ۹ اسپند می نویسد: »با توجه 
و دقت در مفاد گزارش هندرســون از مذاکرات آن روز، به نظر 
می رســد که مصدق در برداشــت خود محق بوده است که آن 
تقاضای ملاقات را جزئی از یک نقشه از پیش حساب شده تلقی 
کرده است.« )خواب آشفته نفت، محمدعلی موحد، نشر 
کارنامــه، جلد دوم، ص ۶۸۸(. بــرای واکاوی این رویداد مهم 
به مقاله نگارنده در نشــریه چشــم انداز رجوع شود: »۹ اسفند 
کودتایی بر علیــه دکتر مصدق«، دوماهنامه چشــم انداز ایران، 
شــماره ۱۲۶ )اســفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی(، فرید 

دهدزی، ص ۱۰۶.
ســخن  »اســناد  کودتــا  از  پــس  دهــه  پنــج   .۳
می گوینــد!«، پژوهــش و برگردان: دکتــر احمدعلی رجایی 
و مهین سُــروری، انتشــارات قلم، چاپ اول ۱۳۸۳، جلد دوم، 
صص ۱۰۸۴ – ۱۰۸۷. همچنیــن رک:  کتاب نهضت ملیّ ایران 
و دشــمنانش به روایت اسناد، جمال صفری، انتشارات انقلاب 

اسلامی، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷، صص ۲۵۱ – ۳۱۲.
۴. همان، صص ۱۰۸۶ – ۱۰۸۷. همچنین اســناد وزارت خارجه 
امریکا درباره نقش آیت الله کاشــانی در دسیسه ۹ اسپند با دیگر 
اســناد و روایت ها نیز مطابقت دارد. شعبان جعفری که به گفته 
خــود نقش مهمی در ســامان دهی اوباش داشــته در گفت وگو 
با هما سرشــار، فعالیت او و دیگــر اراذل و اوباش بر ضد دکتر 
مصدق به نفع شــاه را به دستور آیت الله کاشانی می داند: »اول 
صبح روز ۹ اســپند رفتیم خونه آیت الله کاشانی، کاشانی گفت 
بریــن شــاه داره از مملکت میره بیرون. برین نذارین شــاه بره! 
اگر شــاه بره عمامه ما هم رفته ... من هم رفتم ]بازار[ سخنرانی 
کردم و گفتم: ایهاالناس، مغازه ها تونو ببندین اعلیحضرت شاه 
داره از مملکت خارج میشــه. اگه شاه بره شــما زندگیتونون از 
بین میره...« )خاطرات شعبان جعفری، به کوشش هما سرشار، 
نشــر ناب، چــاپ دوم، بهــار ۱۳۸۱، ص ۱۲۳(. همچنین دکتر 
فخرالدین عظیمی در کتاب بحران دموکراسی در ایران با استناد 
به اســناد وزارت امور خارجه انگلستان ضمن گزارش و تحلیل 
دسیسه ۹ اسپند به تفصیل نقش آیت الله کاشانی را در این دسیسه 
واکاوی می کنــد. )فخرالدیــن عظیمی، بحران دموکراســی در 
ایران، ترجمه عبدالرضا هوشــنگ مهدوی، بیژن نوذری، نشــر 
البرز، ۱۳۷۲، صص ۴۳۰ ۰ ۴۳۲، با استناد به گزارش های راتنی 
۲۴ فوریــه ۱۹۵۳ و وزارت امور خارجــه بریتانیا به وزیر خارجه 
امریــکا ۱۹۵۳، همچنیــن رک به کتاب دیگر همیــن نگارنده 
دموکراســی و دشــمنانش، بــرای مطالعه بیشــتر در مورد نقش 
کاشانی در دسیسه ۹ اسپند رک: کتاب نقش نیروی های مذهبی 

در نهضت ملی ایران، علی رهنما،
۵. کاخ تنهایی، ترجمه خاطرات ثریا، ص ۷۳ – ۷۴.

۶. رک: متن کامل دست نوشته امیر اسدالله عَلمَ، یادداشت های 
عَلمَ، ویرایش علینقی عالیخانی، انتشــارات کتاب ســرا، ســال 
۱۳۵۴، جلــد پنجم، چاپ دوم ۱۳۹۰، خاطــرات مربوط به ۲۳ 
بهمــن ۱۳۵۴، ص ۴۴۹. به ویــژه همــان خاطرات، ســال های 
۱۳۴۶- ۱۳۴۷، جلــد هفتم، چاپ اول ۱۳۹۳، خاطرات مربوط 
۱۱ آبــان ۱۳۴۶ ص ۱۵۴ ]»خاطــر مبارک هســت وقتی محمد 
مصدق آن اندازه ما را در زحمت گذاشــته بود، روز چهارم آبان 
برف می آمد، در رکاب مبارک با چه حالی به سعدآباد برگشتیم. 
آنجا هم آتش نبود. من عرض می کردم کودتا بفرمایید، همان 

کاری که ۹ ماه بعد شد. فرمودید، هنوز زود است...«[.
۷. ایــن نمونه ها برای نشــان دادن نظر ما مبنی بر اینکه اســتیلا 
تنهــا از طریق نفــوذ عوامل داخلی صورت نمی گیرد؛ چه بســا 
مراجعه از جانــب کانون های قدرت از داخــل صورت گیرد؛ 
نمونه های مثال زدنی اســت. درواقع امر مُداخله: مداخله جویی 
و مداخله خواهی، لازم و ملزوم دیگری هستند. در اسناد وزارت 
امور خارجه امریکا، بارها اشــاره شــده ایده کودتای نظامی از 
جانــب دربار و هیئت حاکمه بوده اســت. از همــان روزهای 
نَخُســت دولت دکتر مصدق، از جانب شاه- عَلاء )وزیر دربار 
و نماینده شــاه( و دیگران ندای مخالفت با دولت، برای ساقط 
کردن دولت بلند می شود. در اســناد موارد بسیار زیادی وجود 
دارد که تنها به چند مورد اشــاره می کنیم. در سند شماره ۲۱۵ 
۳۰ اوت ۱۹۵۳ / ۹ شــهریور ۱۳۳۱ ســخن از نداها، اشــارات 
و زمینه هــای داخلی کودتا می شــود: »اشــارات به کودتا 
یا توســل بــه تاکتیک های خشــونت بار آشــکارتر 

می گردد« و با اشــاره به مراجعه یکــی از وزرای کابینه های 
پیشین دولت به ســفارت امریکا جهت کودتا می گوید: »یک 
رهبر سیاسی در ایران در یکی از کابینه های قبلی مصدق شرکت 
داشته است ]منظور یا سرلشگر زاهدی یا جواد بوشهری است[، 
دیروز با من دیدار نمود. این رهبر که در گذشته روابط نزدیکی 
با کاشــانی داشــته اســت، اظهار عقیده نمود که ایران اینک 
تنها با نوعی کودتا می تواند نجات یابد. هنگامی که من نسبت 
به موفقیت و مانــدگاری این نــوع کار مخاطره آمیز ابراز تردید 
نمودم، وی تأیید و با آن موافقت نمود« کودتای نظامی بیگانه، 
نیازمنــد تأیید و اعتبار داخلی اســت. درواقع این مراجعات، به 
بســترهای کودتای بیگانه ســاز اعتبار بخشید. همچنین در سند 
شماره ۹۸ به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۱، مصادف با ۸ مهر ۱۳۳۰، 
شــاه در همان نَخُســتین دیدار با هندرسن به عنوان سفیر وزارت 
امور خارجه امریکا، ســخن از ساقط کردن دولت دکتر مصدق 
به میان می آورد، گرچه برای این امر شــاه درنهایت پریشــانی و 
درماندگی اســت؛ »وی بارهــا و بارها با ظاهری حاکی از یأس 
و ناامیدی اظهــار می کرد که اما من چه می توانم بکنم، 
من دست تنها هستم... در حال حاضر نمی داند 
به کجا متوسل گردد« )اسناد سخن می گویند، جلد اول، 
همان، صص ۳۴۰ – ۳۳۸(. یا در سند شماره ۱۳۸ مربوط به ۲۶ 
دســامبر ۱۹۵۱ )۵ دی ماه ۱۳۳۰(، »شــاه گفت درباره برکناری 
مصدق و جانشینی او با نخســت وزیری دیگر فکرهایی کرده، 
ولی نتوانســته بود شــخص مناســبی که بتواند کار را به عهده 
بگیــرد، بیابد. به علاوه چــون هیچ گروه متشــکلی که به طور 
مؤثری مخالف مصدق باشــد در کشــور وجود نداشــت، وی 
نمی دانســت جز از راه کودتا چگونه می شــد، تغییری به وجود 
آورد. به دنبال یک کودتای موفقیت آمیز بایســتی حداقل برای 
مــدت کوتاهی یک رژیــم دیکتاتوری بر ســر کار آید و وی 
نمی دانست به چه کسی می توانست برای رهبری چنین رژیمی 
اعتماد کند. ]سفیر پیشنهاد شاه مبنی بر کودتا را تصدیق ضمنی 
می کند[ گفتم: به عقیده من هر نخســت وزیری که جانشــین 
مصدق شــود می بایســتی مردی اهل تصمیم، شــجاع، با توان 
تشــکیلاتی و وفادار به شــاه و همچنین به مردم ایران، رفاه آنان 
صادقانه علاقه مند باشــد« )اسناد ســخن می گویند، جلد اول، 
همان، صص ۴۸۵ – ۴۸۶(. در جایی از این اســناد )سند شماره 
۱۸۱، ۱۳ ژوئــن ۱۹۵۲ / ۲۳ خــرداد ۱۳۳۱- هم زمان با حضور 
دکتر مصــدق در دیوان بین المللی دادگســتری لاهه( پادشــاه 
قســم خورده به اســتقلال و کیان ملّی به دولت امریکا پیشنهاد 
مداخله در امر دادرســی دادگاه لاهه بــه زیان ایران را می دهد! 
زیــرا پیــروزی ایــران ضمــن آزادی ملّت، موجــب اقتدار و 
قهرمانــی مصدق در کارزار سیاست می شود، کار بدان جا 
برســد که وی بدیلی برای سلطنت شود! شاه بر این باور بود که 
این فرصت باید بر مصدق سلب کرد. شاه ایران تا بدان جا جلو 
مــی رود که امریکا و انگلیــس را از خرید نفت و کمک مالی 
به ایــران، برحذر می دارد؛ زیرا ایجاد شــریان اقتصادی موجب 
تقویت دولت می شــود و باید دولت را آن چنان تحت محاصره 
اقتصادی درآورد که زمینه بی اعتباری و نهایتاً ســرنگونی دولت 
فراهم شــود. رک: اسناد ســخن می گویند، همان، صص ۶۱۴ 

.۶۱۹ –
۸. این تز در کتاب سه جلدی دکتر حسین آبادیان وجود دارد:

ایران؛ از ســقوط مشــروطه تا کودتای ســوم اســفند، تهران: 
مؤسســه مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی، ۱۳۸۵؛ بحران 
مشــروطیت در ایران، )تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاســی، ۱۳۸۳(، چاپ دوم: بهار ۱۳۸۵؛ بســترهای تأسیس 
ســلطنت پهلــوی، تهران: مؤسســه مطالعــات و پژوهش های 
سیاســی، ۱۳۸۹؛ همچنیــن مقدمه کتاب فروپاشــی قاجار و 
برآمدن پهلوی، غلامحسین میرزا صالح، نگاه معاصر، ۱۳۹۶؛ 
همچنین کتاب میراث خوار اســتعمار، مهدی بهار، انتشارات 

امیرکبیر، ۱۳۴۴.
۹. کتاب امیرکبیر و ایران، فریدون آدمیت، انتشارات خوارزمی، 

چ چهاردهم ۱۳۹۷ ]فصل اول کتاب[.
۱۰. اشــاره به قرارداد نفتی ۱۹۳۳ یا ۱۳۱۲ خورشــیدی است که 
قراردادی بین حکومت ایران و شــرکت نفــت ایران و انگلیس 
منعقد شد. این قرارداد ضمن اینکه به مراتب زیان بارتر از قرارداد 
دارسی بود، ســلطه بریتانیا را در مناســبات اقتصادی و سیاسی 
تثبیت کرد. برای شناخت این قرارداد به کتاب مستقل زیر رجوع 
شود: خواب آشــفته نفت، از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه، 

انتشارات کارنامه، چاپ اول ۱۳۹۳.
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 بخش چهارم

شــما در خرداد 1۳59 کتابی منتشــر کردید با عنوان ماهیت 
و عملکــرد امپریالیســم امریکا در ایران و در آن اســنادی از 
دخالت هــای دولت امریکا در ایران را گــردآوری کرده اید، 
امــا بعدها گویا نقــش انگلیــس را در انحطاط ایــران مهم تر 

دانستید. چگونه به این نتیجه رسیدید؟
 شــوروی، چین و برخی کشورهای اروپای، حزب توده و جریان چپ   

جهانــی، ذهن جماعتی را در کشــورهای پیرامونی تحت 
ســلطه و بــه بیانی جهان ســوم ازجمله بنده را به ســمت 
»خطر امریکا« و فراموشــاندن خطر سیاســت استعماری 
چندصدساله انگلیس سوق داده بودند. به نظرم رسید که 
راه را اشــتباه رفته ام. در سال ۶۳ یک سری مقاله با عنوان 
»ضرورت بازنگری نقــش انگلیس در ایران« در روزنامه 
کیهان منتشــر کردم؛ البتــه نقاط ضعــف و کمبودهایی 
داشــت. هدفم این بود کــه در روابط خارجی هوشــیار 
باشــیم و به جای اینکــه دیگر قدرت هــا در تأمین منافع 
نامشــروع خود از کارت ایران اســتفاده کننــد، ایران در 
تأمین منافع مشروع خود از فرصت های پیش آمده استفاده 
کند. آقایان هیئت تحریریــه آن ایام روزنامه به بنده لطف 
داشــتند و آن مقالات را چاپ می کردند. آنجا از نظرات 
ســابقم توبه کردم و نوشتم امپریالیســم غالب در ایران و 
این بخش از جهان، انگلستان است. باید آن را شناخت و 
باید بدانیم از چه وســایلی استفاده می کند و بحران سازی 
و شکاف میان ملت و قطب  ســازی های غیرواقعی ایجاد  
می کند و مســائل فرعی را اصلــی و موضوعات اصلی را 
به حاشــیه می راند و ضرورت شناخت ماهیت و عملکرد 
پیچیده سیاســت انگلیس را متذکر شدم که برای اصلاح 
امور ایران و منطقه از ضروریات است؛ البته این بدان معنا 
نبود و نیســت که سیاســت خارجی امریکا توسعه طلبانه 
نبوده و نیست، هدفم این بود که بگویم درباره آن اغراق 
شــده اســت و منافع ملی ایران در اتخاذ سیاست »موازنه 
منفــی« و ارتباط با همه کشــورهایی اســت که حاضر به 
برقراری روابط حسنه متقابل با ایران هستند. به بیان شهید 
مدرس سیاســت خارجی ایران باید »سیاست بز کوهی« 
باشــد در تاریک  روشــن صبحگاه؛ یعنــی جلب منافع و 

دفع ضرر و زیان.

در تأییــد گفته شــما نگاه کنیم به قضیه شــانزدهم آذر 1۳۳2. 
ســال ها بــه مــا گفتنــد قربانیــان ورود نیکســون بــه ایــران، 
درحالی که نیکســون 18 آذر به ایران آمــده بود. 16 آذر در 

دانشگاه تهران تظاهراتی روی داد.
مجلــه آفتاب در شــماره اول خود یک مصاحبه با بنــده انجام داد، در آن   

مصاحبــه ماجــرای ۱۶ آذر را باز کردم که این روز ســاخته وپرداخته سیاســت 
خارجی و شــاه بــود. در روزهای قبــل از ۱۶ آذر، روزهای 
اعتراض به کودتا، دادگاه مرحوم مصدق، زندانی بودن دکتر 
مصدق و تجدید روابط با انگلســتان بود. این مســائل همه 
پنهان شده اند، هرچند خوشبختانه آثاری از حوادث آن روز 
باقی بود. شــهید دکتر چمران آن موقع دانشجوی دانشکده 
فنی بوده و می گوید آن روز که ما به دانشــگاه رفتیم دیدیم 
جو پلیســی است و قرار شد هیچ کس هیچ کاری نکند؛ اما 
آن ها مأموریت داشــتند که بکشــند و این کار را هم انجام 
دادند. اولین نفری هم که تســلیت گفت اعلیحضرت بود! 
سپهبد باتمانقلیچ را می فرســتد تا برود و تحقیق کند. برادر 
خانم دکتر پوران شریعت رضوی هم یکی از شهدای ۱۶ آذر 
بــود. بعد از مصاحبه بنده با مجلــه آفتاب، یکی از فرزندان 
مرحوم دکتر شــریعتی نقل کرد شــنیده است که بعد از آن 
واقعه، از طرف دستگاه، پدربزرگ یا مادربزرگ و دایی او را 
برای زیارت به عتبات فرستادند. اگر هم روزنامه ها را ببینید 
بعد از ۱۶ آذر در روزنامه های آن زمان از شهدای دانشگاه، 
به عنوان شــهید یاد می شــود. شــاه چند هدف داشت: اول 
اینکــه زاهدی را تضعیف کند و ایــن کار را گردن زاهدی 
بینــدازد. همــان کاری که در واقعــه اول بهمن ۴۰ و حمله 
کماندوها به دانشــگاه تهران توســط رئیس ساواک سپهبد 
تیمــور بختیــار با دولــت امینی کرد. شــاه از امینــی که تا 
حدودی اســتقلال رأی داشت خوشــش نمی آمد و طالب 
مهره های فاقد اراده ای ماننــد هویدا بود. در خاطرات علم 
آمده اســت که چند ســاعت اســت با اعلیحضرت داریم 
جوک می گوییــم و هویدا آمده تا گزارش شــرف عرضی 
بدهد و در اتاق انتظار همچنان در انتظار است! هدف دیگر 
هم ســرکوب جنبش مدنی و اعتراضات قانونی و همچنین 
سمت وســو دادن توجه ها به ســمت امریکا بــود که پس از 
کودتا خواهان ســهم خود از غارت منابع نفتی ایران بود که 

تأملات و ابهامات در تاریخ معاصر ایران
گفت وگو با محمد ترکمان

در ســه بخش گذشــته این گفت وگو، آقای ترکمان از خاطرات و تجربیات خود و برخی پژوهش های خود گفت. در این شــماره به برخی آثار دیگر ایشان 
درباره انقلاب مشروطه و نهضت ملی و ماجرای ۱5 خرداد و نقش انگلیس و امریکا در تحولات ایران می پردازیم.

از نظرات سابقم 
توبه کردم و نوشتم 

امپریالیسم غالب 
در ایران و این بخش 
از جهان، انگلستان 

است. باید آن را 
شناخت و باید بدانیم 

از چه وسایلی استفاده 
می کند و بحران سازی 

و شکاف میان ملت 
و قطب سازی های 
غیرواقعی ایجاد و 

مسائل فرعی را اصلی 
و موضوعات اصلی را 

به حاشیه می راند و 
ضرورت شناخت ماهیت 

و عملکرد پیچیده 
سیاست انگلیس را 

متذکر شدم که برای 
اصلاح امور ایران و 
منطقه از ضروریات 

است
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انگلیس هیچ گاه این ضرر و زیان را فراموش نکرد! 
در این قضیه - ۱۶ آذر ۳۲ - هم بقایی در کنار شاه 
بــود و فریب وعده های او را برای صعود به صندلی 

نخست وزیری خورده بود.
در گذشــته امریکایی هــا می خواســتند در نفت 
ایــران ســرمایه گذاری و بهره بــرداری کنند، اما 
انگلیســی ها نمی خواستند و ماژور رابرت ایمبری 
نایب کنسول ســفارت امریکا در تهران و واسطه 
کمپانــی نفتــی امریکایــی ســینکلر را در واقعه 
معجزه ســقاخانه آشــیخ هادی به طرز فجیعی به 
قتل رســاندند و آن بلــوا را راه انداختند. مرحوم 
مــدرس در مجلــس چهــارم از مدافعــان عقــد 
قــرارداد نفتی با شــرکت های مســتقل امریکایی 
بود. یک زمانی انگلیســی ها ســعی کردند تحت 
پوشــش شــرکت های امریکایی جلــو بیایند که 
جلو آن گرفته شــد؛ اما آن زمان بــا صحنه آرایی 
انگلیســی ها، بلایی ســر امریکا آوردند که آن ها 
برای ســالیان طولانی رفتند و به ســرمایه گذاری 
در نفت ایران نیندیشــیدند و صحنه برای انگلیس 
از رقیب خالی شــد. در چهــارم فروردین ۱۳۳۶ 
دکتر کارول، رئیس اصل ۴ و همکارانش ازجمله 
همســر بــاردارش در نیمه راه چابهار - ایرانشــهر 
توسط دادشــاه به قتل می رسند. گویا مسئله نفت 
بلوچســتان نیز مطرح بوده اســت که خوشــایند 
»رقیب« نبوده اســت. بنــده در مقالات مذکور 
برخــی از این نوع مطالب را نقــل کرده بودم که 

بعد از مدتی، انتشار آن ها متوقف شد.
هدفــم انذار بود. در انتشــار اســناد قتــل رزم آرا 
می خواســتم بگویــم آلــت فعل نشــوی! درباره 
ترورهای سیاسی نوشتم که قدرت پشت ترورهای 
سیاســی است و غیرممکن است که خارج از تور 
امنیتی انجام شــود. چطور هژیر کشــته می شود؟ 
قتــل خــود ناصرالدین شــاه کــه ایــران را وارد 
سراشیبی کرد؟ از میرزا رضای کرمانی می پرسند 
تو که ناصرالدین شــاه را کشتی، شخص صالحی 
را پشت دروازه تهران داشتی که جایگزین کنی؟ 
مشــهور اســت که میرزا رضا گفته بود: »ســؤال 
حکیمانــه ای بود که به آن فکر نکرده بودم«. باز 
در دوره مشــروطه، میرزا علی اصغر خان اتابک، 
صدراعظم دوره ناصری و مظفری را می کشند و 
مثل بقیه ترورها معلوم نیســت چه شــد و قاتل که 
بود! سید احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه 
از قاتل فرضــی، عباس آقا صراف تبریزی، تجلیل 
می کنــد، بعدها خودش هم ترور می شــود. ایرج 
اســکندری در دوره قــوام وزیر بــوده می گوید 
فشــار می آورند کسانی که کســروی را کشته اند 
آزاد شــوند. عبدالحســین هژیر کــه عضو هیئت 
دولت بــود گفت: کســروی مهدورالــدم بوده. 
بعد خود هژیر هم ترور شــد. در سال ۳۴ تصمیم 
می گیرنــد این گــروه باید جمع شــود. خاطرات 
ســید محمد واحدی از اعضای فدائیان اســلام، 
در مجله خواندنی ها چاپ می شــود که ما چطور 
افراد را می کشــتیم. خیلی اتفاق عجیبی اســت. 
پرونــده گروه فدائیــان را در ماجرای ترور رزم آرا 

به دادگســتری می دهند. دادگســتری به یکی از 
متهمان به نام علی اصغر ذوالفقاریان نامه ارســال 
می کنــد که خودش را به شــعبه مربــوط معرفی 
کنــد. ذوالفقاریــان جواب می دهــد: چون بنده 
در قیــام ملی ۲۸ مرداد تیر خــوردم، برای معالجه 
توســط اعلیحضرت به هامبورگ فرستاده می شوم 
و در تاریــخ ذکرشــده ایران نخواهم بــود! این ها 
چه رابطــه ای دارند؟ از این ها مهم تر صحبت های 
محمــود هدایت، برادر صادق هدایت اســت که 
آورده ام. خواهــر هدایــت همســر رزم آرا بــود. 
او معاون نخســت وزیر بوده اســت. می نویســد: 
»صبح اســدالله علــم، وزیر کار، آمــد و گفت 
نخســت وزیر باید بــرود به ختــم آیت الله فیض. 
رزم آرا تهدید شــده بــود. فرمانفرماییان می گوید 
جلال الدین تهرانی را دیدم گفت هرچه به رزم آرا 
می گویند برو کنار نمی رود. در هر حال شــاه به 
رزم آرا می گویــد بــرو ختــم و رزم آرا خودش را 
مشــغول می کند و نمی رود. در مسجد هم منتظر 
بودند که او بیاید! علم و هدایت با هم به مســجد 
می روند و آنجا از هم جدا می شوند و بعد از پنج 
دقیقه علم مســجد را ترک می کنــد! علم به زور 
رزم آرا را به مسجد می آورد و در حیاط مسجد او 
را ترور می کنند. جسد رزم آرا روی زمین می ماند 
و کســی او را برنمی داشته. درنهایت چند مأمور 
شهربانی دســت و پای او را می گیرند و به شکل 
بدی او را می برند و در جیپ شهربانی می گذارند 
و به بیمارستان ســینا می برند. جمعیت فراوان در 
بیمارســتان بودند و یک دکتر او را معاینه می کند 
و به زبان فرانســه همراه خنــده ملیحی می گوید 
تمام کرده اســت! ســاعت و یادداشــت هایش را 
از جیبــش درآورده بودند. بنــده به دیدن محمود 
هدایــت رفتم و هر کاری کــردم که حرف بزند، 
حرف نزد. وحشــت داشت و می گفت من اذیت 

خواهم شد.

کتــاب  جلــد  دو  هــم   6۳-62 ســال 
منتشــر کردیــد با عنوان شــیخ شــهید 
کــه مجموعــه ای از اســناد و مکتوبات 
شــیخ فضل الله نوری بــود. این هم در 
نــوع خــود کار تــازه ای بود، ایــن کار 
چه زمینه ای داشــت؟ چطور شــد شما 
به ایــن موضوع کشــیده شــدید؟ البته 
گویا قرار بود ایــن مجموعه چهار جلد 
باشد، ولی دو جلد بیشتر منتشر نشد.

تحــت تأثیــر کتاب هــای مشــهور دربــاره   
مشــروطه به آخوند خراســانی علاقمندشــدم. از 
پاریس هم شروع به گردآوری اسناد »آیات ثلاثه 
نجــف« کردم. جلال آل احمــد که مورد علاقه 
بنده هم بود درباره شــیخ فضل الله نوری مطلبی 
گفته بود کــه در ذهنم حک شــده بود. مرحوم 
طالقانــی هــم در دفــاع از او مطلبــی در مقدمه 
کتاب تنبیه الامه داشــت. همان طور که با مدرس 
ابزاری برخورد شده با شیخ هم در دهه های اخیر 
ابزاری برخورد کردند. برای همین خودم شــروع 
به مطالعه کــردم. هرچه بیشــتر مطالعه می کردم 
بیشــتر گیج می شــدم که ماجرا از چــه قرار بوده 
است. در زمانه ای که قرارداد ۱۹۰۷ بین انگلیس 
با ســهم شیر و روســیه تزاری شکست خورده، از 
ژاپن و و درگیر عواقب شورش های ۱۹۰۵ با سهم 
اندک امضا می شود و ایران را تقسیم می کنند، در 
داخل کشــور دعوای مشــروطه و مشروعه است. 
شــیخ شریف کاشانی کتابی به نام واقعات اتفاقیه 
در روزگار دارد. می نویســد شــبی انجمن مخفی 
جلسه داشــت و در آنجا گفته شــد باید هیجانی 
ایجاد کرد. علاءالدولــه حاکم تهران گفت: من 
ایــن کار را می کنم. فــردا به بازار رفت، آســید 
هاشــم قندی را چوب زد وخودشــان هــم فریاد 

»وااسلاما« و »وا استبدادا« سر دادند.
با دقت در این مســائل دیدم بــرای صید ماهی از 
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آب گل آلود و تضعیف بنیه ملی کشــور و ایجاد 
آشــوب، چه نقشــه هایی به اجرا گذاشــته شــده 
است. مســئله برایم پیچیده تر شد. درباره مرحوم 
مــدرس مســئله ای خواندم که وحشــت کردم و 
تصمیــم گرفتــم برای تحقیق بیشــتر بــه اصفهان 
بروم. نوشــته بود یکی از مباشرین ظل السلطان به 
رعیتی ســنگ می زند و باعث اجتماعی در تخت 
فولاد می شــود. بعد آقایان از آنجا به کنسولگری 

انگلیس می روند.
روزنامه جهاد اکبر یا جناب گزارشــی از شــروع 
قضایا در اصفهان می دهد که تکان دهنده اســت. 
اجتماع کننــدگان به کنســولگری می روند و آنجا 
پهلوان... زنجیر پاره می کند و درویش...بســاط 
مارگیــری دارد و عــده ای تماشــاچی. کنســول 
صاحب گراهام هم مشــغول پذیرایی از مستمعین 
روضــه اســت. دانشــور علــوی می نویســد که 
روضه خوان آنجا هــم مرحوم مدرس بوده که من 
خیلی وحشت کردم و به اصفهان رفتم تا اطمینان 
پیدا کنم روضه خوان آن اجتماع چه کســی بوده 
اســت. آرشیو ارشــاد اصفهان به هم ریخته بود و 
یک انباری بود که گفتند روزنامه ها آنجاســت و 
بنده روزها به آن ســاختمان می رفتم تا روزنامه را 
پیداکردم و خواندم و حســابی دگرگون شدم که 
چه ملت گرفتاری هستیم. خدمت مرحوم آیت الله 
روضاتی در چهارسوق شیرازی ها رفتم. پرسیدند 
چــرا ناراحتــی. گفتم چنیــن روایتــی خواندم. 
فرمودند: از این بدتر بوده. در محله چهارســوق 
شــیرازی ها در اصفهان خانه اجدادی داشــتند و 
فرمودنــد این خانــه جد من آمیرزامســیح بوده و 
آمدند جد من را به تخــت فولاد ببرند که نرفت. 
مهاجمــان خانه را ســنگباران می کننــد تا حدی 
کــه جده من ســکته می کنــد. در قضیه هجرت 

به  علما  از  کبــری، گروهــی 
قــم می روند. شــیخ فضل الله 
نــوری بــه میرزامســیح نامــه 
می نویســد که شــما هم به قم 
میرزامسیح  بیاورید.  تشــریف 
به پســرش می گوید به شــیخ 
بنویــس ما ســرباز ســاخلوی 
محــراب هســتیم، اگــر وارد 
این قضایا بشــویم، محراب را 
هم از دســت خواهیم داد! در 
اتفاقات بعــدی و تندروی ها، 
شیخ برای اعتراض به حضرت 
عبدالعظیــم مــی رود و باز به 
میرزامســیح نامــه می نویســد 
که بیا، اســلام دارد از دست 
مــی رود. باز هم پدر به پســر 
می گویــد کــه بنویس شــما 
که دیروز به مــن می گفتید بیا 

قم، چه شــد امروز چیز دیگری می گویید. شیخ 
می نویسد فریب خوردم.

به نظر بنده خط درســت، مشــی مرحوم آیت الله 
ســید کاظم یــزدی و امثــال او بود کــه وارد این 

ماجراهــا نشــدند و دیــن را آلــوده نکردنــد که 
پاسخگوی اتفاقات و تندروی ها و چنددستگی ها 
و تضعیــف تــاب آوری کشــور بشــود. بعــد که 
بیشــتر مطالعه کردم دیدم چه بلاهایی ســر شــیخ 
آوردنــد. صنیع الدوله، اولین رئیس مجلس بود که 
پس از ترور صدراعظم امین الســلطان از ریاســت 
اســتعفا داد. دومیــن رئیس مجلس شــورای ملی 
محمودخــان احتشام الســلطنه بود کــه تندروهای 
تروریســت شــبانه به خانــه او رفتند و بــا تهدید 
اســتعفانامه او را گرفتند. شــیخ فهمیــد که ایران 
نیــاز به آرامــش دارد و تضعیف محمدعلی شــاه 
و فحاشــی و تهمــت زنازادگی بــه او در روزنامه 
مســاوات و شهرآشوبی تحت پوشــش »آزادی« 
و حملــه با بمب و نارنجک به محمدعلی شــاه و 
راه انداختن دسته های تروریست در کشور به نفع 
ایران نیست. این سیاســت خارجی یعنی انگلیس 
و روسیه هســتند که دارند از این فضا بهره برداری 
می کنند، آنچنان که کردنــد و قوای نظامی خود 
را وارد ایران کردند و هر روز ایران را از روز پیش 

ضعیف تر ساختند و کردند آنچه را که کردند! 
برخــلاف آنچه تبلیغ شــده اســت روســیه تزاری 
در ایــن مقطع کــه پس از امضای قرارداد تقســیم 
ایران به مناطق نفوذ بــود، نه تنها هیچ گونه یاری به 
محمدعلی شاه نرســانید، بلکه دنباله   روی سیاست 
انگلیس در ایران بود. اگر نگاه درســتی باشــد و 
خود را از نوشــته های تبلیغاتی که در باره آن مقطع 
تاریخی، نوشــته شده است رها کنیم و حق مطلب 
را ببینیم، مســائل روشــن خواهد شــد. خاطرات 
یپرم خان را بخوانید، جالب اســت که محمدعلی 
شــاه در ایران مظهر اســتبداد می شــود. یپرم خان 
می نویسد وقتی به تهران رسیدم یک مقام انگلیسی 
به من گفت تــو را در ســفارت می خواهند؛ مقام 
انگلیســی ورود ما را به تهران 
تبریــک گفــت و کلاهش را 
برداشــت و شــادمانی کــرد. 
نمی خواست  شــاه  محمدعلی 
تهران را ترک کند، اما خانواده 
او را تهدید بــه هتک حرمت 
کردند و او ضعف نشــان داد 
و به ســفارت روســیه رفت و 
هندی  ســربازان  نیز  انگلستان 
خود را به آنجا فرستاد و پرچم 
یعنی  برافراشــت کــه  را  خود 
بــرای حفظ  پادشــاه کشــور 
حیات خود باید زیر پرچم این 
دو کشــور متجاوز قرار بگیرد. 
پناهنده  به ســفارت  ای کاش 
نمی شد و همچون شیخ به قتل 
می رســید تا بهتر روشن می شد 
در این کشور چه می گذرد. به 
خاطر رفتن او بود که احمدشــاه می ترسید؛ چون 
دیده بــود با پدرش چــه کرده اند. مرحــوم دکتر 
مصدق در مجلس چهاردهم می گوید احمد شــاه 
در ایــران می ماند، چون او پادشــاه مملکت بود، 

ولی احمد شــاه از سرنوشــتی که برای پدرش رقم 
خورده بــود نگران بود و سیاســت خارجی را هم 
پشــت ســر رضاخان می دید، ترجیــح داد به اروپا 
برود و ســلطنت را رها کند. کســانی هم که قصد 
کشتن محمدعلی شــاه را داشتند، توسط انگلیس 
و روســیه حفاظت شــدند و آن ها گفتند این افراد 
تبعه ما هســتند و اجازه محاکمه این افراد را بدون 

حضور نمایندگان ما ندارید!
این دلایل موجب شــد نسبت به شیخ ارادت پیدا 
کنم. به شــیخ گفتند بیا زیر پرچم ســفارت برای 
حفــظ جــان. او گفت دلم می خواهد شــهرهای 
جداشــده از ایران هم به ایران برگردد و این ننگ 

و عار را نخواهم پذیرفت.
در دهــه ۶۰، فرصتــی پیش آمد تا بتوانم بخشــی 
از اســناد وزارت خارجــه را مطالعــه کنم و چند 
نمایشــگاه از اســناد آن وزارتخانه برگــزار کنم. 
خوانــدن آن اســناد و دو جلد کتــاب خطی بن 
نصرالله مســتوفی در کتابخانه ملک و دارالاسناد 
وزارت خارجــه و پژوهش هــای دیگر، بســیاری 
از نکته هــای مغفول را برایم روشــن کرد. این ها 
به معنــی مخالفت با مشــروطه، عدالت، مجلس 
واقعــی، تفکیــک قــوا، آزادی و دفــاع از تمام 
اعمال مرحوم شیخ نیست، بلکه تلاشی بود برای 
شــناخت درســت تر آنچه بر ایران گذشته بود که 
حاصــل آن اتفاقات و رویدادها و نه »مشــروطه 
حقیقی«، بلکه قرارداد ۱۹۰۷، تقسیم مجدد ایران 
در ۱۹۱۵ میان انگلیس و روســیه تزاری و تشکیل 
پلیس انگلیس در جنوب ایران، خراســان و شرق 
ایران و بالاخره در شــمال ایــران و قرارداد ۱۹۱۹ 
و در نهایت کودتای انگلیســی سوم اسفند ۱۲۹۹ 
بود و آنچه در این میانه وجود خارجی نداشــت، 
مشــروطه و مجلس حقیقی و اســتقلال و آزادی 
بود که همراه شــد با ضعف و فلاکت اقتصادی 

بی نظیر ایران.
بعدها فتنه اجتماع در ســفارت انگلیس در تهران 
بــه تاریخ ۲۳ جمــادی الاول ۱۳۲۴ را مورد مداقه 
قرار دادم که بیشــتر بر وحشــتم بیفزود. جماعت 
گردآمــده و ازجمله خط دهنــدگان آنان، دو نفر 
از اجــزای ســفارتخانه حســینقلی خــان نواب و 
میرزایحیی خان منشی باشــی سفارت بودند و امام 
جماعت آنان ذوالریاستین کرمانی )آقا میرزا احمد 
کرمانی( و وعاظ آنان، فخرالاســلام )ملامحمد 
صادق ارومیه ای( *در چــادر توتون فروش ها منبر 
می رفت. حاج ســید عبدالحسین واعظ اصفهانی 
در چــادر روضه خوان هــا منبر می رود. آقا شــیخ 
علــی زرنــدی ناطق چــادر طــلاب متحصن در 
سفارت بود )تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام 
کرمانی، به اهتمام علی اکبر ســعیدی سیرجانی، 
انتشــارات بنیاد فرهنگ ایران و... ۱۳۵۷، بخش 

اول، صص ۵۳۲ و ۵۳۳(.
شــما دربــاره 15 خــرداد هــم کتابــی 
منتشــر کردید و برخی اســناد در آنجا 
ارائــه دادید و آمار شــهدای آن روز را 

درآوردید.

به نظر بنده خط 
درست، مشی مرحوم 

آیت الله سید کاظم 
یزدی و امثال او بود 
که وارد این ماجراها 

نشدند و دین را آلوده 
نکردند که پاسخگوی 

اتفاقات و تندروی ها 
و چنددستگی ها و 

تضعیف تاب آوری کشور 
بشود
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در اوایــل انقلاب هنــوز در برخــی مراکز   
سخت گیری به شدت بعد و انحصارطلبی آنچنان 
که بعدها دیدیم نبود. مرحوم سرتیپ دکتر علینقی 
شــایانفر که از افســران حقوقدان و علاقه مند به 
دکتر مصدق بود و با افســران میهن دوست ارتباط 
داشت در آن ایام در ســازمان بازنشستگی ارتش 
مشغول خدمت بود. آن مرحوم بنده را به یکی از 
افســران شهربانی کل معرفی کرد و این مقدمه ای 
شــد تا بتوانم اســنادی را که در کتــاب می بینید 
مطالعــه و از آن ها رونوشــت و عکس تهیه کنم. 
با مشــاهده آن اســناد تعداد تقریباً دقیق شــهدا و 
زخمی های آن روز روشــن شد و غیرواقعی بودن 
ارقام اغراق شــده معلوم شد. اسامی افراد با شغل 

و سن و نوع آسیب دیدگی افراد آورده شده بود.
در مقدمــه هم نوشــتم هدف از ۱۵ خــرداد این 
بــود که به کندی بقبولانند اگــر در ایران فضا باز 
شــود، هرج و مرج و آتش سوزی و تخریب روی 
خواهــد داد و مخالفان را مرتجع و یا کمونیســت 
معرفی کنند تا دموکرات های امریکایی از فشــار 
روی شــاه دســت بردارند. بخشــی از آن جریان 
را خود ســاواک و شــهربانی و نیروهای وابســته 
بــه حکومــت راه انداختنــد، بدیهی اســت که 
گاه هم همچون همیشــه ابزاردست آنان  افراد ناآ
شده باشــند. بنده روز عاشــورا )۱۳ خرداد ۴۲( 
از نزدیک شــاهد بــودم. هیئتــی دانش آموزی به 
نام »نوباوگان حســینی« بــود که آن روز در خانه 
مرحوم حاج آقای چیت ســاز خوزستانی منعقد و 
بنــده هم به آنجا رفته بودم. از اتفاق ســال بعد با 
آن خانواده محترم همســایه شــدیم، گردانندگان 
ایــن هیئت تحــت تأثیر افکار روشــن بینانی چون 
مرحوم اســتاد محمدتقی شــریعتی بودند. وقتی 
راهپیمایی شروع می شــد قرآن می خواندند. وقتی 
از خانــه خارج شــدیم، تراکتی دیدم که نوشــته 
شــده بود برای کشته شــده های فاجعــه فیضیه و 
عرض تســلیت به امام زمان، مجلســی در مسجد 
حاج ابوالفتح روز عاشــورا برگزار می شــود. بنده 
هیئت را رها کردم و به مدرســه حاج ابوالفتح در 
میدان شــاه ســابق )قیام امروز( رفتم. جمعیت از 
مدرسه خارج شد و با شعارهای تند به سوی سه راه 
امین حضور و سرچشــمه حرکت کرد و به مجلس 
)بهارســتان( رســید. ســخنرانی شــد و قرار بود 
تظاهرات تمام شــود، اما ادامه یافت. از شــاه آباد 
بــه میدان فردوســی و خیابان شــاهرضا )انقلاب 
فعلی( آمدیم. شــعار می دادیــم و عکس آیت الله 
خمینی هم دست جمعیت بود. جلو دانشگاه که 
رســیدیم مهدی عراقی و جلالی تهرانی سخنرانی 
کردنــد. بعــد از آن جمعیت با شــعار حرکت را 
به ســمت مسجد ســلطانی در بازار ادامه داد. در 
برابر کاخ مرمر شــعار »مرگ بــر دیکتاتور« داده 
می شــد. در حیاط مسجد سلطانی برنامه تمام شد 
و گفته شــد بعدازظهر در مسجد هدایت اجتماع 
خواهد شــد. در طول ایــن تظاهرات بزرگ و تند 
به هیچ وجه مانع تظاهرکنندگان نشــدند. به خانه 
که رسیدم حسابی صدایم گرفته بود. پدرم پرسید 

کجــا بودی. گفتــم تظاهرات بــودم و بعدازظهر 
هم می خواهم بروم که اجــازه ندادند. در تجمع 
بعدازظهر عده ای دستگیر شده بودند. فردا با دو 
تا از همکلاسی ها تصمیم گرفتیم به مسجد بزازها 
برویم که ناهار هم می دادند. از مسجد بزازها که 
به حالت دســته عزاداری بیــرون آمدیم، عده ای 
کارگر ســاختمانی را دیدیم که شــعارهای مشابه 
شــعارهای روز پیش می دادند. مســئولان دســته 
عزاداری کوشــیدند بــه آن ها راه بدهنــد و مانع 
قاطی شــدن آن ها با افراد هیئت شوند. این اتفاق 
از مقدمــات ماجراهای روز بعد ۱۵ خرداد بود که 
شــاه می خواست سرکوب کند و جمعی را بکشد 
و تعــدادی را زندانی کنــد. گویــا در برنامه ای 
رادیویی از آقای بهنود شنیدم که یکی از جاهایی 
کــه باید مأموران آتش می زدنــد، کتابخانه پارک 
شهر بوده، اما مأموران پارک شهر و کتابخانه مانع 
می شــوند؛ اما در گزارش اخبار ساعت ۱۴ اعلام 
می شود ارتجاع سیاه کتابخانه پارک شهر را امروز 

آتش زده است.
دســتگاه در صدد پرونده ســازی برای گروه های 
سیاســی که در چارچوب قانون اساســی فعالیت 
می کردند نیز بوده اســت، رهبران نهضت آزادی 
ازجملــه مرحــوم آیت اللــه طالقانــی، مرحومان 
مهنــدس بازرگان و دکتر ســحابی را ســوم بهمن 
۱۳۴۱ بازداشــت کــرده بــود. ۱۲ نفــر دیگــر از 
اعضــای فعــال نهضــت آزادی را در اول خرداد 
۱۳۴۲ دســتگیر و زندانی کردنــد. رهبران جبهه 
ملی و بسیاری از دانشجویان وابسته به آن جریان 
سیاســی در زندان بودند. بــا این وجود رژیم روز 
چهارم خرداد با هدف پرونده ســازی و غیرقانونی 
ســاختن نهضت آزادی و برقراری خفقان بیشتر، 
مرحــوم آیت الله طالقانــی را آزاد می ســازد تا با 
کمک عوامل نفوذی خود بتواند اتهامات مجعول 
و ســاخته وپرداخته خــود را متوجــه این جمعیت 
نمایــد. از آنجا که اســدالله علم، نخســت وزیر 
وقت و شخص شــاه در جریان این نقشه و برنامه 
بودند، شاید »نفس لوامه« آنان، موجب شد چند 
روز پس از رویدادهای ۱۵ خرداد ۴۲، کمیته ای با 
اســتمداد از »مادر مددکاری در ایران«، مرحومه 

ســتاره فرمانفرماییان، تشــکیل بدهنــد و پس از 
شناســایی قربانیــان و آســیب دیدگان آن حادثه، 
کمک هــای لازم به آن ها انجــام بگیرد. مرحومه 
ســتاره فرمانفرئیان گزارش احضار خود توســط 
علــم و مأموریت احاله شــده به خود و تشــکیل 
کمیتــه مزبور و اقدامات آن کمیتــه را در کتاب 
ارزشــمند دختری از ایران ترجمــه مریم اعلائی، 
انتشارات کارنگ، ۱۳۸۳ در صص ۳۰۶ و ۳۰۷ 
کــه دربرگیرنده خاطرات خود اوســت به تفصیل 

نقل کرده است.
حاج مهدی عراقی در کتــاب ناگفته ها 
در سال 57 می گوید قبل از 15 خرداد 
یــک حرکــت تدریجــی و آرام داشــت 
شــکل می گرفت و اگر به همان ترتیب 
پیــش می رفت به موفقیت هــای بزرگی 
می رســیدیم، آن ماجرا را راه انداختند 

تا حرکت را بسوزانند.
واقعاً با اتفاقات ۱۵ خرداد و سرکوب و تعطیل   

جریان های قانونی و اصلاح طلب، استبداد مطلقه 
وابسته، کشور را به یک دوره بحرانی و خطرناک 
وارد ساخت، اینجاست که باید گفت: »از قضا، 
ســرکنگبین صفرا فزود«. سؤال این است که چرا 
در خرداد ۴۲ مرحوم طالقانــی را آزاد کردند. به 
نهضــت آزادی که یــک جمعیــت قانونی بود و 
می خواســت در فضای علنی کار کند اتهام زدند 
کــه مواد منفجــره و ارتباط با عشــایر و خارج از 
کشور داشته است! این نوع موضوعات در تاریخ 
کشور، مورد بررسی و واکاوی و نقد قرار نگرفته 

است.
بیــن کســانی کــه کار تحقیقــی تاریخی 
می کنند، شــما ازجمله افرادی هســتید 
کــه به جایــی وابســته نیســتید و جــزء 
نهادهای رســمی هم نبودید. از طرفی 
تدویــن و انتشــار کتاب نه تنهــا درآمد 
چندانی نــدارد، بلکه هزینــه هم دارد. 
ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه تأمین 
ایــن تحقیقــات چگونــه صورت  مالــی 
می گرفــت؛ البتــه این ســؤال شــخصی 
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ندهیــد.  پاســخ  می توانیــد  و  اســت 
را  شــما  پدرتــان  حــدی  تــا  شــنیده ام 

حمایت می کردند.
 بله. از کمک آن مرحوم استفاده می کردم.   

من بــا اعتقاداتی بــار آمده بودم که اگر کســی 
بــر مطلبی واقف شــد، وظیفه شــرعی و اخلاقی 
اوســت که آن را اختیار دیگران هــم قرار بدهد. 
کتاب از آزادی تا شــهادت کــه اولین کتابی بود 
که در ایران منتشــر کــرده ام و در شــهریور ۵۸ 
در ۱۰ هزار نســخه چاپ شــد. آقــای انجمی در 
چاپخانــه افســت خیلی بــه من لطف داشــتند و 

موقع چاپ جلد به من گفتند 
بایــد قیمــت بزنیم. پرســیدم 
چقدر هزینه تولید کتاب شده 
اســت. گفتند ۱۰ تومان برای 
هر جلد. گفتــم همین قیمت 
را بزنیــم. گفتند پس خودت 
چــی؟ یــا کتابفروش ها چی؟ 
باید با تخفیــف ۳۰ درصد به 
آن ها کتاب را بدهید. خلاصه 
۳۰ درصــد روی قیمت اضافه 
کردیــم. همه کارهــای تولید 
کتــاب را خودم کــرده بودم، 
به عنوان  را  انتشارات رســا  نام 
ناشــر پشــت جلد کتاب قرار 
دادیــم. بعد از توزیــع کتاب 
مبلغی هم متضرر شدم، چون 
مبلغــی بــرای توزیــع در نظر 

نگرفته بودم.
در اســفند ۵۷ مرحوم طالقانی اعــلام کرد بیایید 
شــهرها را نظافت کنیم. دوستان انجمن اسلامی 
پاریــس و خانواده و آشــنایان را جمــع کردیم تا 
برای پاک ســازی به دروازه غــار و خزانه برویم. 
مرحوم پدرم هم که شــنیده بود آمد و گفت این 
چه کاری اســت که شما می کنید؟ شما می توانید 
کارهــای مهم تر انجام بدهید. من کارگر می گیرم 
که ایــن کار را انجام بدهد، اما ما فکر می کردیم 
مملکــت دارد آباد می شــود و رژیم اســتبدادی 
وابســته از بین رفته اســت، هرکسی در هر جا که 
می تواند باید یک قــدم مثبت بردارد، آن چنان که 
بسیاری از تحصیلکردگان خارج را می دیدم که با 
شــوق فراوان هر جا که نیاز بود حاضر می شدند 
و بدون هیچ توقعی شــروع به خدمت می کردند. 
بیشــتر مســئله انجام تکلیف مطرح بود تا گرفتن 
حــق. این نــوع کارهای مدنــی و عملــی را نیز 
لازم می دیدیم تا دچار غــرور و از خود بیگانگی 
نشــویم. مهندس محمد توسلی که شهردار تهران 
بود شــنیده بود که عده ای جوان دارند در خزانه 
و دروازه غــار این کارها را انجام می دهند، آمدند 
و گفتند قرار اســت این محلــه از وضعیت فعلی 
خارج شــود و به فضای ســبز تبدیل شــود. حالا 
که شــما دارید در ایــن منطقه فعالیــت می کنید 
برای شــهرداری سرشــماری کنید کــه چند نفر 
در ایــن منطقــه زندگی می کننــد. در خزانه یک 

خانــه اصناف بود که تعطیل شــده بــود. آنجا را 
در اختیار ما گذاشتند. گروهی تشکیل دادیم که 
این سرشــماری را انجام بدهیم. بنده خودم بیشتر 
مشــغول راه انداختن نشریه امت بودم و گاهی به 

آنجا سر می زدم.
یک روز به مــن گفتند بیا و ببیــن اینجا چه خبر 
اســت. به خیال اینکه این سرشــماری برای دادن 
خانه اســت، اهالــی منطقه به اقوامشــان هم خبر 
داده بودنــد کــه بیایند و هر خانه کــه می رفتی، 
شــاید نزدیک بــه ده خانوار زندگــی می کردند. 
این نشــان می داد چقدر ما ذهنی و غیرکارشناسی 
کار می کردیــم و باعــث چه 
مهاجرت هایــی شــده بودیم. 
این گوشه ای از این ماجرا بود 
و فکر کنیــد آن آقایی که در 
رسانه ها گفت به همه زمین و 
خانه می دهیم، چه بلایی ســر 
کشــور آورد. امثــال بنده هم 
که دنبال کســب منافع فردی 
نبودیم، شــناخت درســتی از 

فرایند امور نداشتیم.
در هر حال دوستان ما مدتی 
آنجــا فعــال بودند تــا اینکه 
سازمان مجاهدین وارد ماجرا 
شــد. یک بــاره جریانــی از 
نشــریه ای  با  آمد  بیرون  آنجا 
گودنشین.  فریاد  به  موســوم 
ما بــا هدف انجــام کارهای 
و  یاری گــری  و  فرهنگــی 
کمــک بــه توان افزایــی اهالــی نیازمنــد به آن 
محله رفته بودیم. ســازمان گروهی از جوانان و 
نوجوانان را وارد درگیری های سیاســی معطوف 
بــه کســب قــدرت کــرد. تعــدادی از بچه ها 
را جــذب کــرد و تعــدادی از آن هــا بعدها در 
کشمکش های خسارت بار کشته شدند، ازجمله 
یکی ازاعضای انجمن اســلامی پاریس، مرحوم 

محمود محبوبی.
مــن و مرحوم همســرم تا مدتــی در منزل پدرم 
زندگــی می کردیــم و ســر ســفره پــدرم غــذا 
البتــه مرحــوم همســرم تدریس  می خوردیــم؛ 
می کــرد و حقوق داشــت. هرچنــد خیلی زود 
جناحی روی آموزش و پرورش حساس شدند و 
شروع به قلع وقمع کردن معلم ها و اخراج کردن 
غیرخودی ها کردند. همســر مــن هم روزمزد یا 
به اصطلاح ســاعتی بود. جنگ که شــروع شد 
گفتند ساعات اضافه کاری را قربة الی الله بیایید 
و حقوق خیلی اندکی می دادند. تا اینکه در سال 
۶۰ که من به دلیل حوادث آن ســال حالم خیلی 
بــد بود به من توصیه کردنــد خواندن روزنامه و 
گوش دادن به اخبار برایم حرام است. با شنیدن 
اســامی و تعداد افراد ترورشــده و اعدامی متأثر 
می شــدم، مســئله ای که هرگز فکــر نمی کردم 
کارمــان بــه اینجاها برســد، گاهــی کار من به 
بیمارســتان می کشــید و حتی بنــده را چند بار 

سی سی یو بردند. دوستی که خیلی به من لطف 
داشــت، مرا به میگون برد و آنجا جایی را اجاره 
کرد برای ســه ماه و به نوعی تبعید شدیم. آنجا 
کار مــن این بود که پیاده تا شمشــک یا زردبند 
بروم. روزی دوست گرامی، آقای مظفر به آقای 
صالحــی نجف آبادی گفته بــود که فلانی آنجا 
زندگی می کند. داســتان ارتبــاط و علاقه من با 
آقای صالحی نجف آبادی در مجله بخارا چاپ 
شده اســت. آن عالم وارسته و محقق به میگون 
آمــد و در صحبت به همســرم گفتــه بود ما در 
عودلاجان یک خانه داریم که چون خودمان قم 
هســتیم شــما به آنجا بروید. همسرم هم دوست 
داشــت از این حالت ســربار بودن بیرون بیاییم. 
ما هــم به آنجا رفتیــم و اجــاره می دادیم. بنده 
در آن ایام افزون بــر مطالعه و پژوهش، مقالانی 
هم می نوشــتم کــه در کیهان )البتــه کیهان آن 
ایام( چاپ می شــد و صفحه ای ۲ هــزار تومان 
حق التحریــر می دادنــد. یــک روز در خیابــان 
می رفتم، پدرم سوار ماشین بود و من را دیده بود. 
بوق زد و من هم او را دیدم. احوالپرســی کردیم 
و پرسید بابت مقالاتت چقدر دریافت می کنی. 
گفتم صفحه ای ۲ هزار تومان. حســابی ناراحت 
شــد. واقعاً هــم مبلغ کمی بود. چــون برای هر 
مطلب باید به کتاب ها و مقالات و اسناد متعدد 
مراجعــه می کردم و این کار کــم زحمتی نبود. 
یادم هســت مرحوم آیت الله منتظــری صحبتی 
درباره »وحدت« کرد. خیلی خوشــحال شدم 
که بالاخره اختلافات کم خواهد شــد. شــروع 
کــردم بــه نوشــتن یک ســری مطلــب درباره 
»وحدت در قرآن، ســنت و ســیره ائمه هدی«. 
همه را هم از منابع شیعه انتخاب کرده بودم و تا 
زمان زمامداری عثمان هم نوشــتم که گفته شد 
دیگر ننویس. از ایــن کارها می کردیم و گاهی 
نیز در محل کار مرحوم پدر، کار یدی می کردم 

و با قناعت زندگی را می گذراندیم.■

پاورقی:
 * این آقای فخرالاســلام جدیدالاسلام که در رساله تنبیه 
الغافل و ارشــاد الجاهل از او با عنوان فخرالکفر یاد شده، 
روزنامه ای با عنوان تدین نیز انتشار می داده است، او نادره 
موجــودی بوده که نه ســال ولادت و نه خانــواده او و نه 
محل دفن او پیداســت. او کیش ســریانی نصاری داشته 
و ســال ها در واتیکان تعلیــم یافته بود و بعد و به اســلام 
گرایش یافته بود و محصل در عتبات عالیات و نویســنده 
کتب فراوان در الســنه مختلفه فارسی و عربی و انگلیسی 
و فرانســه و سریانی و کتب بســیار در »رد نصارا« معرفی 

کرده اند.
نویسنده مؤلفین کتب چاپی فارسی عربی مرحوم خان بابا 
مشــار در مجلد ســوم اثر خود، ستون ۴۷۶ و ۴۷۸، یازده 
اثــر به نام او ثبت کرده اســت ازجمله: »وجوب نقاب و 
حرمة شــراب«، »تعیین الحدودعلی النصــارا و الیهود«، 
»خلاصــة الکلام فی افتخار الاســلام«، »تحضة الاریب 
فی رد اهل الصلیب«، »برهان المســلمین« و... این آقای 
»فخرالاســلام« مجهول الهویه به نوشــته »عین السلطنه« 
در روزنامه تدین همچون روزنامه مســاوات به محمدعلی 
شــاه نســبت »والدالزنــا« داده بــود! روزنامــه خاطرات 

عین السلطنه، جلد سوم، انتشارات اساطیر، ص ۲۰۴.

در زمانه ای که قرارداد 
۱۹۰7 بین انگلیس 

با سهم شیر و روسیه 
تزاری شکست خورده 

از ژاپن و درگیر عواقب 
شورش های ۱۹۰5 
با سهم اندک امضا 
می شود و ایران را 

تقسیم می کنند، در 
داخل کشور دعوای 
مشروطه و مشروعه 

است
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از زمانی که بشــر به پدیده شــوم جنگ و ستیز 
با یکدیگر روی آورد، مســئله کسب اطلاعات از 
طــرف مقابل و ضربه زدن از درون به او از عوامل 
مهم پیروزی به شــمار می رفته است. همواره هر 
طرف تلاش می کرده در جبهه مقابل نفوذ کرده 
و پیشاپیش از نقشه ها و امکانات و اهداف دشمن 
مطلع شــود و آن ها را بی اثر کند. امروزه این کار 
با تکنولوژِی مدرن بسیار تسهیل یافته و پیچیده تر 
شــده اســت، اما هنوز هم نفوذ انسانی در جبهه 
مقابل اهمیت درجه اول دارد. این نوشــتار برخی 

از تجربیات تاریخی را در این زمینه بازبینی کرده است.
سازمان ها و تشــکل های مارکسیستی در ایران تجارب مثبت و منفی مهمی در 
زمینه نفوذ تشــکیلاتی دارند و تجارب مهمی به دست می دهند. نفوذ احزاب 
کمونیســتی در نهادهای حاکمیت پهلوی و به عکس نفــوذ ارگان های امنیتی 

حاکمیت در درون مخالفان سیاسی اش، ازجمله این تجارب است.
نفوذ سازمان افسری حزب توده

با ممنوعیت فعالیت کمونیســتی در دوره رضاشــاه، معتقــدان به این مکتب 
مخفی کاری پیشــه کردند و تلاش کردند تشــکیلاتی ســازمان یافته تر برای 
ترویــج مرام خود ایجاد کنند، به نحوی که از حملات پلیس در امان باشــند. 
هرچند برخی از آنان مثل اردشــیر آوانســیان و رضا روســتا مصون نماندند و 
سالیان درازی را در زندان گذراندند. ازجمله این افراد عزت الله سیامک بود 
که در ســال ۱۳۰۵ در سی سالگی به اســتخدام ژاندارمری درآمد. او بعدها 
به درجه ســرهنگی رسید. در ســال ۱۳۱۶ عده زیادی از این افراد که بعد به 
گروه ۵۳ نفر معروف شــدند به رهبری دکتر تقی ارانی بازداشــت شدند، اما 
سرهنگ سیامک لو نرفت و در همان ارگان نظامی به صورت نفوذی فعالیت 
خود را ادامه داد. بعد از شــهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه، باقی مانده گروه ۵۳ 
نفر که اعدام نشــده بودند و اردشــیر آوانسیان و رضا روستا آزاد شدند. یک 
ماه بیشــتر از رفتن رضاشاه نگذشــته بود که این افراد با همراهی همفکران، 
حزب توده ایران را پایه گذاری کردند. شوروی از این حزب حمایت می کرد 
و حزب کمونیســت شوروی به عنوان برادر بزرگ تر حزب به شمار می رفت. 
حزب توده در این دوران جنگ جهانی دوم و اشــغال ایران توسط ارتش های 
متفقین، فعالیت گســترده ای را در زمینه های مختلف اجتماعی فرهنگی آغاز 
کرد. آن ها تحت عناوین مختلف انجمن ها و تشکل هایی در حوزه کارگری، 
زنان، دانشــجویی و مطبوعات راه انداختند و افراد زیادی را جذب کردند. 
بســیاری از فعالیت های حزب علنی بود، برخی از نظامیان به ویژه دانشجویان 
دانشــکده افســری نیز تحت تأثیــر تبلیغات حزب جذب آن می شــدند که 
رهبــران حزب را به این فکر انداخت در درون حزب توده، ســازمانی مخفی 
تشکیل دهند که کادرهای نظامی نفوذی در ژاندارمری، ارتش و شهربانی را 
مدیریت کند. این افراد همه جا در قالب نظامیان وابســته به حاکمیت نمایان 

می شدند و تنها مســئولان حزبی و سازمانی آن ها می دانستند که این افراد به 
حزب توده وابسته هستند.

نفوذ ســازمان افســران حزب توده در تشــکیلات حکومتی در دهه ۳۰ بسیار 
گسترده و سیستماتیک شد. آن ها در همه بخش های زمینی، هوایی، آموزشی، 
مالی، رکن ۲ و ... ارتش و همچنین شــهربانی و ژاندارمری نفوذی داشــتند. 
سرهنگ سیامک در سال ۱۳۲۶ به عنوان معاون سررشته داری ژاندارمری برای 
گذراندن یک دوره آموزشی از سوی حکومت برای یک سال به امریکا اعزام 
شــد، درحالی که رژیم نمی دانست او عضو هیئت دبیران سازمان نظامی حزب 
اســت. عبدالصمد کامبخش هم در ســال ۱۳۰۷ در مسابقات آموزش خلبانی 
انتخاب و به مســکو اعزام شــد و پس از آن با درجه ســتوان دومی در ارتش 
استخدام شــد، اما به زودی به اتهام جاسوسی بازداشت و از ارتش اخراج شد. 
او پس از آوانســیان مسئول ســازمان نظامی حزب شد. در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که 
ترور ناموفق شاه به وقوع پیوست، رژیم حزب توده را به اتهام دست داشتن در 
این ترور، غیرقانونی اعلام کرد و تعدادی از رهبران شناخته شده آن را بازداشت 
کرد، اما باز هم از وجود ســازمان نظامی و نفوذ حزب در ارگان های نظامی و 

امنیتی باخبر نشد.
فرار زندانیان و ساده اندیشی اقتدارگرایان

یکــی از اقدامــات ســازمان افســری فــراری دادن زندانیــان حزب بــود. از 
بازداشت شــدگان تحقیقات به عمل آمد و پرونــده آنان در ۱۳۲۹ روانه دادگاه 
شــد. زندانیان به ســاختمان جدیدی در زندان قصر منتقل شدند، درحالی که 
یکی از اعضای سازمان افسری، در زندان قصر افسرنگهبان بود. حزب با تکیه 
بر عناصر نفوذی خود طــرح فرار این زندانیان را آماده کرد. در ۲۴ آذر ۱۳۲۹ 

عملیات فرار توسط سازمان افسری حزب اجرا شد.
نورالدین کیانوری که خود جزء فراری ها بود ماجرا را چنین شرح داده است: 
»دوســتان ما در سازمان افسری موفق شدند دو افســر شهربانی ستوان حسین 
قبادی و ســتوان رفعت محمدزاده را به عنوان افسران نگهبان داخلی و خارجی 
بــه زندان قصــر منتقل کنند )البته یکی از آن ها از قبل بــود(... این دو نفر در 
شــیفت های مختلف بودند تا بالاخره موقعیــت را به گونه ای فراهم کردند که 
در یک شــیفت قرار بگیرند. دوستان ما در سازمان افسری بر روی کاغذ ستاد 
ارتش یک حکم ســاختگی به امضای رزم آرا )نخست وزیر( درست کردند و 
با یک کامیون نظامی به زندان مراجعه کردند و درخواســت تحویل ما را برای 
انتقال کردند. چون تحویل گرفتن ما ســابقه داشت برای افسران و درجه داران 
مســئله غیرعادی و مشــکوکی نبود. افســرنگهبان خارجی، قبــادی، تلفن را 
برمی دارد و یک شــماره جعلی می گیرد و وانمود می کند که در حال صحبت 
و کســب اجازه برای تحویل ماســت. افرادی که برای انتقــال ما آمده بودند 
شامل یک افسر و تعدادی سرباز می شدند. البته آن ها اسلحه همراه نداشتند و 
تنها جلد پارابلوم و غیره داشــتند که داخل آن کاغذ بود تا اگر مسئله فاش شد 
جنبه مســلحانه نداشته باشد. بالاخره به داخل بند خبر دادند که این افراد برای 

انتقال آماده شوند...

تجربه تاریخی نفوذ و آلودگی امنیتی

مهدی غنی
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ما سوار کامیون شدیم و از زندان خارج شدیم. دو 
افســرنگهبان هم با ما آمدند؛ البته ستوان قبادی به 
علت عجله ای که داشت کلاهش را جا گذاشت. 
مــا را بــه خانه های امنی که از قبل تهیه شــده بود 
منتقــل کردند. مدتی پس از خــروج ما، مأموران 
زندان متوجه می شــوند که قبادی نیست. به داخل 
زندان تلفــن می زنند و می بینند که افســر نگهبان 
داخل هم نیست. به مرکز شهربانی تلفن می زنند و 
آن ها با ستاد ارتش تماس می گیرند و متوجه فرار ما 
می شوند. بلافاصله گشت در شهر به راه افتاد و با 
طیاره جاده های اطراف جست وجو شد، ولی کار 
از کار گذشــته بود و ما در شهر تهران مخفی شده 

بودیم«. ۱
گسترش نفوذ و ضربه پذیری

با شــروع نهضت ملی و حکومــت دکتر مصدق، 
آزادی های سیاســی گســترش یافت. در این فضا 
فعالیت هــای علنی حــزب توده هم بــه راه افتاد. 
از آنجــا کــه موضع حــزب علیــه حکومت ملی 
بود، دربــار و انگلیــس و امریکا به خیــال اینکه 
حکومت دکتر مصدق تضعیف می شــود، چندان 
نگــران گســترش حــزب نبودنــد و شــاید از آن 
خشنود هم می شدند. کادرهای حزبی با گسترش 
شــبکه نفوذ خود، همه فعالیت هــای درون ارتش 
و ســایر ارگان هــای نظامــی امنیتــی را تحت نظر 
داشــتند و اخبار آن را مرتب بــه مرکزیت گزارش 
می کردند. گویا چند تن از افســران سازمان توسط 
کودتاچیان انتخاب می شــوند و در جلسات توجیه 
و آماده سازی آن ها شرکت می کنند. آن ها گزارش 
این اقدامــات را به رابط حزبی خــود می دهند. ۲ 
روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ که ســرگرد نصیری از ســوی 
کودتاچیان مأمور شــد به خانــه دکتر مصدق برود 
دو افســر برای همراهی خود انتخاب کرد که یکی 
از آن ها )ســتوان شــجاعیان( عضو سازمان نظامی 
حزب بود. گفته شــده او یا ســرهنگ محمدعلی 
مبشــری قبل از رســیدن نصیری، از تلفن عمومی 
به دکتر مصــدق اطلاع داده که یک واحد نظامی 
برای دستگیری او خواهد آمد. دکتر مصدق با علم 
به این مســئله نصیری را همان شب بازداشت کرد 
و کودتای ۲۵ مرداد شکســت خورد. در کودتای 
دوم یعنی ۲۸ مرداد نیز برخی واحدهای ارتشــی و 
کلانتری ها و فرماندهی تانک ها در اختیار اعضای 
ســازمان نظامی حزب بــود. ازجملــه فرماندهی 
چهــار تانک محافظ فرســتنده رادیــو که زاهدی 
و همراهانــش آن را اشــغال کردند با ســتوان یک 
قربانی نژاد از افســران سازمان بود که اگر از حزب 
دستور داشــت می توانست رادیو را باز پس بگیرد. 
تراژدی اینجاســت که فرمانده تانک های مســتقر 
در اطراف منزل دکتر مصدق با ســتوان شجاعیان 
بود و یکی از فرماندهان تانک های حمله کننده به 
خانه نخســت وزیر هم ایرج ایروانی بود که هر دو 
عضو سازمان افسری بودند و چون از حزب دستور 
واحدی نداشــتند در دو مأموریت نظامی علیه هم 

شلیک می کردند. ۳
پس از کودتا »عبدالله مهاجرانی«، افســر محافظ 

تیمســار زاهــدی نخســت وزیر، نفوذی ســازمان 
افســران بود. ماشــاءالله ورقا، رئیس دایره مراقبت 
اداره اطلاعات شــهربانی که مسئولیت حفظ جان 
شاه و خانواده سلطنتی در مراسم رسمی و بازدیدها 
را داشــت، نیز نفوذی این ســازمان بود و به راحتی 
امکان ترور شــاه و خانواده اش را داشت. دو افسر 
گارد سلطنتی نیز که چنین امکانی داشتند نفوذی 
بودند. عکســی که از زاهدی فردای روز کودتا در 
مطبوعات منتشر شد در پشت میز ریاست شهربانی 
است که دو طرفش سروان مدنی و سروان صادقی 
که هــر دو رئیس کلانتــری بودند ایســتاده اند و 
این دو نیز از نفوذی های ســازمان افسران هستند. 
همان دوران گاه وبیگاه عــده ای از جوانان هوادار 
حزب توده یا حتی اعضای شناخته شــده آن توسط 
فرمانداری نظامی یا شــهربانی دستگیر می شدند، 
درحالی که در دستگاه های مزبور اعضای برجسته 
حــزب به شــکل نفوذی مســئولیت رســیدگی به 
وضعیت آنان را داشــتند و افراد دستگیرشده آن ها 
را نمی شناختند. نفوذی های حزب اخبار مربوطه را 
گزارش می کردند، اما با وجود همه این امکانات و 
قدرت تشکیلاتی، بر اثر بی مبالاتی و سهل انگاری 
رهبران، سازمان لو رفته و همه چیز بر باد می رود. ۴ 
دســتگیری اتفاقی ابوالحسن عباسی و دسترسی به 
اســناد و رمزهای سازمان در منزل وی لو می رود و 

دستگیری اعضای حزب آغاز می شود.
ضربه پذیری رژیم

پرسشــی که در چنین وقایعی مطرح می شــود این 
است که چطور صاحبان قدرت از شواهد آشکاری 
که نفوذ عوامل مخالف را نشــان می دهد به راحتی 
می گذرند، حتی پس از انجام عملیات سازمان یافته 
فرار زندانیان درنمی یابند که این اقدام، حکایت از 
یک شبکه نفوذ گسترده دارد که تمامی زمینه ها و 
لوازم کار را فراهم کرده است. اینکه چگونه بیش 
از ۴۸۰ تن توانسته بودند داخل سیستم های نظامی 
و اطلاعاتــی نفوذ کنند یا توســط اعضای نفوذی 

عضوگیری شــوند و به حزب بپیوندند، مســئله ای 
درخور دقت و تأمل است. گرچه نفوذ تشکیلاتی 
یک اقدام امنیتی و ترفند پیچیده حرفه ای است که 
توســط افراد باتجربه در همه جا رواج دارد، اما در 
گسترش و تســهیل آن عوامل اجتماعی و سیاسی 
هم دخالت داشته اســت. عواملی که با ضعف ها 
و کاســتی های درونی دست به دســت هم داده و 

جریانی را نفوذپذیر و شکننده می کند:
1- فقدان مشروعیت

 پس از ســقوط رضاشاه، مســئله غصب و غارت 
املاک مردم توســط رضاشاه برملا شد و به سطح 
مطبوعات کشــیده شــد. از ســوی دیگر جنایاتی 
کــه در زندان ها انجام  شــده بود نیز مطرح شــد و 
مردم خواستار مجازات عوامل آن شدند. همچنین 
کشور توسط ارتش بیگانه اشغال شده بود و ارتش 
شاهنشــاهی علی رغم ادعاهای گــزاف یک روز 
هم نتوانســته بود در برابر آن دوام آورد. این مسئله 
موجب شکسته شــدن غرور ملی و تحقیر ایرانیان 
و به ویژه نظامیان شــده بــود. مجموعه این عوامل 
مشروعیت دســتگاه سلطنت را زیر ســئوال برد و 
پرســش های زیادی را برانگیخته بود؛ بنابراین افراد 
ناراضــی از اوضــاع جاری به ســمت جریان های 

مخالف حکومت جذب می شدند.
2- جاذبه سوسیالیسم و کمونیسم

در شــوروی انقلاب کمونیســتی شــده بود و در 
خلال جنگ جهانی دوم کشــور چین نیز در حال 
انقلاب بود. کشــورهای تحت استعمار انگلیس و 
سایر کشورهای اروپایی برای آزادی خود در حال 
مبارزه بودند و یکــی از الگوهای پیش روی آن ها 
جنبش های چپ مارکسیســتی بود که با شعارها و 
آرمان هایشان در نقاط مختلف در جوشش بود. در 
ایران هم این موج شــروع شده و در برابر عملکرد 
نظام موجود، شعارهای عدالت خواهانه و مبارزه با 
فساد و تبعیض جاذبه داشــت و در حال گسترش 

بود.

دکتر مرتضی یزدی )نفر وسط(



۹۹۹۹ تیر و مرداد  1400 شـماره 128

۳- فقدان رقیب
در دهه ۲۰ و ۳۰ جریان غالب روحانیون از دخالت 
در امور سیاســی پرهیز می کردنــد. ضمن اینکه با 
اندیشــه های نو و مکاتــب فکری جدیــد بیگانه 
بودند. بیشــتر اجــرای مناســک و آداب مذهبی 
مدنظر آنان بود، نه اندیشه و فکر و نیازهای اساسی 
جامعه، امــا کمونیســم در آن زمــان دارای یک 
جهان بینــی و فلســفه و راهکار عملــی برای تغییر 
وضعیت و چشم اندازی برای آینده بود؛ لذا رقیب 
جدی و جایگزینی برای آن در مبارزه با اســتعمار 
و اســتبداد وجود نداشــت. بعدها نهضت ملی تا 
حدی توانســت این خلأ را جبران کند که آن هم 

محدودیت ها و کاستی هایی داشت.
4- اقتدارگرایی مانع واقع بینی

ساده اندیشــی حاکمیت از اینجا نشئت می گرفت 
که تکیــه اصلی و پایــه قدرتش را بــر ارگان های 
نظامــی امنیتــی گذاشــته بــود و خــود را قوی و 
شکســت ناپذیر نشــان مــی داد. اذعان به شــبکه 
نفوذ دشــمن، بــرای اقتدارگرایــان به منزله پذیرش 
ضعف و شکســت قدرت نظامی خود و شــکاف 
امنیتی در اصلی تریــن پایگاهش بود. لازمه چنین 
پذیرشی بازبینی ســاختارها و کشف نقاط ضعف 
و تجدیدنظر در بســیاری روندهای جاری بود؛ لذا 
اقتدارگرایی اجازه چنان واقع بینی ای را نمی داد. در 
چنین وضعیتی معمولًا فرافکنی می شود و ضربه به 
عوامل غیرساختاری و بیرونی ارجاع داده می شود.

بیشــترین گمانه ای که در مورد فــرار زندانیان در 
ســال ۱۳۲۹ دامــن زده شــد، 
ایــن بــود کــه رزم آرا در این 
کار دست داشــته است، زیرا 
او می خواســته با شوروی یک 
معامله سیاســی انجــام دهد و 
علیه شــاه کودتا کند، لذا این 
امتیــاز را بــه توده ای هــا داده 

است.
5- آدرس غلط

 نقش شــبکه نفوذ فقط ضربه 
زدن نیســت. نقش مهم آن ها 
در ســاختن ذهنیــت طــرف 
مقابل نیز تأمل برانگیز اســت. 
این شــبکه که در جایگاه های 
مختلف نفوذ دارد با هماهنگی 
قادر اســت شایعات، فرضیات 
و ذهنیت های مــورد نظر خود 
را از درون تشــکیلات القــا و 
تثبیت کند، به سوءظن ها دامن 
زنــد، دشــمنان فرضــی خلق 
کند، آدرس غلط بدهد و پس 

از چنــدی طرف مقابل که هدف نفوذ قرار گرفته، 
بی آنکه خود بخواهد یا بداند، چنان می اندیشد که 
دشــمن می خواهد یا حتی چنان عمل می کند که 

دشمن طراحی کرده است.
اما پرســش مهم تر این بود که رهبران حزب از این 
شــبکه نفوذ و این امــکان بزرگ چه اســتفاده ای 

کردند و چطور این همه نیرو و امکانات را به راحتی 
از دست دادند؟ پرسشی که بعدها دامن گیر رهبران 
حزب شد و آن ها را به چالش کشید. چه بسا همین 
اشتباهات نیز خود موجب ضربه پذیری حزب شد.

نفوذ معکوس
پس از کشف سازمان افسری حزب توده، امریکا 
و انگلیــس که کودتای ۱۳۳۲ را برای ســرنگونی 
دکتر مصدق راه انداختــه بودند، از ابعاد این نفوذ 
تشــکیلاتی در ارتش ایــران به وحشــت افتادند. 
دریافتنــد کــه جریان چــپ، قدرت تشــکیلاتی 
بالایی دارد و با شــبکه نفوذش عمــلًا همه ارکان 
مهم نظامی امنیتی کشور را در 
اختیار داشته است و می توانسته 
در فرصت مناسب حکومت را 
هم به دســت گیرد؛ لذا به این 
نتیجه رســیدند که تشکیلات 
امنیتی موجود که شــامل رکن 
اطلاعــات  اداره  و  ارتــش   ۲
شــهربانی و فرمانداری نظامی 
بود، همــه در معرض آلودگی 
از  امنیتــی قــرار گرفته انــد و 
برخــوردار  لازم  پیچیدگــی 
نیســتند. آن هــا بر آن شــدند 
کــه بــرای مقابله بــا نیروهای 
مخالف، یک ســازمان امنیت 
قوی و حرفه ای تأســیس کنند 
که از نفوذ آن ها در امان بوده و 
بتواند بر آن ها اشراف اطلاعاتی 
داشته باشــد. چنین بود که در 
سال ۱۳۳۵ تشکیلات ساواک 
)ســازمان امنیــت و اطلاعات 
از تجربیات  استفاده  با  کشور( 
ســرویس های امنیتی امریکا، اســرائیل و انگلیس 
راه انــدازی شــد. تعدادی از کارکنان ســاواک به 
اسرائیل و امریکا اعزام شدند تا دوره های آموزشی 

اطلاعاتی و بازجویی فنی را بگذرانند.
پس از ســرکوب حزب توده و دستگیری و اعدام 
تعــدادی از اعضای ســازمان افســری آن، اتفاق 

قابل توجهی که افتاد این بود که تعدادی از عناصر 
لورفته و دستگیرشــده حزب بــه آرمان های خود 
پشــت پا زدند و به همکاری با ساواک تن دادند. 
گروهی از این افراد دســت از مبارزه کشــیدند و 
آشــکارا جزو عناصر حکومت شدند، اما گروهی 
هــم ظاهراً به مبارزه ادامــه دادند، اما این بار عامل 
نفوذی ســاواک شــده بودند. این بار این ساواک 
بود که در جای جای حزب توده نفوذ می کرد و از 
آن طریق اطلاعات دست اول فعالیت مبارزان علیه 
حکومت را به دســت می آورد و در بزنگاه آن ها را 

دستگیر می کرد.
فرزندان یزدی

ازجملــه کســانی که نقــش نفوذی ســاواک در 
حــزب را بر عهــده گرفتنــد، حســین و فریدون 
یزدی فرزنــدان، دکتــر مرتضی یــزدی از رهبران 
باســابقه حزب توده، بودنــد. حکایت آنان نکات 
تأمل برانگیــزی دارد. ایــن دو قبل از دســتگیری 
رهبــران حزب و لورفتن ســازمان افســری، تحت 
تأثیر پدرشــان در دوره دانش آمــوزی برای حزب 
فعالیت می کردند. حســین برادر بزرگ تر، حتی به 
دلیل پخش اعلامیه دستگیر و زندانی شد و به این 
خاطر از مدرســه البرز اخراج شد. بعد از کودتای 
۱۳۳۲ کــه مرتضــی یزدی متواری بود، حســین با 
گرفتن دیپلم عازم اروپا شــد. فریــدون برادرش و 
مادرش که آلمانی الاصل بــود در تهران بودند که 
دکتر یزدی ۲۷ اســفند ۳۳ دســتگیر شد و تحت 
شکنجه های طاقت فرسایی قرار گرفت. مأموران به 
منزل آن ها هجوم بردند و فریدون و مادرش را هم 
یک هفته بازداشــت کردند. آن ها سپس توانستند 
خودشــان را به آلمان برسانند. حسین و فریدون به 
خاطر پدرشــان مورد اعتماد رهبــران حزب بودند 
و حســین مترجــم و راننده دبیــراول حزب، رضا 
رادمنش شد. رادمنش به خاطر ارادتی که به دکتر 
مرتضی یزدی داشت با برادرزاده وی ازدواج کرده 
بود و لذا با یزدی ها خویشــاوندی داشــت. دکتر 
مرتضی یزدی قبلًا هم جزء گروه ۵۳ نفر به زندان 
افتاده بود. او از پیشکســوتان خوش نام و مؤسسان 

حزب توده بود.
حســین و فریــدون در اروپــا بودند کــه خبرهای 
شــکنجه شدن پدرشــان ســخت آزرده خاطرشان 
کــرد، اما نامه پدرشــان که نورالدیــن کیانوری را 
باعث لورفتن و دستگیری خودش اعلام کرده بود 

بیشترین تأثیر را در تغییر موضع آن ها داشت.۵
یزدی در این نامه از گــروه ۵۳ نفر و ناجوانمردی 
عبدالصمــد کامبخــش در حق دکتر ارانی شــرح 
مبســوطی داده بــود و بعد هم باندبــازی وی در 
حزب توده و شــیوه های حذف کادرهای قدیمی 
و جایگزیــن کردن طرفداران خودشــان در ارکان 
حزب را تشریح کرده بود. همچنین از دشمنی های 
کیانــوری و تهمت هایش که دکتــر یزدی را عامل 
انگلیــس معرفی کرده بود به تفصیل ســخن گفته 
بــود. او در این نامه ضمن تشــریح شــکنجه های 
فراوانی که در زندان تحمل کرده بود، مدعی شده 
کیانــوری محل تردد وی را به مأموران اطلاع داده 

نورالدین کیانوری

ساده اندیشی حاکمیت 
از اینجا نشئت می گرفت 

که تکیه اصلی و پایه 
قدرتش را بر ارگان های 

نظامی امنیتی گذاشته 
بود و خود را قوی و 

شکست ناپذیر نشان 
می داد. اذعان به شبکه 

نفوذ دشمن، برای 
اقتدارگرایان به منزله 

پذیرش ضعف و شکست 
قدرت نظامی خود 

و شکاف امنیتی در 
اصلی ترین پایگاهش بود
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اســت. با خواندن نامه دکتر یزدی می توان دریافت 
که مشــروعیت حزب در ذهن فرزندان دکتر یزدی 
کاملًا فــرو ریخته بــود و آن ها یقین داشــتند که 
رهبران حزب جز فرصت طلبانی جاه طلب نیســتند 
و شعارها و آرمان های مطرح شده در رفتار و کنش 

رهبران تشکیلاتی حزب جایگاهی ندارد.
این دو برادر که تا این زمان در برلین شرقی زندگی 
می کردند چنان کینه ای نســبت بــه حزب توده و 
جامعه بســته آلمان شــرقی پیدا کردند که به فکر 
مهاجــرت از آنجا افتادند. در این روند ســر و کار 
حسین به ســفارت ایران در آلمان غربی می افتد و 
شخصی به نام صالحی به او پیشنهاد می کند با این 
وضعیت امکان برگشت به ایران را نداری، حالا که 
از حزب توده تنفر پیداکرده ای بیا برای کشــورت 
با ســاواک همکاری و علیه آن هــا مبارزه کن. او 
می گوید گویی منتظر این پیشنهاد بودم، بی درنگ 

پذیرفتم.۶
از ایــن زمــان حســین بزرگ ترین کمــک را به 
ســاواک برای مبارزه با حزب توده انجام داد. با 
توجه به اعتمادی که رادمنش به حســین داشت، 
تمامی مکاتبــات و مراودات او زیر نظر حســین 
انجــام می شــد. کار او ایــن بــود کــه مرتب از 
گزارش های رســیده به دبیراول عکس می گرفت 
و آن را به ســرهنگ آیرملو، مســئول ساواک در 
اروپا، می رســاند. با گزارش های او تعداد زیادی 
از اعضــای حزب در داخل ایران به تور ســاواک 

و زندان افتادند.
نکته مهم این اســت که پیش 
از این ماجرا، ســاواک اطلاع 
فعالیت هــای  از  چندانــی 
حزب نداشــت و دنبال کسی 
می گشــت که بتواند از درون 
مختصــری  اطــلاع  حــزب 
ظاهراً  امــا  آورد،  دســت  بــه 
کســی را نمی یافــت، هرچند 
یــزدی در  با وجــود حســین 
نفوذ  حــزب  ســطح  بالاترین 
پیــدا کرده بود. بی جهت نبود 
تیمســار  معاون  که علوی کیا، 
ســاواک،  رئیــس  پاکــروان 
خواهان دیــدار با وی در دفتر 

آیرملو در کلن می شود.
حســین خود ایــن وضعیت را 

چنین تشریح کرده است:
تاریخ  به  »در گزارش ساواک 
۱۲ مــرداد ۱۳۳۹، یعنی زمانی 
که روســتا هنوز در شوروی به 
ســر می برد می خوانیم که: )به 
قرار اطلاع رضا روســتا عضو 
منحله  اجرائیه حــزب  هیئــت 

توده در شــوروی فوت کرده یا کشته شده است(، 
پس از گذشت تنها دو ماه از تاریخ این گزارش و 
اقامت دائمی روســتا در برلین شرقی، منبع ساواک 
در تاریخ ۲۵ شــهریور ۱۳۳۹ گــزارش می دهد )با 

روســتا بی اندازه صمیمی شدم و صبح تا غروب با 
او هستم. در تمام کارها من شریک کارش هستم. 
خلاصه من نزدیک ترین همکار روســتا شده ام... 
قصد دارد از برلین شــورای متحده کارگران ایران 
را اداره کنــد. اوایل هفته آینــده مرا به ژنو خواهد 
فرســتاد. در آنجا با من کار حزبــی دارد و با دکتر 
کشــاورز هم ملاقــات خواهــم کــرد(. گزارش 
اول را کســی نوشــته اســت که هیچ چیز از روستا 
نمی دانســت و گزارش دوم را من از برلین شــرقی 

برای ساواک فرستاده بودم«.۷
یعنی ســاواکی که از زنده یا مرده بودن رضا روستا 
خبر نداشت، با وجود حسین بر تمامی فعالیت های 
درون حــزب خــارج و داخــل کشــور اشــراف 
اطلاعاتــی پیدا می کنــد. اســامی تمامی اعضای 
حزب را کشــف می کنــد. آدرس تمامی اعضای 
خارج کشور را دارد و برایشان نشریه ساواک به نام 

»اخبار ایران« را ارسال می کند.
حــزب توده در مهرمــاه ۱۳۳۸ رادیوپیک ایران را 
راه انــدازی می کند، درحالی که حســین یزدی نیز 
یکی از شش نفر کارکنان آن است و ساواک را در 

جریان کامل امور آن قرار می دهد.
حســین و برادرش به گاوصندوق رادمنش دستبرد 
می زنند و اسناد محرمانه ای را که حاوی اطلاعات 
مهمــی درباره افــراد و فعالیت هــای حزب داخل 
کشــور بود ســرقت می  کنند و در اختیار ساواک 
قــرار می دهنــد. حســین و فریــدون پــس از این 
ســرقت، مورد ســوءظن پلیس امنیتی برلین شرقی 
قرار می گیرند و در مهر ۱۳۴۰ 
ارتباطات  می شــوند.  دستگیر 
این دو برادر با ســاواک برملا 
می شــود و در دادگاه محاکمه 
و محکوم به زندان می شوند. با 
فشارهای دولت ایران، فریدون 
پس از هشــت ســال و حسین 
پــس از پانزده ســال از زندان 
آلمان شرقی آزاد می شوند و به 

ایران بازمی گردند.
با آشــکار شــدن فعالیت های 
این دو برادر، ســازمان امنیت 
آلمان شــرقی از حــزب توده 
ســلب اعتماد کــرده و آن را 
به عنــوان یک مشــکل امنیتی 
اقدامات  و  می کنــد  قلمــداد 
امنیتی فزاینــده ای برای کنترل 

این حزب به عمل می آورد. ۸
ماجــرای برادران یــزدی برای 
فعالان و ســازمان های سیاسی 
و امنیتــی تجارب و درس های 
بزرگــی دارد. هرچنــد جامعه 
مــا عادت بــه عبرت آموزی از 

گذشته و بهره گیری از تجارب دیگران ندارد.
حســین یزدی گفته است یک کارمند ساواک در 
ســفارت ایران در هامبورگ به حســین خیرخواه، 
از مؤسســان حزب توده، ضمن افشــای اطلاعات 

زیــادی از فعالیت هــای حــزب تــوده می گوید 
ساواک سه مأمور در آلمان شرقی دارد: دو تن در 
لایپزیک و یکی در برلین شرقی. خیرخواه این خبر 
را بــه عبدالصمد کامبخش از رهبران حزب اطلاع 

می دهد، اما آن ها هیچ واکنشی نشان نمی دهند. ۹
ســاواک نشــریه ای با عنوان اخبار ایــران در اروپا 
منتشــر کرد که حســین یــزدی چند مقالــه با نام 
مستعار در آن داشت. یکی درباره رادمنش بود که 
اطلاعــات ریز خصوصی او را نگاشــته بود. یک 
گزارش هم دربــاره رادیوپیک ایران که اطلاعات 

کاملی از ساختار و عملکرد آن ارائه داده بود.
نشــریه اخبار ایران را بــه آدرس اعضای حزب در 
آلمان شرقی ارسال می کردند. این مسئله در درون 
حزب به معضلی تبدیل می شود که ساواک آدرس 
آن ها را چگونه به دست آورده است. ضمن اینکه 
مطالــب منــدرج در آن نشــان از این داشــت که 
ســاواک از اســرار درون حزب کاملًا باخبراست. 
در پی بالا گرفتن این تنش، رادمنش حسین یزدی 
)نویســنده مقــالات( را مســئول کرد کــه درباره 
نویســندگان این مقالات تحقیق کند. این مســائل 
و مــوارد مشــابه دیگر، همه حاکــی از این بود که 
ســاواک داخل حزب و در رده های بالا نفوذ دارد 
و اشــراف اطلاعاتی پیدا کرده اســت، اما ۱.چرا 
رهبران حزب این مسئله را جدی نمی گرفتند و در 
پی ریشه یابی و پیدا کردن سرنخ آن برنمی آمدند؟

۲. چرا ســاواک این نفوذ را پنهــان نمی کرد؟ بلکه از 
راه هایی نشان می داد از درون حزب خبر دارد یا مستقیماً 

به اعضای حزب اعلام می کرد ما نفوذی داریم؟
۳. ضربات پی درپی و دســتگیری های گســترده 
اعضــای حزب در داخل ایــران چطور جمع بندی 
نمی شد و علت و مکانیسم آن را جویا نمی شدند؟ 
گویــی جان اعضای حــزب برای رهبــران ارزش 

چندانی نداشت.
بی توجهــی به این پرســش ها و مشــابه آن نشــان 
می دهد چنین سازمانی تنها به ضعف تشکیلاتی و 
آلودگی امنیتی در برابر دشــمن مبتلا نیست، بلکه 
به ضعف هــای بنیادی تری دچار شــده که باید به 
درمان آن ها پرداخت. اگر فرصتی باشد، در آینده 

تجارب دیگری را بازخوانی می کنیم.■
پی نوشت:

۱. خاطــرات نورالدیــن کیانــوری، مؤسســه تحقیقاتی و 
انتشــاراتی دیدگاه، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۱، صص ۱۹۳ 

تا ۱۹۵.
۲.محمدحسین خسروپناه، سازمان افسران حزب توده، نشر 

شیرازه، ۱۳۷۷، صص ۱۶۵-۱۶۹.
۳. عبدالله برهان، کارنامه حزب توده و راز سقوط مصدق، 

نشر علم، ۱۳۷۸، جلد دوم، ص ۲۲۴.
۴.ماشــاءالله ورقا، ناگفته هایی پیرامون فروریزی حکومت 
مصــدق و نقش حزب توده ایران، انتشــارات بازتاب نگار، 

۱۳۸۴، صص ۲۵۰- ۲۴۷.
۵. قاسم نورمحمدی، جاسوسی در حزب توده، نشر جهان 

کتاب، ۱۳۹۰، ص ۵۲ و ص ۲۵۱.
۶. همان، ص ۵۹.
۷. همان، ص.۶۶

۸. قاســم نورمحمدی، حزب توده ایران در مهاجرت، نشر 
اختران، ۱۳۸۵، ص ۴۲ و ۴۳.

۹. همان، جاسوسی در حزب توده، ص ۷۳.

نقش شبکه نفوذ فقط 
ضربه زدن نیست. نقش 

مهم آن ها در ساختن 
ذهنیت طرف مقابل نیز 

تأمل برانگیز است. این 
شبکه که در جایگاه های 

مختلف نفوذ دارد با 
هماهنگی قادر است 

شایعات، فرضیات 
و ذهنیت های مورد 
نظر خود را از درون 

تشکیلات القا و تثبیت 
کند، به سوءظن ها دامن 

زند، دشمنان فرضی 
خلق کند و آدرس غلط 

بدهد



على نظیف پور

آنان که دریغ بزرگ را رقم زدند؛

حمیدرضا عریضى

محمد احمدى در مقاله «جنگى که قواعد منازعه فلسطین را 
غزه،  براى جنگ  غافلگیرکننده  نتایج سیاسى  به  داد»  تغییر 
سازش چپ و راست براى خلاصى از میراث نتانیاهو و چگونه 
مى توان با وجود برترى نظامى جنگ را باخت پرداخته است.

سقوط»  مسیر  در  «افغانستان  مقاله  در  کربلایى  محمدرضا 
طالبان  رهبران  با  القاعده  راهبران  بیعت  چون  مهمى  راهبردى  مطالب  به 
خروج  با  افغانستان  شدن  ناامن  و  طالبان  بر  آى اس آى  حاکمیت  پاکستان، 
ارتش امریکا اشاره کرده است. همچنین به ایرانیان هشدار داده که مبادا 

ساده اندیشى کرده و به طالبان اعتماد کنند. 
از  امریکا  خروج  «چرا  مقاله  در  امریکا،  مسائل  کارشناس  نظیف پور،  على 
افغانستان؟ چرا اکنون؟» تأکید مى کند که بایدن با تمام جنگ ها مخالف بوده 
و  غلبه  پنتاگون  ژنرالیسم  بر  سابق  جمهور  روساى  برخلاف  اکنون  و  است 

توانست نیروهاى ارتش را از افغانستان خارج کند.
پیرمحمد ملازهى در گفت وگو با چشم انداز ایران پیرامون مسائل افغانستان 
معتقد است با ادامه خشونت طالبان و مخالفت مردم افغانستان جوانان اعم 

از دختر و پسر دست به مقاومت بزنند.
کردند»  را  بزرگ  دریغ  آن  که  گروهى  «آن  مقاله  در  عریضى  حمیدرضا 
ایران  در  ولى  نداده،  جواب  انتخابات  تحریم  زیادى  کشورهاى  در  مى گوید 

بعد از کودتاى 1332 مستثنى بوده است.
در گزارش «آیا مذاکره ضرورت ندارد» اشاره مى شود که موازنه منطقه به 
هم خورده است و این بار حماس ابتکار عمل را در دست گرفت، ولى باید 
مواظب واکنش هاى امریکا هم بود، به طورى که طالبان با ما هم مرز شده اند.

ز  �یا�ت خار�ی ز  �یا�ت خار�ی ا�دا ��م��م ا�دا

چرا خروج امریکا از افغانستان؟ چرا 
اکنون؟؛ 
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سقوط چهره شاخص صهیونیسم
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر دوازده سال اخیر 
اســرائیل که در دهه ۱۹۹۰ نیز سه سال در رأس 
قدرت بود، بیشــتر از هر سیاستمدار دیگری در 
تاریخ ۷۳ ساله اسرائیل، حکومت کرده است. 
در ســال های زمامداری او نه تنها راه صلح بسته 
شــد، بلکه همه تفاهم ها و قراردادهای گذشته 
نیــز تخریــب گردیــد. دونالد ترامپ شــریک 
اصلی نتانیاهــو در این تخریب بود و پشــتیبان 
هــر دو آن ها بــرای ماندن در قدرت، شــلدون 
ادلســون۱ میلیاردر صهیونیست افراطی و امپراتور 
کازینوهــای لاس وگاس، ســنگاپور، ماکائــو و 
هنگ کنــگ بــود. از زمــان روی کار آمــدن 
ترامپ در سال ۲۰۱۷ این باند سه نفره، نقشه هایی 
افراطــی بــرای تثبیت و تقویت جایگاه اســرائیل 
داشــتند و هیچ کس نمی دانست تاخت وتاز آن ها 
تــا کجا ادامه خواهد یافت، اما در نیمه اول ۲۰۲۱ 
هر ســه نفر از دور خارج شــدند. ترامپ که در 
انتخابات امریکا شکســت خورده بــود تا ژانویه 
این ســال همچنان تلاش می کرد مانع جابه جایی 
قدرت شــود. ادلســون اندکی پس از شکســت 
گردن کشــی ترامپ و هوادارانش در ژانویه جان 
ســپرد. پایان کار ادلســون و ترامپ یکی از علل 
تضعیف جایگاه نتانیاهو اســت، ولی از آنجا که 
هیچ سیاســتمداری در اسرائیل قدرت لازم برای 
جایگزینــی وی را نداشــت، او تا چنــد ماه بعد 
همچنــان بر ســر کار بود تا اینکه ســیر حوادث، 

سقوط سنگینی را برایش رقم زد.
فلســطینی ها ضربــه اصلــی را برای ســرنگونی 
نتانیاهــو وارد کردند. با جنگ ۲۰۲۱ فلســطین و 
اسرائیل، ســال ها تبلیغات او درباره تأمین امنیت 
اســرائیلی ها از طریق نظامی گری و گنبد آهنین، 
پــوچ از آب درآمد. اســرائیل نتوانســت قدرت 

و عــزم حماس برای این جنــگ را پیش بینی کند. شــلیک بیش از ۴ هزار 
موشــک از غزه، اسرائیل را غافلگیر کرد و نشان داد برخی از این موشک ها 
قادرند از ســامانه دفاعی گنبد آهنین عبور کنند. شــلیک ۱۳۰ موشــک به 
تل آویو در عرض فقط چند دقیقه قبلًا تصورناپذیر بود.۲ مســئول این ناکامی 
موساد بود که هم در جلوگیری از پیشرفت نظامی حماس و هم در پیش بینی 
توانایی های آن شکســت خورد. اولین قربانی سیاســی و امنیتی این جنگ، 
یوســی کوهن،۳ رئیس موســاد و عصای دســت نتانیاهو در همه اقداماتش 
بود. در چند ســال آخر دوران نتانیاهو، کوهن چهره اصلی پشــت پرده در 
کابینه بود و نخســت وزیر امید داشــت کوهن را درنهایت به جانشینی خود 
بگمارد. در غیاب یک وزیر خارجه مورد اعتماد نتانیاهو، این رئیس موســاد 
بــود که با حضــور مکرر خود در خلیج فارس، مدت هــا روابط با امارات و 
بحرین را مدیریت می کرد تا هم به شناســایی اســرائیل منتهی شود و هم این 
شیخ نشــین ها را به پایگاه جاسوســی در جنوب ایران تبدیــل کند. عملیات 
موســاد برای ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری در تأسیسات اتمی ایران 
نیز تحت مدیریت کوهن بود. با وجود همه این تلاش ها موســاد نتوانســت 
تشــخیص دهد که ایران و فلسطینی ها ســال ها زیر گوش اسرائیل همکاری 
کرده انــد تا تحولی راهبردی را پدید آورند که امروز اســرائیل در آن گرفتار 

شده است.
بحران داخلی و فساد نتانیاهو

یکی دیگر از دلایل سقوط نتانیاهو شیوه حکمرانی اوست. اسرائیل از ۲۰۱۹ 
تــا ۲۰۲۱ به دلیل انحلال مکرر پارلمان و چهار انتخابات بی نتیجه، در بحران 
سیاســی به سر برده اســت. تلاش های نتانیاهو برای ائتلاف با احزاب دیگر 
و تشــکیل دولت پایدار چند بار شکست خورد، اما اگر او می توانست یک 
بحــران خارجی مثلًا درگیری با فلســطینی ها را ایجــاد کند و آن را به خوبی 
پیــش ببرد، این امیــد را پیدا می کرد که بحران داخلی را تحت الشــعاع قرار 
دهد به عنوان یک قهرمان ملی شــناخته شود و دولتی قوی تشکیل دهد، ولی 
عملکرد فلسطینی ها سبب شد نتانیاهو در این قمار به سختی شکست بخورد 

و از حکومت سقوط کند.
نتانیاهو متهم به رشــوه خواری، شــیادی و معامله برای فروش منافع سیاسی 
اســت، اما او به هر وســیله ممکن برای جلوگیری از محاکمه خود متوســل 
شــد و تاکنون چندین بار آن را به عقب انداخته اســت. ماندن او در پســت 
نخست وزیری این امکان را به او می داد که مکرراً مانع پیشرفت پرونده فساد 

جنگی که قواعد منازعه فلسطین را تغییر داد

محمد احمدی

 در پی مقالات منتشرشده درباره اسرائیل در چشم انداز ایران، محمد احمدی این بار مقاله ای با عنوان »جنگی 
که قواعد منازعه فلســطین را تغییر داد« دارد. ایشــان در این مقاله به نتایج غافلگیرکننده جنگ غزه، باخت 
اســرائیل در جنگ با وجود برتری نظامی و سازش چپ و راست در اسرائیل برای ائتلاف علیه دولت دوازده ساله 
نتانیاهو می پردازد. مطالعه این مقاله وزین و مســتند را به خوانندگان چشــم انداز ایران و هم وطنان عزیز توصیه 

می کنیم.
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خود در دادگاه شــود. او ادعا می کرد ســاختار 
قضائی اســرائیل نوعی حکومت پشــت پرده۴ را 
تشــکیل داده که تحت هدایت رئیس بازنشســته 
دیوان عالی، یک هدف را دنبال می کند: سقوط 

دولت نتانیاهو و کشور یهود!۵
نتانیاهو در ســخنان خود نزد همفکرانش با شور 
و حرارت بــر این نظریه توطئه اصرار می ورزید و 
می گفت سیستم قضائی اســرائیل در پی زندانی 
کردن اوســت و فرمان محکومیــت او حتی قبل 
از انجام محاکمه صادر شده است. مظلوم نمایی 
وی بر اســاس این فرض اســت که به او فرصت 
اثبــات بی گناهــی اش در دادگاه داده نخواهــد 
شــد، پس او حــق دارد از هر ســلاح سیاســی 
و تبلیغاتــی کــه لازم بدانــد، علیــه توطئه گران 
اســتفاده کند، ازجملــه ایجاد فضای ســوءظن 
برای بی اعتبار کردن مقامــات حقوقی و اجرایی 

در این پرونــده. این تاکتیک 
بوده  موفق  تا حــدی  نتانیاهو 
و بازرســان پرونده فساد او را 
به جــای وقت  مجبور کــرده 
گذاشتن روی پرونده به دفاع 
از خــود بپردازنــد و مراقــب 
نتانیاهــو  دولــت  جاسوســی 
پرونده  آن هــا و شــاهدان  از 
باشــند، حتی قاضیــان دیوان 
عالی از اقدامات این دولت و 
ماشــین تبلیغاتی آن علیه خود 
به وحشــت افتاده اند. نتانیاهو 
خطر ایــن سیســتم قضائی و 
نهــاد اجــرای قانــون را برای 
اســرائیل به بزرگــی و اهمیت 
توصیف  ایران  هسته ای  برنامه 
کرده اســت. او یک بار قول 
داد: »من اعتمــاد به آن ها را 
داد، درســت  کاهش خواهم 
توانست  ترامپ  که  همان طور 
بــه اف بــی ای را کم  اعتماد 

کند«.
بــا ســقوط نتانیاهــو، نظــام 
قانون  اجــرای  نهاد  و  قضائی 
در اســرائیل نیاز به بازســازی 
خــود و جســت وجوی راهی 
از دست  اعتماد  بازیابی  برای 
رفتــه زیــر ضربــات نتانیاهو 
خواهــد  راســت گرایان  و 
داشــت، زیرا بخش بزرگی از 

جامعه فریــب بازی های نتانیاهــو را خورده اند. 
هاآرتــص می گویــد نتانیاهــو بر اســاس نظریه 
تکامل اجتماعی داروینــی معتقد بود تا وقتی که 
قوی و تهاجمی عمل کند، شــانس بقای بیشتری 
خواهد داشــت. مثــلًا از نظر او توقف ماشــین 
جنگی اســرائیل باعث تلقی ضعف در او شــده 
و دادســتان را بر آن خواهد داشت که به او اتهام 
رشــوه خواری بزند. ایــن نگرش کــه ترکیبی از 

ماکیاولیســم و داروینیســم اجتماعی است علت 
اشــتیاق نتانیاهو به ایجاد بحــران خارجی به ویژه 

درگیری با فلسطینی ها را نشان می دهد.
ماه پرحادثه

ماجــرای جنگ غزه در ســال ۲۰۲۱ نــه از غزه، 
بلکه از قدس آغاز شــد: شهرک نشــینان یهودی 
با پشــتوانه حکمی از دیوان عالی اســرائیل تلاش 
کردنــد خانه هــای فلســطینی های محله »شــیخ 
جراح« را که از مدت ها پیش ســاکن آن بوده اند 
تصرف کنند.۶ اســرائیل شــهر قدس شــرقی را 
ضمیمه خود می داند، اما از نظر قوانین بین المللی 
ایــن منطقه نیز هماننــد کرانه باختری، اشــغالی 
محســوب می شود و اســرائیل حق ندارد اموال و 
املاک ســاکنان آن را تصرف کند. از روز ششم 
تــا دهم مــه، فلســطینی ها در اعتراض بــه اقدام 
نقض حقوق  و  شهرک نشینان 
خــود تظاهرات برپــا کردند. 
در روز هفتــم مــه که آخرین 
جمعه ماه رمضان و روز قدس 
در  نمازگــزار  هــزار   ۷۰ بود، 
بودند  مســجدالاقصی حاضر 
و تظاهــرات نیــز ادامه یافت. 
نیروهای اسرائیلی طبق عادت 
معمــول، به  جــای برخورد با 
علت تشنج، با گاز اشک آور، 
و  فلج کننــده  نارنجک هــای 
دارای  فولادیــن  گلوله هــای 
پوشش لاســتیکی به سرکوب 
تظاهــرات پرداختند و پس از 
ورود به مسجدالاقصی صدها 

نفر را مجروح کردند.
روز دهم مه، حمله این نیروها 
و  مســجدالاقصی  داخــل  به 
زخمی کردن صدها فلسطینی 
دیگــر تکــرار شــد. به منظور 
خاتمه اشــغال مسجدالاقصی 
و محله شــیخ جراح، حماس 
تعیین  مهلــت  اســرائیل  برای 
کرد. با پایان مهلت، نیروهای 
غــزه برای اولین بــار، جنگی 
را علیه اســرائیل و بــه خاطر 
با فلســطینی های  همبســتگی 
خــارج از غزه آغــاز کردند. 
ایــن جنــگ از ۱۰ تــا ۲۱ ماه 
مه؛ یعنی ۲۰ تا ۳۱ اردیبهشــت 
۱۴۰۰ روی داد. بنا بر گزارش 
ســازمان ملل بر اثر آن، ۲۵۳ نفر در غزه شــامل 
۳۹ زن و ۶۵ کودک و ۱۲ نفر در اســرائیل کشته 
شدند. همچنین در طول درگیری ها، اسرائیل ۲۵ 
فلســطینی دیگر را در شهر قدس و کرانه باختری 
بــه قتل رســاند و هــزاران نفر را در ایــن مناطق 
مجروح کرد. اســرائیل بیش از صد ساختمان در 
غزه شــامل چهار ســاختمان بلند، چهل مدرسه، 
چهار بیمارســتان و نوزده مرکــز درمانی دیگر را 

تخریب کــرد. در یکی از ســاختمان های بلند، 
ادارات خبرگزاری آسوشــیتدپرس AP و الجزیره 
و شــصت آپارتمان وجود داشت. در این جنگ، 
۱۹۰۰ فلســطینی و ۲۰۰ اســرائیلی نیــز مجــروح 

شدند.۷
ضربات نظامی حماس به اســرائیل بیشتر نمادین 
بــود. حمــاس از پیش اعلام می کــرد که حمله 
خواهد کرد؛ بنابراین تلفات اســرائیل کم بود، اما 
فضای ترس، هجوم عمومی به پناهگاه ها، بســته 
شــدن همه فرودگاه ها و تعطیل زندگی عادی در 
اسرائیل مهم تر از ارقام تلفات انسانی و خسارات 

فیزیکی است.
ویژگی مهم این منازعه، پیوســتن فلســطینی های 
شــهروند اسرائیل و ساکن ســرزمین های اشغالی 
۱۹۴۸ به فلســطینی های قــدس، کرانه باختری و 
غزه برای مقاومت در برابر اســرائیل بود. مثلًا در 
شــهر اللد۸ نزدیک تل آویو و شهر عکا۹ در شمال 
اسرائیل، ساکنان فلســطینی دست به تظاهرات و 
اعتــراض زدند. در برخی شــهرهای دیگر داخل 
اســرائیل نیــز یهودیــان افراطی به اعــراب حمله 
کردند. درگیری در شهرهای حیفا، یافا، ناصریه، 
بئرالســبع بین پلیس و فلسطینی ها گسترش یافت. 
همبســتگی بین فلســطینی های داخل اسرائیل با 
ساکنان سرزمین های اشــغالی از ۱۸ مه به شکل 

اعتصاب عمومی جلوه کرد.
نقض قوانین جنگ و عواقب آن

شــهرهای نوار غــزه یکی از فشــرده ترین مناطق 
مســکونی در جهان را تشکیل می دهند. بیش از 
۲ میلیون فلســطینی در بخش هایی از این باریکه 
زندگی می کنند. زمین های کشاورزی و سواحل 
دریــا نیز در همیــن ناحیه کوچک به مســاحت 
۳۶۵ کیلومترمربــع )معادل نصف تهــران( قرار 
دارند. جبهه های جنگ غزه در همین محله های 
مســکونی یا مجاورت آن هاست. بر اساس قوانین 
بــه مناطق مســکونی ممنوع  بین المللــی، حمله 
اســت، اما در جنگ هایی که مناطق مســکونی 
نزدیــک اهــداف جنگی ممکن اســت آســیب 
ببینند، طرفین باید هشدارهای لازم را پیش از هر 

حمله بدهند تا مردم به پناهگاه بروند.۱۰
در جنگ مه ۲۰۲۱ حماس این هشــدارها را پیش 
از حملات موشــکی خــود به اســرائیل می داد 
و بســیاری از یهودیــان به پناهــگاه می رفتند. از 
ســوی دیگر، اســرائیل نیز پیش از تخریب چند 
ســاختمان بلند غزه به ساکنان آن هشدار داد، اما 
بســیاری از فلســطینی ها امکان تخلیه ساختمان 
در زمان کوتاه را نداشــتند، زیــرا جمعیت زیاد، 
بیماری یا ناتوانی مردم، نداشــتن پناهگاه یا قطع 
برق آسانســورها، اجازه تخلیه ساختمان پیش از 
حملــه به آنان را نمی داد. از این رو معمولًا تلفات 
غیرنظامــی فلســطینی ها در جنگ زیاد اســت و 
حملات اســرائیل می توانــد در عرصــه جهانی 
به عنوان جنایت جنگی شــناخته شــود. بر اساس 
قوانیــن بین المللــی، مراکز درمانی و بهداشــتی 
تحــت هیچ عنوان نباید هــدف حمله قرار گیرند 

نتانیاهو  تلاش های 
برای ائتلاف با احزاب 
دیگر و تشکیل دولت 

پایدار چند بار شکست 
خورد، اما اگر او 

می توانست یک بحران 
خارجی مثلًا درگیری 

با فلسطینی ها را ایجاد 
کند و آن را به خوبی 
پیش ببرد، این امید 

را پیدا می کرد که 
بحران داخلی را 

قرار  تحت الشعاع 
داده و به عنوان یک 

قهرمان ملی شناخته 
شود و دولتی قوی 
تشکیل دهد، ولی 

فلسطینی ها  عملکرد 
نتانیاهو  سبب شد 

در این قمار به سختی 
بخورد شکست 



شـماره 128تیر و مرداد  ۱۰۴1400

یــا برق و آب آن ها قطع شــود، حتــی اگر برای 
کمــک به مجروحان نظامی فعالیت می کنند، اما 
اسرائیل بارها این نوع مراکز فلسطینی ها را هدف 

قرار داده است.
بر اســاس قوانیــن بین المللی، حمــلات متقابل 
برای دفع حمله دشــمن باید متناسب باشد. مثلًا 
تخریب یک محله مســکونی به بهانه پرتاب چند 
راکت از آن، نقض این قوانین اســت. از ســوی 
دیگر، مجازات جمعی۱۱ طبــق این قوانین ممنوع 
اســت؛ یعنی نمی توان مردم یک شهر یا منطقه را 
به بهانه سرکوب چند شبه نظامی که در بین آن ها 
حضور دارند یا توســط آن ها حمایت می شــوند 
هدف قرار داد. اســرائیل در مقابله با فلسطینی ها 
همواره این اصــل را نقض می کند. مثلًا خانواده 
شــبه نظامیان را آواره کــرده و خانه های آن ها را 
تخریب می کند. یا ســاختمان های بلند را به بهانه 
حضور گزارشــگران وقایع جنگ ویران می کند. 
این ها انواعی از جنایات جنگی است که اسرائیل 
در جنــگ ۲۰۲۱ و در جنگ های دیگر مرتکب 
شــده و دادگاه های بین المللی می توانند به خاطر 
آن مقامات و نظامیان اســرائیل را محاکمه کنند. 
دیوان کیفــری بین المللی در مارس ۲۰۲۱ تحقیق 
درباره جنایات انجام شــده از زمــان جنگ غزه 
در ۲۰۱۴ تاکنــون را آغاز کرد. قاضیان این دیوان 
اعــلام کردنــد که دیــوان می تواند دربــاره همه 
جنایــات جنگی و جنایات علیه بشــریت در غزه 
و ســرزمین های اشــغالی کرانه باختری و قدس 
حکــم صادر کند، حتی اگر از جانب کشــوری 
باشــد که این دیوان را به رســمیت نمی شناسد یا 
عضو آن نیست. اســرائیل در ۲۰۰۲ اعلام کرده 

است عضو این دیوان نخواهد شد.
اعضــای شــورای حقــوق بشــر در ۲۷ مه ۲۰۲۱ 

کمیتــه ای  گرفتنــد  تصمیــم 
دربــاره  تحقیــق  مأمــور 
و  اســرائیل  در  تخلفــات 
شود  آن  اشغالی  سرزمین های 
تــا بــه جمــع آوری مــدارک 
بین المللــی،  قوانیــن  نقــض 
پیگیــری مرتکبــان و عدالت 
بپــردازد.  قربانیــان  بــرای 
بشر۱۲  دیده بان حقوق  سازمان 
تحقیق،  ســال ها  اســاس  بــر 
مــدارک لازم را جمــع آوری 
کــرده کــه نشــانگر جنایت 

علیه بشــریت توســط مقامات اســرائیل اســت. 
یکی از ایــن جنایات، آپارتایــد و تبعیض نژادی 
اســت. این مقامات بارها نشــان داده اند خواهان 
و عامل سلطه یهودیان اســرائیل بر فلسطینی های 
ســاکن اسرائیل و ســرزمین های اشــغالی همراه 
با ستم ســازمان یافته بر فلســطینی ها هستند. این 
اقدامات شامل محدودیت شــدید در جابه جایی 
فلســطینی ها، تصــرف گســترده زمین های آنان، 
اخــراج آنــان از خانه هــا و محله هــای خــود و 
محرومیــت آنان از حقوق اساســی خود اســت؛ 

البته اســرائیل اعلام کرده به دنبال راه هایی برای 
خنثــی کردن تصمیــم دیوان کیفــری بین المللی 
اســت. انگلیس و استرالیا که از اعضای دیوان و 
از متحدان اسرائیل هســتند، با دخالت این دیوان 
در مسائل فلسطین مخالفت کرده اند. امریکا نیز 
در این زمینه اعلام نگرانی کرده اســت. این نوع 
کشــورها تاکنون مانع مسئولیت پذیری اسرائیل و 
درنتیجه عامل تداوم اعمال این رژیم بوده اند، اما 
ســایر اعضای غربی دیوان نیز به زودی در معرض 
آزمون ســختی قرار خواهند گرفــت: آیا آن ها با 
پشــتیبانی از تحقیقات دیوان نشــان خواهند داد 
کــه معیارهای دوگانه در قبــال جنایات جنگی و 
جنایت علیه بشــریت ندارند و خواهان پایان رنج 

و بی عدالتی در فلسطین هستند؟
جنگی که قواعد را تغییر داد

جنگ ۲۰۲۱ اولین جنگی اســت که فلسطینی ها 
علیه اســرائیل آغــاز کردند. آن ها نشــان دادند 
اعتمــاد به نفسشــان به حدی رشــد کــرده که 
می توانند قواعد بازی چند ده ساله اسرائیل مبتنی 
بر انتخاب زمــان جنگ و تحمیــل آن بر رقیب 
را برهم بزنند. اکنون این فلســطینی ها هستند که 
زمان جنگ را انتخاب می کنند و آن را در دوران 
حساس به دشــمن خود تحمیل می کنند. جنگ 
یوم کیپــور یا رمضــان که در اکتبــر ۱۹۷۳ آغاز 
شد، شــباهتی با جنگ ۲۰۲۱ دارد. در آن زمان، 
مصر و ســوریه پس از چند جنگ که اسرائیل بر 
آن هــا تحمیل کرده بود، برای اولین بار اســرائیل 
را فریــب دادند و نبرد علیــه آن را آغاز کردند. 
غافل گیر شدن اســرائیل در آن جنگ، گرچه با 
کمــک امریکا تا حدودی در جبهه ها به شــکل 
مقطعی جبران شــد، اما ضربه سنگینی به روحیه 
صهیونیست ها وارد ساخت که پس از آن تا ده ها 
کنند.  جبران  نتوانســتند  سال 
همچنیــن کابینــه اســرائیل و 
مایر،  گلــدا  نخســت وزیری 
از  پس  پرســابقه،  سیاستمدار 
چند مــاه قربانــی آن جنگ 
شــد. یکــی از نتایــج جنگ 
موضــوع  ایــن  درک   ۱۹۷۳
بــود کــه اســرائیل نمی تواند 
در مقابــل دولت هــای عربی 
همــواره بــه ارتش و موســاد 
تکیــه کنــد و امنیــت را بــا 
ســرنیزه و جاسوسی به دست 
آورد. بلکه باید با پشتوانه امریکا، امتیازاتی به آن 

دولت ها بدهد تا بتواند با آن ها صلح کند.
نتانیاهــو در دوران طولانی حکومت خود، غرور 
و لجاجت مبتنــی بر نظامی گری و ســرکوب را 
به اســرائیل بازگرداند، اما جنگ ۲۰۲۱ بار دیگر 
این غرور جاهلانه اســرائیل را درهم شکســت و 
به آن یادآور شــد کــه باید به فلســطینی ها امتیاز 
بدهد. با اینکه اســرائیل امــروز از لحاظ نظامی 
بســیار قوی تــر از اســرائیل آن زمان اســت، این 
بــار برخلاف جنگ ۱۹۷۳ کــه ۵۰ روز به درازا 

کشــید، اســرائیل خیلی زود، تن به آتش بس داد 
و نتوانست به هیچ موفقیت مقطعی نظامی دست 
یابــد. برخلاف جنــگ ۱۹۷۳ این بار اســرائیل 
در مرزهایش با دشــمن خود درگیــر نبود، بلکه 
خطــر را در قلــب خود و در شــهرها به چشــم 
می دیــد. برخلاف جنگ ۱۹۷۳ ایــن بار امریکا 
نمی توانســت کمک خاصی برای نجات اسرائیل 
بکند، زیرا هیچ نفوذی در بین دشــمنان اسرائیل 
نداشــت و هیچ راه حــل نظامی نیز بــرای مقابله 
با صدها موشــکی که هــرروز بر اســرائیل فرود 
می آمدند، وجود نداشــت. اگر در سال های پس 
از جنگ ۱۹۷۳ اسرائیل و امریکا توانستند دولت 
مصــر را فریب دهند و با راضــی کردن دیکتاتور 
آن، به نوعی سازش برســند، این بار آن ها با ملت 
فلســطین روبه رو هســتند که تاکتیک های صلح 
فریبکارانــه را در تاریخچه مذاکرات اســرائیل با 
تشــکیلات خودگردان می شناسد و راه حلی جز 

کشور مستقل خود را نمی پذیرد.
عواقــب سیاســی، مهم تــر از عملیــات 

نظامی
یک ضرب المثل می گوید ممکن اســت در نبرد 
دست بالا را داشته باشید، اما جنگ را ببازید.۱۳ 
برتری نظامی اسرائیل در جنگ غزه از همین نوع 
است. نتایج سیاســی جنگ ۲۰۲۱ خیلی سریع تر 
از وقایــع پس از جنگ ۱۹۷۳ شــکل گرفت. از 
یک ســو، خانه تکانی به اسرائیل تحمیل شد و از 
سوی دیگر، فلسطینی ها یاد گرفتند که می توان با 
اتحاد عمل در کرانه باختری، قدس، سرزمین های 
اشغالی ۱۹۴۸ و غزه، اسرائیل را مجبور به توقف 
خشــونت کرد. ایــن قطعاً پایان کار نیســت، اما 
یک تحول راهبــردی و کیفی در منازعه طولانی 
بین طرفین است. احتمال دارد چند جنگ کوتاه 
دیگر نیز بین فلســطینی ها و اســرائیل دربگیرد تا 
افــکار عمومی اســرائیل و سیاســتمداران آن به 
این باور برســند کــه دیگر نمی تواننــد زمین های 
فلســطینی ها را مثل هفت دهه اخیــر بدون تنبیه، 
تصــرف و در آن شهرک ســازی کنند، یا تبعیض 
علیه ساکنان فلسطینی را ادامه دهند. اسرائیل که 
هزینه بســیار زیادی را صــرف نظامی گری خود 
کرده اســت، باید به این بلوغ برسد که جنگ به 
صرفه نیســت و نتایج سیاســی یا نظامی مطلوبی 
برایش نــدارد. فقــط دو راه برای پایــان منازعه 
وجود دارد: تشــکیل کشور مســتقل فلسطینی و 
یا تغییر ســاختاری اســرائیل برای رسیدن به یک 
کشور واحد دموکراتیک به منظور زندگی عادلانه 
یهودیان و فلســطینی ها. جنگ ۲۰۲۱ غزه ممکن 
اســت یک قدم بــزرگ در این جهت باشــد که 
اســرائیل بر ســر عقل بیاید و راه صلح آمیز را بر 

نظامی گری ترجیح دهد.
نظامی گــری علیــه غزه تا حــال بجــز تلفات و 
تخریب، دســتاوردی نداشته اســت. اسرائیل از 
زمــان حاکمیت حمــاس در غزه یعنی از ســال 
۲۰۰۶ تاکنون این باریکــه را در محاصره دارد و 
بارها به آن حمله کرده است. در این میان، چهار 

فلسطینی ها یاد گرفتند 
که می توان با اتحاد عمل 
در کرانه باختری، قدس، 

سرزمین های اشغالی 
۱۹۴8 و غزه، اسرائیل 

را مجبور به توقف 
خشونت کرد
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جنگ مهم تر بوده اســت: جنگ ۲۰۰۶، جنگ 
۲۰۰۸، جنــگ ۲۰۱۴ و جنــگ ۲۰۲۱. ســومین 
مورد کــه ۵۰ روز در ژوئیه و اوت ۲۰۱۴ به درازا 
کشــید، از همه خونین تر و طولانی تر بود و بیش 
از ۲۲۰۰ فلســطینی و ۷۰ اســرائیلی در آن کشته 
شــدند. در آن جنــگ، نتانیاهو مرتکب اشــتباه 
نظامی بزرگی شــد و تلاش کرد با حمله زمینی، 
حمــاس را در غزه شکســت دهد، اما ســربازان 
اســرائیلی به دام کماندوهای حمــاس افتادند و 
بــا تحمل تلفات ســنگین، عقب نشــینی کردند. 
نتانیاهو در جنگ ۲۰۲۱ غزه، اشتباه حمله زمینی 
را تکرار نکرد، اما مرتکب یک اشــتباه سیاســی 
بزرگ شــد که به ســقوط خودش انجامید. این 
جنــگ تفاوت مهمــی با همه جنگ هــای قبلی 
اسرائیل و فلسطینی ها داشت. حماس این بار در 
مدتی کوتاه تر و با تلفاتی کمتر به نتایج سیاســی 
به مراتب بزرگ تری دست یافت. اعتماد به نفس 
و جایگاه حماس نزد فلســطینی ها در همه مناطق 
اشــغالی ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ اوج گرفــت و آنــان به 
این نتیجه رســیدند که بــا هماهنگی یکدیگر در 
استفاده از تاکتیک های متنوع مقاومت می توانند 
اســرائیل را به ســرعت دچار بحران کنند و از آن 

بگیرند.۱۴ امتیاز 
تأثیر سیاسی بر افکار عمومی فلسطین

انتخابــات مجلــس یــا شــورای قانون گــذاری 
فلســطین برای ۲۲ ماه در مــه ۲۰۲۱ برنامه ریزی 
شــده بــود، امــا حــدود یک مــاه قبــل از آن، 
محمــود عباس انتخابات را بــدون دلیل موجه و 
بدون تعیین تاریخ جدیــد به تعویق انداخت. در 
انتخابات قبلی مجلس که در ۲۰۰۶ برگزار شــده 
بود، حماس به پیروزی رســید. نظرســنجی های 
ســال های اخیر نشــان می دهد حماس همچنان 

بیشــترین محبوبیــت را بیــن 
فلسطینی ها دارد و در صورت 
برگــزاری انتخابات، عباس و 
جنبــش تحت رهبری او یعنی 
فتح، شکست سختی خواهند 
خــورد. پیــروزی انتخاباتــی 
حمــاس، باعــث بــه قدرت 
رســیدن آن در کرانه باختری 
و اتحــاد بین این منطقه با غزه 
خواهد شد. این برای اسرائیل 
نیز یک شکست سنگین تلقی 
می شود، زیرا حماس اسرائیل 
را به رســمیت نمی شناســد و 
ســال ها تلاش اســرائیل برای 
حــذف سیاســی و نظامی آن 
از صحنه، بــه نتیجه ای کاملًا 
معکوس منتهی خواهد شــد. 
در هــر صــورت، انتخابــات 
مشترک  سیاســی  فرآیند  یک 
بیــن غــزه و کرانــه باختری 

اســت و ســد کردن پیروزی حماس در آن، این 
اعتقــاد را در میان فلســطینی ها تقویت کرده که 

به راه حل نظامــی در تحکیم ارتباط غزه با کرانه 
باختــری و قدس روی آورنــد یعنی همان اتفاقی 
که در جنگ ۲۰۲۱ روی داد. حماس نشــان داد 
که جلوگیری از انتخابات فلسطین، حتی اگر در 
ظاهر توســط محمود عباس صورت گیرد، هزینه 

زیادی را برای اسرائیل به همراه دارد.
مرکز فلســطینی PSR مســتقر در کرانه باختری 
با نظرســنجی از فلســطینی های مناطق مختلف، 
پــس از جنــگ ۲۰۲۱ دریافــت کــه اکثریــت 
قاطع فلســطینی ها حماس را پیــروز میدان نبرد با 
اســرائیل می دانند. محبوبیت مردمی حماس نیز 
رشــد چشــمگیری یافته و محبوبیت جنبش فتح 
به شدت سقوط کرده اســت. پس از این جنگ 
۹۴ درصد فلســطینی ها گفته انــد به عملکرد غزه 
افتخــار  قــدس  از  دفــاع  در 
۶۰ درصد  می کنند. هم چنین 
فلسطینی ها از مبارزه مسلحانه 
و  انتفاضه حمایت می کنند  و 
۶۸ درصــد آن ها گفته اند اگر 
فلسطینی ها  اخراج  به  اسرائیل 
از محله شــیخ جــراح بپردازد 
یــا دسترســی فلســطینی ها به 
محــدود  را  مســجدالاقصی 
کند، غزه حق دارد باز هم به 

اسرائیل حمله کند.۱۵
یکی از نتایج سیاســی جنگ 
۲۰۲۱ بین اســرائیل و حماس، 
تضعیف سیاســی جنبش فتح 
در مقابل حماس بود. واکنش 
تشــکیلات خودگردان و فتح 
در مقابل سرکوب فلسطینی ها 
مســجدالاقصی،  و  قدس  در 
در حد صــدور بیانیه هایی بود 
که کســی بــه آن هــا اهمیت 
نمــی داد. کشــورهای عربی نیز بــه محکومیت 
شفاهی بســنده کردند. حکومت های عربی که 

در ســال ۲۰۲۰ با تــلاش ترامپ، اســرائیل را به 
رسمیت شــناختند، حتی این کار را هم نکردند. 
جامعــه بین المللی نیز فقط بــه ابراز نگرانی اکتفا 
کــرد و از طرفیــن خواســت کوتاه بیاینــد. این 
واکنش های ضعیف و دوپهلو سبب شد جایگاه 
حمــاس به عنوان تنهــا نیــروی قابل اعتماد برای 
ایســتادگی در برابــر نقض حقوق فلســطینی ها، 
به طــور محسوســی در داخــل و خــارج تقویت 

شود.۱۶
با اینکه حماس جنگ را آغاز کرد و علت شروع 
جنــگ، مســتقیماً ربطی به مردم غزه نداشــت، 
اکثر فلســطینی ها و اهالی غزه از حماس حمایت 
کردنــد. شــعارهای تظاهــرات در پشــتیبانی از 
حماس در قدس، کرانه باختری و ســرزمین های 
۱۹۴۸ اســرائیل نیــز فضــا را پــر کــرد. یکی از 
خواســته های مردم در مناطق اشغالی، پایان دادن 
به همکاری امنیتی بین تشــکیلات خودگردان به 
رهبــری محمود عباس با اســرائیل بود. نیروهای 
امنیتی عباس حتــی به تظاهرکنندگان فلســطینی 
حمله ور شده و عده ای را دستگیر کردند، اما در 
حین جنگ اســرائیل با غزه، وسعت اعتراضات 
در سرزمین های اشــغالی به حدی بود که کنترل 
از دســت تشــکیلات خودگردان خارج شــد و 
نیروهای اســرائیلی به کشتار این معترضان دست 

زدند.
پــس از پایان جنگ، نیروهای عباس دوباره وارد 
عمل شــده و به دســتگیری گســترده معترضان 
پرداختند. درنتیجه، اکنون بسیاری از فلسطینی ها 
به این باور رســیده اند که همکاری تشــکیلات 
خودگردان با اسرائیل باعث تداوم جرائم اسرائیل 
علیــه مردم اســت. حتــی اخــراج خانواده های 
فلســطینی از محله هــای خود، تصــرف خانه ها 
و زمین هــای آنان، یهودی ســازی شــهر قدس و 
هجوم اســرائیلی ها بــه داخل مســجدالاقصی با 
نظارت و رضایت ضمنی تشــکیلات خودگردان 
صورت می گیرد. عملکرد انفعالی این تشکیلات 

با اینکه حماس جنگ را 
آغاز کرد و علت شروع 

جنگ، مستقیماً ربطی 
به مردم غزه نداشت، 

اکثر فلسطینی ها و 
اهالی غزه از حماس 

حمایت کردند. 
شعارهای تظاهرات در 

پشتیبانی از حماس در 
قدس، کرانه باختری 

و سرزمین های ۱۹۴8 
اسرائیل نیز فضا را پر 

کرد
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و محمود عباس رئیس آن در جریان جنگ غزه، 
جایگاه سیاســی او و جنبش تحت فرماندهی اش 
یعنی فتــح را بیش از پیش تضعیــف کرد. آن ها 
در کنار اســرائیل، بازنده نبــرد ۲۰۲۱ بودند. در 
مقابــل، حمــاس در نظــر فلســطینی ها تبدیل به 
مدعــی اصلــی آرمان هــای فلســطین و دفاع از 
قدس و مســجدالاقصی شــد. ایــن هدیه ای بود 
که اســرائیل و محمود عباس به طور ناخواسته به 

حماس تقدیم کردند.
در جریــان مذاکــرات آتش بس نیــز حماس از 
طریق ارتباط با کشورها و مقامات واسط خارجی 
به نقش و اعتبــاری بین المللی جدیدی رســید، 
درحالی که عباس تقریباً هیچ نقشــی نداشت. با 
وجود تلفات انســانی و لطمات فیزیکی به غزه، 
اعتماد به نفس نظامی و سیاســی بین فلسطینی ها 
و مشــروعیت حمــاس در عرصــه بین المللی، از 
نتایــج مهم این جنــگ بود. قمــار نتانیاهو برای 
کسب مشــروعیت در اسرائیل، به باخت کامل و 
ســقوط او انجامید و بزرگ ترین دشمنان او را به 

پیروزی رساند.
اتحاد راست و چپ علیه نتانیاهو

ناتوانــی نتانیاهــو کــه در جنگ ۲۰۲۱ آشــکار 
شــد، متحد پیشــین او نفتالی بنت،۱۷ سیاستمدار 
راست گرا و افراطی اسرائیل را بر آن داشت که با 
مخالفان میانه رو و چپ گرای نتانیاهو متحد شود 
تا نخســت وزیر را پس از دوازده ســال از اریکه 
قدرت به زیر بکشند. هنوز لیکود، حزب نتانیاهو 
بیشترین کرسی را در پارلمان دارد، اما به علت از 
دســت دادن متحدان خود، از تشکیل حکومت 
ناتوان اســت. بــه جای آن، اتحاد هشــت حزب 
کوچک تــر که از طیف های مختلفی هســتند به 
قدرت رســیدند. آن ها پست نخســت وزیری را 
نوبتی کرده اند: دو سال نفتالی بنت صهیونیست 
مذهبی و مخالف تشــکیل کشــور فلســطینی و 
دو ســال دیگر، یائیر لاپید۱۸ سیاستمدار سکولار 

لیبرال و طرفدار کنار آمدن با فلسطینی ها.
اما ناسازگاری زیادی بین اعضای چنین کابینه ای 
خواهــد بود و ممکن اســت ائتــلاف آن ها عمر 
زیادی نداشته باشد. با این حال، احزاب ائتلافی، 
این ریســک را برای خلاصی از دســت نتانیاهو 
پذیرفته اند. پایان نخســت وزیری نتانیاهو به معنی 
شــدت گرفتن روند قضائی بــرای محاکمه او به 
علت فساد است که تاکنون با فشارها و مانورهای 
او به تأخیر افتاده است. نفتالی بنت نخست وزیر 
جدید اســرائیل با پشت کردن به لیکود و تشکیل 
حــزب ملی مذهبــی کوچک خود، موســوم به 
یمینا۱۹ )به معنای راســت گرا( با شــعارهایی حتی 
تندتــر از نتانیاهو در انتخابات شــرکت کرد، اما 
از آنجــا که جناح های مختلف، شــاهد فســاد و 
ناکامــی نتانیاهــو در کنترل بحران هــای داخلی 
و جنــگ با فلســطینی ها بودند، بنــت با احزاب 
کوچــک راســت و چــپ و میانه متحد شــد تا 
دســت نتانیاهــو از حکومت کوتاه شــود. بنت 
به عنوان یک سیاستمدار افراطی شهرت دارد، اما 

از آنجــا که او در ائتلاف بــا چند حزب دیگر از 
جناح های مختلف، در تشــکیل دولت مشارکت 
کرده، بعید اســت بتواند شعارهای تند خود را در 

عمل دنبال کند.۲۰
برخی از اعضای این جبهه جدید، راست گرایانی 
چون آویگدور لیبرمن۲۱ و گیدئون سعر۲۲ هستند 
که هــر دو از لیکــود و نتانیاهو جدا شــده اند. 
برخــی دیگر از اعضای این جبهه، حزب میانه رو 
»یش آتیــد«۲۳ )به معنی »آینده ای هســت«( به 
رهبــری یائیر لاپیــد و حزب چپ گــرای مرتز۲۴ 
هســتند. بــرای اولین بار، یک حزب فلســطینی 
بــه نام »لیســت عربی متحــد« نیز در تشــکیل 
دولت اســرائیل شــریک شده اســت. لاپید در 
ابتدا برای دو ســال، وزیــر خارجه خواهد بود و 
اگر این ائتلاف تا آن زمان دوام داشــته باشــد، 
قــرار اســت در آینده نخســت وزیر شــود. بنی 
گانتــز۲۵ رهبر حزب »آبی و ســفید« وزیر دفاع 
کابینه جدید است. آویگدور لیبرمن رهبر حزب 
»اســرائیل خانه ما«۲۶ وزیر اقتصاد اســت و باید 
کســری بودجه و بحران اقتصادی ناشی از کرونا 
را کنترل کند. گیدئون ســعر رهبر حزب »امید 
نو«۲۷ وزیر دادگستری است. منصور عباس رهبر 
»لیســت عربی متحد« در کابینــه جدید، معاون 

نخست وزیر است.۲۸
کنــار هم نشســتن این جمــع ناهمگــون به این 
معناست که سیاستمداران اسرائیل از بحران های 
دوران نتانیاهو ازجمله درگیری هم زمان در غزه، 
کرانــه باختری، قــدس و ســرزمین های ۱۹۴۸ 
به شــدت تــکان خورده اند و در صــدد اتحاد با 
هم علیه نتانیاهو، بازسازی خرابی هایی که شیوه 
فاســد او در سیستم اسرائیل به بار آورده و جلب 
نوعی رضایت از فلســطینی ها هســتند. مشخص 
نیســت این ائتلاف ناهمگون چقــدر عمر کند 
و آیــا بــه زودی قربانــی جاه طلبی هــای معمول 
مقامات اســرائیل خواهد شد یا نه. مثلًا اگر بنت 
بخواهد خانه هــا و زمین های فلســطینی را بنا بر 
روش معمول راســت گرایان، تخریب یا تصرف 
کند، آنگاه حزب فلســطینی متحد دولت از آن 
خارج می شــود و دولــت ســقوط خواهد کرد. 
ســپس اســرائیل نیاز به انتخابات جدید خواهد 
داشت و به همان دور باطل دو سال گذشته خود 
بازمی گــردد. پس بنت مجبور اســت بیشــتر به 
مشکلات داخلی اســرائیل بپردازد و در مواجهه 
با فلسطینی ها ازجمله حماس، برای حفظ دولت 
خود، شــعارهای دست راســتی را کنار بگذارد 
و عمل گــرا و محتاط باشــد. ایــن یعنی حماس 
با ایســتادگی در جنــگ ۲۰۲۱ توانســت به طور 
غیرمســتقیم حتــی در داخــل کابینه اســرائیل، 
نفــوذ کند و بر تصمیمات آن اثــر بگذارد. البته 
ژســت ضد فلسطینی در دولت اســرائیل، همراه 
بــا درگیری های پراکنده علیه فلســطینی ها ادامه 
خواهد یافت، زیــرا در غیر این صورت، احزاب 
یهــودی اســرائیل هــواداران خود را از دســت 
خواهنــد داد، اما دســت زدن بــه اقدامات مهم 

نظامــی و سیاســی علیه فلســطینی ها، ریســک 
بزرگی برای بقای دولت جدید اســرائیل خواهد 
بود؛ البته فلســطینی ها ابــراز کرده اند که امیدی 
به حل مشــکلات خود در دولــت جدید ندارند 
زیرا نفوذ کلی راســت گرایان در فضای سیاسی 
اســرائیل همچنان زیاد اســت و چپ گرایان نیز 
در مقابل آن ها ایســتادگی نمی کنند. امید اصلی 
فلسطینی ها به روحیه مثبت و انگیزه های جدیدی 
اســت که پیروزی سیاسی حماس در جنگ غزه 
به ارمغان آورده اســت. فعالان فلسطینی پس از 
جنگ ۲۰۲۱ نیــرو و اراده تازه ای برای مقاومت 
در برابــر اشــغالگری به منظور حفــظ خانه ها و 

سرزمین خود به دست آورده اند.■
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پیشگفتار
مجله نشنال ریویو تا سال ها پیش از آنکه فاکس نیوز 
جایش را اشــغال کند و پیش از آنکه دونالد ترامپ 
حزب جمهوریخواه را فتح کند، مهم ترین رســانه 
محافظــه کاران امریکایــی بود. این مجلــه نماینده 
ایدئولوژی ای بود که تا سال ها حزب جمهوریخواه 
با آن شــناخته می شــد: بــازار آزاد، محافظه کاری 
اجتماعی و سیاست خارجی تهاجمی. هنگامی که 
جرج بوش پســر آماده می شــد که نیروهای نظامی 
امریکا را به افغانستان و پس از آن عراق اعزام کند، 
فاکس نیوز سیاست خارجی او را برای افکار عمومی توجیه می کرد، ولی این نشنال 
ریویو بود کــه وظیفه توجیه نومحفاظه کاری را برای قشــر نخبه امریکا بر عهده 
داشت، نشریه ای که با استفاده از نظریه های رشته روابط بین الملل و مقالات عمیق 
نظری بر »اســتثناگرایی امریکایی«۱ لباسی علمی می پوشاند و هژمونی امریکا را 
برابر با خیر مطلق می خواند و حمله امریکا به افغانستان و عراق را سرآغاز گسترش 
دموکراســی لیبرال به همه نقاط دنیا می دانست. نشنال ریویو تا سال ها بعد از آنکه 
امریکا در افغانســتان به بن بســت برخورد و در عراق چیزی جز بی ثباتی بار نیاورد 
همچنان از نومحافظه کاری دفاع می کرد. پس از ســال ۲۰۱۶ این مجله به صدای 
اصلی محافظه کاران ضد ترامپ تبدیل شد و حتی در انتخابات ۲۰۲۰ خوانندگانش 
را تشویق کرد که به ترامپ رأی ندهند. حزب جمهوریخواه دیگر به قشر روشنفکر 
نیازی نداشت و روشنفکران محافظه کار را هم پس زده بود، ولی حتی در آن زمان 
هــم یکی از دلیل های اصلی مخالفت این مجله با ترامپ این بود که او را بیش از 

حد انزواگرا و دور از نومحافظه کاری می دانست.
چند وقت پیش در مقاله ای در وب ســایت نشــنال ریویو، پس از آنکه جو بایدن، 
چهل وششمین رئیس جمهور امریکا، اعلام کرد که قصد دارد پس از بیست سال 
نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند و پس از آنکه نیروهای طالبان موفق 
شــدند بخش بزرگی از خاک افغانســتان را فتح کنند و برخی از فرماندهان افغان 
بدون هیچ مقاومتی دربرابر طالبان تســلیم شــدند، یکی از نومحافظه کاران سابق 
امریکا نوشت: »اگر خود مردم افغانستان آن قدر اهمیت نمی دهند که کشورشان 
به دست طالبان بیفتد که حتی در برابر پیشروی طالبان مقاومت هم نمی کنند، چرا 
مردم امریکا باید برای جلوگیری از سقوط افغانستان به دست طالبان هزینه دهند؟«

خواندن این جمله برای من بسیار شوک آور بود. اولین شوک قضیه این بود که حتی 
در نشــنال ریویو، این سرســخت ترین مدافع حضور نظامی امریکا در خاورمیانه، 
می دیدم که نویسنده ای از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع می کند، آن 
هم به دست یک رئیس جمهور دموکرات! این همان قدر برای من عجیب بود که 
ببینم پاپ در مراسم عشای ربانی وجود خداوند را منکر می شود، ولی از این جهت 
هم شــوک آور بود که استدلال نویسنده چقدر سرراست و صادقانه بود. نویسنده 
برخلاف ســنت نشنال ریویو نه به تاریخ امریکا ارجاع داده بود و نه به هیچ نظریه 
کادمیکی و موضعش را در لفافه ای از لغات بلیغ و سفسطه های پیچیده نپیچانده  آ

بود. نویســنده خیلی سرراست می گفت با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
موافق اســت و اهمیتی هم نمی دهد که افغانســتان به دست طالبان سقوط خواهد 

کرد یا نه.
همه ما یک روز متوجه می شــویم که تاریخ عبور کرده اســت و دوران جدیدی 
فرارســیده است. شاید پیشاپیش می دانستیم –در سطح منطقی مغزمان– که دورانی 
گذشــته و دورانی دیگر آمده، ولی لزوماً این را در ســطح احساسی درک نکرده 
بودیم. تا اینکه یک روز تاریخ مثل سیلی به ما نشان می دهد که دنیا دیگر آن جایی 
نیست که ما به آن عادت کرده بودیم. من سال ها در سطح منطقی مغزم می دانستم 
که امریکای پس از یازده سپتامبر به تاریخ پیوسته است و دیگر ما شاهد امریکای 
جدیدی هستیم. من دیدم که باراک اوباما به دلیل فشار بسیار زیاد افکار عمومی 
مجبور شــد از تهدیدش علیه بشار اسد عقب نشینی کند و به سوریه حمله نکند. 
دیدم که فردی که ایده جنگ عراق را مسخره می کرد نامزد حزب جمهوریخواه 
شــد و در نهایت دیدم که بایدن بالاخره دستور خروج نیروهای امریکایی را صادر 
کــرد، ولی وقتی حس کــردم که تاریخ برگی را برگردانــده و دوران پس از یازده 
سپتامبر را پشت سر گذاشته که این مقاله را در نشنال ریویو خواندم. آن روز برایم 
مســلم شــد که نومحافظه کاری مرده است که دیگر کســی از میراث آن نسل از 
جمهوریخواهان دفاع نخواهد کرد. چند روز بعد، دونالد رامسفلد در ۸۸ سالگی۲ 

فوت کرد.
بخش اول: چرا خروج از افغانستان؟

هنگامی که جرج بوش پسر در سال ۲۰۰۱ درخواست اعلام جنگ علیه افغانستان 
را کــرد، در مجمــوع کل کنگره، یعنی مجلس نمایندگان و ســنا، تنها یک رأی 
منفی به آن داده شد. جنگ افغانستان تا سال ها در مقایسه با جنگ عراق »جنگ 
خوب« محسوب می شد، به شــکلی که حتی مشهورترین مخالفان جنگ عراق 
–که یکی شان عضو ســنای محلی ایالت ایلینوی، باراک اوباما، بود– معتقد بودند 
که جنــگ عراق تمرکز امریکا را از جبهه اصلی نبرد، یعنی افغانســتان، منحرف 
کرده اســت. هنگامی که اوباما رئیس جمهور شد به خروج نیروهای امریکایی از 
عراق سرعت بخشید و در عوض نیروهای جدیدی به افغانستان اعزام کرد و افکار 

عمومی امریکا از این حرکت حمایت می کرد.
مــردم امریــکا در آغاز از جنگ عــراق حمایت می کردند. این حمایت تا ســال 
۲۰۰۴ طول کشــید و باعث شد که بوش پسر به راحتی در انتخابات دور دوم خود 
پیروز شــود، اما مردم امریکا به سرعت علیه جنگ عراق شوریدند. در سال ۲۰۰۶ 
دموکرات ها در انتخابات کنگره به پیروزی بسیار قاطعی دست یافتند و رامسفلد، 
وزیــر دفاع دولت بوش و مغز متفکر نومحافظه کاری بین سیاســتمداران امریکا، 
مجبور به استعفا شــد و دیک چینی، شاگرد وفادار رامسفلد که در دور اول بوش 
عملًا سیاســت خارجی دولت در کنترل او بود، کاملًا حاشیه نشین شد و مقامش 
در دو سال باقی مانده از دولت بوش عملًا تشریفاتی بود. اوباما که مخالف حمله 
بــه عراق بــود در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، هیــلاری کلینتون را که به 
جنگ عــراق رأی مثبت داده بود شکســت داد و در انتخابات عمومی هم جان 
مک کین را شکست داد که همچنان حامی جنگ عراق بود. روزی تحلیف اوباما 

خروج امریکا از افغانستان؟ چرا اکنون؟

علی نظیف پور



شـماره 128تیر و مرداد  ۱۰81400

میزان محبوبیت بوش پســر فقط ۳۶ درصد بود. در 
ســال ۲۰۱۲، میت رامنی نامزد حــزب جمهوریخواه 
تــلاش می کرد که همه تمرکز خــود را روی اقتصاد 
بگذارد و نه سیاســت خارجی، چــون فکر می کرد 
مطرح شدن سیاســت خارجی ممکن است مردم را 
یاد جنگ عراق بیندازد و از شــانس پیروزی اش کم 
کند. در سال ۲۰۱۶ ترامپ در حالی که جنگ عراق 
را مسخره می کرد و بانیانش را »احمق« می خواند به 

ریاست جمهوری رسید.
از همان دو ســال آخر ریاست جمهوری بوش روشن 
بود که جنگ عــراق به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
خطاهای تاریــخ امریکا در یاد مــردم خواهد ماند. 
ایــن بایدن بود که فرمان خــروج نیروهای امریکا از 
افغانســتان را صادر کــرد، ولی این بــوش بود که با 
حمله به عراق ایــن روز را ممکن کرد. فاجعه حمله 
به عراق باعث شــد که مردم امریکا به شکلی شدید 
از حضور نظامی امریکا در خاورمیانه گریزان شوند. 
از سال ۲۰۰۵ تا امروز ایده هیچ جنگی در خاورمیانه 
بیش از ۳۰ درصد حمایت در افکار عمومی امریکا 
نداشــته است، چه در عراق، چه افغانستان، چه ایران 

و چه سوریه.
مردم امریکا در ســال ۲۰۰۱ نگران تروریســم بودند، 
ولی اکنون دیگر تروریسم یکی از نگرانی های عمده 
مردم امریکا نیست. مردم امریکا دیدند که دولتشان 
بدون حمله به پاکســتان موفق شد بن لادن را بکشد 
و از راه دور و با حملات هواپیماهای بدون سرنشین 
ذره ذره القائده را نابود کند. ظهور و ســقوط داعش 
به مردم امریکا نشــان داد که امریــکا از راه دور و با 
اســتفاده از ســربازهای خارجی می تواند تهدیدها را 
خنثی کند، اما در این سال ها مردم امریکا درون گراتر 
و نسبت به خارجی ها بی تفاوت تر هم شدند. راست 
یا دروغ، نومحافظه کاران در ایدئولوژی شان مسلمانان 
و خارجی هــا را مســتقیماً به عنوان دشــمن معرفی 
نمی کردند. راســت یــا دروغ، نومحافظه کاران ادعا 
می کردند بــرای مردم منطقه خاورمیانه دموکراســی 
هدیــه می آورنــد که از بین بــردن طالبــان و صدام 
حسین به بهبود زندگی مردم افغانستان و عراق منجر 
می شــود. نومحافظه کاران، امریکا را رهبر همه مردم 
جهان می دانســتند و مأموریت خود را در سطح کره 
زمین تعریف می کردند، ولی مردم امریکا دیگر چنین 
روحیه ای ندارند. شــعار ترامپ »اول امریکا« بود و 
رســماً کشــورهای خارجی و مردم غیرامریکایی را 
زالوهایی می دانســت که خون امریکا را می مکند و 
قدردان هم نیســتند. ترامپ هرگز تظاهر نمی کرد که 
به هیچ کس خارج از امریکا اهمیت می دهد )خیلی 
به اهمیت دادن به داخل امریکا هم تظاهر نمی کرد، 
کمی بیشــتر(. دموکرات ها که لیبرال هســتند و باید 
تظاهر کنند بشریت را دوست دارند این چنین صریح 
صحبت نمی کنند، ولی سیاستمداران دموکرات هم 
همه توجه خود را به داخل امریکا معطوف کرده اند.

چرا خروج امریکا از افغانســتان؟ چون همه مواردی 
که با آن حضور امریکا در افغانســتان توجیه می شد 
توانایــی اقنــاع افکار عمومــی امریکا را از دســت 
داده اند. تروریسم دیگر وحشتناک نیست. گسترش 

دموکراســی ربطی بــه ما نــدارد. مهم نیســت اگر 
طالبــان افغانســتان را فتح کند و حقــوق زنان افغان 
را کاملًا نقض کند. مهم نیســت اگر در افغانســتان 
دوباره جنگ داخلی شود. مردم امریکا هیچ یک را 
مشکل خود نمی دانند. نویسنده مقاله نشنال ریویو با 
صداقت و شــفافیت کامل حرف دل اکثریت قاطع 
مردم امریکا را می زد: چــه لیبرال، چه محافظه کار، 
چه غیرسیاسی، چه دموکرات، چه جمهوریخواه، چه 

مستقل.
بخش دوم: چرا اکنون؟

جو بایدن در کنفرانس مطبوعاتی خود حاضر نشــد 
به سؤال های خبرنگاران درباره افغانستان پاسخ دهد. 
گفت: »می خواهــم درباره خبرهای خوب صحبت 
کنم.« بایــدن حقیقتاً خبرهای خوبی هم داشــت: 
جدیدترین گزارش وزارت خزانه داری نشــان می داد 
امریــکا در ماه ژوئن بهتریــن دوران بهبود اقتصادی 
خود از سال ۱۹۸۴ تا امروز را تجربه کرده بوده، امری 
که برای بایدن شیرین ترین خبر دنیاست. بایدن گفت 
در امریکا »خورشید دوباره دارد طلوع می کند«. آیا 
واقعاً جای تعجب دارد که نخواســت درباره غروب 

خورشید در افغانستان صحبت کند؟
بایدن در تمام عمر سیاســی خود نســبت به مداخله 
نظامی امریکا در کشــورها بدبین بوده اســت و در 
مقاطعی که از آن حمایت کرده با اکراه بوده است. 
بایــدن نزدیک ترین فرد در تاریــخ امریکا به خود را 
لیندون جانســون می داند، رئیس جمهوری که یکی 
از بهترین کارنامه ها در سیاســت داخلــی امریکا را 
دارد، کارنامه درخشــانی که با بزرگ ترین قدم ها در 
گســترش دولت رفاه و مبارزه با تبعیض نژادی همراه 
اســت، اما کارنامه درخشــانی که زیر ســایه بسیار 
تاریک جنگ ویتنام قرار گرفت و باعث شــد عمر 
سیاسی جانســون به پایان برســد و تاریخ هم او را با 
لکه ســیاه بزرگی به یاد بیاورد. بایدن قصد ندارد در 
کارنامه خود ویتنامی داشته باشد. بایدن می داند که 
زمان اندکی دارد که برنامه اقتصادی خود را اجرا کند 
و دولت رفاه را به اندازه ای گسترش دهد که بتوان او 
را لیندون جانسون قرن بیست و یکم خواند. به احتمال 
بسیار زیاد در سال ۲۰۲۲ کنترل یک یا هر دو مجلس 
در کنگره را به دست خواهند آورد و پس از آن بایدن 
دیگر قادر نخواهد بود برنامــه بلندپروازانه ای را اجرا 

کند. تا آن زمان بایدن می خواهد مطمئن باشــد که 
سیاســت خارجی مزاحم او نخواهد شــد و تا زمانی 
که نیروهای امریکایی در افغانســتان هستند، احتمال 
این وجود دارد که سیاست خارجی به موضوع مهمی 

تبدیل شود.
بایدن با شــرکت امریکا در جنگ لیبی مخالف بود، 
حتی نســبت به حمله علیه بن لادن بدون همکاری 
با پاکســتان رضایــت نداشــت و مهم تــر از همه با 
افزایــش نیروهای نظامــی امریکا در افغانســتان در 
آغاز ریاســت جمهوری اوباما مخالف بود. اوباما در 
کتاب خاطراتش، ســرزمین موعود، می نویسد بایدن 
بــه من هشــدار داد که ژنرال ها تــلاش خواهند کرد 
تــو را در آچمز بگذارند و قــدرت تصمیم گیری را 
از تو بگیرنــد و تو را در جنگ های بی پایان خارجی 
درگیر کنند. اوباما در نهایت به حرف ژنرال ها گوش 
داد، ولی بایدن خودش که به قدرت رســید به غریزه 
سیاسی خودش گوش ســپرد و نظر ژنرال ها ازجمله 
مایک میلی، رئیس ســتاد مشترک نیروهای مسلح را 
نادیده گرفت و برخلاف نظرشــان دستور به خروج 

از افغانستان داد.
چرا الان؟ چون الان رئیس جمهوری ســر کار آمده 
اســت کــه اراده سیاســی لازم برای نادیــده گرفتن 
پنتاگون را دارد، افکار عمومی امریکا آماده پذیرش 
این موضوع اســت و مسئله در فضای سیاسی امریکا 
نه واکنش خیلی شــدیدی از حزب رقیب برانگیخته 
و نه در رســانه ها به تیتر یک تبدیل شده است. چون 
الآن فضا کاملًا آماده است و بسیاری از مردم امریکا 

از خود می پرسند، اگر حالا نه، پس کی؟
بســیار ممکن اســت که خروج نیروهای امریکایی 
از افغانســتان بدون پیدا کــردن راه حلی واقعی برای 
ثبات دولت مرکزی و نفوذ طالبان برای مردم بی گناه 
افغانستان به فاجعه ای انسانی منجر شود. شاید از این 
جهت افغانســتان در تاریخ به عنوان لکه ای ســیاه در 
کارنامه بایدن شــناخته شود، ولی او به  احتمال بسیار 
زیاد برای این لکه ننگ هیچ هزینه سیاسی در داخل 
امریکا پرداخت نخواهد کرد، حتی نشنال ریویو هم 

زحمت انتقاد از او را به خود نخواهد داد.■
پی نوشت:

1.  American Exceptionalism
۲.  ۲۹  ژوئن ۲۰۲۱
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اســتراتژی جدید امریــکا در قبال افغانســتان 
گوســت ۲۰۱۷ -مرداد ۱۳۹۶ توسط  که در آ
کیدی بود بر ادامه  دونالد ترامپ اعلام شــد تأ
حضور امریکا در افغانســتان، مبارزه با طالبان 
و وارد کردن فشــار بر پاکستان، حامی اصلی 
طالبــان. دو دلیــل اصلی ترامپ بــرای ادامه 
حضــور ســربازان امریکایی عبــارت بود از: 
نخســت ترک افغانســتان موجــب تبدیل این 
کشــور به پناهگاهی امن برای تروریست های 
بین المللــی خواهد شــد و از آنجــا امریکا را 
مــورد حمله قــرار خواهنــد داد؛ و دوم باعث 
جسارت و جرئت بیشــتر گروه های تروریستی 

در سرتاسر جهان خواهد شد.
 آن اســتراتژی گفته می شــد به توصیه ژنرال ها 
برای جبران شکســت اوباما تهیه شــده بود که 
موفق نشده بود از راه فشار نظامی و دیپلماتیک 
طالبان را به تســلیم وادارد و به جنگ افغانستان 
نقطــه پایــان بگذارد، امــا ترامپ تنهــا پس از 
گذشــت دو ســال راهبرد خود را به کلی تغییر 
داد و تصمیــم به خــروج ســربازان امریکایی 
از افغانســتان، مذاکــره بــا طالبــان و معامله با 

گرفت! پاکستان 
در ایــن تغییــر موضــع اســتراتژیک، نگرانــی 
از »تبدیــل شــدن افغانســتان به پناهــگاه امن 
تروریســت ها« کنار گذاشــته شــد و آشــکار 
شــد »برای امریــکا تروریســم دیگــر اهمیت 
اســتراتژیک ندارد«. آنچه مهم بود مورد حمله 
قــرار نگرفتن امریــکا از طرف افغانســتان بود 
که ظاهراً پاکســتان توانســته بود به امریکایی ها 
اطمینان خاطر کافی بدهد. معامله ای برد-برد، 
تضمین پاکستان در ازای خارج شدن طالبان از 
لیست سازمان های تروریستی و موافقت امریکا 

با تســلط طالبان بر افغانستان! دستاورد ژئواســتراتژیک بسیار مهمی برای 
پاکستان که پیشــرانه تحقق رؤیای این کشور برای تبدیل شدن به قدرت 
برتر در افغانســتان و آســیای جنوبی محسوب می شــود. توافق نامه صلح 
امریــکا و طالبان که در تاریخ ۲۹ فوریه ســال ۲۰۲۰ - ۹ اســفند ۱۳۹۸ 
در دوحه قطر امضا شــد، معامله ای شامل خروج همه نیروهای امریکایی 
و ناتو از افغانســتان، تعهد طالبان برای جلوگیــری از فعالیت القاعده در 
مناطــق تحت کنترل طالبــان و مذاکرات بین طالبان و دولت افغانســتان 

بود.
دو هفته پس از آن با حســاب گری پمپئو و خلیل زاد این معامله به شورای 
امنیت سازمان ملل ارائه شد و در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ 
شــورای امنیت ســازمان ملل پیش نویس قطعنامه ۲۵۱۳ را در تأیید توافق 
صلح امریکا و گروه طالبان تصویب کرد و آن را به طور علنی به رسمیت 
شــناخت. به ایــن ترتیب طالبــان به عنوان یک گروه )غیرتروریســتی( از 
ســوی نظام بین الملل به رسمیت شناخته شــد و تمام محدودیت هایی که 

درگذشــته علیه این گروه وضع و اعمال شده بود لغو شد.
تصویب پیش نویس قطعنامه ۲۵۱۳ شــورای امنیت ســازمان ملل توســط 
تمامــی اعضا و بــا اکثریــت ۱۵ رأی مثبت و بدون رأی منفی از ســوی 
کشــورهای عضو، یک پیروزی بزرگ برای طالبان محسوب می شود که 
امریکا تقدیم طالبان و حامی آن پاکســتان کــرد. اگرچه در پیش نویس 
قطعنامه، امارت اســلامی افغانستان به رسمیت شــناخته نشد، اما فرصتی 
طلایــی در اختیار طالبان قرار گرفت تا به عنوان بخشــی از روند صلح در 

شوند. شناخته  افغانستان 
فرصتــی که طالبان از آن به دســت آوردن یک »پیــروزی« یاد می کنند 
و قابــل پیش بینی بود که پس از آن به روش خود برای رســیدن به صلح 

کنند. استفاده 
 شــیرمحمد اســتانکزی، رئیــس دفتر سیاســی طالبان در قطــر، امضای 
توافــق صلح با امریکا را همانند رهبر طالبــان توافق برای خروج نیروهای 
»اشــغالگر« امریکایی از افغانستان و »پیروزی طالبان« عنوان کرده بود.

او پــس از امضای توافق با امریکا گفته بود از امروز تا چهارده ماه آینده، 
نیروهای خارجی از افغانســتان خارج خواهند شــد و این کشور یک بار 
دیگر به آزادی دست خواهد یافت و آنان یک نظام اسلامی در افغانستان 
برقــرار خواهنــد کرد! طالبان در طــول مذاکرات با امریــکا و همین طور 

افغانستان در مسیر سقوط؟!

 محمدرضا کربلایی کارشــناس مســائل منطقه، در مقاله وزین »افغانســتان در مسیر ســقوط؟« به نکات راهبردی مهمی اشاره کرده 
اســت که خوانندگان نشــریه را به مطالعه عمیق آن توصیه می کنیم. ایشــان به خوبی ارتباط ISI ارتش پاکســتان با القاعده و طالبان 
پاکســتان را نشان داده و هشدارهای مناســبی هم به ساده اندیشانی می دهد که توصیه می کنند باید به طالبان اعتماد کرد. طالبانی 
که رابطه عمیقی با امریکا دارد و همین طور امریکایی که برخلاف قانون اساسی افغانستان امارت اسلامی را تأیید کرده و نه تنها به این 

کار بسنده نکرده، بلکه ترتیبی داده که در شورای امنیت از لیست گروه های تروریستی خارج شود.

محمدرضا کربلایی
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هیئت مصالحه دولت افغانستان هرگز حاضر به 
گفت وگو درباره آتش بس نشدند و نشان دادند 
کــه صلح در قاموس طالبان چیزی جز پیروزی 
بــر مخالفان و برکناری دولت مســتقر که آن را 
»اداره کابل« می نامند نیست. از این رو به نظر 
می رسد اظهار امیدواری اعضای شورای امنیت 
نسبت به دست یابی به آتش بس جامع و دعوت 
از افغان هــا و درواقــع طالبان کــه تمام تلاش 
خود را معطوف به به کارگیری راه های سیاســی 
برای حل منازعه افغانســتان کنند تا حد زیادی 
خوش بینانــه و حتی ســاده لوحانه بود. پس از 
آن هم تعجیــل جو بایدن در خروج ســربازان 
امریکایــی و ناتــو از افغانســتان و از دســت 
رفتــن حمایتی که دولتمــردان و ارتش تازه کار 
افغانســتان بدان خو گرفته بودند جاده همواری 
را فــراروی طالبان قرار داد کــه در انتهای آن 
به دســت گرفتن قدرت در کابل را می دیدند؛ 
اما برخلاف اطمینان طالبان به کســب پیروزی 
نظامــی در جنگ داخلی به خاطر توانایی خود 
و ناتوانی دولت افغانستان، مقاومت و مخالفت 
شدیدی در انتظار خشــونت ورزی اخیر طالبان 
خواهــد بــود. همان طور که در ســه دهه اخیر 

ثابت شده است.
در دوران پســاجنگ ســرد، رقابت قدرت های 
منطقه ای بر ســر منافــع می تواند به جنگ ختم 
شــود. خلأ قدرت ناشــی از خروج ســربازان 
قدرت هــای  افغانســتان،  از  ناتــو  و  امریــکا 
منطقــه ای و فرامنطقه ای را بــه رقابت برای پر 

کردن این خلأ به تکاپو وا داشته است.
آنچــه این روزها در افغانســتان می گذرد همان 
چیزی اســت کــه خاورمیانــه پســاامریکا هم 

آن  انتظــار  در  می بایســت 
پیــدا کردن  باشــد! شــدت 
و  داخلــی  رقابت هــای 
منطقه ای، هــم نتیجه طبیعی 
خلأ ناشــی از خروج امریکا 
از منطقــه اســت و هــم بــا 
چه بســا  بدبینانــه  نگاهــی 

خواست و طرح امریکا؟!
ایران تاکنون همواره بر روی 
خروج امریکا از افغانســتان، 
کید داشــته  عراق و منطقه تأ
اســت، اما واقعیت این است 
کــه نه ایران و نــه هیچ کدام 
منطقــه ای  قدرت هــای  از 
مدیریت  بــه  قادر  به تنهایــی 
پســاامریکا  دوران  حــوادث 
نیســتند و نمی توانند ثبات و 

آرامش را بــرای دوران پس از خــروج امریکا 
تضمیــن کنند و حتی فراتــر از این، رقبایی که 
دارای تضــاد منافع هســتند و هرکــدام تنها به 
حداکثــر رســاندن منافع خود می اندیشــند در 

کوتاه مــدت با رفتــار خود بر تنــش و بی ثباتی 
در منطقــه خواهنــد افزود. پاکســتان در حالی 
دم از طرفــداری از صلح بیــن افغان ها می زند 
که بیش از چهار دهه برای مستقر ساختن یک 
دولت ضعیف و هوادار پاکســتان در افغانستان 
تلاش و هزینه کرده اســت. پاکستان که اکنون 
علاوه بــر معامله با امریکا از حمایت های چین 
هم برخوردار است به ســادگی حاضر به تقسیم 
قــدرت با رقبایــی مانند ایران و ترکیه نیســت. 
چین هم در آینده به عنوان شــریک استراتژیک 
پاکســتان و همچنین همســایه افغانستان، نقش 
تعیین کننــده ای در نظم پس از بحران اخیر ایفا 
خواهد کرد. چین همــواره در پی ایجاد اتحاد 
ســه جانبه بین حکومت های چین، افغانستان و 
پاکســتان در قالب »گروه پامیر« بوده است تا 
مسیر جاده ابریشم را احیا نماید. مدتی قبل هم 
ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت خارجه چین، 
اعلام کرد پکن در حال مذاکره با اســلام آباد 
و کابل برای گســترش کریدور اقتصادی چین 
و پاکســتان )CPEC( به افغانســتان و توســعه 
شــبکه های حمل ونقل و تجارت بین سه کشور 

است.
 اگرچــه بی ثباتی در افغانســتان، مطلوب چین 
نیســت، زیرا سرمایه گذاری آن کشور در طرح 
»کمربنــد و جاده« را به خطــر می اندازد، اما 
این بــه معنــای مخالفت بــا تســلط طالبان بر 
افغانســتان نیســت. اولویت چیــن هماهنگ با 
متحد اســتراتژیک آن کشور در آسیای جنوبی 
یعنی پاکســتان، برقراری ثبات از طریق بســط 

افغانستان است. بر  حاکمیت طالبان 
چین از ســال ها قبل روابط حســنه ای با طالبان 
گفته  اســت.  کــرده  برقرار 
 ZTE کمپانــی  می شــود 
چینی، به طالبان در تأســیس 
راداری،  سیســتم های 
سیســتم های ارتباطی کمک 
فراوانــی کرده اســت و در 
مقابل، طالبان نیز از استفاده 
گروه هــای اویغور از خاک 
بــه  ورود  بــرای  افغانســتان 
اســتان ســین کیانگ چین، 
اســت.  می کرده  جلوگیری 
می شــود  گفتــه  همچنیــن 
کارشناســان چینی، نیروهای 
چگونگــی  در  را  طالبــان 
موشــک های  از  اســتفاده 
آمــوزش  هــوا  بــه  زمیــن 
می داده اند. از آنجا که برای 
چین هم جلوگیری از نفوذ گروه های افراط گرا 
به استان ســین کیانگ از خاک افغانستان مهم 
اســت و هم به جلوگیری و خنثی ســازی نفوذ 
فزاینــده هند در افغانســتان اهمیت می دهد، به 

نظر می رســد پاکســتان و طالبان بــرای جلب 
اعتمــاد چین به برتری طالبان نســبت به دولت 
فعلی افغانســتان در برآورده ســاختن انتظارات 
چیــن کار ســختی پیــش رو نداشــته اند. نفوذ 
نهادهای امنیتی امریکا در ســازمان های امنیتی 
دولت غرب گرای افغانســتان و خطر همکاری 
دولت افغانســتان در تقویــت و تجهیز مخالفان 
مســلح دولت چین، عامل مهمی است که وزنه 
طالبان را نزد دولتمردان چین سنگین می سازد. 
از این رو چین با ســوءظن به اقــدام امریکا در 
خارج ساختن ســربازانش از افغانستان بدون با 
ثبات کــردن فرآیند صلح در این کشــور نگاه 
می کنــد و نســبت بــه آن انتقاد کرده اســت. 
طالبان هم برای نشــان دادن حسن نیت خود به 

چین از هیچ کوششی فرونمی گذارد.
اخیراً ســهیل شــاهین، ســخنگوی طالبان، در 
مصاحبــه با یک نشــریه هنگ کنگــی چین را 
یک دوست نامیده و گفته است طالبان کنترل 
۸۵ درصــد از خاک افغانســتان را در دســت 
داشته و امنیت سرمایه گذاران و کارگران چینی 
را تضمین خواهد کرد. شاهین با در نظر داشتن 
نگرانی چین نســبت به تبدیل شدن افغانستان به 
پایگاهی برای جنبش اســلامی ترکستان شرقی 
در جریان ایــن مصاحبه مکرراً به چین اطمینان 
داده کــه از شــبه نظامیان اویغــور اهل اســتان 
ســین کیانگ میزبانــی نخواهد کرد. نشــریه 
هنگ کنگی ســاوث چاینا مورنینگ پســت به 
نقل از شــاهین نوشته »طالبان همچنین از اینکه 
القاعده یا هر گروه تروریســتی دیگری در آنجا 

انجام دهند، جلوگیری می کند«. فعالیت 
 شاهین اضافه کرده اســت »ما دفعات زیادی 
به چیــن رفته ایم و روابط خوبی با آن ها داریم. 
اگر چینی ها سرمایه گذاری هایی دارند؛ البته ما 
امنیت آن ها را تضمین خواهیم کرد«. در نقطه 
مقابل چیــن، رقیب این کشــور یعنی هند قرار 
دارد که ترجیح می دهد دست طالبان به قدرت 

در کابل نرسد.
چندی قبل عمران خان، نخست وزیر پاکستان، 
پس از آنکه هند را متهم به حمایت از تروریسم 
کرد، هشــدار داد با خروج نیروهای امریکایی 
از افغانســتان اوضاع این کشــور به شدت تغییر 
خواهــد کرد و در این میان هنــد بازنده اصلی 
خواهد بود و این کشــور با چالــش بزرگی در 
افغانســتان روبه رو خواهد شد. او گفت: »هند 
میلیاردهــا دلار در افغانســتان ســرمایه گذاری 
کرده اســت، در کشوری که اوضاعش شدیداً 
پیچیده اســت«. از این ســخنان نخســت وزیر 
پاکســتان می توان به شــدت رقابت جاری میان 
این دو کشــور که تاکنون ســه بار بــا یکدیگر 

وارد جنگ شده اند پی برد.
پاکســتان که همچنان خطــر رویارویی نظامی 
با هنــد را محتمــل می داند، افغانســتان تحت 

در دوران پساجنگ 
سرد، رقابت قدرت های 
منطقه ای بر سر منافع 
می تواند به جنگ ختم 
شود. خلأ قدرت ناشی 

از خروج سربازان امریکا 
و ناتو از افغانستان، 

قدرت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای را به رقابت 
برای پر کردن این خلأ به 

تکاپو وا داشته است
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حاکمیــت طالبان را عمق اســتراتژیک خود به 
شمار می آورد و از این رو هر نوع حضور و نفوذ 
هند در افغانســتان را تهدیدی برای امنیت خود 
تلقی می کند. از ســوی دیگر رهبران حکومت 
هنــد هــم ایــن نگرانــی را دارند که ســقوط 
حاکمیت ســکولار فعلی و حاکمیــت طالبان 
بر افغانســتان پس از خروج نیروهای امریکایی 
باعث شود فعالیت های گروه های افراطی مانند 
لشــکر طیبه و جیش محمد که به هند به چشم 
دشمن نگاه می کنند و سابقه فعالیت در منطقه 
کشــمیر علیه نیروهای نظامی هند دارند شدت 

پیدا کند.
تاکنــون رویکــرد اســتراتژیک هند نســبت به 
افغانســتان، تقویــت مرکزیت سیاســی و دولت 
قانونی آن کشــور و کمک به توسعه اقتصادی 
و اجتماعــی بــوده اســت. هند با ایــن دیدگاه 
کــه تقویت اقتصــادی و اجتماعی افغانســتان، 
دیدگاه هــای بنیادگرایی اســلامی را در ذهنیت 
عامه تضعیف می کند و زمینه را برای شکوفایی 
و توســعه جامعــه مدنــی و دموکراســی فراهم 
می گردانــد، بــه یکــی از مهم تریــن حامیــان 
اقتصادی افغانســتان مبدل گردیده و افغانستان 
بزرگ تریــن رقم حمایت هــای هند را در جهان 
به دســت آورده است. در مناســبات بازرگانی 
نیز تــا پیــش از این هنــد یکــی از طرف های 
مهم افغانســتان بوده اســت مبــادلات تجاری 
میان دو کشــور، به یک میلیــارد و ۱۰۰ میلیون 
دلار رســیده اســت. اگرچه عمران خان هند را 
بازنــده اصلی تحولات پس از خروج ســربازان 
امریکا از افغانستان می داند، اما هند نشان داده 
حاضر نیســت به ســادگی تن به شکست بدهد. 
هنــد تحــرکات دیپلماتیک خــود را در رایزنی 
بــا کشــورهایی نظیر ایــران و روســیه و امریکا 
را افرایــش داده و بــا دعوت از ســران جنبش 
شــمال افغانســتان که در صف مقابــل طالبان 
قرار دارند ســعی در تقویت مخالفان حاکمیت 
طالبــان دارد. به نظــر می رســد همکاری های 
نظامی دو دولت هم با درخواســت اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان در حال گسترش است.

هم زمــان بــا اوج گرفتــن رقابت هــای هند و 
پاکســتان در افغانســتان، هند کــه نمی خواهد 
منافع امنیتی و سرمایه گذاری خود در افغانستان 
را پــس از خــروج امریکا از دســت بدهد در 
اقدامــی احتیاطی و مبتنی بــر واقع گرایی برای 
نخســتین بار به گشــودن کانالی برای تماس با 
طالبان که تاکنون حاضــر به گفت وگو با آن ها 
نبود دســت زده اســت. بنا بر برخی گزارش ها 
نهادهــای امنیتــی هند تماس هــای مقدماتی با 
ملابــرادر و افــرادی در هیئت رهبــری طالبان 

برقرار کرده اند.
به نظر می رسد هند قصد دارد در صورت تسلط 
طالبان بر افغانستان، با استفاده از برتری قدرت 

اقتصــادی هند نســبت بــه پاکســتان که خود 
درگیر مشــکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی 
اســت و بعید است بتواند مســتقیماً به نیازهای 
اقتصــادی افغانســتان پاســخ دهــد، در میدان 

رقابــت از پاکســتان پیشــی 
گیــرد و طالبان را نســبت به 
با  دوستانه  روابط  ارزشمندی 
هند و ضرورت مراقبت از آن 
مجاب سازد. در این صورت 
تبدیل  در  پاکســتان  هــدف 
امنیتی  به تهدیــد  افغانســتان 
برای هند با شکســت مواجه 

خواهد شد.
ترکیــه قدرت دیگری اســت 
امریکا  با خروج سربازان  که 
و ناتو از افغانســتان شــرایط 
برای گســترش نفوذ خود  را 
یافتــه  مناســب  منطقــه  در 
واحدهایی  اگرچــه  اســت. 
از نیروهــای مســلح ترکیه از 
سال ۲۰۰۱ در قالب نیروهای 
پشــتیبانی امنیــت بین المللی 
کشــور  ایــن  در  افغانســتان 
بار  این  امــا  دارنــد،  حضور 
ترکیــه قصــد دارد داوطلبانه 
به دولت افغانســتان در تأمین 
فرودگاه کابل  اطراف  امنیت 
پشــتیبانی  با  و  کمک کنــد 
نظامــی از دولت افغانســتان 
جــای پای محکمــی در این 
کشــور دســت و پــا کنــد. 
اردوغان«،  طیــب  »رجــب 
رئیس جمهــور ترکیــه، اخیراً 
بایــدن  جــو  بــا  دیــدار  در 
همتــای امریکایــی خود در 
بروکسل گفت سربازان ترکیه 
می تواننــد پس از خروج ناتو 
و امریــکا بــرای محافظــت 

از فــرودگاه »حامد کــرزی« در کابل بمانند. 
کیــد کرد بــرای اجــرای این  اردوغــان امــا تأ
مأموریــت، امریــکا باید در امــور دیپلماتیک، 

تدارکاتی و مالی از ترکیه حمایت کند«.
طالبــان ضمــن مخالفت با تصمیــم ترکیه برای 
ادامــه حضــور در افغانســتان، آن را خــلاف 
تمامیت ارضی، منافع ملی و استقلال افغانستان 
دانسته خواســتار تجدیدنظر آنکارا شده است. 
در بیانیــه این گروه آمده اســت: »خروج همه 
نظامیان خارجی از افغانســتان از مفاد توافقنامه 
قطر اســت که ســازمان ملــل و جامعه جهانی 
ازجمله ترکیــه که وزیر خارجه آن در مراســم 
امضــای توافق نامه حضور داشــت توافق نامه را 

کرده اند«. تأیید 

حضور نظامــی ترکیه در افغانســتان بــه تأمین 
امنیــت و ثبات در این کشــور کمک نخواهد 
کــرد، چراکــه نه تنها طالبــان بــه آن به عنوان 
نیرویــی بی طرف نگاه نمی کنــد، بلکه با توجه 
از  ترکیه  ادامــه حمایــت  به 
افراطی  مســلح  گروه هــای 
در ســوریه، ایران و روســیه 
ترکیــه در  اهــداف  بــه  هم 
افغانســتان بــا بی اعتمــادی 
کامــل نــگاه می کنند. پس 
از اعلام تصمیم اخیر ترکیه، 
دیده بان حقوق بشــر سوریه 
وابسته به مخالفان این کشور 
اعلام کــرد، ترکیه و رهبران 
وابسته  مســلح  شــبه نظامیان 
بــه آنــکارا در زمینــه اعزام 
شــبه نظامیانی از این گروه ها 
از ســوریه به کابل به توافقی 

یافته اند. دست 
به  نسبت  ترکیه  درصورتی که 
اعزام مزدوران به افغانســتان 
اقدام کند، این سومین باری 
است که این کشور در مدت 
کمتــر از دو ســال )پس از 
لیبی و قفقــاز( چنین کاری 
انجــام می دهــد و مطمئناً با 
عکس العمل ایران و روســیه 
چراکه  شــد  خواهد  روبه رو 
معنای  بــه  ترکیه  اقــدام  این 
انتقــال میــدان جنــگ این 
دو کشــور با تروریست های 
از  ترکیــه  حمایــت  تحــت 
افغانستان خواهد  به  ســوریه 
بــود. حساســیت روســیه و 
کشــورهای آســیای مرکزی 
نســبت به حضور گروه های 
مســلح افراطــی در نزدیکی 
بالاست.  بســیار  مرزهایشان 
چنــد روز قبل ســرگئی لاوروف، وزیــر امور 
خارجه روســیه در پایان کنفرانس روسیه و پنج 
کشور آســیای مرکزی در تاشــکند اعلام کرد 
که تروریســم در افغانســتان هرگز از بین نرفته 
و ســازمان های تروریســتی داعــش و القاعده 
اکنــون موقعیت خود را در این کشــور تقویت 

کرده اند.
در بیانیه مشــترکی که درباره افغانســتان صادر 
کردنــد اقدامــات تروریســتی انجام شــده در 
افغانستان و تقویت مواضع گروه های تروریستی 
ســازمان های  دیگــر  و  القاعــده  و  داعــش 
تروریســتی در این کشــور نیز بشدت محکوم 

شده است.
پاکســتان حامی طالبان هم نمی تواند ســابقه 

بن لادن رهبر القاعده 
با ملاعمر رهبر اسبق 

طالبان بیعت کرد. 
جانشین او ایمن 

الظواهری هم با رهبران 
بعدی طالبان ملااختر 
منصور و ملاهیبت الله 
آخوندزاده بیعت کرد. 

این پیوند که تحت 
مدیریت ارتش پاکستان 
انجام شده تا به افزایش 

توانایی این نیروها 
بینجامد مربوط به 

گذشته نیست، بلکه 
گزارش تازه سازمان ملل 

هم که در بهمن ۱۳۹۹ 
منتشر شد تأیید می کند 

که طالبان همچنان 
رابطه خود با القاعده را 

حفظ کرده و برخلاف 
توافقی که در ماه فوریه 
2۰2۰ با امریکا به امضا 

رسانده، هیچ تغییری 
در این رابطه به وجود 

نیاورده است
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حمایت های ترکیه از ژنرال عبدالرشید دوستم 
که اکنــون برای مقابلــه با طالبان ســلاح به 
دســت گرفته است را نادیده بگیرد. ترکیه در 
اشغال نظامی بخش هایی از عراق و سوریه از 
حمایت امریکا برخوردار بوده است و تکرار 
ایــن وضعیــت در افغانســتان مانع از تســلط 
طالبان بر همه ســرزمین مادری شــان خواهد 
شــد. قابل  تأمل آنکه تقویــت مقاومت ضد 
طالبــان در مناطقی که ازبک هــا و ترکمن ها 
ســاکن هســتند و ژنرال دوستم ســعی دارد 
رهبــری آن هــا را بر عهــده بگیرد بــه تجزیه 
افغانســتان خواهــد انجامید و ایــن مهم ترین 
خطری اســت که حضــور نظامــی ترکیه در 
افغانســتان در پی خواهد داشــت. عربســتان 
هم که به طور سنتی از حامیان طالبان شمرده 
می شــود از بســط نفوذ ترکیه در افغانســتان 
اســتقبال نخواهــد کرد و ســعی خواهد کرد 
مانع ترکیه در رســیدن به اهدافش بشود و این 
به معنای دمیدن بر آتش جنگ در افغانســتان 

خواهد بود.
ادامــه جنگ و هرج و مرج پس از خارج شــدن 
ســربازان امریــکا و ناتو از افغانســتان به افزایش 
تهدیــد گروه های افراطــی حامی طالبــان مانند 
القاعــده و همین طــور در جبهــه مقابــل ماننــد 
مــزدوران تحت حمایــت ترکیه کــه از آن ها در 
همه جا استفاده می کند، منجر می شود و با تسلط 
طالبان بر افغانســتان هــم تهدیدات تروریســتی 
در منطقــه از بین نخواهد رفــت؛ چراکه ارتباط 
طالبان با القاعــده و گروه های افراطی در منطقه 
به قدری عمیق اســت که تصور هر میزان جدایی 
آن هــا از یکدیگــر غیرممکن اســت. در مهرماه 

۱۳۹۸ - سپتامبر ۲۰۱۹ عمران 
پاکســتان  نخســت وزیر  خان 
در حاشــیه اجــلاس مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل، در 
شورای روابط خارجی امریکا 
در نیویــورک گفت: »ارتش 
پاکستان و آی اس آی ]سازمان 
القاعده  پاکستان[،  اطلاعات 
افغانســتان  برای جنگ در  را 
آمــوزش دادند، پس همیشــه 
و  القاعده  میــان  رابطــه  یک 

آی اس آی بوده.«
بی بی ســی  گــزارش  بــه 
ایــن اولیــن بــار بــود کــه 
نخســت وزیر پاکســتان بــا 
رابطــه  صراحتــی  چنیــن 
میــان القاعــده و ســازمان 
اســتخبارات  و  اطلاعــات 

تأیید می کرد. نکته  پاکســتان )آی اس آی( را 
مهــم در این ســخنان آن اســت کــه عمران 
خــان هدف از آمــوزش القاعده را جنگ در 

افغانستان برمی شــمرد. همان طور که پیش از 
ایــن عملیات مشــترک طالبــان و القاعده در 
افغانســتان گزارش شــده بود، همکاری آن ها 
در حملات اخیر طالبان هم قابل تصور است.

بــن لادن رهبر القاعــده با ملاعمر رهبر اســبق 
طالبان بیعت کرد. جانشــین او ایمن الظواهری 
هــم با رهبران بعدی طالبــان ملااختر منصور و 
ملاهیبت الله آخونــدزاده بیعت کرد. این پیوند 
که تحت مدیریت ارتش پاکستان انجام شده تا 
بــه افزایش توانایی این نیروها بینجامد مربوط به 
گذشته نیســت، بلکه گزارش تازه سازمان ملل 
هم که در بهمن ۱۳۹۹ منتشر شد تأیید می کند 
کــه طالبان همچنــان رابطه خود بــا القاعده را 
برخــلاف  حفــظ کــرده و 
توافقــی کــه در مــاه فوریه 
بــه امضا  امریــکا  بــا   ۲۰۲۰
رســانده، هیــچ تغییــری در 
نیاورده  به وجــود  رابطه  این 

است.
آمــده  گــزارش  ایــن  در 
اســت شــبکه القاعــده بین 
پانصــد عضو  تــا  دویســت 
یــازده  در  کــه  دارد  فعــال 
شــامل  افغانســتان  اســتان 
هلمند،  غزنــی،  بدخشــان، 
خوست، کنر، قندوز، لوگر، 
پکتیا  نورســتان،  ننگرهــار، 
و زابــل پخــش شــده اند و 
تحت حمایــت گروه طالبان 
افراد  این  می کننــد.  فعالیت 
می جنگند  طالبــان  کنار  در 
و فعالیت های تروریســتی مانند ســاخت بمب 
و مین گذاری را بــه جنگجویان طالبان آموزش 
می دهند. روابط طالبان و القاعده، به گســترش 

فعالیت هــای دیگــر گروه های تروریســتی در 
نیــز کمک کــرده اســت. دولت  افغانســتان 
افغانســتان می گوید که بیش از بیســت گروه 
تروریســتی در پناه طالبان در افغانستان فعالیت 
می کننــد. اعضای این گروه ها، از کشــورهای 
روســیه،  چیــن،  ایــران،   ازجملــه  مختلــف 

تاجیکستان و کشورهای عربی هستند.
آنچــه در ارتباط با کشــور خودمــان قابل  ذکر 
اســت، این اســت که باید خطر نبرد قدرت ها 
در افغانســتان پــس از خارج شــدن امریکا از 
افغانســتان و به تشنج کشیده شــدن افغانستان 
و منطقــه بســیار جدی تلقــی شــود. هرگونه 
ساده اندیشــی نســبت بــه اصالــت و پایداری 
مواضع ضد امریکایی طالبان و ترجیح این گروه 
به زمامداران فعلی افغانســتان خطایی راهبردی 
اســت که تنها به تقویــت و تحکیم جریان های 
افراطی در افغانستان و منطقه خواهد انجامید و 
به گواه حوادث عراق و سوریه، دشمنی با ایران 
در صدر اولویت های آن ها قرار داشته و خواهد 
داشــت. پیروزی طالبان در افغانستان به معنای 
از بین رفتن دســتاورد تاریخی ملت افغانســتان 
در بیســت ســال قبل در نشســت بن آلمان در 
دسامبر سال ۲۰۰۱ است که با امضای توافقنامه 
آن نشســت توســط نمایندگان ملت افغانســتان 
در آن تصریح شــده بود »حق مردم افغانستان 
در انتخاب آزادانه آینده سیاســی کشورشان بر 
اساس اصول اسلامی، دموکراسی، پلورالیسم و 

اجتماعی« تضمین می شود. عدالت 
ایران باید پس از چهل سال این بار به دیپلماسی، 
میدان بدهد تا از همه ظرفیت سیاســی کشــور 
و همــکاری جامعــه جهانی اســتفاده نماید تا 
طالبــان را به پذیرش حق رأی مردم افغانســتان 
در تعییــن نوع حکومــت و گزینش حکمرانان 

وادار گردد.■

ایران باید پس از 
چهل سال این بار به 

دیپلماسی، میدان 
بدهد تا از همه ظرفیت 

سیاسی کشور و 
همکاری جامعه جهانی 
استفاده نماید تا طالبان 

را به پذیرش حق رأی 
مردم افغانستان در 

تعیین نوع حکومت و 
گزینش حکمرانان وادار 

گردد
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 با توجه به اینکه طالبان به سمت شمال رفتند و دارند صحرای 
شــمال را تصــرف می کننــد در ایــن صــورت آیا جبهه شــمال 

می تواند یک سازمان دهی مؤثر انجام دهد؟
من فکر می کنم طالبان دارند در ســه جبهه عمل می کنند که احتمالًا این   

خــارج از توافقــی که بین ملابــرادر و آقای خلیل زاد در دوحــه به وجود آمده 
نیســت؛ یعنی آنچه الآن در افغانســتان اتفاق می افتد بخشی از آن توافق پشت 
پرده ای اســت که اعلام  نشده، اما در دوحه صورت گرفته که طالبان به قدرت 
برگردنــد، اما اینکه طالبــان چگونه به قدرت برگردنــد دو راه حل وجود دارد: 
یک راه حل سیاسی اســت و مذاکراتی که در دوحه، مسکو، استانبول و اخیراً 
در تهــران بود. راه حل این اســت که در گفت وگوهــای بین الافغانی طالبان و 
دولت مرکزی با هم تفاهم کنند و شــراکت در قدرت را بپذیرند و جنگ را در 
افغانستان تمام کنند. این خط ضمن اینکه مطرح است، اما نشانه هایی که طالبان 
در افغانستان به دست می دهند تا حدودی این خط فکری را تضعیف می کند و 
خط نظامی و راه حل نظامی را به پیش می برد. فقط سؤال این است که راه حل 
نظامی راه حل قطعی اســت که طالبان در پیش گرفته یا راه حل پیش بینی شده 
اســت که در توافق دوحه وجــود دارد. به نظر می آید در آن توافق طالبان ســه 
منطقه را برای تصرف در اولویت قرار دادند: یکی مرزهای افغانســتان با آسیای 
مرکزی؛ یکی مرزهای افغانســتان با ایران؛ و یکــی منطقه هزاره جات در داخل 
افغانســتان که هزاره های شــیعه مذهب آنجا هســتند؛ بنابراین اگر به خط نفوذ 
نظامــی طالبان نگاه بکنیم درواقع می توانیم تصور کنیم که طالبان دارند تمامی 
تنفس گاه های افغانســتان یا دولت مرکزی را به تصرف خودشــان درمی آورند. 
معنی تصرف اســلام قلعه توسط طالبان این اســت که تجارت افغانستان که از 
طریق ایران صورت می گرفت در اختیار طالبان اســت. الآن ایران با این مشکل 
روبه روســت کــه گمرکی را به دولت مرکزی بدهد یا طالبــان. به  هر حال الآن 
اســلام قلعه در دست طالبان است. اگر نیروهای دولتی نتوانند اینجا را بگیرند یا 
حتی اگر بگیرند این خطر وجود دارد که دوباره طالبان بگیرد و دست به دست 
بگــردد؛ بنابراین آن تنفس گاه های اقتصادی و ارتباطــی طالبان با دنیای خارج 
هم در آســیای مرکزی )تاجیکســتان و ازبکســتان و مرز چین( و هم در بخش 
شــرقی و حتی پاکســتان را طالبان قطع خواهند کرد. مهم تــر از این در داخل 
راه های ارتباطی به شهرهای بزرگ را و کابل را قطع خواهند کرد و دولت را در 
شــرایطی قرار می دهند که آن بخش دوم پنهانی معاهده دوحه عملیاتی شود؛ و 
آن این اســت که طالبان دولت را تحت فشار قرار دهند که دولت خودش کنار 
برود و یک دولت موقت هجده ماهه تشــکیل شود که صحبتش هم بود و آقای 
خلیل زاد مطرح کرده بود آن دولت تشــکیل شــود و طالبان موضع مسلط را در 
آن دولت در اختیار داشــته باشــد و نیروهایی که الآن در درون نیروهای دولت 

هســتند، اما همین هایی هســتند که مناطق را بدون جنگ در اختیار طالبان قرار 
می دهند. به ســربازان می گویند عقب بنشــینید و می گذارنــد تمام امکانات و 
ســلاح ها دســت طالبان بیفتد. این نیرو را طالب می پذیرد؛ چرا که یک نیروی 
خنثایی است که برای آن ها قابل تحمل است، ولی آن نیرویی که بخواهد مقابل 
طالبان ادعا داشته باشد و حق  و حقوق بخواهد، طالبان او را تحمل نخواهد کرد 
و برای همین اســت اگر طالبان کابل را بگیرد آن ها هم به شمال خواهد رفت و 
اتفاقات شــبیه دوران نجیب الله تکرار خواهد شد؛ یعنی ارتش و نیروهای امنیتی 
افغانستان تجزیه قومی می شوند، تاجیک ها به طرف تاجیک، ازبک ها به طرف 
ازبــک، هزاره ها به طرف هزاره ها و پشــتون ها هم به طرف پشــتون ها و طالبان 
می روند و اگر این اتفاق بیفتد، نظام ساقط خواهد شد، ولی خطر این است که 
ممکن است جنگ داخلی دربگیرد. در این جنگ داخلی جنگ نیابتی شکل 
بگیرد و کشــورهای منطقه دخالت کنند، حتی بعضی ها ممکن اســت وسوسه 
شــوند که به شکل مستقیم وارد شــوند که احتمال این هم منتفی نیست و بعد 
افغانستان در موقعیتی قرار بگیرد که یک معامله بزرگ تری بین امریکا و چین و 
روسیه انجام شود؛ البته بحث های زیادی دارد که من نمی خواهم وارد آن شوم.

در پاسخ به اینکه جبهه شمالی ها می توانند یک سازمان دهی مؤثر بکنند به نظرم 
می آید که موقعیت گذشــته را ندارند، ولی راهی جز این هم نخواهند داشــت 
یا باید شکســت را بپذیرند و از ســاختار قدرت خارج شــوند یا به کشــورهای 
دیگــر مهاجرت کنند یا اینکه در هر حال به یک نوعی وارد مقاومت در مقابل 
طالبــان شــوند و در مقابل القاعــده و داعش و طالبان ایســتادگی کنند، چون 
راهی نیست یا شکست می خورند و حذف می شوند یا می توانند مقاومت کنند 
تا یک شــرایط جدیدی به وجود بیاید مثل گذشــته که به  هر حال امریکایی ها 
دخالت کردند و ۱۰ درصد خاک را نیروهای شــمالی در دوران ربانی توانستند 
حفظ کنند. شــاید به یک چنین امیدی بتواننــد مناطقی را تصرف کنند و نگه 
دارند؛ البته پیچیدگی افغانســتان در این است که به قطعیت نمی توان گفت چه 
اتفاقــی می افتد؛ بنابراین نظر مشــخص من در این رابطه این اســت که طالبان 
دو راه حل دارد: یکی راه حل سیاســی که به بن بســت رسیده است؛ و دیگری 
راه حل نظامی که دارند به آن عمل می کنند، ولی راه حل نظامی نباید درنهایت 
به این معنا تلقی شود که طالبان ۱۰۰ درصد این راه را به پیش می برند و راه حل 
سیاســی را نادیــده می گیرند. به نظــرم می آید که زمینه را برای ســقوط دولت 
آماده می کنند و ســقوط بدون گرفتن کابل و تشکیل یک دولت موقت که در 
آنجا موقتاً افرادی را که با آن ها هماهنگ تر هستند از لیبرال دموکرات ها بپذیرند 
و لیبرال دموکرات ها به کشــورهایی می روند که از آن آمده اند. شــما اگر نگاه 
کنید کــه امریکایی ها می خواهند ۵ هــزار نفر را به عنوان مترجم از افغانســتان 
خــارج کنند، بخشــی از آن ها همین نیروهای لیبرال دموکرات هســتند که الآن 

طالبان امروز و فردا؛ نتیجه توافق پنهانی با امریکا در دوحه

مــردم ایران با توجه به اظهارات صدا و ســیما، روزنامه کیهان و آقایان رائفی پور و لیلاز دربــاره طالبان در نگرانی عمیقی فرورفته اند. 
افکار عمومی مردم واکنش نشان داده اند و عملکرد طالبان در اشغال و ویرانی شهرستان ها نیز دیدگاه آن ها را تغییر داد. درباره این 

موضوع با پیرمحمد ملازهی درباره طالبان و آینده افغانستان به گفت وگو نشستیم.

گفت وگو با محمد پیرملازهی
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در حاکمیت هســتند و یواش یواش دارند از کشور 
خارج می شوند.

به طــور خلاصه به نظر می آید ســازمان دهی جبهه 
شــمال ضعیف تر اســت، ولــی راهی جــز اینکه 
ســازمان دهی کند ندارد. الآن ژنرال دوستم که از 
ترکیه باز گشــته است مشغول مسلح کردن قومیت 
ازبک در شمال افغانســتان است و اسماعیل خان 
در هرات و غرب افغانســتان دارد فارسی زبان های 
غرب افغانستان را مســلح می کند یک مقاومتی را 
به وجود می آورند که به  هر حال در هر سطحی هم 
که باشد می تواند مشــکلی برای تسلط طالبان ولو 

موقت به وجود بیاید.
دولــت  معتقدنــد  برخــی  طرفــی  از 
افغانســتان بــا توجه بــه محــدود بودن 
نیروهــای امنیتــی نظامــی اش، آن ها را 
از شــهرها فراخوانده و مراکز استان ها 
را تقویت کرده اســت. به نظر شــما این 
تاکتیــک تــا چقــدر می توانــد در برابــر 

طالبان مقاومت کند.
حقیقتــاً مــن خیلی خوشــبین نیســتم. اینکه   

طالبان بدون جنگ بتوانند یک ولسوالی را بگیرند 
و تمام ســلاح ها و امکانات را ارتشی ها بیرون نبرند 
و بــرای طالبان بگذارند به نظــر من هم بدون یک 
معامله امکان پذیر نیســت. بخش هایی از حاکمیت 
در درون دولت ترکیبی اشــرف غنــی و عبدالله در 
پشــت پرده با طالبان هماهنگ هســتند یا از طریق 
پاکســتان یا از طریق عربســتان و وعده هایی برای 
حضور آینده خودشــان هم گرفتند. هدف هم این 
است که قدرت پشتون تجزیه نشود و یکپارچه باقی 
بماند و پشــتون ها آن ذهنیت تاریخی را که سیصد 
سال گذشته در قدرت بودند همچنان نگه دارند و 
البته حق خودشــان می دانند حــالا در قالب طالب 
باشــد یا لیبرال دموکرات یا مارکسیسم یا ملی گرای 
پشــتون، فرقی نمی کند. از ۱۷۴۷ که بعد از مرگ 
نادر شاه افشار احمد خان ابدالی که بعد از تشکیل 
ســلطنت مســتقل افغان به نام احمد شــاه دورانی 
مشــهور شــد رفتند و در قندهار در باغ شــیر یک 
لویه جرگه تشــکیل دادند و پادشــاهی افغانستان را 
تحت عنوان خاندان دورانی اعلام کردند. واقعیت 
این است که در این مدت فقط یک نُه ماهی آقای 
کلکلی حکومت را داشــت که تاجیک بود؛ یک 
دو ســالی هم آقای ربانی و مسعود که هر دو آن ها 
قربانی همین مسئله شــدند که آن ها هم در قدرت 
از خودشــان انحصارطلبی نشــان دادنــد؛ بنابراین 
بــه نظرم پشــتون ها بــرای اینکه قدرت در دســت 
خودشــان باقی بماند تردیدی ندارند؛ دموکرات ها 
همیــن را می خواهند، مارکسیســت ها هم همین را 
می خواهــد، حتی طالبش هــم همین طور. پس به 
نظر می آید تحویل دادن ولسوالی ها به وسیله والی ها 
یــا فرماندهان نظامی امر تصادفی نیســت. به جای 
اینکه بگوییم عقب نشــینی تاکتیکی اســت بعضی 
معتقدند شکست استراتژیکی است، نه عقب نشینی 
برای اینکه تــو اگر می خواهی مقاومت کنی، نباید 

سلاح و امکانات را جا بگذاری و در اختیار طالبان 
قرار دهی؛ بنابراین به نظر می آید مسائل پیچیده تری 
پشت پرده وجود دارد که در چارچوب همان توافق 
دوحه در حال عملیاتی شــدن است و ممکن است 
در صحنه عمل مشــکلاتی به وجــود بیاید که نیاز 
باشد اصلاح و جرح  و تعدیل باشد، ولی خط کلی 

که وجود دارد همچنان خط قبلی خواهد بود.
طالبان با سازمان دهی خود اسلحه های 
زیادی را به دست آورده اند، درحالی که 
مــردم کــه طرفــدار جمهوری اســلامی 
افغانســتان هم هستند، اســلحه ندارند. 
آیا دولت می تواند از تاکتیک طالبان در 
اســتفاده از ریش ســفیدان استفاده کند 
یا بــا تقویــت نیروهای نظامی و مســلح 
کــردن مــردم در شهرســتان در برابــر 

طالبان مقاومت کند؟
خیلی ســخت می توان در ایــن رابطه قضاوت   

کــرد که خیزش مردمی که مطرح شــده بتوانند از 
سقوط افغانســتان جلوگیری کنند. به نظر می رسد 
مقاومــت وجود خواهد داشــت، اما نــه در حدی 
کــه معادله را به ســود دولت مرکــزی تغییر بدهد. 
مــردم ناچار ند مقاومــت کنند، چــون در مناطق 
قومی دیگر، هیــچ تضمینی وجود ندارد که طالبان 
دســت به کشــتار مردم نزند. درســت اســت که 
مطــرح می کنند مثلًا با شــیعه ها برادرند و دختران 
می توانند به مدرســه بروند، ولی واقعیت این است 
که وقتــی طالبان به طور کامل قدرت را به دســت 
بگیرنــد، خیلی از وعده ها عملیاتی نخواهد شــد و 
طالبان یک گروه ایدئولوژیک اســت که به دنبال 
امارت اســلامی هســتند و دیگران را هــم به عنوان 
مسلمان قبول ندارند. شیعه ها که جای خود، حتی 
ســنی هایی که خط طالبان را قبــول ندارند از نظر 
آن ها مسلمان تلقی نمی شوند. روحانیون اهل سنت 

را که مقابل طالبان ایستادگی کردند ترور کردند.
به شــکل محدودی می توان انتظار داشت مقاومت 
مردمی بتواند حداقل پیشــروی طالبان را کُند کند، 
اما درنهایــت خیزش مردمــی چون ســازمان یافته 
نیست و سلاح و امکانات کافی در اختیار ندارند، 

مقاومتشــان نتیجــه عظیمــی نــدارد. مگــر اینکه 
کشــورهای منطقه به شــکل جــدی از این خیزش 
مردمــی حمایت کنند و تجهیــز و آموزش به آن ها 
بدهند؛ یعنی ارتش مردمی در مقابل طالبان شــکل 
بگیرد که پشتوانه ارتش رسمی قرار بگیرد و طالبان 
نتوانــد از طریق نظامی مســئله را حل کند و توازن 
قدرتی شــکل بگیرد کــه طالبان مجبور بشــود به 
میز مذاکــره برگردد. احتمال آن هســت که نقش 
نیروهــای مردمی در این حد مؤثر باشــد، اما اینکه 
کل معادله را به ضرر طالبان تغییر بدهد، خوشــبین 
نیســتم. از طرف دیگر هم نیروهای سنتی جهادی 
یا به قول شــما ریش ســفیدان کــه الآن گروه های 
مختلف را مســلح می کنند، اعتبارشان را از دست 
داده اند. این ها هم جایگاهی در نســل جوان افغان 
ندارنــد و خیلــی نمی توان روی آن ها حســاب باز 
کرد. هرچند مــردم این آمادگــی را دارند که اگر 
ســلاح و امکانات در اختیارشــان قــرار بگیرد در 
مقابل طالبــان مقاومت کنند، چون مردم هســتند 
که بیشــترین ضربــه را می خورند و انگیــزه برای 
مقاومــت زیاد دارند. انگیزه قومی در تاجیک ها و 
ازبک هــا برای مقاومت زیاد اســت، اما باید دید تا 
چه انــدازه می توانند پیش بروند و در مقابل طالبان 
یک سد مســتحکم مردمی ایجاد کنند که طالبان 
نتوانند مناطق بیشــتری را تصــرف کنند و پای میز 
مذاکــره برای توزیع قــدرت برود. چــون اگر در 
افغانســتان در آینده طالبان به قدرت برســند، آن را 
در انحصار خواهند کرد و قوم های دیگر به قدرت 

راهی ندارند.
چه شــد کــه برخــی در ایران بــه تطهیر 
طالبان می پردازند و سیاست حمایت از 

دولت شمال را فراموش کرده اند؟
ورود به این بحث خیلی سخت و پیچیده است   

و ممکن است ما را به تحلیل اشتباه هم بیندازد. در 
ایران دو خط حاکم اســت: یکــی اینکه معتقدند 
ما باید از طریق نظامی وارد افغانســتان بشــویم و با 
طالبــان کنار بیاییم. به یک نوعی در معادله قدرت 
آینده شریک بدانیم؛ و خط دیگر این است که این 
دامی برای ایران است، چون افغانستان جایی است 
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که داوطلبانه وارد می شوید اما خروج آن داوطلبانه 
نبوده است و با شکست هم همراه بوده. این تجربه 

تاریخی در افغانستان را باید مدنظر قرار داد.
برداشــت من این اســت که در ایران خطی بعد از 
صحبت های مطرح شده در کیهان یا برنامه جهان آرا 
در شــبکه افق که تطهیر طالبان هم تلقی شــد، این 
خط وجود دارد که معتقد است طالبان یک قدرت 
و یک واقعیت اســت و از حالا باید ارتباط داشــته 
باشیم و با طالبان طرف هستیم. از قبل هم این خط 
فکری وجود داشــته و ارتباط با طالبان وجود داشته 
اســت. این خــط دو خطــر دارد: اول اینکه این ها 
فکر می کنند طالبان تغییر کرده اســت، درحالی که 
طالبان به لحاظ ایدئولوژیک هیچ تغییری نمی تواند 
بکند. ایدئولــوژی طالبان یک ایدئولوژی خلافت 
گرا ماننــد القاعده و داعش اســت. از دو مکتب 
فکری هــم تأثیرپذیر هســتند؛ دیوبندی و ســلفی 
وهابیت که ترکیب این ها طالب را تشکیل می دهد؛ 
بنابراین به لحاظ ایدئولوژیک تغییر نمی کنند و اگر 
ایرانی ها حساب می کنند که ایدئولوژی آن ها تغییر 
کرده دچار خطای اســتراتژیک هســتند. به لحاظ 
تاکتیکی طالب امروز با طالب دهه ۸۰ فرق دارند. 
آن موقع تلویزیون را می شکستند و امروز از اینترنت 
اســتفاده می کنند. امروز به زبان انگلیسی صحبت 
می کنند و تبلیغات گسترده ای موفق آمیزتر از دولت 
دارند. جنگی بود که نیروهای دولتی می توانستند با 
وجود امکانات بهتــر آن را پیش ببرند اما طالبان از 
این نظر هم از آن هــا موفق تر بودند. درواقع طالبان 
از لحــاظ ایدئولوژیک تغییر نکرده، بلکه از لحاظ 
تاکتیکی تغییر کرده اســت. ایــن تاکتیک و نگاه 
سیاســی است تا بازگشــت به قدرت را کم هزینه تر 

بکند.
خطر دوم این است که ایران نیروهای سنتی اش را از 

دســت می دهد. تا حالا دولت 
مرکــزی امیــدوار بود ایــران با 
آن ها کار می کند، ولی وقتی با 
طالبان هم کار می کند، دولت 
مرکزی را دچار شــک و تردید 
کرده اســت. به اضافــه اینکه 
شــیعیان افغانســتان و هزاره ها 
هستند که خط فکری نزدیک 
به ایران دارند. یا فارســی زبانان 
و ترک زبانــان کــه در حــوزه 
ایران از دست  تمدنی فرهنگی 
خواهند رفت. نیروهای ســنتی 
که می توانستند پایگاه فرهنگی 
ایران باشند با این سیاست ایران 
از دســت خواهند رفت، حتی 

برداشت من این است که در یک هفته اخیر از زهر 
آن مطالبی که در کیهان و صدا و ســیما مطرح شد 
گرفته شــد و شاید عقب نشینی تدریجی پیش آمد؛ 
بنابراین این خط فکری ما را به جایی نخواهد رساند 
و مــا را در آینده دچار مشــکلات زیادی خواهد 
کرد. همچنان باور دارم باید با نیروهای ســنتی که 
با ما هماهنگ تر هستند و دولت مرکزی کار کنیم؛ 

دولت مرکزی هرچه باشــد، چــه دولت غنی و چه 
طالبان، با این روندی که افغانســتان طی می کند و 
قدرت در آن جزیره ای می شــود بسیار ویران کننده 
اســت. وقتــی قدرت مرکــزی وجود ندارد ســیل 
مهاجرین را به ســمت ایــران راهی خواهد کرد که 
نشانه های آن را داریم می بینیم. مسئله دیگر مافیای 
مواد مخدر اســت که از فضای هرج ومرج استفاده 
می کند و مسیر ایران را فعال می کند که برای ایران 
هم هزینه بر اســت. ایــران مجبور اســت نیروهای 

نظامی اش را در شرق کشور مستقر کند.
تجزیه قدرت در افغانستان از سه زاویه به ضرر ایران 
است: ترانزیت مواد مخدر؛ سیل مهاجرین؛ و فعال 

شدن نیروهای ضد سیستمی علیه ایران.
ایــران از این ســه زاویه ضرر خواهد کــرد، اما من 
همچنــان معتقدم بایــد از دولت مرکــزی حمایت 

کند.

 آقای بایــدن در آخرین ســخنرانی اش 
گفتــه طالبــان تهدیــدی بــرای امریــکا 
نیســت. طالبان با درگیری واشــنگتن با 
چین و روســیه و ایــران تهدیــدی برای 
منافع این ســه کشــور در راستای منافع 
راهبردی امریکا باشد. در این مورد چه 

نظری دارید؟
به نظر من در دوحــه معامله ای در چارچوب   

بــازی بزرگی صورت که در حال تشــدید اســت؛ 
یعنــی همان بازی بزرگی کــه در قرن نوزدهم، بین 
امپراتــوری تزاری روس ها بیــن انگلیس که هند را 
در تصرف داشت، امروز در منطقه تجدید می شود 
و شکل جدیدی با بازیگران جدیدی پیدا می کند؛ 
بنابرایــن باید به این مســئله برگردیم که چرا امریکا 
با طالبان در پشــت پرده توافق کرد. اگر این مسئله 
را بپذیریم، بحث اصلی قدرت 
هژمــون در قرن بیســت ویکم 
اســت. امریکا می خواهد چین 
را مهار کنــد. چین می خواهد 
اقدامات امریکا را خنثی کند. 
چین امروز یکی از قدرت های 
جهان اســت و دلیلی نمی بیند 
در مقابل امریکا عقب نشــینی 
کنــد. امریکا هــم می خواهد 
هژمون خــودش را حفظ کند. 
در واقعیــت هم چین از نردبان 
قدرت در حال صعود اســت. 
افغانســتان، آســیای مرکزی و 
بازی  خاورمیانــه هــم محــل 
هســتند و از قضا ســه کشــور 
کلیدی وجود دارند که تکلیفشــان معلوم نیســت. 
ایــران و افغانســتان و پاکســتان معلــوم نیســت به 
کدام قدرت وصل پیونــد خواهند خورد. آیا حول 
محور قطب شــرقی قدرت یعنی چین و روســیه یا 
قطــب غربی قدرت حول محــور امریکا و اتحادیه 
اروپــا خواهند بود. در هر حال حس می شــود که 
قطب بندی جدیدی در حال شکل گیری است که 

امریکا معتقد اســت هنوز هژمونی جهان را دارد و 
چین هم معتقد است در جهان قطب بندی جدیدی 
شکل گرفته که امریکا حاضر به پذیرش آن نیست. 
ایــن قطب هــا هــم در افغانســتان وارد زورآزمایی 

شده اند.
اگر طالبان قدرت را به دست بگیرند به سمت آسیا 
مرکزی، شــرق ایــران و ایالت ســین کیانگ چین 
متمایــل خواهد بود؛ زیرا نیروهای قومی که داعش 
در اختیــار دارد الآن در صــف طالبان می جنگند. 
این طور نیســت که طالبــان از داعش یــا القاعده 
بریده اند. بــه نظر توافقی بین امریکا و طالبان برای 
آینده تحولات در منطقه پیش  آمده که ما باید به آن 
توجه بکنیم و دچار این اشــتباه نشویم که به نوعی 
وارد شــویم و خروج بــرای ایرانی ها هزینه داشــته 

باشد.
طالبان و امریکا به این توافق رسیده اند که افغانستان 
طالبانیزه شــود و این مســئله در آینده مناطقی که 
تحــت تصرف امنیتی روس ها هســت و همین طور 
چین را در ایالت ســین کیانگ و شــرق ایران را تا 
زمانی که با غرب مشــکل دارند تحــت تأثیر قرار 

خواهند داد.
آیــا کــرزای می توانــد به عنــوان بابــای 

افغانستان مطرح شود؟
من در این مورد جمع بندی روشنی ندارم، اما   

بــه نظرم کرزای بازی خــودش را می کند. کرزای 
ســابقه ای دارد. یک مــدت هم در ســازمان ملل 
نماینده طالبان بود. طالبان را هم خود می شناســد. 
در بــن اول به عنوان رئیس اجرایــی موقت آمد و با 
امریکا هم روابط خوبی داشــت. وقتی امریکا در 
افغانســتان روســتاها را بمباران کردند بــا آن ها به 
اختلاف خورد. الآن در افکار عمومی هم جایگاه 
محکم تــری نســبت بــه دیگــران دارد و می تواند 
به عنوان یــک بازیگر مطرح باشــد؛ امــا در مورد 
اینکــه طالبان هم ایشــان را به بــازی بگیرند باید با 
احتیاط برخورد کرد، ممکن اســت تاکتیکی برای 
اینکه جناح لیبرال دموکرات خشــمگین نشــود و یا 
امیــدواری در مــورد آینده که کارگــزار در دولت 
بعد خواهند بود، کرزای نیرویی باشــد که می توان 
روی آن حســاب کرد، اما اینکــه طالبان قدرت را 
بین خودشــان و کرزای تقســیم کنند بعید است. 
کرزای یک نیروی لیبرال است و تفکر غربی دارد 
و از مبنا بــا تفکر طالبان اختلاف نظر دارد. هرچند 
در مقطعی با آن ها کار کرد، اما این احتمال منتفی 
نیست. اشــرف غنی قربانی اصلی این مسئله است 
و شــاید طالبان نسبت به عبدالله و کرزای انعطاف 
نشــان بدهند، حتی به صورت موقت تا مشــکلات 
حل بشــود و وقتی در قدرت تثبیت بشــوند همه را 
جارو می زننــد و نمی گذارند در قدرت شــریک 
آن ها باشــند. به  هر حال طالبان بــرای اجرای امور 
بــه متخصصانی نیاز دارد. تا زمانــی که نتوانند در 
بین نیروهای خودشان به جایی برسند که نتوانند در 
همه جهت نیرو داشــته باشــند به تکنوکرات ها نیاز 

دارند.■

مسئله دیگر مافیای 
مواد مخدر است که 
از فضای هرج ومرج 

استفاده می کند و مسیر 
ایران را فعال می کند که 

برای ایران هم هزینه بر 
است. ایران مجبور است 
نیروهای نظامی اش را در 

شرق کشور مستقر کند
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دانته در کمدی الهی به یک پاپ نامدار کلیســا در 
زمانه خویش اشاره می کند که در میان دوزخ است 
و دلیل دوزخی شدنش به گفته دانته »دریغ بزرگ« 
اســت. مفســران کمدی الهی این دریــغ بزرگ را 
کناره گیری او از قدرت می دانند. او می توانست در 
زمانی که بر اریکه قدرت بود کارهای زیادی انجام 
دهد، اما از این فرصت استفاده نکرد و با نگرانی از 
آخر و عاقبت محیط پرفســاد کلیسای قرن یازدهم 
میلادی قدرت را فروگذاشــت. در دوران ما استعفا 
یــا تحریم موقعیت هایی چون انتخابات که احــزاب و گروه ها در آن به هماوردی 
می پردازند، مصداقی از آن دریغ بزرگ اســت. دلیل آن این اســت که با استعفا یا 
تحریم افراد به تدریج زمینه تأثیرگذاری خود بر محیط و جامعه را از دست می دهند. 
برعکس تهدید به اســتعفا یا تحریم ابزار مؤثر و کارآمدی است که می تواند زمینه 
اصلاح را فراهم ســازد، زیرا این تهدید ممکن اســت سبب شود که گروه حاکم 
برای ایجاد وفاق فضای بهتری فراهم کرده و ســخن مخالفان را بشنوند، اما حتی 
درصورتی که به تهدید تحریم و اســتعفا توجهی نشود نباید آن فرد یا گروه استعفا 
کرده و یا انتخابات را تحریم کند، زیرا به ســرعت از فضای قدرت خارج خواهد 
شــد. هدف این مقاله بررسی این موضوع در چارچوب پژوهش مؤسسه بروکینگز 
اســت که ۱۷۱ مورد تحریم انتخابات در کشــورهایی را بررســی کرده که دارای 
دموکراســی ضعیفی هســتند و به همین دلیل تقریباً همه آن ها کشورهای آسیایی، 
آفریقایی یا امریکای لاتین هســتند. برتراند راســل از محدود کردن کاندیداها در 
جوامعی که انتخابات برگزار می کنند با نام دموکراســی غیرحقیقی ســخن گفته 
اســت. این محدود کردن ســبب می شــود افراد نتوانند کســی را که می خواهند 
انتخاب کنند. در اکثر ۱۷۱ مورد تحریم انتخابات این نوع دموکراســی غیرحقیقی 
وجود دارد. این نوع حکومت ها که با تکیه بر انتخابات خود را مردم سالار می دانند 
ســعی می کنند از حضور چهره ای مؤثری که می توانند در انتخابات نقش آفرینی 
کنند جلوگیــری کنند، زیرا از آن بیم دارند که افراد مخالف با آن ها در انتخابات 
به قدرت برســند. در بیشــتر موارد تحریــم انتخابات به این دلیــل صورت گرفته 
اســت. هرچند در مواردی نگرانی از ســایر تأثیرگذاری های حکومت ها بر نتایج 
انتخابات مانند احتمال تقلب نیز به صورتی پیش بینی کننده سبب تحریم انتخابات 

شــده است. فرانکل )۲۰۱۰( که نتایج پژوهش مؤسسه بروکینگز را بررسی کرده با 
شگفتی متوجه شده است که پدیده تحریم انتخابات، موضوعی جدید است که 
به صورت روزافزونی بعد از سقوط شوروی و جنگ سرد رخ داده است. این پدیده 
بیشتر به امید دخالت و فشار سرمایه داری حاکم بر جهان که مدافع لیبرالیسم است 
رخ می دهد. امیدی که تقریباً در همه موارد به شکست منجر شده و سرمایه داری 
جهانــی هرچند به صورت زبانی اعــلام موضع کرده، اما از آن فراتر نرفته اســت 
و به همین دلیل تحریم انتخابات ایده نادرســتی اســت و حتــی در مواردی مانند 
ونزوئلا که مخالفت جهان سرمایه داری با چاوز و مادر و بسیار جدی بود هم برای 

تحریم کنندگان دستاوردی نداشت.
)NDF( تحریم در پاسخ به رد صلاحیت ها

یکی از نمونه ای فرانکل  )۲۰۱۰( تحریم در پاســخ بــه رد صلاحیت در عراق 
اســت که »جبهه گفت وگوی ملی« ۱ به عنوان حزبی سنی مذهب، در اعتراض 
به رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی و به ویژه صلاح المطلق، رهبر آن حزب 
تصمیــم به کناره گیری از انتخابات گرفت. دلیل رد صلاحیت پیوندی بود که 
در مورد رابطه او با حزب بعث عنوان شده بود. در آخرین فرصت، این حزب 
از  NDF منصرف شــد و تصمیم به شــرکت گرفت و دلیل آن توجه به این امر 
بــود که تحریم نتیجه مثبتی ندارد. این درســی بود که عراقی های ســنی، پنج 

سال پیش به بهای سنگینی آموخته بودند.
پنج ســال پیش آن ها در یک خطای راهبردی در دوران پس از صدام انتخابات 
را تحریــم کردند. این تحریم تقریباً همه احزاب ســنی مثل »انجمن اســتادان 
مسلمان«،  »حزب اسلامی عراق« و »فدراسیون قبایل عراق« را دربر می گرفت. 
از نظر آنان یک انتخابات مشــروع نمی تواند در شــرایط اشــغال کشــور انجام 
شــود، این گروه ابتدا کوشــیدند تهدید به تحریم را به صورت تضمین رسیدن به 
توافق هایی چون حذف ساختار تک جمعیتی آرا که به سود شیعه می شد یا طرح 
زمان بندی برای بیرون رفتن ســازمان ملل، به کار ببرند، اما آن ها با پاســخ منفی 

روبه رو شدند و از صحنه انتخابات به دست خود کنار رفتند.
نتیجه اینکه تنها پنج کرســی از  ۲۷۵ کرســی پارلمان را کســب کردند و طی 
ماه های کلیدی و شــکل دهنده به عراق جدید از صحنــه کنار رفتند. تحریم 
همچنین آن ها را از روند تدوین قانون اساســی دور نگه داشت و سنی ها بدون 
داشــتن نمایندگی کافی در پارلمان، نتوانســتند جلوی تصویب قانون اساســی 

آنان که دریغ بزرگ را رقم زدند

حمیدرضا عریضی  

در این مقاله نویســنده به دو گزاره کلی اشــاره می کند: نخســت اینکه تحریم انتخابات در حضور آینده اپوزیســیونی که انتخابات را 
تحریم کرده اســت تأثیر منفی دارد؛ و دوم اینکه تهدید به تحریم می تواند در همان انتخابات نتیجه مثبت داشــته باشــد. مساعدت 
اصلی در این نتیجه گیری مربوط به مؤسســه بروکینگز است که این نتیجه گیری را از ۱7۱ مورد تحریم انتخابات در سال های ۱۹۹۰ 
تا 2۰۰۹؛ یعنی بلافاصله بعد از پایان جنگ ســرد گرفته اســت، اما توجه به این نکته بســیار مهم است که نمی توان این موضوع را به 
دوره ای تاریخی جنگ ســرد ارتباط داد در آن دوره هم تعداد تحریم های انتخابات بســیار اندک اســت و هم از پارادایم دیگری تبعیت 
می کــرده اســت و بنابراین مانند هر پژوهش دیگری تحقیق مؤسســه بروکینگز بــه دوره زمانی حال حاضر مربوط اســت، اما با تاریخ 

معاصر ایران به ویژه پس از کودتای ۱۳۳2 تا پیروزی انقلاب هماهنگی ندارد.
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جدیــد را بگیرنــد. هنوز هــم لــزوم بازبینی های 
لازم در این ســند، یکــی از نقــاط اختلاف میان 

عراقی های سنی و شیعه است.  
چرا تحریم؟

نبایــد تصور کــرد که تحریم فقــط در عراق و در 
سال  ۲۰۰۵ رخ داده است. فرانکل  )۲۰۱۰( داده ای 
مربوط به  ۱۷۱ تحریم در بیســت ســال از  ۱۹۹۰ تا 
 ۲۰۰۹ را جمع آوری کرده اســت که در نمودار  )۱( 

دیده می شود.
آن طور که پیداســت فقط بین ســال های  ۱۹۹۵ تا 
 ۲۰۰۴ در هر ســال ده انتخاب تحریم شــده است 
که همه در کشــورهایی با دموکراسی ضعیف بوده 
اســت. از نظر فرانکل  )۲۰۱۰( پایان جنگ ســرد 
زمینــه را برای تحریم انتخابــات هموار کرد. دلیل 
آن این اســت که در آخرین سال سقوط شوروی، 
فقط ۴ درصد انتخاب ها با تحریم مواجه می شــود 
و در عــرض ده ســال بعد این رقم بــه ۱۵ درصد 

می رسد.  
معمولًا دلیل فقدان احترام بــه رقبای انتخاباتی در 
قوانین مبتنــی بر پیش داوری و تبعیض اســت که 
حزب حاکم که برگزارکننده انتخابات اســت برای 
حذف رقبــای انتخاباتی اعمــال می کند و گاه به 
دلیل امکان تقلب در شــمارش آراست )لیندبرگ، 

۲.)۲۰۰۴
در مجله اخبار آفریقا  )۲۰۰۸( داســتان دو انتخاب 
در غنــا روایت شــده اســت. موضــوع اعتراض 
بــه انتخــاب دوبــاره جــری رولینــگ به عنــوان 
رئیس جمهور بود. آن ها خواســتار برگزاری مجدد 
انتخابــات ریاســت جمهوری   بودنــد، امــا هیچ 
انتخابــات دوبــاره ای انجــام نشــد و رولینگ تا 
 ۲۰۰۱ رئیس جمهــور باقی مانــد و به برکت تصمیم 
نادرســت تحریــم، حــزب او  ۱۸۹-۲۰۰ کرســی 
پارلمانی را در انتخابات  ۱۹۹۲ کســب کرد، حتی 
موقعــی که تحریم کنندگان فشــار و نیروی زیادی 
در مخالفت با انتخاباتی که از نظر آن ها نامشــروع 
است، وارد می کنند احتمال موفقیت اندک است. 
نمونه آن تحریم در آذربایجان است، در انتخابات 
رئیس جمهــوری  ۲۰۰۳ با وجــود تحریم و هفته ها 
تظاهرات پس از انتخابــات، ایالات متحده، نتایج 
انتخابات و پیروزی الهام علی اوف را به رســمیت 

شناخت.
فرانــکل  )۲۰۰۸( هرچنــد تصور می کنــد تحریم 
بی اثــر اســت، اما معتقد اســت تهدید بــه تحریم 
گاهی می تواند مؤثر باشد. یک نمونه موفق از تأثیر 
تهدید به تحریــم اولین انتخابات آفریقای جنوبی، 
پس از ملغی شــدن آپارتاید است. با وجود قطعی 
بودن پیروزی کنگره ملی آفریقا به رهبری نلســون 
ماندلا، منگوســوتو بوتلــزی ۳ رئیس زولوی حزب 
اینکاتا و چهره برجســته کوازولو برای رســیدن به 
اســتقلال کوازولو تهدید به تحریم را پیش کشید. 
با آنکه بوتلزی ســرزمین مســتقل خود را به دست 
نیاورد، ولی به دو توافق مهم رسید. اولی، برچیدن 
بساط رأی گیری تک صندوقی که در آن بدون در 
نظــر گرفتن مکان اخذ رأی، همــه رأی ها به یک 

میزان به حســاب می آمدند و دوم، کســب اختیار 
بــرای ایجــاد یک خودمختــاری منطقــه ای برای 
کوازولــو در درون آفریقای جنوبــی. بوتلزی که 
با این دســتاوردها نیــرو گرفته بــود، در انتخابات 
شرکت کرد. تحریم ممکن بود بوتلزی را از دنیای 
سیاســت خارج کند، ولی تهدید به تحریم برای او 
موقعیت برجســته ای در دوران پس از ملغی شدن 
آپارتایــد در آفریقای جنوبــی پدید آورد و او را به 
نفــر دوم انتخابــات  ۱۹۹۹ در صــف کنگره ملی 

آفریقا )ANC(۴ تبدیل کرد.
برعکس تهدید به تحریــم که اراده معطوف برای 
شــرکت در انتخابــات اســت خود تحریــم نتایج 
نامناســبی به همــراه دارد. این موضوع ســه نتیجه 
منفی به حاشیه راندن گروه مخالف حزب حاکم۵ 
توانمندتر شــدن حزب حاکم ۶ و نتایج غیرمنتظره 

انتخابات۷ را در پی دارد.  
به حاشیه راندن گروه مخالف

نخســتین نتیجه منفی به حاشیه رانده شدن است. 
تحریم؛ یعنی گروه مخالف به دســت خود به طور 
خودخواسته، از رقابت دوره ای برای کسب قدرت 
سیاســی کنار می رود. در بســیاری از کشورهای 
درحال توســعه، کنترل دولت و وزرای آن به معنای 
کنترل مراکز حســاس اداره کشــور است. گزینه 
شــرکت نکردن، گروه سیاســی را به موقعیت یک 
گــروه مخالف که فقط صــدا دارد ۸ اما در رقابت 
برای کســب منابع دولت شکســت خورده اســت 

تنزل می دهد  )یادداشت ۱(.
توانمندتر شدن قدرت حاکم  

تحریم انتخابــات، فقط گروهی کــه انتخابات را 
تحریــم کرد ضعیــف نمی کند، بلکــه ابزاری در 
اختیــار قدرت حاکــم برای تقویت خود اســت. 
غیبــت اپوزیســیون از صحنه رقابــت، زمین بازی 
را برای حــزب حاکم خالی کرده، بــه آن امکان 
مانند  می دهد کــه کنش هــای لجام گســیخته ای 
دســت کاری در قانون اساســی را اجرا کند. شاید 
بهتریــن نمونه آن را در ونزوئــلا بیابیم که چندین 
تحریم ناشــیانه توسط اپوزیسیون در فاصله  ۲۰۰۴-

۲۰۰۵ تنها به تثبیت هر چه بیشــتر قدرت پرزیدنت 
هوگو چاوز انجامیدند. تحریم انتخابات منطقه ای 

 ۲۰۰۴ به خاویســتاس  ۲۰ تا  ۲۲ کرســی فرمانداری 
در ســطح ملی بخشید. در سال  ۲۰۰۵ چهار حزب 
اپوزیســیون رده اول که  ۴۱ کرســی کنگره را در 
آن زمــان داشــتند، بــرای اعتراض بــه حکومت 
ســخت گیر چاوز تصمیم به تحریمــی گرفتند که 
منجر به اشــغال تمام کرســی ها توسط دولت شد 
)آسوشــیتدپرس، ۲۰۰۵(. درنتیجه، چاوز توانست 
قوانینی در تقویت قدرت خود به تصویب برساند، 
ازجملــه، حــذف محدودیــت برای تکــرار دوره 
ریاســت جمهوری. او از آن پــس چندیــن رقابت 
انتخابات رئیس جمهوری را علاوه بر حد معمول، 

برده است. )یادداشت  ۲(
نتایج غیرمنتظره انتخابات  

تحریــم انتخابــات نتایــج نامنتظــره ای دارد کــه 
مهم ترین آن پویایی های جدیدی است که تحریم 
می آفرینــد. مثلًا دیده شــده، تحریــم، احزابی را 
پیــروز کرده که بــدون آن می باختنــد و بازیگران 
جدیــدی را قادر بــه پر ســاختن خــلأ انتخاباتی 
می ســازد. بهترین نمونه این حالت آخر، انتخابات 
پارلمانــی  ۱۹۹۲ لبنــان بود که طی آن، مســیحیان 
مارونی به دخالت ســوریه در کشور خود اعتراض 
کردند. غیبــت آن ها از صحنه انتخابــات، تنها به 
تقویت گروه ای هوادار سوریه انجامید  – باید افزود 
که پیش تر مســیحیان و مسلمانان به تساوی در  ۱۲۸ 
کرسی مجلس شــریک بودند. قابل ملاحظه ترین 
آن ها گروه اسلامی شــیعه و تازه سر برآورده ای بود 
به نــام »حزب الله« کــه امــروزه مهم ترین نیروی 
سیاسی کشور اســت. حزب الله ابتدا با کسب  ۱۶ 
کرســی، جای پای خــود را در نظام سیاســی باز 
کرد. نبیه بری رهبر جنبش امل وابسته به حزب الله 
به عنوان ســخنگوی دولت اعلام شد  )لس آنجلس 

تایمز،  ۱۹۹۳(.
درس مهم: تحریــم انتخابات ایده بدی 

است، مشارکت کنید.  
مشــارکت در انتخابات با تهدید به تحریم می تواند 
جایگزیــن بهتری بــرای تحریم انتخابات اســت. 
تهدید به تحریم در انتخابات دولت ســالی بریشا۹  
را وادار به تغییر قانــون انتخاباتی کرد که به تازگی 
وضع و مجادلات۱۰ زیادی ایجاد کرده بود. بریشــا 

نمودار )1(
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کــه اکثریت پارلمانی را از دســت داده بود، یک 
مــاه بعــد از قدرت کنــار رفت. تصمیــم به عدم 
تحریــم، یک تأثیــر مثبت بالقوه دیگــر نیز دارد: 
حزب شــما در عمل ممکن است به نتایجی دست 

یابد که فراتر از انتظار بوده است.
 )MDC (تسوانگاری ۱۱ در جنبش تغییر دموکراسی
۱۲نیز شــاهد پیامدهای مثبت شــرکت در انتخابات 

سراســری ســال  ۲۰۰۰ در زیمبابوه شــد. جنبش 
تغییر دموکراســی با آموختن درس خود از تحریم 
نادرســت  ۱۹۹۵ که منجر به برد حــزب موگابه با 
 ۱۱۷ کرسی از  ۱۲۰ کرســی رقابت شد، بر آن شد 
کــه در انتخابات سراســری ســال  ۲۰۰۰ زیمبابوه 
شــرکت کند. تسوانگاری هوشمندانه تحریم را رد 
کــرد زیرا از نظــر او   تحریم به معنــای   »بازیچه 
ادامــه بی قیدوشــرط  دســت موگابــه شــدن« و 
حکومت حزب ZANUPF  ۱۳بود .)یادداشت ۳( 

 )کریستین سانیس مونیتور،  ۲۰۰۰(.  
این انــگاره چنین عمــل می کند: اپوزیســیون به 
گرایش هــای اقتدارگــرای رژیم اعتــراض و روند 

انتخابات را ناعادلانه اعلام می کند.
پژوهش در میان دانشجویان در مورد 

تحریم
نگارنــده این ســطور همواره معتقد به کنشــگری 
فعال در انتخابات ریاســت جمهوری بوده اســت 
پژوهش قبلی او )عریضی، رحیمی، ۱۳۸۴( نشــان 
داده است که یکی از دلایل شکست اصلاح طلبان 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ۱۳۸۴ موضــوع 

انفعالی اصلاح طلبان بوده است.
این موضع انفعالی سبب شکست اصلاح طلبان در 
انتخابات ۱۴۰۰ شــد. اصلاح طلبان قبلًا در ۱۳۸۴ 
هرچند شکســت خوردنــد، امــا در آن انتخابات 
فعالانــه شــرکت کردند. هرچند کــه در آنجا هم 
شکســت آن ها به دلیــل تصمیم گیری نادرســت 
بود. تحقیق مؤسســه بروکینگز انتخابات ۱۳۸۴ را 
به عنــوان یکــی از ۱۷۱ نمونه خــود آورده و آن را 
نمونه موفقی شــمرده اســت زیرا اصلاح طلبان در 
آن زمان به جای تحریــم از حربه تهدید به تحریم 
استفاده کردند )فرانکل، ۲۰۱۰: ۶(. تصمیم گیری 
نادرســت تحریم انتخابات در ســال ۲۰۰۴ بود که 
آن ها اکثریت مجلس را در ســال ۲۰۰۴ از دســت 
دادنــد. مؤسســه بروکینگز ایــن تحریــم را دلیل 
دیگری بر تأییــد فرضیه خود می داند که تحریم به 
هیچ وجه ایده خوبی نیست، اما در انتخابات سال 
۲۰۰۵ آن هــا تهدید به تحریم کردنــد تا به حذف 
نامزدهــای خــود از انتخابات ریاســت جمهوری 
اعتراض کنند. مؤسسه بروکینگز برعکس تحریم، 
کــه آن را ایده بــدی می داند )کــه در انتخابات 
مجلس یک ســال قبل دیده شــده بود( تهدید به 
تحریــم را ایــده خوبی می دانــد و مثال خوب آن 
را همین انتخابات ایران می داند. شــورای نگهبان 
در آن ســال در مقابــل تهدیــد بــه تحریم عقب 
نشســت. صلاحیت دو نامــزد اصلاح طلبان یعنی 
مصطفی معین و محســن مهرعلیزاده تأیید شــد و 
این از موارد نــادری بود که شــورای نگهبان نظر 

خود را تغییر داد. موضع نادرســت تحکیم وحدت 
دانشــجویان و برخــی نیروهای آنان کــه همواره 
تحریمی بودند در مقابل اصلاح طلبان قرار گرفت 
و با وجود عقب نشــینی شــورای نگهبان و پیوستن 
اصلاح طلبــان بــه فرآینــد انتخابات کــه تصمیم 
درســتی بود آن هــا همچنــان تحریمــی ماندند. 
دانشــجویان تحکیــم وحدت که در دانشــگاه ها 
در حمایــت از اصلاح طلبان نیــروی اصلی بودند 
این بار و در حســاس ترین موقع رأی خود از آن ها 
را دریــغ کردنــد. نماینــده اصلــی اصلاح طلبان 
مصطفــی معیــن شایســتگی های مورد نیــاز برای 
تأثیرگــذاری بر انتخابات کــه مهم ترین آن قدرت 
ســخنوری بود را نداشت و پیشــینه او در مناصب 
بالای جمهوری اســلامی هم بســیار ضعیف تر از 
مهــدی کروبی رئیس مجلس ششــم بــود. او به 
کید بر نیازهای جامعه که بســیاری ماهیت  جای تأ
اقتصادی داشــتند به طرح دعــاوی مطلوب همان 
دانشــجویانی پرداخــت کــه انتخابــات را تحریم 
کرده بودند که در رأس آن دعاوی حقوق بشــری 
بود. عبدالکریم ســروش بــه او نصیحت کرد که 
به نفــع مهدی کروبی کنار رود و ســازمانی فعال 
پدیــد آورد تا آرمان های خــود را به صورتی منظم 
در آن دنبال کند. ایــن ائتلاف صورت نگرفت و 
درنتیجه هر ســه به علی اکبر هاشــمی رفســنجانی 
و محمــود احمدی نژاد باختنــد و کروبی در دور 
اول فقط ششــصد هــزار رأی کمتر از احمدی نژاد 
داشــت. معین فقط ۴ میلیون رأی به دســت آورد. 

اصلاح طلبان هرگز خود را نقد نکردند.
نگارنده که بــا دو نفر از تحریم کنندگان در ۲۰۰۵ 
آشــنایی نزدیک دارد )ســعید مدنــی۱۴ و عبدالله 
مؤمنــی ۱۵( بــا ایــن موضع گیری آن هــا مخالفت 
داشــت و بارها بــر اثربخش نبودن ایــن مخالفت 
کید داشت، شــاهد بوده است که آن ها در همه  تأ
این ســال ها این موضع خود را ادامــه داده اند و با 
وجــود اینکــه کوچک ترین نتیجــه ای از آن عاید 
نشده این موضع خود را در قبال انتخابات اخیر هم 

ادامه داده اند. برای درک دلایل تحریم پژوهشــی 
با ۲۴۱ نفر از دانشــجویان معتقد بــه تحریم انجام 
شــد که از روش تحقیق ترکیبــی )کیفی و کمّی( 
اســتفاده گردید. در مرحلــه اول از روش گراندد 
تئــوری و با ده نفر از دانشــجویان از هر دو طیف 
نزدیک بــه اصلاح طلبان و عبــور از اصلاح طلبان 
با ســه نوع کدگــذاری باز، محوری و گزینشــی، 
دو عامل اصلی مشــخص شدند. اول: اعتراض به 
نظارت اســتصوابی و دوم: بازی کــردن در زمین 
نیروهــای ضــد دموکراســی. نظارت اســتصوابی 
نخســتین بار توســط غلامرضا رضوانی در ســال 
۱۳۷۰ مطرح شــد که از اعضای شــورای نگهبان 
و رئیــس هیئت مرکــزی نظارت شــورای نگهبان 
بود و دبیر وقت شــورای نگهبــان محمد محمدی 
گیلانی واژه نظارت اســتصوابی برای اصل ۹۹ را 
ســاخت که همه مراحــل اجرایــی انتخابات و به 
خصوص تأیید و رد صلاحیت کاندیداها را شامل 
می شــد. در قانون اساسی ذکری از آن نشده است 
و حســینعلی منتظری که رئیــس مجلس خبرگان 
بــرای قانون اساســی بــود نه تنها آن را مــورد نظر 
تدوین کنندگان قانون اساسی نمی دانست، بلکه آن 
را توهین به مردم قلمداد می کرد. در سال ۱۳۷۴ با 
مصوبه مجلس پنجم این اصل قانونی شد و تلاش 
رئیس مجلس ششــم مهدی کروبی که از مخالفان 
جدی آن اســت هرگز به نتیجه نرسید. واقعیت این 
اســت که رأی مردم در فهم شــریعتمداران از دین 
جایگاهی نــدارد و دکتر غلامرضا کاشــی با نقل 
جملــه آیت الله مکارم شــیرازی کــه گفتند ما از 
روی ناچــاری بیان می کنیم که بــا رأی مردم باید 
امور کشــور اداره شود ؛ می نویســد که آن کلام 
صریح ترین و صادقانه تریــن روایت از نقش مردم 
در نظریــه حکومــت دینی در ایران امروز اســت. 
واقــع امــر این اســت کــه مــردم در منظومه فهم 
شــریعتمدارانه از حکومت، جایگاهــی ندارند و 
باید تنهــا تبعیت کنند. چنان کــه در امور روزمره 
خود باید از شریعت تبعیت کنند. در مورد دومین 
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کد گزینشــی یعنــی بازی در زمین دشــمن تقریباً 
همه افراد نمونه پژوهشــی ســخن یکــی از وزرای 
دولت روحانی که مــردم خود انتخاب کرده اند را 
کــه در فضای مجازی با فیلم روزهای آخر جنگ 
جهانــی دوم دیــده بودند که در فضــای مجازی 
بــه کمک اصــل تداعی و هم نشــینی القا می کرد 
که این دو ســخن هم ارز هســتند. در بخش کمّی 
پژوهش این سؤال از شرکت کنندگان پرسیده شده 
بود که چرا به همتی رأی نمی دهند. بسیاری پاسخ 
داده بودند که به دلیل اینکه بســیاری از مشکلات 
پولــی دولت روحانــی به او مربوط اســت. در آن 
صورت با روش IRT )سؤال پاسخ( پرسیده می شد 
که آیا بــه جهانگیری رأی می دادند، درصورتی که 
از نظارت اســتصوابی عبور می کرد. پاسخ مثبت، 
آن هــا را در مقابــل این گزینه قرار مــی داد که آیا 
تصمیم گیــری در مــورد ارز ۴۲۰۰ را نمی تــوان به 
مشــکلات پولی دولت روحانی ربط داد که طراح 
آن جهانگیــری بود. جالــب بود که بیشــتر افراد 
بــا این موافــق بودند و در برابر این ســؤال که چرا 
بــه جهانگیری رأی می دادند اما بــه همتی حاضر 
نیســتند رأی دهند پاسخی نداشتند. مشکل بزرگ 
اصلاح طلبــان، تصمیم گیــری نادرســت اســت. 
محمدجواد مظفر یکی از تبعات انتخابات ۱۴۰۰ را 
فروپاشی اصلاح طلبان دانسته است و زیباکلام در 

روزنامــه آرمان ملــی یک روز 
انتخابات نوشــت: »  از  قبــل 
واقعیت امر بر آن است که اگر 
مریخ  کــره  از  مشــاهده گری 
می آمد و می خواست گزارشی 
از وضعیــت اصلاح طلبان تهیه 
در  نمی توانســت حتی  کنــد، 
ابتدایی تریــن پرســش ها هم به 
پاســخ برسد. پرســش هایی از 
این دست که آیا اصلاح طلبان 
انتخابات  ایــن  می بایســتی در 
شــرکت فعالی داشــته باشند؟ 
معلوم نیســت، ایا نمی خواهند 
در این انتخابات شرکت کنند؟ 
معلوم نیست، آیا می خواهند از 
همتــی حمایت کننــد؟ معلوم 
علــی لاریجانی  اگر  نیســت، 

تأیید صلاحیت می شد، می خواستند از او حمایت 
کننــد؟ معلوم نیســت، آیا ضــرورت وحدت ملی 
می طلبد که اصلاح طلبان در این انتخابات شرکت 
کننــد؟ معلوم نیســت، اگــر بپذیریم که کشــور 
بــا بحران مواجه شــده آیــا ورود و حضور قوی و 
پرشور اصلاح طلبان در این انتخابات این بحران را 
کاهش می دهد؟ معلوم نیســت«؛ لذا اساساً هدف 
اصلاح طلبان از بودنشــان ظرف ۲۴ ســال گذشته 
خیلی معلوم نیست که چه اهداف، استراتژی، چه 
برنامه برای کشور یافته اند و این انتخابات به خوبی 
بی برنامگی که بر جریان اصلاحات ســایه افکنده 
را نشــان داد،رحتــی تــا آخرین لحظــات هم که 
اصلاح طلبان دورهم جمع شده بودند نمی توانستند 

به یــک فکر و تصمیــم واحدی بــرای انتخابات 
برســند درحالی کــه از ماه ها قبل می دانســتند که 
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ انتخابات اســت، از ســال ها قبل 
می دانســتند کــه شــورای نگهبــان برخــی را رد 
صلاحیت خواهد کرد، از ســال ها قبل می دانستند 
که وقتــی فردی مانند مرحوم آیت الله هاشــمی را 
رد صلاحیــت می کننــد، تکلیف ســایر چهره ها 
مشــخص خواهد بــود. همه این ها می داســتند اما 
به رغم این، نه تکلیفی و نه دستورالعملی و نه هیچ 
چیــز اصلاح طلبان مشــخص نبود. واقعــاً اگر بنا 
باشــد مردم به جریان اصلاحات توجه و بخواهند 
از آن هــا پیروی کنند، از کدام سیاســت، از کدام 

دستورالعمل و از کدام اهداف باید پیروی کنند.
آیا تحریم موفق شد؟

حاتــم قــادری از مدافعان تحریــم، آن را موفق و 
شکســت به لحاظ اخلاقی و دینــی برای طراحان 
انتخابــات کنونی می دانــد. به نظــر نگارنده این 
ســطور درصورتی که انتخابات رفرانــدوم تعریف 
شــود که حضور و عــدم حضــور در آن به معنی 
توافــق بــا حکومت اســت تحریــم موفــق بوده 
اســت، زیرا بیــش از نیمی از مــردم در انتخابات 
شــرکت نکردند، امــا اگر همان طور کــه در همه 
جای دنیا مرســوم اســت انتخابات را نوعی مشــق 
دموکراســی تعریف کنیم تحریم موفــق نبود زیرا 
بیش  شــرکت کنندگان  درصد 
از ۴۸ درصد بــود که نزدیک 
بــه بســیاری از انتخاب هــای 
و من جملــه  ایــران  در  قبلــی 
حــدود ۵۰ درصد در دور دوم 
آیت اللــه  ریاســت جمهوری 
خامنه ای و آیت الله رفسنجانی 
اســت، اما در این که شکست 
اصلاح طلبــان از ایــن نظر بود 
که در هر سه مناظره نه موضع 
دفــاع و نه مخالفــت با همتی 
تردید ندارم. تصور  نداشــتند، 
رهبران اصلاحــات از این نظر 
که بــا ورود ناگهانی به صحنه 
تبعیت  آن ها  از  مردم  انتخابات 
نادرســت  کاملًا  کرد  خواهند 
بود. آن ها می توانستند از همان 
آغــاز در صحنه شــرکت جســته و بر نتیجــه تأثیر 
جدی داشته باشــند. این ها، همان گروهی هستند 
کــه آن دریــغ بــزرگ را کردند و بــه همین دلیل 
بســیاری از هواداران آن هــا از اصلاح طلبی عبور 
خواهند کرد و خودشــان هم به دلیل بی تصمیمی 
که در روان شناســی به آن درماندگی آموخته شده 

می گویند دچار انشعاب خواهند شد.
ســازوکار تحریــم توســط چــه کســانی 

دنبال می شود؟
ســازوکار تحریم توســط رهبران سیاسی معمولًا به 
تقویت دموکراســی منجر نمی شود )پولیو و هاید، 
۲۰۰۹(. رهبران سیاســی دیدگاه ســاده ای را دنبال 
می کننــد و شکســت خــود را نه به دلیــل ناتوانی 

خــود در رهبری که به دشــمن نســبت می دهند. 
رهبران موفق سعی می کنند با وجود پیچیدگی های 
موقعیتی و محدودیت های موجــود بهترین راهبرد 

را انتخاب کنند.
تحریــم گاهــی پیــروزی را به شکســت 

تبدیل می کند
بدترین خطا در تحریم هنگامی است که پیروزی 
در اختیار تحریم کننده اســت اما آن را از دست 
می دهد. قدرت حاکم با اســتفاده از تنش هایی 
کــه پــس از تحریــم رخ می دهــد تــوان درهم 
شکســتن اپوزیسیون را پیدا می کند و اپوزیسیون 
در چاهــی که خود کنده ســقوط می کند. مثال 
مشــهور آن مبــارزه مــورگان تســواگارای رهبر 
جنبش دموکراتیک تغییر بــر علیه رابرت موگابه 
رئیس جمهور مســتقر زیمباوه بود که به مخالفت 
با مجلس ســنا و انتخابات آن پرداخت که تصور 
می کرد برای مســاعدت به موگابه تأســیس شده 
است، این امر ســبب شد که گروهی از اعضای 
جنبــش دموکراتیک تغییر از او روگردان شــوند 
زیرا مخالفــت او با مجلــس را نمی پذیرفتند. با 
کاهش قدرت رهبری تســواگارای قدرت حاکم 
یعنی موگابــه در مجلس پیروز شــد. در جنبش 
ملی شــدن نفــت در ایــران هــم موقعیت های 
مشــابهی پیش آمد و برخــی از یاران مصدق در 
تضادهایــی که بین او و مجلــس پیش آمد از او 

گسستند.
تحریم در موقعیت مبهم

شــاید معروف تریــن مثــال در مــورد ایــن نوع از 
تحریــم، همین انتخابات ریاســت جمهوری ایران 
باشد. درصد مشــارکت را نباید با انتخابات ۱۳۹۶ 
مقایسه کرد هرچند میزان آن از همیشه کمتر است 
اما تفــاوت معنی داری بــا انتخاب هایی که کمینه 
رأی دهندگان را داشــته نــدارد بخصوص با دومین 
دوره ریاســت جمهوری رفسنجانی که تنها تفاوت 
چند درصد اســت. تفاوت خیلی آشــکار در آراء 
باطله اســت کــه چندین برابر دفعات قبل اســت، 
اما معلوم نیســت این آراء باطله متعلق به طرفداران 
لاریجانــی باشــد. فائــزه هاشــمی در مصاحبه با 
ایندیپندنت آن را متعلق بــه طرفداران لاریجانی و 
مطهــری و احمدی نژاد )به احتمال زیاد( دانســت 
اینکه مربوط به کســانی باشــد که نگــران تبعات 
رأی ندادن با توجه به مســائل زندگی روزمره خود 
باشند را هم محتمل دانست. اصلاح طلبان گفتند 
که چون نماینده ای ندارند در انتخابات نمی توانند 
شــرکت کننــد، درحالی کــه آن ها می توانســتند 
کنش سیاســی خود را حول همتی یــا مهرعلیزاده 
انجــام دهند. از نظر گــودرزی که با علی علیزاده 
مصاحبــه می کرد. موقعیت مبهــم تحریم آن را تا 
حدی مشــابه واکنش ســوگ در نظریــه الیزابت 
کوبلــر رأس در روان شناســی می کند که شــامل 
چهار مرحله انکار، خشــم، چانه زنی و افســردگی 
اســت. حاکمیت با توجــه به ادبیــات غیرصریح 
اصلاح طلبان، اصولًا تحریم را انکار کرد و کاهش 
درصد مشــارکت کنندگان را به عوامل دیگری مثل 

بدترین خطا در تحریم 
هنگامی است که پیروزی 

در اختیار تحریم کننده 
است اما آن را از دست 

می دهد. قدرت حاکم با 
استفاده از تنش هایی که 

پس از تحریم رخ می دهد 
توان درهم شکستن 

اپوزیسیون را پیدا می کند 
و اپوزیسیون در چاهی که 
خود کنده سقوط می کند
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کرونــا ربط داد. مثــلًا ابراهیم رئیســی عیناً چنین 
موضعی گرفت. خشــم را هم می توان در برخورد 
خبرگزاری تسنیم با وحید حقانیان از اصول گرایان 
دید که هنگامی که پرده انکار را کنار زد با خشــم 
خبرگزاری با این نیروی خودی منجر شد. خاتمی 
در پیام خود صریحاً اشــاره کرد که اصلاح طلبان 
باید در کار خــود بازنگری کنند و ضعف هایی را 
که بخصوص در دو انتخابات اخیر آشــکار شــد 

بشناسند و مرتفع کنند.
آیا می توان نتیجــه پژوهش فرانکل را به تاریخ قبل 
از جنــگ ســرد و به ویــژه بعد از کودتــای ۳۲ تا 

پیروزی انقلاب ارتباط داد؟
قبل از جنگ ســرد معــادلات دیگــری بر جهان 
حاکــم بود قطب شــوروی با پذیــرش دیکتاتوری 
پرولتاریــا اصــولًا دموکراســی و انتخابات را یک 
پدیده ســرمایه داری می دانســت و با آن مخالفت 
می کرد نمونه دخالت های شــوروی در بوداپست 
و پــراگ نشــان می دهد کــه آن ها اصــولًا برای 
انتخابات هیچ ارزشی قائل نبودند. در بلوک غرب 
نیز با توجه به معادلات جنگ ســرد دموکراســی و 
انتخابات هیچ ارزشــی نداشت حمایت این بلوک 
از کودتــا در ایران و گواتمالا در ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ و 
حمایت از فرانکو و پینوشه این موضوع را به خوبی 

نشان می دهد. در سطوح ذیل 
نشــان داده می شــود کــه این 
معادلات در ایران در دوره قبل 

از انقلاب اعتباری ندارد.
فرانکل یــک دوره تاریخی را 
از ۱۹۹۰ )۱۳۶۹ شمســی( بــه 
بعد در نظر گرفته اســت. این 
دوره تاریخــی یــک ویژگــی 
مهمی دارد کــه بلافاصله بعد 
از جنگ سرد اســت. دورانی 
که گفتمــان جدیدی به وجود 
آمد که دموکراســی که مربوط 
به لیبرالیســم غرب است مانند 
یــک راهنمــای عمــل بــرای 
می کرد  عمل  کنندگان  تحریم 
که مداخله سازمان های جهانی 
مــورد انتظار تحریــم کنندگان 
بــود. انتظــاری کــه هیچ گاه 
برآورده نشــد. در دوره جنگ 
ســرد اتفاقاً نظام ســرمایه داری 
از انتخابــات نه تنهــا حمایــت 
مقابــل  در  بلکــه  نمی کــرد 
انتخابــات قرار داشــت. نمونه 
آن کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ 
بود که نظام لیبرال کشــورهای 
غربــی از آن حمایت می کرد. 

در آن زمان تحریم نه برای بازگشت به قدرت بلکه 
برای زیر ســؤال بردن مشــروعیت کودتا بود که به 
تعبیر پرکینز ۱۶ درواقع جنگی بود که به شکل کودتا 
انجام شــد. بحثی در نهضــت مقاومت ملی انجام 
شــد که در انتخابات دوره هجدهم شــرکت کرده 

و آن را تحریــم نکنیم. شــرکت آن ها در انتخابات 
دوره هجدهم با این شــرط بود که اسمی از شاه و 
مصدق برده نشــود و این به معنی مشروعیت دادن 
به کودتا بود. به همین دلیل این رویکرد به نهضت 
کاذب معروف شد و بنابراین اشاره به اینکه تحریم 
مؤثر نیســت را نمی توان با نوعی تصمیم افراطی به 
دوره ای تاریخــی مختلف نســبت داد و این گزاره 

کلی را نتیجه گیری کرد که تحریم مؤثر نیست.
در ادامه بحث تاریخی باید توجه داشت 
که گاهی عدم تحریم انتخابات هم ممکن 
اســت به حاشــیه راندن گروه مخالف از 
طریق حــذف انتخابات منجر شــود. در 
دوره بیستم مجلس قبل از انقلاب اللهیار 
صالح از کاشــان شرکت کرد )انتخابات را 
تحریم نکــرد( و به عضویــت مجلس هم 
درآمــد، اما علی امینی از شــاه خواســت 
مجلــس منحــل شــود و امــور اجرایی با 
مصوبــات هیئــت دولت انجام شــود. او 
سعی می کرد اصلاحات دیکته شده جان 
اف کنــدی را اجــرا کند و تصــور می کرد 
که مجلس به صورت مانعی بر ســر اجرای 
آن ها باشد. مثلًا اصلاحات ارضی به دلیل 
اینکــه بســیاری از وکلا زمینــداران بزرگ 
بودند احتمالًا با مخالفت 

مجلس روبه رو می شد.
مشــارکت در انتخابات به شرط 
آن اســت که امکان آن وجود 
داشته باشد. همین الان ممکن 
است در ایران در دوره ای آتی 
ریاست جمهوری حذف شود. 
قبل از انقلاب در دوره امینی و 
انتخابی برگزار نشد.  علم هیچ 
پس از سرکوب پانزدهم خرداد 
احمد نفیســی۱۷  که شــهردار 
تهران بود در کنگره آزادمردان 
و آزادزنان گفت: کســانی که 
اصلاحات شاه را قبول ندارند 
نمی توانند در انتخابات شرکت 
کننــد و به همین دلیل آیت الله 
شــریعتمداری  و  میلانــی 
انتخابات دوره بیســت و یکم 
را تحریــم کردند. ایــن اولین 
باری اســت که علمای شــیعه 
در مقابل دســتاورد مشروطیت 
اتفاقاً  تحریــم  و  قرار گرفتنــد 
خیلــی هم مؤثر بــود )به عنوان 
بروکینگز(  تحقیق  ناقض  نمونه 
زیــرا پس از آن شــاه دریافت 
کــه نمی توانــد راه انتخابــات 
را ادامــه دهد و حزب فراگیر رســتاخیز را تعریف 
کــرد که همه افراد باید عضو آن باشــند یا از ایران 
بیرون بروند یــا به زندان. هفته نامــه فکاهی توفیق 
کاریکاتــوری با اســتعاره وقتی علــی می مانند و 
حوضش از خلیج فارس کشــید که ملت را ســوار 

بر کشتی نشان می داد که از ایران بیرون می روند.
یادداشــت )1(: فرانــکل )۲۰۱۰( مثال هایی از 
تحریــم در زامبیــا )کنت کوانــدا( در کنیا )کنت 
ماتیبا( و افغانســتان )عبدالستار سیرت( را می آورد 

که در هر سه مورد تحریم شکست خورد.
یادداشت )2(: فرانکل )۲۰۱۰( در این مورد 
مثال تحریم انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ را می آورد.

یادداشــت )۳(: حزبــی کــه در ســال ۱۹۸۰ 
قانون گذاری در زیمبابوه را انجام می دهد و رئیس 
آن حکومــت یعنی رابرت موگابــه آن را پدید آورد 
و بعد قــدرت را به رهبر MDC یعنی تســونگاری 
واگذار کرد، اما همان طور که در متن اشــاره شد، 
به دلیل استفاده نادرست از حربه تحریم، انتخابات 
۲۰۱۳ را مجدداً به موگابه واگذار نمود؛ و درنهایت 
موگابه بعد از ۳۷ سال در سال ۲۰۱۷ از قدرت کنار 

رفت.■

پی نوشت:
1.  The National Dialogue Front
2.  lindberg
3.  Mangosuthu Buthelezi
4.  African National Congress
5.  Marginalizing The opposition
6.  Empowering Incumbents
7.  Unexpected electorial Implications
8.  Vocal opposition
9.  Sali Berisha
10.  Controversial new election law
11.   Tsvangarai
12.  Movment For Democratic Change
13.  Zimbambwe African National Union Pa-
triotic Front

۱۴.  نگارنده این ســطور در دوران انقلاب با ســعید مدنی 
هم کلاس بود و اینک با او نســبت فامیلی هم دارد.

۱۵.  نگارنده این ســطور راهنمای پایان نامه عبدالله مؤمنی 
در کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی بود.

16.  perkins
۱۷. او پدر آذر نفیسی استاد دانشگاه جان هاپکینز است. با 
نگارنده این ســطور نسبت فامیلی دارد. با مهندس لطف الله 
میثمی در دوره ای به عنوان مخالف شاه در زندان بوده است. 
با دســت شســتن از مبارزه با شــاه به عنوان پاداش، ســمت 
شــهردار تهران را دریافت کرد. همچنین پزشــک خوش نام 

اصفهان مرحوم دکتر ابوتراب نفیسی برادر او بود.
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بحثی در نهضت مقاومت 
ملی انجام شد که در 

انتخابات دوره هجدهم 
شرکت کرده و آن را تحریم 

نکنیم. شرکت آن ها در 
انتخابات دوره هجدهم با این 

شرط بود که اسمی از شاه 
و مصدق برده نشود و این 

به معنی مشروعیت دادن 
به کودتا بود. به همین دلیل 
این رویکرد به نهضت کاذب 
معروف شد و بنابراین اشاره 
به اینکه تحریم مؤثر نیست 
را نمی توان با نوعی تصمیم 
افراطی به دوره ای تاریخی 

مختلف نسبت داد و این 
گزاره کلی را نتیجه گیری کرد 

که تحریم مؤثر نیست
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نظریه ای در حوزه سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران وجــود دارد و در 
بیــن جناحی از سیاســتمداران که نقش تعیین کننده ای دارنــد و همچنین در بین 
فرماندهان سپاه، از وزن زیادی برخوردار است. مبانی این استراتژی میدان محور بر 

مؤلفه های زیر قرار گرفته است:
نخســت، مردم امریکا به دلیل دویست ســال جنگ های غیروطن پرستانه به ویژه 
اشغال ناموفق افغانستان، عراق و لیبی از جنگ خسته شده و به پدیده ضد جنگ 
تبدیل شــده اند. در این باره در شــماره های قبلی چشــم انداز به نظرخواهی های 

نیویورک تایمز از مردم پرداخته شده است.
دوم، ۸۰ درصد نیروهای ارتش امریکا، مخالف جنگ هســتند. این مطلبی است 

که ژنرال دمپسی، رئیس ستاد اوباما در برابر کنگره اعلام داشت.
ســوم، باب کروگر، اقتصــاددان مطرح امریکا و برنده جایزه نوبل، معتقد اســت 

اقتصاد امریکا دیگر نمی تواند جنگی را در خاورمیانه لجستیک کند.
چهارم، اوباما در آســتانه انتخابات ۲۰۰۸ با این شــعار که جنگ عراق فاجعه بود 
توانســت آرای چشمگیری از مردم امریکا به نفع خود کسب کند. ترامپ هم در 
مبارزات انتخاباتی با شــعار »پایان دادن به جنگ های بی پایان« آرای زیادی را به 
ســبد خود ریخت. بایدن هم در طول خدمت سیاســی خود با همه این جنگ ها 

مخالف بوده است، حتی با افزایش نیرو در افغانستان در دوره اوباما.
پنجم، قرائن زیادی وجود دارد که اگر اســرائیل بخواهد جنگی را با ایران شــروع 
کنــد امریکا از آن حمایت نخواهد کرد و مایل نیســت خود به خودی به جنگ 

جدیدی کشیده شود.
ششــم، بسیاری از تحلیلگران معتقدند در کشور لبنان معادله به هم خورده است. 
به طوری کــه بخش مهمی از اهل ســنت کــه پایگاه عربســتان بودند و همچنین 
مســیحیان مارونی که پایــگاه امریکا و به ویژه فرانســه بودند، بــا حزب الله لبنان 
همکاری راهبردی پیدا کرده اند. بازداشت تحقیرکننده سعد حریری در عربستان 
به این روند کمک زیادی کرد. آخرین انتخابات لبنان با نظارت بین المللی نتایجی 
داشــت که به کلی غرب را مأیوس کرد. یک روزنامه عربی نوشــت عربستان ۷۴ 
میلیارد دلار به لبنان کمک کرده است. درحالی که ایران ۲۰۰ میلیون دلار به دولت 
کمک کرده است و ســالانه ۱۰۰ میلیون دلار هم به حزب الله کمک می کند. با 
وجود اینکه میزان این کمک ها قابل مقایســه نیســت، ولی روند حمایت مردم به 
سمت حزب الله است و حزب الله توانسته در پارلمان از وزن مهمی برخوردار شود.

هفتم، در یمن مســائلی می گذرد که ما ایرانی ها کمتر توجه داریم و اینکه سوابق 
احزاب دموکراتیک در آنجا زیاد بوده و در شــرایطی که یمن متحد از شــوروی 
موشک های دوربرد اسکات را دریافت می کرد و با دانش موشکی آشنا بود، شاه 
از امریکا موشک کروز ۱۶ کیلومتری درخواست کرد، اما به او ندادند. مردم یمن 
توانستند افسانه حاکمیت عربستان بر شبه جزیره را شکست داده و بر ائتلاف وسیع 
مرکب از عربستان، امارات، مصر، سودان، انگلیس غلبه کنند. کنگره امریکا در 
زمان ترامپ و همچنیــن بایدن، جنگ یمن را محکوم کردند. هم زمان انصارالله 
یمن را از لیست تروریسم درآوردند. بیشتر ناظران سیاسی معتقدند هرچه می گذرد 
روند جنگ به ضرر عربستان است و چاره ای جز آتش بس و صلح ندارند، چراکه 
موشــک های انصارالله تمام مناطق نفتی منطقه از فجیره تا بنادر امارات و صنایع 
نفتی عربســتان را پوشش داده و خواهد داد و موشک های پاتریوت و دیوار آهنی 
هم نمی تواند در برابر آن ها مقاومت کند. اولین روزی که این جنگ با نام قاطعیت 
طوفان شــروع شــد، دکتر ظریف، وزیر خارجه، گفت دود این جنگ به چشــم 

عربستان خواهد رفت و هیچ راهی جز مذاکرات سیاسی ندارد. هم اکنون نماینده 
سازمان ملل و بایدن و تا حدی عربستان هم به این نتیجه رسیدند.

هشــتم، در فلسطین این بار ابتکار عمل در دست رهبران غزه بود و فلسطینی های 
قدس شــرقی با فلســطینی های داخل اســرائیل و مناطق غــرب رود اردن با غزه 
هماهنگ بودند. همان طور که در مقاله دکتر احمدی با عنوان »جنگی که قواعد 

منازعه فلسطین را تغییر داد« در این شماره آمده، روند به ضرر اسرائیل است.
نهم، در عراق امریکا موفق نبود. تنها شاخصی که در عراق افزایش یافته تولید نفت 
است. بعد از این سال ها عراق نه آب شرب کافی و نه برق کافی دارد و پایگاه های 

امریکا در آنجا امنیت ندارند.
دهم، بعد از بیست سال از حمله امریکا به افغانستان ۲ هزار و ۴۰۰ افسر، گروهبان 
و سرباز امریکایی کشته شــدند و مردم بی گناه بسیاری کشته شدند و تولید مواد 
مخدر به ۴ برابر افزایش یافت و امریکا به ناچار با طالبان به مذاکره پرداخته و ضمن 
تأیید امارت اســلامی برخلاف جمهوری اســلامی افغانســتان، فرش قرمزی زیر 
پای دشــمن خود پهن کرد، حتی بایدن هم ابا دارد که در برابر خبرنگاران درباره 
عملکرد امریکا در افغانســتان صحبت شــود؛ بنابراین این دسته از سیاستمداران و 
رزمندگان نتیجه می گیرند، چون امریکا نمی تواند جنگی را شــروع کند و موازنه 
نظامــی منطقه به نفع ایران به هم خورده اســت، باید فرصت را مغتنم شــمرد و تا 
جای ممکن با پیشــرفت کنشــگرانه و بدون دخالت نظامی، مناطقی را به صورت 
عقبه استراتژیک درآورد. در مناظرات انتخاباتی هم دیدیم که یکی از نامزدها بدین 
مضمون می گفت ما نیازی به مذاکره نداریم و کاری می کنیم که آن ها به ســراغ 
ما بیایند. به نظر می رســد منظور ایشــان همانا گسترش حرکت در میدان و توسعه 
همین استراتژی باشد. آیا طراحان این استراتژی محاسبه آستانه تحمل قدرت های 
جهانی را به درستی برآورد کرده اند؟ آیا امکان ندارد امریکا با متحد کردن اروپا و 
متحدان راهبردی منطقه ای اش همچون اســرائیل، عربستان و امارات برای بار دوم 
طرحی درآویزند که ایران را به فصل هفتم شــورای امنیت ببرند و باز دست بالا را 
پیــدا کنند؟ نمونه اش اینکه ترامپ طالبان را طی قطعنامه ای در شــورای امنیت از 
لیست تروریسم در آورد و هم اکنون طالبان به سرعت هم مرز با ایران، تاجیکستان، 

ازبکستان و چین شده است.
مدتی پیش از جنگ غزه، مقام رهبری تأکید کردند موازنه در منطقه به هم خورده 
اســت و از فلســطینی ها خواســتند در یک روند متحد با هم و با ادامه مبارزاتشان 
اســرائیل را به رفراندوم سیاســی مجبور کننــد. رفراندومی که همــه افراد اعم از 
فلســطینی و اشــغالگر، از آرای واحدی برخوردار باشند و شــهروند تلقی شوند. 
طبیعی است نتیجه چنین رفراندومی به نفع اسرائیل نخواهد بود. چند سالی است 
نتانیاهو اعلام کرده هر نقشــه راهی که هویت یهودی اســرائیل را تهدید کند از 
ابتدا باطل است؛ بنابراین اسرائیل در برابر هر حرکت دموکراتیک در منطقه خواهد 

ایستاد.
آیا این نظریه که در مورد منطقه اطلاق می شــود می تواند در داخل خود ایران هم 
مصداق پیدا کند و آزادی ها را محدود کند؟ به نظر می رســد با توجه به مســائل 
داخلی اســرائیل بهترین خط مشی در داخل ایران که ضرورت مضاعف راهبردی 
هم دارد، گســترش دموکراســی و مشــارکت آحاد مردم در چرخه مدیریت امور 
مملکت اســت. اسرائیل بیشــترین مخالفت را با اســتقرار دموکراسی در مصر و 
حکومت مرســی انجام داد و درنهایت در اتحاد با عربســتان کودتایی علیه مرسی 
ایجاد کرد و به هیچ وجه به استقرار دموکراسی در منطقه رضایت نخواهد داد.■

آیا مذاکره ضرورت ندارد؟
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سال ۱۹۹۴ بود و جهان سرگرم مسابقات جام جهانی 
فوتبال که در امریکا برگزار می شد. ماه های جون و 
جولای آن ســال )خرداد و تیــر ۱۳۷۲( و در جریان 
این رخــداد هیجان انگیز، میلیون هــا نفر در حیرت 
محروم شــدن مارادونای افســانه ای از بــازی مقابل 
رومانی-به علت اســتفاده از داروهای لاغرکننده- 
بودنــد و میلیون ها نفر دیگر در شــگفت از حذف 
تیم اســطوره ای آلمان در بازی نیمه نهایی در مقابل 

بلغارستان.
هواداران و دنبال کنندگان این رویداد پرتکاپو به تنها 
موضوعی که نمی اندیشــیدند جرقه خوردن تغییری 
کوچک، اما حیاتی در گوشــه ای از قاره آسیا و در 

قلب خاورمیانه پرهیاهو در همان ایام بودند.
در ســیزدهم مــاه جون، دقیقــاً در همان ســاعاتی 
کــه فوتبالیســت های آلمانی و بلغارســتان، نفوذ به 
دروازه های زمیــن رقیب را هدف پیروزی خود قرار 
داده بودند، در گوشه ای از تل آویو و در سالن یکی 
از تالارهای دانشــگاه اصلی پایتخت، مناظره ای در 
جریان بود حول محور چگونگی و چیســتی وجود 

پدیده ای به نام »اسرائیل«.
و  مورخــان  از  گــروه  دو  مناظــره،  مدعویــن 
جامعه شناسان اســرائیلی بودند گروه اول وابستگان 
بــه پایگاه عقیدتی و ایدئولوژیــک حاکم بر جامعه 
اسرائیل؛ و گروه دوم جامعه شناسانی تجدیدنظرطلب 
که می کوشیدند با طرح دیدگاه های خود این امکان 
را بــه مــردم دهند تــا در اعتبار اخلاقی اندیشــه ای 
کهن که بــر مبنای آن دولت-ملتی به نام اســرائیل 

شکل گرفته بود تردید کنند.
یکی از شــرکت کنندگان در این مناظره مورخی بود 
به نام »ایلان پاپه«، تاریخ نگار سرشــناس اســرائیلی 
که در همان دوران یــک روزنامه معتبر و پرتیراژ در 
معرفی بنیان فکری او نوشــته بود: ایلان پاپه مدعی 
اســت که صهیونیسم به مثابه اســتعمار و مترادف با 
معنای آن اســت. او ادعا دارد برابری این دو پدیده 
)صهیونیسم و اســتعمار( در اسرائیل امری بدیهی و 

پذیرفته شده است.
حاضران در مناظره آن شــب دانشــگاه تل آویو که 
عمدتاً دانشــجویان و طیف نوگرای جامعه بودند در 
لوای سخنان و اظهارنظرهای گاه آتشین سخنرانان، 

شــاهد تبیین دیدگاه و نظریاتی بودند که هرکدام می کوشــیدند روایتی علمی و 
قابل قبول از ایده اولیه شکل گیری سرزمین اسراییل ارائه دهند.

ماهیت و محتوای عقاید ســخنرانان و مباحثی که در آن جمع مطرح شــد، بعدها 
دستمایه نگارش کتابی توسط پاپه دگراندیش شد. او کتاب خود را ایده اسرائیل 

نام گذاشت.
نویســنده در ایــن کتاب تصریــح می کند کوشــیده نگاهی بی طرفانــه پیرامون 
موجودیت اســرائیل ارائــه داده و درواقع نه مخالفتی با ماهیت شــکل گیری این 
کشــور، بلکه به چالش کشــیدن تفکری که بر مبنای آن اسرائیل شکل گرفته را 

تحلیل کند.
وی ضمــن مخالف بــودن با برخــی روایات رســمی و حاکمیتــی از این ایده 
تــلاش کرده در عین پذیرش این نکته که اســرائیل به عنــوان پدیده ای واقعی در 
عرصه جهان وجود دارد و نفی و انکار آن غیرممکن اســت، پیروان دیدگاه های 
تجدیدنظرطلبانــه را هم کــه معتقدند باید ارزیابی دقیــق و منصفانه ای به لحاظ 

سیاسی و اخلاقی در این باره به عمل آید به رسمیت بشناسد.
 شالوده و بنیان طرح این دو نحله فکری به بازنمایی دو زاویه از یک پدیده ثابت 
در جامعه اسرائیل منجر شده است. از یک سو روایت صهیونیست هایی باز گفته 
می شــود که فارغ از اینکه یهودی مؤمن یا سکولار باشند به ایده تشکیل اسرائیل 
همچون فرمان الهی می نگرند و از ســوی دیگر قرائت مردمانی ارائه می شود که 
هویت صهیونیستی را برای قامت این سرزمین برازنده نمی دانند و مخالفت خود 
را گاه حتــی در قالــب جدال با راویان رســمی و مدافع تئــوری »دولت یهود= 

صهیونیسم« پیش می برند.
بــه باور پاپه بســیاری از روشــنفکران صهیونیســت هویت اســرائیل را مترادف 
بــا یک »ایدئولــوژی فرهیخته« می دانند کــه در گذر زمان و بر اســاس آرمان 
شکل دهنده اش در قالب یک کشور به واقعیت تبدیل شده است. میدان تفکر و 
عملکرد این گروه -که سیاســتمداران و حاکمان عموماً از میان آن برخاسته اند- 
در تقابــل با جبهه ای قــرار می گیرد که پیروانش در پی زیر ســؤال بردن اصالت 

جوهری آن ایدئولوژی هستند.
نویســنده کتاب تصریــح می کند از آنجا که اســرائیل خود را رســماً تنها رژیم 
مبتنی بر دموکراســی در خاورمیانه دانسته و در این خصوص ماهیت نظام سیاسی 
خویش را مقید و متکی به قانون اساسی پیشرفته می داند، احتیاج به ابزار متنوعی 
دارد تــا بتواند ایده بــه وجود آورنده خود را در دو وجــه اعتبار اخلاقی و اعتبار 

منطقی عرضه کند.
در همین باره در ســال ۲۰۰۰ میــلادی وزارت اطلاعات این کشــور کتابچه ای 
تدوین کرد که برای مدتی به گردشــگران خارجی بــه هنگام خروج از فرودگاه 
»بن گوریون« تل آویو داده می شــد. ]این کتابچه امروز در اینترنت در دســترس 
اســت[. اقداماتی از این دســت در پی آن بود که ایده اســرائیل-به عنوان جوهر 
کالبدبخشی به سرزمین موعود- را در قالب یک روایت یا حکایت بیان کند و از 

طریق عمومی کردن این ایده، اعتبارش را تعمیق بخشد.
آرزوی حاکمان اسرائیل همواره آن بوده که نخبگان روشنفکری دانشگاهی اش 

نگاهی به کتاب »ایده اسرائیل«۱
سایه »میدان تحریر« بر فراز »سرزمین موعود«

پروین امامی
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اســرائیل را همان گونه ببینند که تصویر 
و تصــور ایده آل آن در کتابچه یادشــده 

آمده است.
جهت دهی نظام آموزشی در درون یک 
کشــور یکــی از مهم تریــن راهکارهای 
اتخاذشــده توســط زمامداران اسرائیلی 
در همین راستاســت؛ هرچنــد نهادهایی 
از قبیل رســانه های جمعی و دانشگاه ها 
به عنوان بخشی از مؤلفه های فرهنگ ساز 
برای مهندسی افکار عمومی، دست کم 
به لحــاظ نظــری و بــر اســاس قوانین 
موضوعه آزادنــد و نمی توانند هم زمان و 

به یک شیوه کنترل شوند.
از منظر تئوریســین ها و استراتژیست های 
حاکــم، به موازات طــرح ماهیت ایده و 
گســترش آن در داخل کشــور، بسط و 
تثبیت جایگاه آن در خارج از کشــور و 
نزد افکار بین المللــی نیز قطعاً باید مورد 

توجه باشد.
در همیــن فراینــد اســت که پتانســیل 
دانشــگاه ها به عنــوان قوی تریــن پایگاه 
تئوریزه کردن ایده اســرائیل و انســجام 
می یابــد؛  رســمیت  آن  بــه  بخشــیدن 

البته شــکل گیری فضای تقابل نســبی این دو نهاد 
)رسانه های جمعی به عنوان بال داخلی و دانشگاه ها 
و مراکــز علمــی به عنوان بال خارجــی( در دهه ۹۰ 
میــلادی، در قبــال روایت متصلبی کــه حکومت 
از ایــده اســرائیل ارائه می کــرد به تدریج بــه بروز 
ارزیابی هــای انتقــادی انجامید و به تعبیر نویســنده 
در همین دهه، در فرآینــدی تدریجی و بطئی دوره 
پساصهیونیستی و بعدها نوصهیونیستی اسرائیل متولد 

شد.
پاپــه در تحلیــل چرایــی ایجاد 
این فضا، رخدادهــای دهه ۶۰ 
میلادی و ازجمله وقوع جنگ 
ژوئــن ســال ۱۹۶۷ و پســایند 
آن را ازجملــه عللــی می دانــد 
آتی  پساصهیونیســت های  کــه 
را واداشــت تا پرســش هایی را 
کــه دربــاره رفتار و سیاســت 
دولت های وقت اسرائیل مطرح 

می شد مورد توجه قرار دهند.
این پساصیونیســت ها که در پی 
دگم  باورهای  از  هنجارزدایــی 
حاکمیتــی در ســطح جامعــه 
بودنــد، بر ایــن نکتــه متمرکز 
شــدند کــه از منظــر حاکمان 
یهود، برای اینکه ایده تشــکیل 
اســرائیل، عمومــی و جاافتاده 
تأســیس  باید چگونگی  شــود 

کشور و کشمکش هایی که برای بقای آن پیش آمده 
یا ضرورت داشــته، در قالب »تولد یک ملت« نگاه 

شود: تولد ایده آل یک ملت برگزیده.
عمومی شــدن این ایده، اعتبارش را غنا می بخشید. 

در پس ذهــن سیاســتمداران، این تئــوری مقدس 
انگاشــته می شد: مادام که کشــور بتواند بر قدرت 
نظامی، اعتقادی و سیاســی خود تکیه کند، شایسته 

بودنش را به اثبات خواهد رساند.
کتــاب ایــده اســرائیل به لحــاظ اســلوب و روش 
شــناخت، ایده به وجود آورنده اســرائیل، چالش با 
آن و واکنــش بــه آن را ابتدائاً به همان شــکلی که 
در تولید دانشــگاهی آن ظاهر شده بررسی می کند. 
درواقع نویســنده به اعتبار مورخ بودن خود، کتاب 
را بر تاریــخ تولید ایده و به نقد 
کشــیدن آن متمرکــز کــرده و 
معتقد است تفســیر علی الظاهر 
حاکمان  کــه  رضایت بخشــی 
از صهیونیســم ســنتی به دست 
می دهند و آن را مبتنی بر تأویل 
و ذاتی میهن پرســتانه می دانند، 
نوســان های زیادی داشــته که 
اصالت وجودی آن را در ســایه 

تردید قرار می دهد.
بــه بــاور ایــن مــورخ نوگــرا، 
ایدئولوژی ای  سنتی  صهیونیسم 
بــود کــه دولت هــای مختلف 
اسرائیل، از هر دو جناح چپ و 
راست، دست کم تا سال ۱۹۹۳ 
متعهد به آن بوده اند. از آن پس 
بــرای دوره ای کوتــاه، تقریباً تا 
زمان سوءقصد به جان »اسحاق 
رابین« در سال ۱۹۹۵ یا حتی تا 
ســال ۱۹۹۹، تمایل و نزدیکی ملموسی به لیبرالیسم 
و حتی پساصهیونیســم در بخش هایی از تفکر سنتی 
دیده می شــود و پس از آن بازه زمانی تا همین امروز 
ساختار سیاســی و فرهنگی کشور، به نوعی متأثر از 

سیاست نوصهیونیســتی به بازتعریف خود 
پرداخته است.

نویسنده در فرآیند نگارش و تدوین کتاب 
خود ایده اســرائیل تمــام الزامات تاریخی 
ازجمله پرداختن بــه انگیزه چرایی حضور 
مستمر یهودیان در منطقه فلسطین را به طور 

مفصل مورد اعتنا قرار داده است.
بر اساس مســتندات، در سال ۱۹۳۷ و در 
هفته مانده به شــروع کار کمیسیون »پیل« 
که مأموریت داشــت برای منازعه فلسطین 
راه حلی بیابــد، »دیوید بن گوریون«)رهبر 
جامعــه یهودیــان( در دیدار بــا »بن زیون 
تاریخ نــگاری  شــیخ الرئیس  دینــور«، 
صهیونیســتی در فلســطین –که یک دوره 
هم وزیر اســرائیل شــد- از وی خواست 
تا تحقیقــی انجام دهــد، متضمن حضور 
دائمی و حتمی یهودیان در منطقه فلسطین.

وقتی بن زیون گفــت انجام این تحقیق به 
لحاظ بررســی دوره های تاریخی طولانی، 
به فرصتی ده ســاله نیــاز دارد، بن گوریون 
بــه وی گفــت: »فوریــت امــر را درک 
نمی کنید؟ کمیســیون پیــل دو هفته دیگر 
شــروع به کار می کند. نتیجه و جمع بندی 
نظر خودتان را تا آن تاریــخ اعلام کنید، پس از آن 
تا یک دهه وقت خواهید داشــت تا اثباتش کنید!«. 
کمیســیون پیل، کمیســیونی بود که به سرپرســتی 
یک لرد انگلیســی به نام پیل۲ در ســال ۱۹۳۶ برای 
بررســی ناآرامی هــا در فلســطین تحــت قیمومیت 
بریتانیا به دنبال اعتصاب سراسری شش ماهه اعراب 
فلسطینی از سوی بریتانیا تشکیل شد. این کمیسیون 
در ماه ژوئیه ســال ۱۹۳۷ گزارشــی انتشــار داد که 
بــرای اولیــن بار طرح تقســیم فلســطین را مطرح و 
حتی توصیه می کرد. بر اســاس ایــن گزارش تا ۳۳ 
درصد از سرزمین فلسطین به کشور آینده یهود تعلق 
می گرفت و بخشی از مردم فلسطین نیز از این منطقه 

رانده یا جابه جا می شدند.
از همــان مقطع مهم تاریخی بــود که به تدریج و در 
دهه های متمادی پــس از آن، تفکر مدافع این طرح 
همیشــه مشــتاق آن بوده که تاریخ فلســطین و قوم 
یهود به گونه ای نوشــته شــود که به لحاظ تاریخی، 
مدعای یهودیــان درباره ســرزمین اســرائیل اثبات 
شــود. همچنان که ایده تأسیس اســرائیل به تدریج 
به ســمت ارائه تصویری مدرن و مترقی و دموکرات 
از خــود پیش می رفــت، محتاج آن بــود تا خلع  ید 
و ســلب مالکیــت از مردمان بومی منطقه را پشــت 
ادعای اشــغال آن جغرافیا توســط آنان پنهان کند. 
ایدئولوژیســت های اســرائیل نوین در این خصوص 
به روایت های صهیونیســتی قدیمــی مربوط به قبل 
از ســال ۱۸۸۲ اســتناد می کردند که بــر مبنای آن، 
فلسطین سرزمینی خالی از سکنه معرفی شود که در 
انتظار آبادی و آزادی توســط قوم به تبعید رفته یهود 

به سر می برده است.
بعدهــا در دهه ۷۰ میــلادی، نظام آموزشــی برای 
تصویرســازی از ایــن دوران مورد اســتناد خود، در 

اسرائیل به عنوان 
پدیده ای واقعی در 

عرصه جهان حضور 
دارد و نفی و انکار آن 
غیرممکن است، اما 

ضروری است دیدگاه 
مخالفان صهیونیسم 

سنتی را نیز که معتقدند 
باید ارزیابی های 

تجدیدنظرطلبانه ای 
درباره ماهیت آن 

صورت پذیرد به رسمیت 
شناخت.
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دایره المعارف هــای مخصــوص نوجوانان، نقاشــی 
آرمانی زیبایی چاپ می کرد که در تپه ای برهوت و 
لم یزرع، یک درخت سرو، باوقار و شکوهمند سر به 

فلک کشیده است!
البتــه ایده اثبات محق بودن این تئوری ســاده نبود. 
لایه های تودرتوی اندیشه مبتنی بر صهیونیسم سنتی 
افراطــی در روند اثبــات هویت خویــش در منظر 
جهانــی، نیــاز به تباه نشــان دادن جایــگاه مردمان 
و ســاکنان اصلــی ســرزمین موعود؛ یعنــی همان 
فلســطینیان رانده شــده داشــت. در این مسیر هیچ 
راهکار و امکانی از چشــم حافظان نظم مســتقر در 
تل آویــو دور نمی ماند و این سیاســت گذاری ها در 
طــول زمان به مرور پیچیده و پیچیده تر می شــد. در 
ماه ژانویه ۲۰۱۲ تلویزیون اســرائیل باافتخار و غرور 
برنامــه ای را به نــام »تاریخچه تــرور« که محصول 
مشــترک تلویزیون اسرائیل با شــبکه دوم تلویزیون 
فرانســه بود پخش و اعلام کرد ایــن برنامه حاصل 
همکاری مشــترک دانشگاهیان اسرائیلی و فرانسوی 
است. »بال خارجی« )دانشــگاه اسرائیل( در تولید 

این برنامه سریالی سنگ تمام گذاشته بود.
سازندگان برنامه در ردیابی خط سیر تروریسم مدرن 
در دنیا، ریشــه این پدیــده را در جبهه آزادی بخش 
الجزایــر، انقــلاب کوبــا و ســازمان آزادی بخش 
فلســطین خلاصه کردند و درنهایت آخرین قسمت 
ســریال را بر حماس و بهار عربی- به مثابه بخشی از 
تاریخ ترور که هنوز کامل نشده- اختصاص دادند.

در این ســری از برنامه ها البته از ریشــه گیری برخی 
خشــونت ها و بی حرمتی هــای اســرائیلی در قبــال 
فلســطینیان و حتــی خارجی هــای منتقــد ازجمله 
برخی نیروهای بریتانیایی ســخن و تصویری نشــان 
داده نشد. بررســی ماهیت گروه های تشکل یافته ای 

کــه از ابتــدای قرن بیســتم در 
پــی یاری رســانی بــه جامعــه 
یهود، فراســوی نقاب قاطعیت، 
تروریســم دولتــی اســرائیل را 
علیــه مخالفان بــه کار گرفتند 
)گروه هایــی همچــون هاگانا، 
اشــترن( مغفول بزرگ  ایرگون، 

این سری برنامه تلویزیونی بود.
فعالیت هایــی از ایــن دســت، 
انتقــادی  تفکــرات  مشــخصاً 
مخالفــان عمومــاً داخلی علیه 
سیاست های رسمی حکومتی را 

هدف گرفته بود.
با شــروع قرن بیســت ویکم میلادی، روند تغییرات 
سیاســی و اجتماعی و فرهنگــی در داخل و خارج 
اسرائیل تمایل بیشتری به اعلام وجود نشان داد و در 
این رهگذر روشــنفکران، هنرمندان و اندیشمندانی 
متعلق بــه طیف منتقد، خواهان باز شــدن شــرایط 
زیستی و فکری داخل مرزهای کشور شدند. سینما، 
تئاتر، شعر، ادبیات، ژورنالیسم انتقادی و حوزه هایی 
از این قبیل با اتکا به تجارب جهانی مشابه کوشیدند 
از زیر به روی آیند و با استفاده از اهرم و مضامین و 
امکانات در اختیــار، این باور را در اذهان هم وطنان 

و افکار عمومی جهانیان بنشــانند که اسرائیل، صرفاً 
کواریــوم حکومتی نمایش  همانی نیســت که در آ

داده می شود.
بخشــی از اسرائیلی های مردد در پذیرش قرائت های 
رســمی، خواهان دیده شــدن خود توسط حاکمان 
بودند. نضج گرفتن مجدد جنبش های صهیونیستی 
داخل کشــور که بذر نخست شــکل گیری آنان به 
دهه ۶۰ میلادی برمی گشــت، وجود خود را درواقع 
مرهون منتقدان سیاســی عمدتاً جوانی بودند که در 
ابتدای دهه ۶۰ میلادی و مشــخصاً در سال ۱۹۶۲ به 
جرم انتقاد دائم از سیاســت های تشکل ها و احزاب 
متبوع خود- ازجمله حزب کمونیســت اسرائیل- از 
صحنه فعالیت های رسمی طرد شده و به ناگزیر خود 
در پی ایجاد تشــکل هایی نوین با هدف رویارویی با 

باورهای صهیونیستی افراطی برآمده بودند.
تولــد جنبــش »مَتزپِــن« )بــه معنــای جهت یاب( 
مهم ترین دســتاورد فعالیت این عده از اخراجی های 
احــزاب رســمی بود. ایــن گروه کــه در ابتــدا با 
دوازده عضو شــروع به فعالیت کرد، پس از جنگ 
شش روزه ژوئن ۱۹۶۷ به گونه ای چشمگیر رشد کرد 
و در ســال های پسین، هرچند به موازات درگیر شدن 
در بحران هــای عقیدتی درون گروهی و انشــعابات 
متعدد، موفق به ایجاد فضایی انتقادی و پرسشگری 

از زمامداران اسرائیل شد.
یکــی از نقاط عطف فعالیت این نخســتین تشــکل 
جــدی منتقد در زیر ســؤال بــردن خصلت هویت 
اسرائیل، صدور بیانیه مشترکی بود که در روز هشتم 
ژوئن ۱۹۶۷ به همراه جبهه دموکراتیک برای آزادی 
فلســطین به رهبری »نایف حواتمه« همچون انفجار 

بمب، پهنه بین المللی را تحت تأثیر قرار داد.
انتشــار این بیانیه درواقع به امحای کامل شخصیت 
صهیونیســتی اسرائیل منجر شد 
و به تعبیری تأسیس یک کشور 
فــدرال- سوسیالیســت ملی به 
جای ســاختار پیشــین را نوید 

داد.
مشروحی  بخش های  پاپه  ایلان 
از کتــاب را به توضیح و تحلیل 
بروز نقطه عطف های برخاســته 
از آرمان های آن دوران ناراضیان 
درون کشــور اختصــاص داده 
و شــاکله تجدیدنظرطلبــی در 
جنبش های متنوع دانشــجویی، 
روشنفکری  و  هنری  کارگری، 
را زیر ذره بین قلم تاریخ نگارانه خود برده و در همین 
کید می کند که به ویژه در سال های اخیر، دو  زمینه تأ
الگــو و نمونه مترقی در تلاش های فعالان اجتماعی 
و دانشــگاهیان برای هرچه دقیق و اخلاقی تر نشــان 
دادن پدیده صهیونیســم در اســرائیل ســر برآورده 
اســت. الگو و نمونه مهاجر اســتعمارگر و نیز الگو 
و نمونــه آپارتایــدی. این هــر دو به گونــه ای مؤثر، 
رویکرد رســمی اسرائیلی و دانشــگاهی حاکم را به 
نقد می کشند؛ رویکردی که اصرار دارد صهیونیسم 
منحصراً به عنوان یک جنبش لیبرال ملی و اســرائیل 

به مثابه یک لیبرال دموکراسی دیده و شناسایی شود.
بازبینی مسیر وقایع تاریخی در اسرائیل و نگاه مستمر 
حاکمیتــی زمامداران آن در دو دهه اخیر بیانگر این 
نکته اســت که جنبش های مخالــف صرفاً محصور 
و محدود به درون کشــور نیســتند. فشــار از دنیای 
خــارج بــر اســرائیل در دو دهه اخیــر افزایش یافته 
اســت؛ به ویژه در تابســتان ســال ۲۰۱۳ و زمانی که 
اتحادیه اروپا تحریم های محدودی علیه دولت وقت 
این کشــور اعلام کرد، تصویری که همواره نهایت 
آمال و تلاش حکومت اســرائیل بوده را فروپاشید؛ 
تصویری که اســرائیل از ســال ۱۹۴۸ از خود ترسیم 
و در جهان به تبلیــغ آن پرداخته بود: جزیره ثبات و 
کنده  آرامش، متمدن و بااخلاقی کــه در دریایی آ
از بربریــت و بدویــت و خرافه و تعصب، ســرافراز 
و اســتوار برای اعتــلای ارزش های انســانی تلاش 

می کند!
فروپاشی همین تصویر بود که به تدریج اسرائیلی هایی 
را که در پی ارتقای استانداردهای زندگی خود، راه 
خیابان هــا و میدان هــا را برای اظهــار اعتراض پیدا 
کــرده بودند، در یکی از همــان بعدازظهرهای گرم 
تابستان ۲۰۱۳ در میادین اصلی تل آویو گرد هم آورد 
تا در تظاهراتی گســترده فریاد بزنند »تل آویو میدان 
تحریر بعدی اســت« و بدین ترتیب چهره نمایشــی 
کشورشــان را کــه همواره خــود را مدافــع حقوق 
هم زمان یهودیان و فلسطینیان ساکن در داخل مرزها 

قلمداد می کرد وارونه کنند.
پاپه البته در کنار تمام کاســتی ها معتقد اســت ایده 
اســرائیل به عنوان موجودی زنده، تجســم کشوری 
اســت با ۷ میلیون نفر جمعیت، اقتصادی پیشــرفته، 
دارای ارتشــی قوی با فرهنگی پررونق و نسل سومی 
از مهاجران تازه نفس که به مرور بومی این ســرزمین 
شــده اند،  تحت تدبیر سیســتمی که در طول دهه ها 
بــا حمایت و محافظت از ســوی امریــکا و جامعه 
ســرمایه داری جهانــی، خــود را به دهه ســوم قرن 
بیســت ویکم رســانده و اگر بخواهد اندکی وجهه 
خود را به خاطر ســتم و بیداد مداوم علیه فلسطینیان 
بهبود بخشد و بازتعریفی منصفانه از موجودیت خود 
پس از یک قرن فشار، ســرکوب، مصادره، غصب 
اموال و چندپاره کردن جغرافیای زیست فلسطینی ها 
ارائــه دهد، باید با ســناریوهای شــوم و ناآرامی که 
تحت عناوین ملی گرایانه و در شمایل حقوق بشری 
و ارج نهــادن مفــرط بــه آرمان »ملــت برگزیده«، 
حقوق ملت فلســطین را انکار می کند خداحافظی 
کند، از پرداختــن بیش از حد و بیمارگونه به فاجعه 
هولوکاســت رهایــی یابد، جهان را صحنه نمایشــی 
نبیند که در آن ناگزیر بوده همواره در نقش »قربانی 
ابدی« به بازتوصیــف ایدئولوژیک تاریخ بپردازد و 
درنهایــت، بپذیرد که میدان تحریر از آنچه حاکمان 
اسرائیل فکر می کنند به تل آویو نزدیک تر است.■

پی نوشت: 
۱.  کتاب ایده اســرائیل نوشــته ایلان پاپه با ترجمه محســن 
کرباسفروشــان و به قیمت ۸۰ هزار تومان توســط انتشــارات 
روزنامه اطلاعات منتشر شده و در بازار کتاب موجود است.
2.  peel

پساصهیونیستها در پی 
هنجارزدایی از باورهای 
دگم حاکمیتی و تبلیغ 
»تولد ایده آل یک ملت 

برگزیده« توسط ساختار 
رسمی حکومتی بوده 
و معتقدند این تئوری 

مقدس نیست
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دولت فرقه گرای ایران میان دو جهنم
امریــکا افغانســتان را بــه جنبــش طالبــان اعطا کــرد و از عــراق نیز 
عقب نشــینی خواهد کرد و این کشــور را به شــبه نظامیان ایران واگذار 
می کند. امریکا از کشورهای منطقه می خواهد با سرنوشت خود مواجه 
شــوند و مشکلاتشان را خودشان حل کنند و تنها به ارائه حمایت بدون 

درگیر شدن مستقیم اکتفا می کند.
ایــران می تواند منافع امریکا را حفظ کند و پیش از این نیز اثبات کرده 
اســت که می تواند این منافع را تهدید کند؛ بنابراین واشــنگتن را با دو 
گزینــه روبه رو کرده اســت: ورود به جنگ برای دفــاع از این منافع یا 

رضایت به آنچه ایران برایش تضمین می کند.
منزوی نگه داشــتن ایران خط مقدم دفاع است و اگر از آن چشم پوشی 

شود، خطوط دفاعی دیگر نیز سقوط می کند.
نویسنده: الصراف علی، ترجمه: مهری بهرامی
منبع: العرب آنلاین )انگلستان(
تاریخ: 12 مه 2۰21، 22 اردیبهشت 14۰۰

قدس همه را رسوا کرد

ملت فلســطین همچنــان در صحنه حضــور دارد و مقاومت می کند و 
هیچ طرفی نمی تواند ملت فلسطین را حذف کند. فلسطینیانی که برای 
یاری محله الشــیخ جراح و قدس و مقدســات مســیحی و اسلامی آن 
به پا خاســتند، تمام کســانی را رسوا کردند که با مســئله آن ها تجارت 

می کنند.
حماس برای سوءاســتفاده از انقلاب مردمی علیه اشغالگران در قدس 
کید قرار دهد، بله حماس  تــلاش می کند تا موجودیت خود را مــورد تأ
که وابسته به سازمان بین المللی اخوان المسلمین است موجودیت دارد، 
بــه این خاطر که تمام آنچه از زمان تأسیســش انجام داده در راســتای 
خدمت به راســت گرایان اسرائیلی بوده اســت. دولت کنونی به مسائل 
دیگــر ازجمله ایران، چین و روســیه و از همه مهم تــر وضعیت داخلی 

ایالات متحده مشغول است.
در برابر فلســطینیان هیچ گزینه ای وجود دارد، جز اینکه امورشــان را به 
دســت خود به پیش ببرند و البته این کار را انجام داده اند، هیچ گزینه 
دیگــری در برابر آن ها پس از برملا شــدن امور در ســطح منطقه ای  و 

بین المللی و حتی داخل فلسطین وجود ندارد.
اسرائیل با همه قلدرمآبی و اقتدار خود چه کاری می تواند در رویارویی 
بــا ۸ میلیون فلســطینی بین دریــا و نهر، میان دریــای مدیترانه و وادی 
اردن انجــام دهد؟ این تعداد غیــر از جمعیت فلســطینیان پراکنده در 

نقاط مختلف جهان اســت. قدس عربی همچنین فاش کرد که شــهر 
اشغال شــده ای است که افرادی را دارد که از آن دفاع کنند و به جنون 

طولانی مدت پایان دهند.
نویسنده: خیرالله خیرالله، ترجمه: رضا مهری
منبع: الرای )کویت(
تاریخ: 11 مه 2۰21، 21 اردیبهشت 14۰۰

تنش های بیت المقدس و چشم اندازهای متناقض آن

ساکنان بیت المقدس از سرزمین خود اخراج می شوند یا مورد اهانت و 
تحقیــر قرار می گیرند، تنهــا به دلیل عرب بودن و مســلمان بودن. این 
مســئله به این سبب اســت که عاملان آن شهرک نشین هستند اما توسط 
نیروهای امنیتی اســرائیل محافظت می شــوند. علاوه بــر آن، آن ها از 
طریق احــزاب افراطی و متعصب خــود در دولت اســرائیل نمایندگی 

می شوند.
مقدمــه این رفتــار در ظهور دولت عبری و شــرایط پیرامون آن، به ویژه 
جنگ ها، اخراج و آوارگی گســترده فلســطینیان است؛ اما همچنین در 
دوگانگی دشــواری قرار دارد که اکثر اسرائیلی ها در ابتدا آرزو داشتند؛ 

یعنی یهودیت و دموکراسی با هم و هم زمان.
نویسنده: صاغیه حازم، ترجمه: یاسمن مجتبایی
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(
تاریخ: 12 مه 2۰21، 22 اردیبهشت 14۰۰

اقدام امریکا در ضبط تسلیحات به معنای قاطعیت علیه 
حوثی ها و ایران نیست

امریکا تنها به بعد هسته ای توافق بسنده خواهد کرد و خیلی به آنچه ایران 
در جهان عرب انجام می دهد و حمایت هایش از تروریسم، اعتنا نخواهد 
کــرد، چراکه دولــت امریکا قبلًا هم پیمانان کُرد خود را در ســوریه تنها 
گذاشت؛ بنابراین ما در جهان عرب چه چیزی را از امریکا انتظار داریم؟ 
امریکا، ایران را به حال خود رها خواهد کرد تا هر کاری که دوست دارد 

انجام دهد.
نویسنده: عبدالمنعم ابراهیم، ترجمه: رضا مهری
منبع: اخبار الخلیج )بحرین(
تاریخ: 11 مه 2۰21، 21 اردیبهشت 14۰۰

در آیینه رسانه ها ایران 
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آیا موج نشست های ماه ژوئن منجر به »معامله بزرگ« 
خاورمیانه خواهد شد؟

امتیازات بزرگ تری نیز در نظر گرفته شــده و غرب با ســلطه روسیه بر 
ســوریه کنار آمده است. واشنگتن و کشورهای اروپایی در مورد پیمان 

امنیتــی تاریخی چین با ایران نیز موضع گیری نکرده اند.
 اکنون این پرســش مطرح می شــود که آیا »دادوســتد بزرگی« انجام 
شــده اســت یا خیر. آیا امریکا و اروپا خرســند هســتند که اهداف 
سیاســی خود را به فراموشــی بســپارند و نفوذ خود را در کشــورهای 
عربی به نفع رقبای خود کاهش دهند؟ نشســت های بســیاری در دو 
هفته آینده برگزار خواهد شــد و شــاید درنهایــت تصویر واضح تری 

شود. نمایان 
نویسنده: درغام راغده، ترجمه: مفید علیزاده
منبع: نشنال )امارات متحده عربی(
تاریخ: ۳۰ مه 2۰21، 9 خرداد 14۰۰

آموزش صبر به لبنان

می گویند آمار و ارقام زبانی اســت که فقط افراد موفق اســتفاده از 
آن را بلد هســتند، این زبانی است که تصمیم گیری را آسان می کند، 
زبانــی کــه دروغ نمی گویــد، بر اســاس گزارش هــای بین المللی، 
حجم کمک های ارائه شــده از سوی عربســتان سعودی به لبنان طی 
ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی، ۷۰ میلیارد دلار بوده، درحالی که 
کمک هــای ایــران از ۱۰۰ میلیون دلاری که به دولــت داده و ۲۰۰ 
میلیون دلاری که هر ســال بــه حزب الله می دهد فراتر نرفته اســت، 
کمک های ســعودی به لبنان فقط مالی نبوده، بلکه سیاســی و توافق 
طائــف و ســند وفاق ملی لبنان بهترین شــاهد در این زمینه اســت. 
این ها کمک هایی اســت که عربستان سعودی ارائه کرده، ایران چه 

کمکی کرده است؟
نویسنده: الشهری فوزیه، ترجمه: رضا مهری
منبع: الجزیره )عربستان سعودی(
تاریخ: ۳۰ مه 2۰21، 9 خرداد 14۰۰

رئیسی، رئیس جمهور آن هاست
ایران همچنین در عراق با هدف قــرار دادن پایگاه های امریکایی و 
فرودگاه اربیل خود را ارتقا داد، هدیه الشــیخ جراح در قدس سبب 
شــد تا غزه بازوی دیگری برای ایران شود تا ضعف داخل ایران در 
ســطح اقتصادی و معنوی را بپوشــاند، ما شــاهد بودیم که چگونه 
رهبران حماس به صراحت از ایران تشــکر کردند که پیام هایی برای 
غرب ارســال کرد. ایــن امور همگی به قدرت ایــران در مذاکرات 
اشاره می کند که سبب شــد تا در مذاکرات برای بازگشت به توافق 
۲۰۱۵ موفق شود بدون اینکه به دخالت های منطقه ای و موشک های 

بالستیک آن پرداخته شود.
نویسنده: الطریری عبدالرحمن
منبع: عکاظ )عربستان سعودی(
تاریخ: ۳۰ مه 2۰21، 9 خرداد 14۰۰

رویکرد ایران برای تقویت تندروها و محدود کردن 
اصلاح طلبان

رهبر ایران توانســته اســت شــبکه ای از پیروان مخلــص خود را در 
دولت و ســپاه پاســداران و ارتش و پلیس و رســانه های رســمی و 
نهادهای دینی ایجاد کند. به این ترتیب ســیطره ســپاه پاســداران و 
تندروهــا بــر نهادهای حکومتی ایران تضمین شــده اســت و آن ها 
در انتخــاب رهبر آینــده -که گمان می رود ابراهیم رئیســی خواهد 
بود- نقش خواهند داشــت. از این رو هیچ فرصتی برای آنکه رئیسی 
ایــن بار هم در انتخابات ریاســت جمهوری شکســت بخورد، باقی 

نمی شود. گذاشته 
نویسنده: رئوف هدی، ترجمه: اکبر زارع زاده
منبع: ایندیپندنت عربی )انگلستان(
تاریخ: 28 مه 2۰21، 7 خرداد 14۰۰

حســاب کردن روی ابراهیم رئیسی... دوراهی جدید 
ایران

در راســتای واکنش ها به تعیین و تکلیف رقابت های انتخاباتی پیش از 
برگزاری آن، اظهارات یکی از رد صلاحیت شــدگان قابل توجه بود. او 
گفت »مســئله آشــکار شــده و از مرحله مهندســی روند انتخابات به 
مرحله انتصــاب رئیس جمهور رســیده ایم«. منابع مختلــف در مرتبط 
بــودن این تحــول به تســریع روند تدارک بــرای جانشــینی ]آیت الله[ 

خامنه ای تردید ندارند.
نویسنده: ابودیاب د. خطار، ترجمه: مهری بهرامی
منبع: العرب آنلاین )انگلستان(
تاریخ: 1 ژوئن 2۰21، 11 خرداد 14۰۰

هویت خلیــج ]فارس[ گرایی، جایگزینی برای ولایت 
فقیه

به باور من گفتمان »خلیج گرایی« در همه زمینه های فکری و فرهنگی 
ریشــه دارد و طرح های تعامل اقتصادی و قوانیــن مربوط به رفت وآمد 
افراد از یکی از کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج ]فارس[ به 
کشــور دیگری در ایــن منطقــه، آزادی ســرمایه گذاری و انتقال میان 

کشورهای عضو این گفتمان را تقویت می کند.
این گفتمان خلیج گرایی با گفتمان ولایت فقیه روبه رو اســت که در 
میان اقلیت های شــیعه منطقه ترویج می شــود. گفتمان خلیج گرایی 
اختلافــات فرقه ای، تبعیض و ایدئولوژی هــای تکفیری را نمی پذیرد 
و کســانی را که چنیــن ایدئولوژی هایــی را ترویج کننــد مجازات 
می کند. همچنین مشــارکت کامل شــیعیان عرب را در کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس به رســمیت می شناســد و از افــراد می خواهد 
وابســتگی های فرامرزی و خارجی فرقه ای، فکری یا فرهنگی نداشته 

باشند.
نویسنده: السولامی محمد
منبع: عرب نیوز )عربستان سعودی(
تاریخ: ۳1 مه 2۰21، 1۰ خرداد 14۰۰
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امریکا و مأرب... طرح ایران
اکنون وقت آن رســیده تا دولت امریکا به شــیوه متفاوتی رفتار کند و 
این مسئله را مدنظر قرار دهد که حوثی ها برگه و اهرم فشاری در دست 
ایران در مذاکرات وین هســتند. وقت آن رســیده اســت که قاطعانه به 
آن هــا اطلاع دهد که امریکا اجازه ســقوط مأرب را نمی دهد و توقف 
حمایتش از ائتلاف عربی در مرحله ای معین اشــتباه بزرگی بود که باید 

آن را اصلاح کند.
اکنون پرسش مطرح شده این است که تغییر موضع دولت امریکا نسبت 
بــه یمن تا کجا پیــش خواهد رفت. مأرب امتحــان بزرگی برای دولت 
جدید امریکا و فرســتاده اش به یمن خواهد بود. مســئله فراتر از مأرب 
و سقوط آن است. مســئله به این مرتبط است که آیا دولت امریکا پس 
از اینکه شــهر مأرب به یکی از نمادهای نفوذ ایران تبدیل شــده، آماده 

است تا تسلیم ایران شود یا خیر؟
تجدیدنظر واشــنگتن در مواضع پیشینش در قبال یمن به مسائل بسیاری 
بســتگی دارد و به معنای اعتراف به این مســئله است که سقوط مأرب 
نتایج بســیار خطرناکی بر یمن و نیز تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس 
خواهد داشــت، زیرا ایران تمایل دارد کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
را از تمامی جهات محاصره کند و یمن شــمالی را به پایگاه موشــکی 

جمهوری اسلامی تبدیل کند.
نویسنده: خیرالله خیرالله، ترجمه: مهری بهرامی
منبع: العرب آنلاین )انگلستان(
تاریخ: 9 ژوئن 2۰21، 19 خرداد 14۰۰

انتخابات ایران و »تئوری تشابه«

در ســایه ابهــام در مذاکرات وین بــرای احیای توافق هســته ای، به نظر 
می رسد )آیت الله( خامنه ای رهبر بیمار ایران به دنبال انتقال تجربه خود به 
نســل جدیدی از تندروهاست تا از نظام برآمده از انقلاب )امام( خمینی 
محافظــت کنند. یکی از این تجربیات، بهترین راه تعامل با »جناح چپ 
لیبرال« پیرو مکتب سیاســی اوباما در امریکاست که می گوید: »هرچه 
بیشتر سخت گیری کنید، آن ها بیشــتر امتیاز می دهند سپس می توانید به 

توسعه طلبی و گسترش نفوذ خود و هرج ومرج ادامه دهید«.
نظام ایران به خوبی دریافته اســت چپ گرایان لیبرال در امریکا واقعاً به 
دنبال دموکراسی کامل نیستند، بلکه به دنبال روندی هستند که شبیه به 
دموکراسی غربی باشــد از این نظر که صندوق رأی و نامزدهای متعدد 

و رأی دهندگان در آن حضور داشته باشند.
کشــورهای منطقه باید انتظار بدتر شــدن اوضاع را در ســال های آینده 
داشــته باشــند. نتایج مذاکرات وین، بر وحشــی گری و خشونت نظام 
حاکــم بــر ایران خواهد افــزود و تغییــر در موازنه قوا ایجــاب می کند 

کشورهای عربی در ماهیت ائتلاف های خود بازنگری کنند.
نویســنده: العتیبی عبدالله بن بجاد، ترجمه: اکبر زارع 
زاده
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(
تاریخ: 2۰ ژوئن 2۰21، ۳۰ خرداد 14۰۰

غزه و فقدان دورنمای سیاسی برای آتش بس

نتیجه فوری جنگ ســال ۲۰۲۱ غزه، شکست اسرائیل است. هیچ کس 
تردید ندارد اسرائیل دارای قدرت نابودگر عظیمی است که می تواند در 
همه زمینه ها خســارت های سنگینی به فلســطینی ها وارد کند، ولی این 
قدرت، قابل ترجمه در عرصه سیاســی نیســت، به همین علت از زمان 

جنگ سال ۲۰۰۶ با لبنان، این قدرت نابودگر اسرائیل نتایجی معکوس 
برای اسرائیل و اهدافش داشته است.

برآیند خشــونت های اخیر در غزه را می توان صفر دانست، زیرا آتش بس 
به دست آمده، فاقد دورنمای سیاسی است. دور اخیر درگیری در فلسطین 
نشــان داد منطقه مشــرق عربی اکنون به دست ســازمان هایی مستقل از 
دولت ها به ویژه ســازمان های طرفدار ایران ماننــد حزب الله و حوثی ها و 
حشــد الشــعبی و حتی جنبش حماس افتاده اســت و همه این گروه ها 
دارای سلاح های جدید و اهرم های جدیدی هستند که می توانند از آن ها 
در داخل کشورشان برای تقویت برنامه توسعه طلبانه ایران استفاده کنند. 
هدف پنهــان این گروه ها و حامــی آن ها یعنی ایران، فلســطین و قدس 

نیست، بلکه تثبیت جایگاه خود در نظام های داخلی و مهار رقباست.
جنگ اخیر در غزه باید به مشــوقی برای کشــورهای صلح طلب عربی 
تبدیل شود، نه اینکه عامل ترس یا شرمساری آنان از عادی سازی روابط 
با اسرائیل باشــد. این کشورها همچنین باید امریکایی ها و اروپایی ها را 

برای احیای راه حل دو کشور زیر فشار قرار دهند.
نویسنده: منسی سام، ترجمه: اکبر زارع زاده
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(
تاریخ: 24 مه 2۰21، ۳ خرداد 14۰۰

احتمال گرفتار شدن اسرائیل به سرنوشت یوگسلاوی وجود 
دارد

گفته می شــود پس از آنکــه ناپلئون تمام اروپا را فتــح کرد و میلیون ها 
ســرباز را کشــت اعلام کرد که با ســرنیزه ها می توانید هر کاری انجام 

دهید جز آنکه روی آن ها بنشینید.
تازه ترین آتش غزه با دو چوب کبریت شــعله ور شد. چوب کبریت اول 
شــبیه همان چوب کبریتی اســت که قیام اکتبر ۲۰۰۰ را شــعله ور کرد: 
حملــه هتاکانه به مســجدالاقصی کــه نه تنها یک مــکان مذهبی مهم 
اســت، بلکه یک نماد آشــکارا ملی گرایانه اســت. چوب کبریت دوم 
نوعی نوآوری بود. درخواســت اخراج ساکنان عرب از خانه هایشان در 
محله شیخ جراح در بیت المقدس شرقی -بر اساس این ادعای حقوقی 
که یهودیان قبل از ســال ۱۹۴۸ مالکیت آنجا را داشته اند- مانند نمک 
پاشیدن روی یک زخم عفونت کرده و نماد تکان دهنده یک بی عدالتی 
ظالمانه بود. در حقیقت، به نظر می رســد آتش در حال گسترش است. 
اولًا ساکنان بیت المقدس شرقی قیام کردند که تعجب آور نبود. حدود 
۳۸۰ هزار فلسطینی در »شهر ابدی یهود« زندگی می کنند. آن ها حدود 
یک سوم جمعیت شــهری را تشکیل می دهند، آن ها شهروندانی هستند 
که اکنون ۵۴ سال است بدون حقوق سیاسی و مدنی زندگی کرده اند. 
اسرائیل که خاک آن ها را الحاق کرد هر کاری کرد تا تابعیت اسرائیلی 
به آن ها ندهد. اســرائیل آشکارا و واضح، برای متحد کردن سنگ های 
بی جان و دیوارهای بلند، به آن ها چسب اسطوره ای زد و نه به انسان ها. 

بالاخره آن ها یهودی نیستند!
حدود ۱۸۰ ســال پیش الکسی دو توکویل، فیلســوف لیبرال فرانسوی، 
تلاش کرد تا انقلاب فرانســه را بر اساس یک بینش جدید درک کند: 
این پیشــرفت به ســمت برابری قبل از انقلاب بود که زمینه را برای آن 
انقلاب بزرگ و به ویژه برای تقاضا برای برابری کامل سیاســی در طول 
انقلاب فراهم کرد. وی در کتاب دموکراسی در امریکا نوشت: »وقتی 
نابرابری شــرایط، جزو قانون عادی جامعه می شود، آنگاه برجسته ترین 
نابرابری ها کســی را تکان نمی دهد: وقتی همه چیز تقریباً برابر باشــد، 
کوچک ترین نابرابری برای صدمه زدن به برابری برجســته می شود. از 
این رو میل به برابری با کامل تر شــدن برابری، همیشــه ســیری ناپذیرتر 
می شود.« این تفسیر در حال حاضر برای اسرائیل تفسیر معتبری است. 
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افزایش »اســرائیلی تیزه شــدن« شهروندان عرب در اســرائیل، افزایش 
دانــش آن ها از زبان عبری، جایــگاه اجتماعی بهتــر برخی از آن ها و 
حتی یکپارچه شــدن تعلل آمیز آن ها با دنیای رســانه ها، همراه با ادامه 
اشــغال کرانه باختری، همه و همه احساسات جدید و نتیجه گیری های 

جدیدی ایجاد کرده است.
اســرائیل برخلاف سایر دموکراســی های لیبرال، دولت همه شهروندان 
این کشــور نیســت، بلکه دولت همــه یهودیان جهان اســت )که حتی 
نمی خواهند در آنجا زندگی کنند(. معنای »دموکراســی یهودی« شبیه 
اصطلاحات دیگر دچار تناقض درونی است، درست مانند »دموکراسی 
سفید« در امریکا یا »جمهوری کاتولیک گالیک« در فرانسه. از زمان 
برقراری مرزهای اســرائیل در ســال ۱۹۶۷، حدود ۷۰۰ اجتماع جدید 
یهودی تأســیس شده است، اما حتی یک اجتماع عرب )بجز شهرهایی 
برای بادیه نشینان که از سرزمین های خود اخراج شده اند( تشکیل نشده 
اســت. اگرچه حدود ۲۱ درصد از شهروندان اسرائیل عرب هستند، اما 
یک دانشــگاه عرب زبان در آنجا وجود ندارد، در مقابل یک دانشگاه 

عبری زبان در سرزمین های فلسطینی وجود دارد.
ســؤالی که پس از درگیری های شــدید اخیر در اســرائیل بی پاسخ باقی 
مانده این اســت: آیا اسرائیلی که دچار انشقاق شده به شکل یوگسلاوی 
درخواهد آمد، مسئله ای که به یک جنگ خونین بین شهروندان متنوع و 
نابرابر تبدیل شــد و چندین تکه شد؟ یا اینکه ما قادر خواهیم بود اسرائیل 
را با وجود همه مشکلاتش به کشورهایی مانند کانادا، بلژیک یا سوئیس 
تبدیل کنیم که با وجود تمام اختلافات و شکاف هایشان توانستند خود را 
به عنوان دموکراسی هایی چندزبانه حفظ کنند و اصل هویت مدنی را که 
مبتنی بر قوم و مذهب نیست یا ماهیت قومی-بیولوژیکی ندارد چراغ راه 

خود قرار دهند؟ زمان این را به ما نشان خواهد داد.
منبع: هاآرتص
تاریخ: 25 مه 2۰21، 4 خرداد 14۰۰

اهداف قاهره از تغییر لحن سیاسی؛ طرفداری مصر از محور 
مقاومت برای چیست؟

بعد از اظهارات رئیس جمهوری مصر درباره اختصاص نیم میلیارد دلار 
کمک برای بازســازی نوار غزه و گشــایش گذرگاه رفح و اختصاص 
چهار بیمارستان برای معالجه مجروحان حملات اسرائیل و حمله شدید 
علمای الازهر و انتقاد آن ها از کشــورهای سازش کار خلیج فارس، این 
پرسش مطرح می شــود که در مصر چه اتفاقی در حال وقوع است، آیا 

با دگرگونی سیاسی روبه رو هستیم؟
پیش از پاســخ به این پرســش ها باید درباره فتواهای بی سابقه دو تن از 
علمای بزرگ الازهر تأمل کنیم که معانی زیادی دارد که ممکن اســت 

تحول رسمی آتی مصر را تفسیر کند:
نخســت: خطبه دکتر احمد عمر هاشــم، عضو هیئــت علمای بلندپایه 
الازهــر، در روز جمعه هفته گذشــته که خواســتار تأســیس نیروهای 

بازدارنده اســلامی از میان مذاهــب مختلف برای مقابلــه با تجاوزات 
اســرائیل شــد و این گفته مشــهور جمال عبدالناصر، رهبر اسبق مصر 
را تکرار کرد که آنچه با زور گرفته شــده اســت تنها با زور پس گرفته 

می شود.
دوم: اظهــارات دکتر احمد کریمه در گفت وگو با یک روزنامه مصری 
تقریباً رســمی. او شــدیداً به نفوذ صهیونیست ها در منطقه خلیج فارس 
انتقاد کرد و خواســتار حمایت از ســنت نبوی در قبــال تلاش ها برای 
ضربــه زدن به احادیث آحــاد )خبر واحد که نوعی حدیث اســت( و 
ضرورت مدنظر قرار دادن فقه اولیات شد. این سخنان او اشاره مستقیم 
بــه محمد بن ســلمان بود که احادیــث آحاد را کم اهمیت دانســت و 

خواستار حذف آن شده بود.
همین طور تفســیرهای متعددی درباره علــل این تحول در موضع گیری 

رســمی مصر در قبال تجازوات اسرائیل در نوار غزه وجود دارد:
نخست: وجود تصمیم رسمی بری بازپس گیری نقش رهبری مصر در 
ســطح عربی و اسلامی و زمینه ســازی برای ایستادن در سنگر مقاومت 
فلســطین به ویژه اینکه مقدمه جنگ موجودیتــی علیه اتیوپی طی چند 

ماه آتی یعنی موعد مرحله دوم آب گیری ســد النهضه است.
دوم: حمایــت امنیتی، نظامی و مالی اســرائیل از اتیوپــی و تجهیز این 
کشور به ســامانه دفاعی سطح به هوا که به این کشــور امکان مقابله با 

هرگونه حمله مشــترک مصر و سودان را اعطا می کند.
ســوم: اســتفاده از مقاومت اســلامی در نــوار غزه به عنــوان متحدی 
نظامی در آینده برای حمله به عمق فلســطین اشــغالی و تمام شهرها و 
زیرساخت های اســرائیل در صورت ورود تل آویو به هرگونه جنگی در 

کنار اتیوپی علیه ائتلاف مصر و سودان.
چهارم: تیرگی روابط مصر و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به ویژه با 
امارات متحده عربی و عربستان سعودی به علت عادی کردن روابطشان 
با اســرائیل و تلاش بــرای ورود به طرح های جایگزین کانال ســوئز و 
همبســتگی غیرفعال آن ها با مصر در مقابله با اتیوپی و تبدیل شدنشان به 

میانجی های بی طرف در این بحران.
پنجــم: دعوت دکتر احمد عمر هاشــم به تأســیس نیــروی بازدارنده 
عربــی- اســلامی از میان تمام مذاهب اســلامی القاکننده مشــارکت 
برادران شــیعه و رویکرد باز و اصلاح روابط با محور مقاومت است که 

دربردارنده ایران، سوریه، عراق، یمن و لبنان است.
مصر بــه گفته یکی از منابع نزدیک به محافــل تصمیم گیری در قاهره 
توانســته اســت امنیت جبهه داخلی خود را تأمین کنــد، از اوضاع در 
لیبی پس از گشــودن کانال ائتلافی با اکثر دشمنانش در آنجا اطمینان 
حاصل کند و تقریباً به تکمیل طرح های توســعه و تقویت اقتصاد خود 
نزدیک شده، از این رو تصمیم گرفته است در بیشتر ائتلاف ها و مواضع 
ســازش کارانه خود تجدیدنظر کند و نقش رهبری خود در سطح جهان 

عرب و اسلام را بازپس گیرد.
منبع: رأی الیوم
تاریخ: 2۳ مه 2۰21، 2 خرداد 14۰۰

خانواده های محترم کاشی، مولانا، مفید، رهنورد، حقی، مرادخانی، محتشمی پور، نوحی، ترکمان، 
جاوید موسوی، مهرآرا، سیف و حقیقی ما را در غم خود شریک بدانید.

لطف الله میثمی و همکاران نشریه چشم انداز ایران


